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E‏ سا anc - aie E‏ ام با تخت اسان لوج mr.‏ ايوم عسو mme‏ ل موصو ببسام 
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. شکایت ان زنان بىوفا ل ا ل OD‏ 
. با کار زندگی را تأمين كنيد نه با آرزو اوج Eo e‏ عت عسو ی و 


SESE DA eke e e aaa a كوشش در راه توانگری وی ا‎ . 
rE VE EEN E RR EEE KES a î مرده‌ای در ميان زندگان‎ . 


من بذ هذ اخ چا < > ها 


۰ دنيا هدف نباشد aS x‏ و رش ی ها 


۱ صبر و يايدارى در برابر حوادث دنیا A EE AE Be sS ê A ae‏ اذ 
و5 سرنوشت و تدیس Se adele aa a‏ ا tg Ak E HEEE‏ 9اه alet‏ 


۳ برنامه ريزى در زندگی kn‏ رو ندا ع اه ره الما مفو و ۱۱ 
۴. نجوا با خداوند عض مو عوج و سك مسمس ة سساو اف اد با 0 
۵. در سوك ييامير ار De SSCS E‏ 
۶ روز بدر اذ نما سسكا ا See‏ موا یت HERO ESS‏ وی مهو دم OF‏ 
۷. زندگی یعنی مجموع نفس‌ها هو هت یک هس ا نی 3۳ 
. اندرز به فرزندش (امام حسین) و ی یر اش ما OR‏ 
4. باز فرزندش حسین را رهنمون می‌شوند و ماجرای كربلا و هه وی رن 7۲۲ 
۰ به فرزندش حسن ال می‌فرماید الحا ال ها سا خی نی سر ویو PO‏ 
."١‏ اندرزهای او به فرزندش حسن ا ؛ كوهر خويش را پیدا كن o‏ 
۳۲ دوری از اضطراب سورج SERE AE‏ مسا ان و ۳ 
۳. باز هم صبر تع أ ER EEE SAE a EER a A‏ 
۴ يس از سختی. گشایش است. tb‏ تمه ماو یوت عون Eo haat‏ 
۵. پیش آدم‌های يست اظهار عجز نكن Vase eA eA Se‏ 
۶. صبر مىكنم seis LESER RE O Î‏ 132 
۷ سخاوت داشته باش 6[ ز [ز[ز ز[ز[ سح ز[ [ |[ VS SAL‏ 
۸ دارایی سريوش عيبها تسد ودح تقر وزيم انمو اع دمو م ا N‏ 
9 شکست از فقر را ام توس از[ VE‏ 
۰ خرد و کامیابی aE‏ مت کی اساسا کر سا و یت 1 
۱ عقل بهترین هديه الهی 11 ز[ 0 11111 زو با میفربزم ۱۷۵۱ 
۳۲ بتیم حقيقى AVE eH ES‏ ل وا ae ie‏ ا 
۳ فرهنگ يا نؤاد LS‏ اجر طم اه كي سسا واد Va‏ 
۴. فرهنك يا نژاد Weleh EER SE‏ 
۵. تحسين کم كويى VS n ESE ES E SE ES‏ 
۶. فرهنك سخن كفتن 111-87 [ یه VA‏ 
۷ برخورد با نادان مخف و ی اسه جو وار وسو ی اومس و VN‏ 
۸. يردهدرى نكن ال ذا 
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دوست کم است hS‏ ا مت و و 


شکایت از دوستان بی‌وفا دم وه ای وه نمی 


عشق و دوستى از دل نرود 0 0 01 221230011310101 
بر سر قبر همسرش سرود سم با وود 
پاسخ مولااز زبان حضرت فاطمه توا 8 1 
در عزاى رسول خدا ل 98ب 2211 


. ياسخ امام به رجز بوسعيد 1111123297 [ e E RN‏ 
. سخن امام با محاصره كنندكان مدينه لظ 
. در ماجراى خيير فرمود مات او CSE ES‏ 
. رجز مرحب در قلعه خيبر شاك عن a‏ ماه عو DA Ea‏ او ود كيده واه 


۵. على ئلا جواب مرحب را می‌دهد E EEE SEE‏ 
۶ خطاب به خیبریان و ياسر مت واه یت وم Re‏ 
۷ . به عنتر مرادی خيبرى مى كويد مت ع ام ا تیم یووم هه سا مت و 1155/37 
۸ و نیز خيبر اللاتاشو ا لظو ا لظفا مسقاو تامملا اشوا Ose‏ 
٩‏ نيز در خيبر فرمود مه OR‏ مه ری عع جار و نج تم E‏ ماف ايو بلي RE‏ و ۵ ۱۵۳ 
۰ رجز مرة ابن مُروان در جنگ خدبر وی و ون موم بو وج مومت جوم NPs‏ 
.١‏ على ااا در ياسخ او می‌فرماید: طلم لل بطو ی ی ی EV‏ 
۳ در جنگ صفين رجزی خواند NR ee E E a‏ 
۳. خطاب به معاويه و AE‏ یه ماو خرف GEE ES‏ هه وله VEN Satna EE ERA‏ 
۴ جواب خریث غلام معاویه وم كمي وه چم رون یم مسوم عد ا 
۵. پاسخ یک نفر جنگجو در صفین ا هر VS‏ 
۶ رجز در صفین هم مام فو لما و امه فو a‏ 
۷ در غزوه و نبرد ذات العلم فرمود e E‏ و ا VAN cala ESE SESS‏ 
۸. منكامه جنگ صفين كفت مح ته مامد Ser ee ren En E ES E E‏ د ا 1 
٩‏ در ستايش از باران خود ONO‏ هه 
۰ ستايش از ياران خود اذيك و اه یس ای مسحي قن مله یتشد و ملل مس عن ا 
۱ در ستايش قبيله ازد و اوس و خزرج مىفرمايد عع عسي مان یت ۱۱۳ 
۳ در باره شورایی كه عثمان را برای خلافت انتخاب کردند VIN aoe a ES‏ 
۳ زينب نامه القع لاسي مهاه eee OE‏ فح ذم وم ره ام VN SEARS‏ 
۴ ملاک ارزش لقن متو اه امه a A‏ الوا NT Seca‏ 
۵ جدا شدن برای مال م RR‏ ون أ ممم د م وا ع سلف Ee te‏ الود ses‏ | 
۶ يس از فرود آمدن معاويه در صفين فرمود: KOS a‏ 1 1 1 ا NY rs‏ 
۷ در جنگ صفين بعد از هویدا شدن عمروعاص مین وب هجو تمه منت NEY‏ 
۸ رجز خوانى مولا در جنگ حُنين در مقابل طلحه عبدرى 5[ [ز[ز [ ز ز[ ی 0 1000| 
٩‏ كذر روزكار ا 0 TO‏ 
. دنیا چگونه است م ید یس اكز كسد EE‏ م وج و لحا عا جام BEES‏ ا N‏ 


۴ لد 


. 6 
1۶ 


0 یک خواسته و یک نگاه lea Ane e‏ رو و اوه ی مس ی 


. در براير سختىها خود را میاز 0 


2 آدم پر حرف ناگزیر لو می‌رود 1000[ ی و کر وه هو 
. زنده‌ای كه مرده و مرده‌ای كه زنده است و 1 1 a iê‏ 


در عزاى ييامبر اسلام ٤‏ 0111111 
از پیامبر به اجازه رزم می‌خواهد ها 


E KORO IE TOOEP ازدواج رستگاری است‎ 


نيكى به يدر و مادر AE SE ea a aê‏ شاج HERE EAS STO RE ESE‏ و۳ 


.16٠ 
سفارش آن حضرت در بارة اسراء به فاطمه همسر ش‎ ۱ 
روز‎ 


. رنج و کوشش بی حاصل 
. نه شکوه می‌ماند و نه بی‌شکوهی 
. نابرابری انسان‌ها در رزق و روزی 
. انسان کامل کمیاب است 


. از بریدن آنکه بريد دلتنگ نباش 


. لذت‌ها پایان دارد 


. ترس از مرگ و حسایرسی قيامت 


سخنی با فاطمه 1 در بیماری 


جواب فاطمه به همسرش علی 


نسم 


۳ هنگام ساخت مسجد النّبی عبر فرمود 11 110000[ 
۴ من بر آئين ودين محمّد هستم ESR‏ 1۱۳ 
۵. پس از كشتن يزيد فرزند طلحه در أحد می‌فرمایند hose u‏ 
۶ پس از سرزنش هند در ماجرای شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء .... ۱۷۷ 
۷ در باره شهداء و كشته شده‌های جنگ أَحُد E N‏ 
۸. سياست قريش SD E A‏ 
۹ دشمنان اسلام سه گروه بودند ز[ ز ز ز[ 1 11 
۰ سخنی با ستد بن سلمه مخزومی 7 E‏ 
.١‏ افتخار به فاميلى رسول خدا E RE‏ 
۳ به ابن ملجم مرادى می‌فرمایند: VAZ SAE Sees e Sea SS‏ 
۳ در بامداد ضربت خوردن هنكام رفتن به مسجد 5 ی 
۴. نزديك شهر بصره» قبل از شروع جنگ جمل N oa iri‏ 
۵ در ميدان جنگ جمل به فرزندش محمد حنفته فرمود NAN EE E‏ 
۶ در کار يسر ملجم مرادى ا 1 Ve‏ 
۷. شكيبايى ی ز[| | |[ | |[ | و ی ۱۱ 
۸ درد از خودت و درمان نیز e E‏ عه رین وذ لصيس E‏ مه GE‏ منود مه چم[ NY‏ 
8 . حل مشکلات با انديشه و فکر 1 ت۱۱ 
۰. شناخت و هن 1 
۶۱. نادانی مرگ است کیک و سای و ماه توت ۱۲ 
۲ انسان کیست. حیوان چیست ده ی مه یه لیهست ی هو VAS‏ 
۳ آموزش در خردسالی A:‏ ا nen‏ ا ني AV‏ 
۴ جكونه به اهدافمان برسيم 1 1 1 1 1 1 |[ |[ هقی ۱۹ 
۵. چگونه بايد به هدف رسيد ی ز ز ز ‏ 0 ON cs ie‏ 
۶ منتظر كشايش كارها باش أبن اندها SOROS‏ بستنت عي u‏ 
۷ در انتظار کشایش ی مت و و نی ما ۱۳۲۱ 
۸. نوش بی نوش نيابى هرگز جا ARR‏ ال ۱۳۵۲ 


. غم و شادى ياينده نيست و لطم بجوف كح مالس 14 
. غم و شادى ياينده ندست ا و 


. همه روزى خوار تواند ای خدا موي اه ا الما SS‏ 
. آرزوهاى طولانى RR‏ جيه وو PASSE EAE‏ مطل الماك EE‏ 


. زندگی در دنیا رنج است لق ون كانم جاه SSK E GES‏ و و 
امتحان و آزمون شصت سال عمر و او روز وود ety‏ 


0 
. 


. بعد از لذت آتش جهنم 211111010111111 


۱ ننگ در چدست؟ A‏ ی یک 


TVs 
1 خوبان و نیکان رفتند‎ . 


. به جه کسی شكايت كنيم من کوخ وه مه oS REESE E EEN‏ 4 
4 ثابت قدم قابل ستایش است EE‏ یب مج وی ای ی ار وگ سس 


۵. باز 
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هجرت پیامبر به به مدینه و خفتن امام على اك در بستر او 


در جنگ أحد به اسامة بن زید فرمود تنكم کیت ره ها اس مت ی 
جواب اسامة بن زيد به امام موه aE‏ میتسه ای 
به مرحب بن شاس مى فرمايند st i SYS EE TEE E SEE EERE‏ 
جواب مرحب به امام سحام owe‏ وب RE PEE RE EEE Se‏ لاا جل كلا 
گفتار امام در جواب مرحب RESA NSR‏ 


در جواب ياسر خيبرى مى فرمايند 
همجنين در جواب ياسر می‌فرمایند مي 
رجز خوانى عنتر در جنگ خيبر SE‏ ا MESS‏ 
در جواب رجز ابوالبليت زؤز ز ز ت 
اقدام به سو زاندن كسى كه او راخدا خواند 2228 
در بارة خاندان ييامبر 3۶ مسي موه ا ae‏ 
دلاوريهاى مو لالا RRS A‏ سا3 امه اماه i EEE‏ 
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چشم پوشی یک فرهنگ است 783 کی 
در باره قبيله قريش ید 1 1 1 1 1 O O ea‏ هر و وه 


قصاص غلام عثمان به نام احمر به خاطر قتل كيسان 


Clit امك سد‎ aê مضه اسه‎ EE AF OS ESSE اندرزهای كوناكون‎ 5 


از مرگ ايمن مباش ا E SRG SE SEDE‏ 


. رجزی با طلحه فرزند طلحه در جنگ احد ت ی 


. ترسانیدن اسامة بن زيد در جنگ احد بو وی Set‏ رف 


. ساختن زندانی در بصره 101011111 


صير و تحول در ييشامدها SE GN‏ بك ملست e‏ 
در جنگ صفین به عمرو عاص خطاب می‌کند 5595-8 


به نيروهاى خود در صفین می‌فرمایند E‏ هون a e‏ 


۴۸ 
۴۹ 
۰ چ 
۵۱. 
۲ 
1۰۳ 
2۴ 
۲۵۵. 
۵۶. 
417" . 
۵۸ 
2۹. 
۳۶۰. 
۳۶۱ 
۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۴. 
۳۶۵. 
۳۶۶. 
۳۶۷ 
۳۶۸. 
۳۶۹ 
۳۷۰. 
۳۷ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 


اندر زهاى امام 211011011010008 


نامه‌ای برای ترساندن عمروعاص الوط انع ات ا و 


جواب ادعاى يوج معاويه E REE ES e he‏ 
نه چپ و نه راست. فقط صراط مستقیم 82 کی و مگ 


اينكونه خواب بهتر است ا EEE‏ ۷ 
صبر و مهرورزی به اندازه مح المراد انمو جسم RE‏ 
نيكى برای جه کسی HETE BE RISE E EEE E SEE SSE‏ 
برادرت چه کسی است. SNES Sree e E E AS‏ 


E e EES ام‎ OE EE 89 بی تابى نکن‎ 
Re AE De Sb A Ee حرص و آز را رها کن‎ 


YE نت‎ 
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دان 


. سخن ابو طالب با حضرت على و لبلة المبیت ۳ 
در ليلة المبيت امام على اب به پدرش مى كويد E‏ 


رجز خوانى عمرو بن مَعدی کرب )محا اجام ااه نميه جل مامه 
مولا جواب عمرو بن معدی کرب را می‌دهد 1 مخ ماه نو 
بعد از کشته شدن اغشم می‌فر مایند Sk‏ ویر وی وه پم NR‏ 
پیروزی‌های على در میدان جنگ a‏ وه مج مه مت ون هروا 
در راه به سوی جنگ جمل و e E‏ اج ای او وه 


دنیا آب در مشت فشردن است ی فو 4ه اتيف FEE‏ دی دا هه رده و 


۰ هيج كس پاینده نیست مخ ای ما موم لا ا سا و TN eR‏ 
۰۱ هميشه در دنيا غم می‌بارد ماش ان ها ماف TNE ORAS a e ss‏ 
۳ دوست خوب و جود ندارد E‏ و Kea‏ سعد لوال esse ER aE Re‏ ۳۱۱۲ 
۳ ناسپاس و جود دارد» ولى سياس خير $ ENS‏ جره ووم EEE‏ موه ونیم ۱۳ 
۴ با برای دوستى با ترس E E E E RS‏ ا 
۵ جنك بدر ed‏ ع ا من DESE e‏ که TNE SRE aS‏ 
۶ خطاب امير سخن به موسى ابن حازم عكى ام سمه لسو اا ۱۳۱۲ 
۷ پیمانی نا استوار rir tend‏ <ز <ز ed e eek‏ یر PE e‏ 
۸ نيز می‌فرمایند : هر و سوه ری ۱۳ 
۹ نامه‌ای که برای معاويه فرستاد ج هی با اذ[ TN Sa‏ 
۰ عرفان به خدا ممعت أو اط Ea‏ امج اه ASTE RX‏ التو الما ی 
۱ همت بلند دار ع و سكم نشكا مسح كم جه با جع بود EE E‏ مرت م 1 
۳ هشدار به كاتبان Meke‏ د eee‏ الس AAs Ee‏ 
۳ بخت و کوشش sr ga ea aR A Rk‏ ۱۲۰۱۲۲۲ 
۴ نيايش و مناجات هنكام قتل مرة بن مروان در خيبر cssiass ESE ss‏ ی 
۵ در دلاوری جنگجو یانش RE ns‏ د عون یی مه موادت انا Ey‏ عدي و مارو و ۱۳۲۰2 
۶ از دنیا برتافت نم جد یدق امس موه یدهم ETERS‏ موه وو ای EN EES‏ 
۷ آمادگی برای مرگ مه مر ی Nac‏ 
۸ امام دنيا را به صورت زن زيبايى ديد تس سخ ف n‏ ماس TT‏ 
۹ كيتى سایه‌ای است نايايدار 1 ذا 
۰ آرزوهای دراز یمک بو جوج رانا پاپ موز و ER‏ م ودر یو و PO‏ 
۱ دنيا و زندگی در آن باقی نیست لاوا ی 
۲۳ برتر چیست او a Ee AE Sd eS e‏ 1 1 ا هی ۱۳۲۱ 
۳ تقوی و پارسایی کجاست؟ ی 
۴ ای دنيا! هر جه هست برای تو و موه جع اه میور رام 6 وین با ۳ ۲ ۱۳ 
۵ روزهاى عمر ماد سا تلت وف ا د وی مر اوس امس وی با ار ۱ 


۱۷ 


۶ دنيا چون کاروانسرا است EOE‏ ا 21 
۷۲ معانى بلند و مصاديق روشن RPI OE NNER‏ ز 1 NON‏ 
۸ در فراق فا طمه 9 EE 741 Se EES‏ 


Deo مه و‎ e Ree eee tr Ez RE ee در جوانى و پدری‎ .٩۹ 


۵ سؤال آدم را خوار مىكند مه لما ی ی EEE E SES‏ شیم 
۶ به دوش سنك كشيدن بهتر است اام e aaa le e es RE‏ ل 


11111110119 بيم و اميد‎ . "0١ 


۱۸ 


۲ . 
ar‏ . 
۵۴ . 
۵ پد 
۵۶ . 
نك 
۸ باز 
03" 
۳۶۰. 


۳۶۱ 


۶۲ . 
وعم 
ععم. 
۶۵. 
۳۶۶. 
۳۶۷. 
۳۶۸. 
۳۶۹. 
۰ خد 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
FEF‏ 
۷۴ 
۳۷۵. 
۳۷۶ چ 


۳۷۳۷ 


در مرگ حضرات ابو طالب و بانو خديجه 5 
بنده فرمانبردار ا re Sarat E‏ 
تو رابا جانم نكهدارم e‏ نج ع او مه مسي 
رسول خدا و کقار E E N‏ 


رجز عشمان پسر طلحه در احد یه روج رام ید سا هی مد مر وی 


ياسخ على به فرزند عثمان بن طلحه E BE i SRE‏ مت ۱ 


رجز شريق ثقفى در جنگ احد GSES EEE FSG GCE‏ ور es‏ 


۸ در وصف داران خود فرمودند ER‏ 
۹ به عبدالعزيز فرزند حارث در صفين فرمودند E‏ مسا سای ا 
٠‏ ". بعد از شهادت عمّار باسر و Î‏ نو وی وی Sar e‏ ل د FAO‏ 
۱ در بازكشت از صفين و نتايج آن جنك فرمودند ا ا ا 
۲۳ در باره چاه ذات العلّم یر لو بلحم مع hi‏ مشش هی SS e‏ ۱۲ 
۳ آماده كوج باش TANER 1 1 1 1 Sa a‏ 
۴ پس از مرگ رسول خدا فرمودند مجلا ی و 
۵ عمروعاص در صفین كويد E E ê EE‏ جود ne sebre A‏ اوور ss‏ اممقط PAN eee sie‏ 
۶ در ياسخ فرزند عاص مى كويند PN aoe Sea se Ea E E A‏ 
۷ خطاب به طلحه عَيَدَرى در احد NS E EEE N a ERE‏ 
۸ مناجات معروف امام اا 8ب 00 AOE O‏ 
۹ نام خدای متعال موم مود یاس چم سین سح رت تسه موجه ولو جروج ا ۱۳۷۹ 
۰ ناتوانى از درک کُنه خدا ع تمس اوج مت ا ی زو اعوسات ۲۳۲ 
۰۱ دانای درویش و نادان ثرو تمند 1 دهم ۲ ۲ 
۲۳ سرنوشت و برنامه هستى معد نه راشا aga‏ خط BEE‏ الو يي PY‏ 
۳ اختربين و پزشک بط ينه جامد ورد نوه د وف ممستب ود TEY sesa oat‏ 
۴ سرشت و خلقت روزكار امعد کم من امسا سام وق امام SERE‏ رحو و و فا ۱۳۹۲ 
۵ شادی و رنج همراه و همزادند زوجم عم یی موس میا قو مو وت POY heat‏ 
۶ در کار گیتی دقت كن ain‏ توس جوا روما و eek‏ یادن ۲۷۲ 
۷ باز دوباره دنیا و كيتى a‏ یی مناد یو یج یاچ allegra‏ ۱۳۷6۲ 
۸ اندرزی چند ؛ نصیحت به فرزندش حسین ءا “0 ete‏ 
۹ یکی در چشم آزاده ین است تسف ی E ESE‏ موم نی ۱۳۱ 
۰ جوائمرد كيست؟ لمجا ع مسقا و ووو عا سجس بج خم مو عمط ونا موف SV ere Roa E‏ 
۱ سيردن راز ممنوع مكر تج معان ی aR‏ یه سل ال ها مساو الأ فم FEN‏ 
۳ ستم نکن Sa‏ زو وم عد امس فو لأ قد ل اسيك الل aE‏ وتا tna‏ تم 1۳۸ 
۳ شوخی نکن وروی مر موز ما وم ا ا ا PEN‏ 
۴ برادر تو جه کسی است؟ كارع E‏ عار و ف وملسم و FPN‏ 


۲۰ 


۵ بر اسلام اشک بريز مت ص اسم الس وروي صق RES ES‏ لا شو شین 119 ۳ 
۶ شكايت زنى از شوهرش نزد على مه ASE‏ سس 
۷ پاسخ همسرش 7 
۸ داوری مو لالا ی و توکس وب نو 1 1 1[ 1 1 مشش ۲۱۲۲ 
٩‏ صبر و شکیبایی ek‏ مداه ادلو ASR‏ ا 
۰ در عزاى يدر ا انه او E‏ او Ye sae a‏ 
۱۱ اطعام يتيم, دستور به حضرت فاطمه ال ان 
۳ جواب حضرت زهرا به شوى خود as Aa‏ د و VO‏ 
۳ غم ندارى و انديشه بخشندگی؛ همت عالى و دست خالى ا سمه PN a‏ 
۴ . به جایگاه خود در اسلام می‌بالد TV hege Ê RE KE‏ 
۵. سخن از فخر بود و علی ا فرمود: hE‏ 0000 
۶ گلایه بساحن ا فاته تمد سنا موی جنوه لعا جات اسهد BA‏ وج من موی تبسن هه م۳ ۱ ۱۳ 
۷ در ستایش حارث فرزند صَمَّهُ انصاری ای ما میتی ۱۲۱ 
۸. پس از بازگشت از جنگ أَحُد فرمود hisar hlni‏ و 
8٩‏ رجز غطریف فرزند جشم elcid Ra RÊ‏ معاد ايب 1117 
۰ در ياسخ غطريف مى فرمايند عد Sie ente E RS‏ ۱ ۱3۱ 
۱ به عمروابن عبدود خطاب مى كند محش يد الوا بو ساح ع ES‏ لط ا ۲ ۲ 
۳ رجز داود فرزند قابوس بكرى ES RÊ as‏ اا ۱ ۲۲ 
۳ در جواب داود می‌فرمایند تایح ی ei‏ 
۴ در رجزى با یهودیان خيبر aR Ê RE ler a‏ ا ی 
۵. هنكام کشتن صحيح خيبرى انشاء كرد OE O‏ 
۶ در جنگ جمل به زبير مىفرمايند ل ا 1 
۷ . به معاويه می‌فرمایند NASE ET‏ 
۸ به معاويه يكوييد على كيست ید POY ets ea eps‏ 
.. فرمان نبرند حسف توه تیش انميت مرو و EE SNE‏ 
۰ در بارۀ سياه حُضَين ابن منذر A ASA‏ 
۱ برادر راستين كيست؟ e aa‏ 


۳ 


ان 


. قصه و داستان قبائل همدان در صفین 
. گیتی به یک حال نماند وان 
۰ پس از کشتن تبهکاری عم le‏ 16 وم aS‏ ده و 
. در مرثيه بارانش در جنگ صفين 5 


۰ در کنار يار ولى ناكام وك نه sea YS‏ مقف 
. به عمر ابن خطاب در سوك فرزندش .. 


۳۲ 


۰ زاری به درگاه پروردگار دكي دراد مه مه مد مج محر IETS KS E‏ مر فرع 
. اندرزی به امام حسین ا سرت 
. اگر مى خواهى موفق باشی صبر كن ... 


. روزگار سخت كيرد و من صبر پیشه كنم aR‏ و عم ود منم 
5 روزگار مرا ادب می‌کند 1 ی جک 
. طمع نورز و خود را خاضع نکن همم 
. كوشش و تلاش كاهى جواب ندهد 2 


۹ دل به غربت نبند معطا تم ما كد e‏ بارا ووو لم و PAE‏ رن 
۰ نیایش اه قح عرو ؤت فوسف سا سج و موه ع مده مساو المح نس e‏ 1۸ ۱71۳ 
۶۱ سعد و نحس ایّام bea‏ 
۳۲ فال نیک e e e ee‏ ز1212 12 1 1 1 1 ۸ 
۳ اصالت ما a O OTO OE‏ 
۴ رمز نام محمد 6 ف م 127017 
4 . خوراى به درويش داد سور ل نف دوه جو بد نسم جه EN‏ فم بمو اح ۸( 
دخت. ييامبرء فاطمة زهرا چا Hiin ARE‏ ود م الل فور لك EFSER‏ 
۶ پاسخ فاطمه 2 لوو امس i a esalet‏ واف SERR‏ لابو TI HERE‏ 
۷ در باره عثمان فرزند مظعون موز رود و سای مت ارم مس عه الم جاه یت 510 
۸ در جنگ بدر فرمود E‏ ی ا مس وید هد DEV Se Soren‏ 
4 ترسانيدن در جنگ. جنگ روانى 1[ 1[ 1[ [] | و سا ۱۲ 
۰ دفاع از دين ری شط ماعو دس المي و ی یس اه تا دض ار 
۱ دو شیر در میدان جنگ ال EEE‏ و با( خر ۱۳۳۹ 
۳ به فرزندش محمد حنفته در جنگ جمل e‏ هه واه حتف وی ل TPs‏ 
۳ عمرو عاص در جنگ صفین كويد لو ی ی یس ا الس تم وید وی ۲ ۱۳۳۲۲ 
۴ جواب امام به عمروعاص 010010-97 1 111 
۵ حضرت در صفين فرمود: Ran e‏ 1 1 1 1 1 اا 
۶ رجز عبداله راسى در نهروان زز ز 7 OOO‏ ۱ ۲۱ 
۷ جواب امام به راسى ز ز 2 ز 1 2 1 E a a e‏ 
۸ مردی از خوارج به ميدان آمد و رجز خواند ا ااا 
۹ امام از ميان نيروها بيرون آمد و كفت : اعد امايق اما اب مخ و ۳۷۱ 
۰ سيرى خران برای گرسنگی شیران OE SN Sa Dc aaa‏ 
۲۱ معاویه را به مبارزه دعوت می‌کند VO sise ane ea‏ 
۲ جند پند رت ز ز ز نو ی O ASS‏ 
۳ چند کار خوب 1 1 CS‏ سوه هت ۲۳۱۲ 
۴ با گهر ااا 


۵ امام على و رسول خدا کل مه و یه و نج 0 ين 
۶ برتری‌ها و والائی‌ها Sa AG‏ 1 ی ۱۱۷ 
۷ نشانة ارباب كمال واد ید و 1 1 1 ی 
۸ بى نيازى جان ال ی 
۹ بىنيازى دل a‏ [ 1 کیش ۱۳۱ 
۰ می‌خواهی خوش باشى esi‏ قا AES ay hS‏ 
۱ قناعت Panacea ei eae‏ 
۳ هيج كس را سرزنش مكن aa ES‏ مرو و TAT e 0 ea‏ 
۳ ناكزير از مرگ |[ |[ | ge‏ 1 | ] ]> > ]> | 1 ی ۱۱۱۵ 
۴ پس از مرگ آزاد نيستى TAF es eng ace at‏ 
۵ کاش مادر ما را نزاده بود TAN Sica Eat ORE EES E Ê‏ 
۶ خواهش‌های دل وأا ا TAR eee x SESS Ss AS A E e e‏ 
۷ كله از روزگاران اذ ا ل E‏ ا ۱۳۱۲/۲ 
۸. برای دعا از جا برخيز ا i OE EE POE‏ 
٩۹‏ . از کوزه برون همان تراود كه در اوست ese la‏ ۴۹۲۳ 
۰ آدمی يعنى حرص و آز aS e kk‏ نشو لطاع FN r‏ 
۰۱ در عزای رسول خدا کا E‏ ساسج وس aii E‏ 1 
۳۲ می‌بالم به پیامبر خدا کش Te‏ 
۳ در دلاوری‌اش مىفرمايند POE e ac aes ect i‏ 
۴ کافری رجز خواند eR e‏ که ااا 
۵ مولا در جواب فرمود: TVS selete saê SE ks oR‏ 
۶ در توکل به خدا 1111[ مدق ۲۳ 


۳۴ 


تسل" 


هر جه كفتيم جز حكايت دوست 
در همه عمر از آن پشیمانیم! 
باز هم توسن انديشه و فکر و قلبی در جولان خود نتوانست از قلمرو 
حاکمیت علم و درایت و انديشه و عرفان فردی كه به نامتناهی وصل است. 
گامی بیرون نهد و در باغستان معارف و علوم دیگر شخصیت‌ها قدمی 
50 
او يه هر جا تاخت در ملک مالكى تاخت که مجمع الجزایر ارزش‌های 
متعالی انسانی خداگونه است. و قادر به برون رفت از جاذبه او نشد. 
قلمرو علم و عرفان و اندیشه او را نه تنها در زمین» بلکه در عرش بايد . 
دید كه در آنجا برای پرنده‌ای همچون من بال زدن» ميسّر نیست. آری وقتی 
استاد آن بزرگ می‌فرمایند: «يا على جز من و تو کسی آن گونه که بايد خدا 
نشناخت و جز خداو و من کسی تو را نشناخت و جز تو و خدا کسی مرا 


نشناحت). من و امثال من چکاره‌ايم. 


.١‏ سعدی. 


۳۵ 


ردان 


آری اگر بپذیرد كه ما خوشه‌چین باغ او باشیم جه سعادت بزرگی است و 
اميد است اين لیاقت را حفظ کنیم. 

در پانزده سالی که در مجلس شورای اسلامی بودم. برای ارشاد مسئولان 
جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس, مطالبی از سخنان مولا انتخاب 
نموده و در زمان‌های مناسب گوشزد می‌کردم تا شاید مسئولان و نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی» با نگاهی عالمانه و عارفانه» در سایه آن امام همام» 
حکومتی را پایه گذاری کنند که نمونه‌ای گویا از حکومت مولا على 12 باشد. 
كشررى که فر انم خان ز عال و آبرى و ناموت اه ملت از کی مون 
بماند و شعار اولية انقلاب محقق شود: «فردا جو بهار آید. آزاد و رها هستیم, 
دراوج خدا هستيم...». 

لذا با جمع‌آوری مطالب گفته شده و جاب آنها در كتابى با نام «نداى 
عدالت» يا «آموزه‌های امام على الا به مسئولان نظام اسلامی» که تا کنون 
دوبار به جاب رسیده است» اين گفتار والا را در دسترس همگان قرار دادم. 

بس از آن تلاشی دیگر را آغاز نموده و تمام نهج‌البلاغه را با ترجمه‌ای 
گویا و تفسیرگونه در سال ۱۳۹۰ در انتشارات اسوه به چاپ رساندم که تا 
کنون سه بار به جاب رسیده است. 

اکنون برای بار سوم به سراغ دیوان و اشعار حضرت على َا رفتم» و 
اشعار آن حضرت را ترجمه کردم و در ترجمه, شیوۀ ترجمه مضمونی؛ 
مفهومی را برای تسهیل در درک مفاهیم انتخاب کردم. اشعاری که به خوبی 
می‌تواند نقش بزرگی در راهنمایی پیروان واقعی أن یکتامرد تاریخ 
ایفا نماید. 


۳۶ 


تحمل 


" نقش شعر در تاریخ بشر 

از آنجایی که بشر احساس درونی خود را با الفاظ بیان می‌کند و 
می‌خواهد اين احساس را با بهترین و رساترین و شیواترین لفظ بیان كند به 
طور طبیعی به سراغ کلماتی موزون و احياناً با اشارات و کنایات می‌رود و 
افکار و احساسات خود را بدین شکل برای همگان ابراز می‌کند. حتی نقل 
شده که حضرت آدم نیز در مرگ هابیل شعر گفته است و حرارت مرگ فرزند 
خود را به زبان شعر ابراز کرده است. و در طول تاریخ رجزهای میادین 
جنگ نیز از این شيو بیان پیروی کرده است. ۱ 

لازم به ذکر است که شعر و شاعری جایگاه ویژه‌ای در ميان ملل مختلف 
داشته و حتی می‌توان كفت شعر در زمان‌های دور نقش رسانه‌ها را بازی 
می‌کرده است. از اين رو جایگاه عظیمی داشته و نزد ارباب قدرت صاحب 
منزلت بوده و حتی در ميادين جنگ. آنکه زیباتر و کوبنده‌تر رجز می‌خواند. 
روح و روان دشمن را بیشتر در هم می‌شکست. 

در زمانی که اخلاق در ابعاد مختلف خود نادیده گرفته می‌شد. نقش شعر 
نيز نقش تخریبی بود و شاعران با شعرهای غیراخلاقی و خلاف عفت 
عمومی, آنچنان جایگاه مهمی بيدا می‌کردند که حتی اشعار ضد اخلاقی آنان» 
كه نوعاً نیز مورد استقبال هوسبازان و هوسرانان قرار می‌گرفت» به صورت 
پرده تحت عنوان «معلقات» به خانة خدا آويخته می‌شد؛ زیرا اخلاق عموم 
مردم و سران قبایل به انحطاط کشیده شده بود و هر زمان که مسئولان و مردم 
تغییر شخصیت بدهند و خودیت خويش را فراموش کنند و تا حذ حیوانات 
و حتی پایین‌تر تنل بيدا کنند» آنگاه است که به جای اشعار ارزشی؛ 


شعرهایی جلف و بی‌محتوا. همراه با حرکاتی جلف‌تر خوانده می‌شود و 


۳۷ 


ردان 


باعث انحطاط اخلاقی جامعه خواهد شد. 

امروز بايد توجه داشته باشیم که ما نيز به سرنوشت دوران جاهلیت گرفتار 
نشویم و از شاعران و نامداران شعر و ادب و خوانندگان با اصالت و فهیم 
استفاده بهینه کرده تا شاید بتوانیم در این زمینه رسالت خويش را با شایستگی 
به انجام رسانیم. 

ائمه هدی 2 نیز برای آنکه شاعران گمراه با اشعار ویران‌کننده و 
خوانندگان بی‌اصل و نسب» اخلاق جامعه را به انحطاط نکشانند. تا حد 
امکان شعرهایی سروده‌اند که بخشی از اين اشعار ر آية الله سید مصطفی 
دشتی در کتابی به نام «معارف و معاریف» جمع آوری و به جاب رسانده 


١ أسمة‎ 


در مورد اشعار مولا على 2ا با عنوان «ديوان امام على قْةِ»: با اينكه برخى 
به خاطر عدم اشراف به موضوع در نسبت دادن اين اشعار به امام اظهار 
ترديد كردهاندء ما برای رد اين اذعا و در جهت اثبات اين دیوان به صورت 
مختصر و موجز به معرفى شخصيتهايى كه اين ديوان را جمع‌آوری كرده و يا 


شرح داده‌اند می‌پردازيم. 


بعضی از اندیشمندانی که اين دیوان را جمع آوری کرده‌اند: 
.١‏ عبدالعزیز بن يحيى بن احمد بن عیسی الجلودی. 
ابواحمد متوفاى سال ۳۳۲ هجرى قمرى بوده و ازاولين كسانى است كه 


ديوان حضرت علىهة را جمع آوری كرده و مرحوم نجاشی در كتاب 


۱ معارف و معاریف. ج ۶ صفحه ۴۹۵ تا ۵2۰ 


۳۸ 


رجال' خود. از او و كتابش با نام «كتاب شعر علی» ياد كرده است. 

۲. قطب الدين کیذی محمد ابن الحسين ابن الحسن البيهقى النيشابورى . 

نامبرده دوبار اين کتاب را جمع آوری کرده» يك بار به نام «انوار العقول» و 
يك بار به نام «الحديقة الأنيقه). 

۳. على ابن احمد ابن محمّد فنجکری " ابوالحسن النيشابورى. 

وى متوفاى سال ۵۲۱ يا ۵۱۳ هجرى قمرى بوده و كتابش را به نام «تاج 
الاشعار» يا «سلوة الشیعه» نامگذاری كرده است. 

۴ بعضی از احباب كه نام آنها ذكر نشده» اشاره به كتاب محمد ابن اسحاق» 
متوفاى سال ۱۵۱ هجرى قمرى كرده و او را از جمع آورندگان اين ديوان 
معرّفى كرده و مرحوم قطب الدين كيدرى آن كتاب را ديده است. 

۵. سيّد هبة الله معروف به ابن شجری» متوفاى ۵۴۳ هجرى. 

۶ قاسم على ابن محمدتقى خوانساری. 


۷. سيد محسن امين مؤلف كتاب شريف و معروف «اعيان الشيعة» 


بعضى از كسانى که بر اين ديوان شرح نوشته‌اند: 

.١‏ سيد محمد مهدى ابن محمد جعفر موسوى با نام «التحرير فى شرح ديوان 
الأمير). 

۲ مولى حسين ابن معين الین ميبدى. 

۳. سيّد اسماعيل فرزند نجف مرندى که از شاكردان مرحوم شيخ انصارى 
بوده و در سال ۱۳۱۸ وفات کرده است. 


۱ کتاب رجال, ج ۵۵/۲ تحت عنوان و رقم ۶۳۸. 
1 فنجکری(با فاء مفتوحه و نون ساکنه و جيم مفتوحه و کاف مکسوره) . 


۳۹ 


دران 


به هر حال ديوان مولا على بر اساس مضامين روايات و اخبار و 
مفاهيم نهج‌البلاغه و ساير روايات مطرح است و هر کس با سخنان مولا 
على !ك1 آشنايى كامل داشته باشد. بدون دليل مىيذيرد که اين كتاب از 
گفته‌های على اكلا است و از سويى بعضى از اشعار اين كتاب نمونهاى كويا از 
ظلم حاکمان جور بر عليه سرور آزادگان علی ا تن 

هر چند گفتار در بارهُ اين دیوان و سروده‌های آن امام همام بسیار است» اما 
به خاطر اختصارء به همین اندک بسنده می‌کنم. 

احمد زمانیان 


م کی ََ 
۲ وانماا 1 
رو 2 ۳ 4 2 2 5 
3 فان يَكنْ هم من ات شرف يفا رو به فالطين الماء 
ت ۳۹2 ده هم © 2 ۳ 3 1- 5 20 # بیرق 6 
۴ فان | تيْتَ بفخر من ذوی نشب فان نشبتتا جودوعلیَاء 


آدم چیست و کیست؟ 
۱- انسان‌ها از نظر جسم همانندند. چون از يك يدر و مادر آفریده شده‌اند. 


۲ گوهر وجودی انسان‌ها را مادران در شکم خود به ودیعت می‌گیرند» و پس 
از کمال آن را به پدران» (و جهان) می‌سپارند. 


۳۱ 


دران 


۳ آنهایی که به ارزش و شرف خود می‌بالند. بايد بدانند نخست از آب و 
خاک آفريده شدهاند. 

۴ اگر به فخر و والاتبارى خويش می‌بالی بايد بدانى كه نسبت ما سخاوت و 
بالندگی است و این امر عفدا استت): 

۵ [در آشفته بازار دنيا]» برتری و افتخاری نیست. مگر برای آگاهان و 
دانشمندان» زيرا آنان به راه و شناخحت حق آگاهانند و به دیگران نیز آگاهی 
می‌دهند. 

ع ارزش هر كس به چیزی است که می‌پسندد. و نادانان» هم دشمن دانش و 
هم دشمن آگاهان و دانشمندانند. 

۷ و ما به دنبال علم خواهیم رفت» و چیزی را به جای آن انتخاب نخواهیم 
کرد زیرا فقط دانشمندان زندگی الهی و انسانی دارند. و آنها دائم زنده‌اند 
في تع ى پر 

© نکته : 

مولا در این شعر به چند نکته مهم به صورت اجمال اشاره می‌کند و 
به خوانندۂ این شعر مطالبی مهم را گوشزد می‌نماید و او را به حسقایقی 
روشن دعوت می‌کند. 

اول : پیدایش انسان را از یک يدر و مادر گوشزد می‌کند و بیان 
می‌فرماید که ابناء بشر از يك يدر و مادر به وجود آمده‌اند و در خطبة 
اول نهج‌البلاغه کیفیت خلقت آدم و حوا را بیان می‌فرمایند که اجمال 
أن چنین است که آدم ابوالبشر و همسرش حوا از خاک‌های زمین و 
عصاره آنها آفریده شدهاند. 

دوم : مطلبی که بیان می‌فرمایند آن است که چون شخصيت و 
مچ اران العلا ومر وار ازن و غا نامو میک شلات 


۳۲ 


عشد: 

انسان در شکم مادر به وجود می‌آید. لذا شکم مادر که اولين بستر 
زندگی او است. اگر از مادری که به هر جهت دارای مریضی و نارسایی 
عسمی و وونعی اس بف وجوه ایقه طبیعی اسك که قرزا مر اس از 
آنها با خود دارد. 

لذا؛ در اسلام سفارش اکید شده که سعی کنید همسرتان اژ هر جهت 
سالم باشد تا فرزندی سالم تحویل جامعه بدهند. 

يك نفر از مومنین خدمت امام صادق يا امام باقر عا آمد و عرض 
کرد: دختری در خانة یک فر هست که نارسایی فکری دارد و من 
تصمیم دارم با او ازدواج كنم زیرا کسی حاضر نیست او را به همسری 
قبول نماید. ایا شما اجازه می‌فرمایید؟! 

حضرت در جواب می‌فرمایند: ازدواج با او اشکالی ندارد. ولی از 
أن دختر صاحب فرزند نشوء چون فرزند آن دختر سهمی از 
نارسایی‌های عادر را به همراه خود خواهد آورد. 

و آنچه علم ژنتیک امروز مطرح م كلقن دز ان زمان امام مطرح 
گرده و در این اشعار به آن اشاره شده است. 

به هر حال, انسان است که با اختیار همسر انتخاب می‌کند و بايد 
موازین علمی و اخلاقی را رعایت کند. ولی حیوانات با غريزه 
خدادادی زندگی و همسر خود را انتخاب می‌کنند. 

توجه به اين نکته ضروری است که در ميان بسیاری از حیوانات نيز 
انتخاب همسر با حیوان مادّه است که أن هم به صورت غریزی و جبری 
سعی می‌کند قوی‌ترین و سالم‌ترین و بی‌عیب‌ترین را انتخاب کند و به 
همین دلیل نوزادان حیوانات مسائل زندگی را به صورت جدّی‌تری 
می‌بینند. لذا نسل بیشتر حیوانات» سالم و قوی و نوعاً بدون مسئله 


متا 


ديوان 


به هر حال, در اين باب بايد انديشه كرد و به دنبال علمى رفت كه 
زندگی را دگوگون و با معنی می‌کند زيرا انسان که علم اسماء را از سوى 
پروردگار خود آموخته در جهان هستی دارای مقامی ارجمند است. به 
گونه‌ای که از فرشتگان هم بالاتر می‌بیند و می‌داند : 
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند 

بنگر که تا جه حدٌ است مقام آدمیّت 

مولا در آخر این اشعار مى فرمايد: تم پم یعنی قيام و پیشرفت ما 
با علم است و جز از طریق علم هیچ چیز را انتخاب نخواهیم کرد و زنده 
مالدن سا ی یتام ما پا علم است, و با به عرصة وچو د گذاشدن سا هم بد 
وسیل علم است؛ أن هم علمی که هستی را شناسایی می‌کند: وم 
دم الأسماء کل ١.4‏ 

امروز جهان هستی جولانگه آدم‌های دانشمند است و دانشمندان 
نخواهند مرد. چون زنده‌اند و زندگی را با هستی‌بخشی جهان گره 
زده‌اند. 

چون انسان خليفةٌ خدا در هستی است و علم هستی را از استاد ازلی 
سوه وراه رنه ساکدن را بیدا كر است ۱ 

به هر حال با تعمق در این آيات و اشعار مولاء جایگاه انسان در 
هستی بيدا است: 
آفرينش همه تنبيه خذاوند دل است 


دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 


۳۱ سور بقره آية‎ .١ 


۲ سور بقره آيات ۱۹ تا ۲۲. 


۳۴ 


لسك أَحَا آلجمل وال واه 
۲ فَكَمْ من جاهل أزدى اا 
۳ یقاس أَلْمَرء بالمزء اذا تاراشا 
۴ وّللشیء من آَلشیء متقائیش واشسباه 
ه. وَلِلْقَلْبٍ عَلَى ألقَلْب اميل س اة 


باید از نادان ترسيد 
-١‏ با نادانان دوستى مکن» و از رفاقت و دوستی آنان كناره كير. 
۲ جه بسيارى از نادانان» که فرزانگان و اندیشمندان را در جامعه ساقط 
هی کت 
۳ ارزش هر کس راء با همگام و دوست او مقایسه می‌کنند. 
۴ برای پی بردن و تحقیق در بار هر کس, به همراه و هم طراز او نگاه 
یکا 
۵ ارزش برون و درون هر کس راء از برون و درون همراهش ببين. 
© نكته: 
ذزه ذرّه كاندرين ارض و سماست 
جنس خود را همچو كاه و كهرباست 
ناريان مر ناريان را طالبند 


نوريان مر نوريان را جاذبند 
00 


۳۵ 


وان 


ای نیک با بدان منشين هرگز خوش نيست وصله جامه دیبا را 

اگر گوهر وجودى خود راگم نكنيم و به اصل خويش مراجعه نماييم که 
از عالم علم و هستى و رازها و نيازها آمده‌ایم» امكان ندارد با افرادى که 
خويش راگم كرده و در عالم جهل و نادانى غوطه‌ورند معاشرت نماييم؛ 
اعاتا انان بر رگ ین خسازت استه 

جه بسیار بوده‌اند شخصیت‌های علمی و سیاسی که به وسیلة نادانان و 
افراد سفله سقوط کرده‌اند. و گفته شده اگر بخواهید دانشمند و فرد آگاهی را 
آزار دهید او را با نادانی همراه و هم‌نشین نمایید. 

پثابراین شخصيك هر كسى در دوست او تجلی بيدا مس ی کند و سعلوم 
می‌شود که خود جه ارزش و شخصیتی دارد, اگر معاویه‌ها و خونخواران را 
انتخاب کنی و يا در مقابل مولا علیاث و پیامبر بُ و ناجیان جهان را 
انتخاب کنی» روز قیامت با آنان محشور و در اين دنیا نیز در زمره آنان 
درخواهی آمد. 

آنگاه با چشم آنان می‌بینی و با گوش آنان می‌شنوی و انديشه و 
افکارت نیز دنباله‌رو آنان خواهد بود. 
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4 ۵ 


. تَفغیرت ألمَودة والاخاء وقل آلص دق وأنقطالرَجاء 


اشلمنی آلرّمَانْ الی ضدیق کسیر الغذر لیس له رعاء 


مرو ۵ اه مم ويب 1 ها سرت ۳ و وه رم ٩‏ وم 8 ره 
. ورب اخ وفيت له بحق وَلکن لا دوم له وفاء 
: اخلاء ان آستفتیث عنهه فال ااك 


ات كهتني ]مزا اه بع ا اواك ای E‏ 
. يَدِيمُونَ لمود: ماراونی وَيَبْقى الود مابّقى اللقاء 


۳۶ 


ل ۶ 


ع. وان غیت عن اخد قلانى وعاقبنی ب نا فيه اکتفاء 
۷ شتی الذی آغتاه عتی فلا فتقر دوم ولا كت 


۳ 


۶ 8 ام 2 0 م2 
۸ وک ل مودة له تسطفو ولایَضفو مع آلفشق آلاخاء 

رر 8 a‏ را 5 ۵ E‏ 2 2 ۳ 
۹ وَكلجِرَاحَة فلها دواء وَسوءالخلق لیس له دواء 


5-507 21 ۳ 4 و © ۱۶ ووو و ور 5 هام > 
۰ ول بدائم ابدا نعيم کذاك البوس لیس له بقاء 
قوسن اه رو ” 4 > 9 ۲ 4 هد اه 


۲ اذا ما زاش الاچ وی الي من آشاس آلجَفاء 


دوستی فصلی 

۹ دوستی » برادری» صداقت. دل بستن به ياران» در جامعه رخت بربسته. و 
با این وضع نمی‌توانی به صداقت افراد امیدوار باشی. 

۲ زمانه مرا به دوستی پیمان شکن و حیله گر سپرده» که حقوق انسانی را 
رعایت نمی‌کند. 

۲ چه بسا برادری که حقش را محترم شمردم. ولی او حق مرا محترم نشمرد 
و از او وفاداری ندیدم. 

۴ تا زمانی که بی نیازم برادران من هستند؛ آنگاه که بلای نیازمندی بر من 
نازل شد دشمنان من هستند. 

م هر زمان که مرا می‌بینند. دوستم هستند و دوستی باقی است. تا زمانی که 

۶ و آنگاه كه از هم دوریم. ديكر وفايى نیست. و اين كار مرا ناراحت می‌کند 
و همین ناراحتى مرا بس است. 

۷ همان کسی كه مرا از او بی‌نیاز کرده. نيازم را برمی‌آورد که در آن صورت 


۳۷ 


ردان 


داشتن و نداشتن مرا کافی است چون او را دارم. 
۸ دوستی که برای خدا است» پاک و باقی است. اما آن دوستی که بر اساس 
گناه و پیمان‌شکنی است. دوام بيدا نکند. 
4 هر زخمی را درمانی است. ولی زخم بدخلقی درمانی ندارد. 
۰ شادی و خوشی دائمی نیست. هم چنین هیچ تیره‌روزی باقی نیست. 
۱- هر زمان که در روش دوستم» بدعهدی دیدم. بزرگی طینتم و حیاء من 
مانع از عمل به مثل می‌شود. 
۲ هر زمان که رئيس قوم و قبيله بميرد. ستم و ظلم ازسوى مردم و مخالفان 
شروع مى شود. 
© نكته: 
دلا ياران سه قسمند ار بدانى 
زبانی‌اند و نانی‌اند و جانی 
به نانی نان بده از در برانش 
نوازش كن به یاران زبانی 
برو تو یار جانی را به دست آر 
به راهش جان بده تا می‌توانی 
تا زمانی که قدرت و ثروت داری, خیل دوستان و طرفدارانت‌گاهی 
از مرزهای کشور نيز فراتر می‌رود و تو را تا حدٌ خداوند ستایش 
می‌کنند ولی هر زمان که آن قدرت مالی يا سیاسی یا اجتماعی از بين 
رفت و تنها خود انسان ماند. یک باره همان گونه كه برای دست‌بوسی 
تو هجوم می‌آوردند. در فرار از تو. غوغا می‌کنند و همدیگر را پایمال 
می‌کنند که بلکه زودتر از تو فاصله بگیرند. ان كاه می‌شود مصداق 


۳۸ 
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ذیدی آن دوست که زد لاف محبت همه عر 


اما اک دوسي براى خدا باشد. آن دوستی ماندگار و ابدی خواهد 


0 


ده وا ق و 2 5 i‏ و 
.١‏ دغ ِكْرَمُنَ ما لَهُنَ واه رن ألمب وشهرودهی ف 


رص eg‏ د دق عي ۵و4 7 
و5 یکسون قلبَكَ ثم لا يَجْبُرْنَهُ 9 بهن من آلوفاء 23 


بو د. 


شکایت از زنان بی‌وفا 
ا از زنان ہی وفا سخن مگو که پیمان شکن هستند. باد صبا و پیمانشان یکی 


است. 
۲ با زیرکی و قساوت. قلبت را می‌شکنند. و دلجویی هم نمی‌کنند چون 
دلشاق از رفا خالى اسبت, 
© نکته : 
در زندگی خانوادگی مرد به خاطر آنکه برتر است و تمام هزینه‌های 
زندگی را بايد تأمين کند و از جهات خانوادگی و اجتماعی برتری دارد . 
و باید ان را حفظ کند. لذا در تمام مراحل زندگی, شفاف و روشن 
موضع‌گیری می‌کند و از سویی در تمام شئونات زندگی احساس وظیفه 
می‌نماید. 
ولی زن از نظر قوانین خلقت و قوانین اجتماعی و خانوادگی هميشه 
احساس وابستگی می‌کند و این وابستگی باعث می‌شود که از هر طریق 
ممکن امنیت اجتماعی و مردمی و خانوادگی خويش را حفظ نماید و 


۳۹ 


دان 


لاجرم ممكن است گاهی از راه‌های غير اصولى استفاده نمايد. هر جند 


اس 


.١‏ وَمَا طَلَبَُلمَعِيشَةٍ باَمئي. ولکن أت دود 
؟. تجثك بملئها يَوْمَاوَيَوْماً 
با کار زندكى را تأمين كنيد نه با آرزو 
۱ تأمين زندكى با آرزوهای يوج ممكن نیست. بلكه بايد همچون ديكران 
دلو خويش را در چاه اندازى. 
؟- تنا روزى دلو پر از آب و روزى مقدار کمتری آب با كل و لای دراید. 
© نكته: 
نابرده رنج كنج ميسّر نمىشود 
مزد آن كرفت جان برادر که كار كرد 
زندگی داراى دو بُعد است. درون انسان و برون انسان. 
در زندگی درون, بايد هركس با تمام ظرفیت تلاش کند و جهاد 
نماید تا زندگی برونی او به كام شود و با تنبلی و بی‌فکری نمی‌توان در 
جامعه» زندگی خوبی داشت. 
و توجه به اين نکته بسیار ضروری است که نباید به جای تلاش و 
کار تنها دست به دعا برداشت؛ و بايد هميشه اين آمر مهم را در زندگی 
مدّنظر قرار داد که: «با توكّل زانوی اشتر ببند»؛ تا به ظرفیت واقعی خود 


که تقدیر خداوند است. برسید. و به قول مولاء «تو دلو خود را در چاه 


جل 


بينداز تا نصيب تو از زندكى به تو برسد» ولى اگر كنار جاه بايستى و 
برای داشتن آب آرزو کنی و دست به دعا برداری» مطمئن باش که هرگز 


به آب دست پیدا نخوافى گرد. 


(1) 


SO 
وکم سَاع لیثری لم یِئله وآخَرُمَاسَعئ لحق اشراء‎ .١ 
وَسَاع يَجْمَع آلأشوال خا ال هاا قاد تاه‎ ۲ 
كر بصي و َا جاهل 1 لسا شواة‎ E وما سيان‎ .» 


شع ۵ چ TI‏ تت عر ی 7 ر U‏ 2 ۳۹ ق ا 
۴ وَمَنْ يَسْتعتبالحدثان يَؤوْما يكن ذاكَ العتابٌ له عَنَاءَ 


۰ 
3 


۵. ويژري باللتی‌آلاغدام‌خنی متن بصب آلعقَال یل سَاء 
کوشش در راه توانگری 

١‏ جه افرادی برای ثروتمند شدن کوشیدند. ولی ثروتی به دست نیاورند. و 
کسانی دیگر که کوشش نکرده اطا ثروتمند شدند. 

۲ جه بسیاری با کوشش فراوان ثروتی خوب به دست آورده و ثروت 
اندوزی کردند. ولی ورثه آنان هم چون گرگ‌های گرسنه» آن ثروت را 
غارت کردند. 

۳ دانای بینای هشیار و نادان کج فهم یکسان نیستند. 

۴ هر كس رویدادها را سرزنش کند» روزی آن سرزنش برای او رنج و 
پشیمانی خواهد داشت. 

هھ نداری جوانمرد را چنان خوار می‌کند. که اگر سخن خوب و پندآموزی 
بگوید او را مسخره کرده و می‌گویند حرف بدی زد. 


۳۱ 


ديوان 


© نكته: 
هنر ز فقر کند در لباس عيب ظهور 
كه نان گندم درويش طعم جو دارد 
وقتى فرهنگ مردم به سوى ناهنجارىها پیش رفت. و بینش‌ها به 
جای بینش ارزشی به سوی هرج و مرج اخلاقی رفت. آنگاه است که 
نیکوکار بدکار و بدکار. نیکوکار شمرده شده و جوانمردی از جامعه 
رخت برمی‌بندد و شعر فوق در جامعه نمود بيدا می‌کند و آنگاه است 
که: 
کورگردد چشم عقل کنجکاو 
پشکند. گردوته‌ائ را شاخ كاو 
د عاد لو 
ناکس از بهر کسی یار نگرده هرگز 
راهزن, قافله سالار نگردد هرگز 
دل به هر یار مده از پی هر يار مرو 
زانکه هر يار تو را يار نگردد هرگز 


یس مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ یمیت إِنْمَا أَلمَيْتُ مَيْتْ آلاخیاء 
مردداى در ميان زندكان 


مرده آن نيست كه جان داده و در خاک آرام افتاده» بلكه مرده کسی است كه 


زنده است ولی اثر زنده بودن را ندارد و فقط در انديشه خويش است. 


يف 
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© نكته: 
زنده جاويد كيست كشتةٌ شمشير دوست 
آب حيات وجود در دم شمشير اوست 
گر بشکافی هنوز خاک شهيدان عشق 
آيد از آن کشتگان زمزمه دوست دوست 
با دید خدایی همه جيز را ببین نه با دید دنیاپرستان. چراکه 
دنیا پرستان با ظلم و ستم و اجحاف و کشت و کشتار می‌خواه ند از 
نردبان دنیا به بام خواهش‌های نفسانی خويش برسند. 
اما عاشقان حقیقت با ديد حقیقت‌نگر خویش, همه چیز را آن‌گونه 
ضيه مي‌بیفند: در اين مورت اقا مرگ سرخ وتاب 
می کد يه ؤندكى ذل يارواء 
مولا على عا دراين يك بيت شعر خيلى واضح و روشن عنوان 
م ىكند كه زندگی بدون هدفء بی‌معنا خواهد بود وكسانى که در طول 
زندكى فقط به خود مىانديشند و سودى برای ديكران ندارند, بود و 
نبودشان يكى است. 
او ارد للع كفل اكه 
کی قد جرا کا کیا تاه در نس 
من معتقدم كه اندر آن سرّی هست . 
یک دست به کار خويشتن يردازى 


با دست دگر» ز ديكران كيرى دست 


۳۳ 


ON 

9 
.١‏ طََّيِ آلدنیا تلا اط زوجاً مواشٌا 
۲ ها ره سَوْمٍ لا شجالي من اناا 
۳ وَإِذَا تَالَتْ مُنَاهَا مول قفاها 


دنيا هدف نیست 
۱- دنیا را سه طلاقه کن» و همسر دیگری را که هميشه همراه تو است انتخاب 
كن 
۲- این دنیا همسر ناپاکی است. که باکی از همسر دیگران شدن ندارد. 
۳ هر زمان که از همسرش كام گیرد. او را يشت سر انداخته و در اختیار كس 
دیگری قرار می‌گیرد. 
© نكته: 
با نگاهی به زندكى شخصى مولا على اه به اين مطلب مهم پی 
مى بريم كه منظور مولا از این اشعار, کناره‌گیری از دنيا و در كنج عزلت 
فرو رفتن نیست. بلكه دل نبستن به دنيا برای اهداف مادى است. و بايد 
از همین دنيا به بهترين نحوء توشه‌ای يُربار برای دكي اخروی 
برداشت کرد. و آن هم ممكن نيست مگر اينكه به گفته‌ها و رهنمودهای 
على ا و فرزندان معصومش لاء توجه کرده و تا حد امکان, در طول 
زندگی کوتاهمان به آنها عمل كنيم. 


۴۴ 


ای عاشق دنياء دنيا در كنار تو و صورتش به سوى غير تو است» 

و آنگاه كه در آغوش ديكران قرار كرفت يشيمان خواهى شد. 

© نكته: 

دنياى ماكه به صورت كره زمين تجلى بيدا کرده, از بدو پیدایش تا 

كنون دست به دست گشته, سلاطین» ثروتمندان» قدرتمندان و عالمان 
و... آمدند و رفتند و چند روزی مالک این کره خاکی شدند. البته این 
مالکیت مجازی بود نه حقیقی ؛ زيرا اگر حقیقی بود که با خود می‌بردند. 
يا خود روی املاک خود جاوید می‌شدند. يس همان لحظه که دنیا در 
آغوش تو است» منتظر نفر بعدی خواهد بود و تا قيامت همین است. و 
در اين ميان بدبخت کسی که كول دنیا را می‌خورد. 
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١ 
52 8 ۳ ۳ ر‎ ۳ ۳9 E ممه‎ > 
تحراز دنه فان فتاء‌ها فتاء لام َل تقاء‎ . 
بحرر من جا كول 2 ۹ ام‎ 


ون بل ی موه 2 . رز بن ا ر ع ۶ 2 ۳ 
". فصّفوتها مَمْرُوجَه بكدورَة وَرَاحَتها مَقَرُونة بسعناء 


دنيا هدف نياشد 


۲-زلالی آب دنيا کل آلود و راحتی دنيا آمیخته با رنج است. 


۴۵ 


دک 5 00 ۵ ك ۳ 
ورخاء وسسجللان: نعمه وبنلاء 
e‏ 4 ۹۹ > هر 6اه وك ور هو عم 
؟. واللتی‌الحاذق‌الدیب اذاها خَائَهُالدّهْد تم يَشُنُْ غَرَاءُ 
ت 2 ١‏ ۳ ع ١‏ د و ات 
۳ ان | لمه بی فانی فى الملمّات صحر ۵ صَماء 


E 5 3 ۲1 2‏ ۳ 3 ص 
۴ عالم بالبلاء علمابان لك سس یس دوم الع واللاواء 


صبر و پایداری در برابر حوادث دنیا 
ادنيا دو روز است» سختی. آسایش و دو جام لبریز دارد: نعمت و بلا. 
۲ جوانمرد خردمند به هنكام دیدن خیانت دنياء صبر و پایداری نموده دجار 
بى صبرى و بى تابى نمى شود. 
۳اگر در اين دنيا حادثهاى به من رو آورد» بايد بدانيد من در سختىها 
صخرهاى استوار و محكم هستم. 
؟- به حوادث عالّم دانايم» و مىدانم كه لذت و نعمت پا برجا نخواهد ماند. 
© نكته: 
چهره واقعى دنيا را مولا ذيده و آن را به ما نشان می‌دهد. 
می‌فرمایند: من آن صخره سخت و استوارم و به حوادث و 
دگرگونی‌های دنیا آشنايم که در مقابل هجوم خوبی‌ها و بدی‌های دنیا 
استوار ایستاده‌ام و شایسته است که ما نیز همچون أن امام برحق باشیم 
و در مقابل خیانت خیانت پیشگان, راه و روش خدایی را برويم. نه راه 
آنان که گمراه شده‌اند. 


FF‏ و فنا 


۳۶ 


2 ت چ ر ر 6 2 ت و 8 ص مس 
.١‏ إذا عقد القضاء عَلَيْكَ امُرا فلیس بحله إلا القضاء 
عر امد الى هد ان مه ۲ ۱7۳ ولاه و 
۲ فما لك قداقمت بدار ذل وَارْض الله اسعه قَضَاءُ 
ی کل 


0 رو 8۵ 


۳. ل بال پیر فک شىء مخ الذنيا كروت rS‏ 
سرنوشت و تدبیر 
١-اكر‏ سرنوشت در کارت گره اندازد. جز قضاء الهى» کسی گره از کارت 
نكشايد و منتظر لطف الهى باش. 
"جرا وست و پا نمی زقى و با ذلغى گناته‌نشین شدای و بان که ومين که 
مخلوق خداوند است. گرده خود را برای سوار شدن آماده کرده و وسیع 
۳با کمی توشه و عزمی راسخ راه بیفت که همه چیز این جهان پایان دارد. 
© نکته: 
اگر درمانده شدی, از راه دیگری برای رفع مشکل خود پیش برو. و 
خانه‌نشینی را و زانوی غم بغل كردن را رها کن و به دریای هستی بزن تا 
ماهی بگیری؛ زیرا ماهی زياد است. فقط صياد بايد اقدام کند. 


که ورن MASS‏ أن سم َه و گر ۵ هه ۷ 
د او بوم القت عقا ' بصید ان أثذة بل آشتراء 

OT 7‏ 04 ۶ 2 ت 1 Py‏ 2 5 
۲ وفى الأحَد البتاء لان فيه تبدى ال فى خلق السَّمَاءِ 


۴۷ 


وان 


۳ وفی آلائتین إن سارت فيه غر بالنجاح وَبالئرَاءِ 
۴ وَمَنْ یرد لْحجامَةّ قالثلائاءه ففی ساعاتها حرق الدماء 


۵. وَإِنْ شَرِبَ آمرو یومادواءا فنغم اليو یوم الازبفاء 


به 530 7 o‏ 8 5 2 عو ” 5 لخدن 
۷ وَفَى/لْجُمُعَاتِ تَرُويجُوَعْرْسُ ولذات الرْجَال مَعَ النْسَاءٍِ 
۸ وَهذا الع لملا يَعْلمْهُ الا 


برنامه ريزى در زندكى 

١‏ اكر می‌خواهی به شکار بروی» روز شنبه را انتخاب کن» بی‌گمان روز 
خوبی است برای اين كار. 

۲-روز یکشنبه برای خانه ساختن خوب اسه چون خداوند آفرینش آسمان 
و زمين را در این روز آغاز کرد. 

۳ روز دوشنبه اگر مسافرت كنىء به پیروزی و ثروت دست يابى. 

۴ روز سه‌شنبه را برای حجامت انتخاب كن که سه‌شنبه. خونریزی خوب 
النيمت): 

ه براى دارو خوردن» روز چهارشنبه را انتخاب كن. 

ع روز پنجشنبه دعاى نيازمندان به اجابت مى رسدء زيرا خداوند دراين روز 
فشان نيازمندان را مى يذيرد. 

۷ روز جمعه روز عروسى و زناشويى و لذت بردن همسران از يكديكر 
است. 


۴۸ 
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© نكته: 
خداوند با برنامه جهان را افرید. 
وهر انسانى اگر با برنامه زندگی خود را شروع كند در كمترين وقت و 
با کمترین هزینه می‌تواند یک زندگی خوب و عالی داشته باشد. 
و مولا برنامه‌ریزی را از کارهای پیامبران دانسته» زیرا آن بزرگواران 
با تاه توح زندگی گر دت و موق هدو 
جر 
رم 
4 كيك خت الت مولا؛ فازخم بيدا إِلَيْكَ مَنْجَاهُ 
۲ ذا آلمغالي غلك منكتدي طویی لعن كيك أنث موله 
یشکو إلى ذي‌الجلال يَلْوَاهُ 
ه. إذا لا في آلظّلام مُبتهلاً 
۶ سَألْتَ عَبْدي وَأَنْتَ فی‌کتفی و 


5 عه ا 5 
¥ صَوتك تشتاقه ملائكتى 

و E‏ الى a‏ 
6. فى جَنة الخلد مَاتَمَنَاه 
4 لی يللا عق ولا رب 

سَلني + 2 2 مت 


5 وود وچمه ه 2 ره 
فذنبك الان قد غفوناه 
و ر رو 2 رو 2 م 4 رو 
طوباه طوباه نم طوباه 


م 9۰ 4 2 7 
ولا تخف ‌ ان نی‌ان‌االه 


نجوا با خداوند 


١‏ اجابت کردم» اجابت کردم دستوراتت راء بنده‌ای کوچکم و به تو يناه آورده‌ام. 
۲ ای خداوند والايىهاء تنها پشتیبانم تویی و خوشا به حال کسی که تو 


اربابش باشی. 


۳۹ 


رن 


۳ خوشابه جال آن بندة شب بیداری که از گناهانش پشیمان است و به 
خداوند با عظمت. سختی‌های خويش را عرضه می‌دارد. 
۴-بیش از عشق به خدای خود نه دردی دارد و نه رنجی. بلکه به خاطر عشق 
به مولایش نالان است و از مولای خود وصل می‌خواهد. 
هوقتی در تاریکی شب با مولایش زمزمه عاشقانه دارد. مولایش پاسخ او را 
می‌دهد و او را به قرب خويش می‌پذیرد. 
ع تو از من خواسته‌ای بنده‌ام» يس در يناه من در آی» و هر جه را زبان و جان 
و دلت كفت شنيدهام. 
۷-راز عاشقانه را زمزمه كن که فرشتگانم عاشق اين زمزمه‌اند. اکنون فاصله‌ها 
و گناه دوری از من برداشته شد. 
۸ هر آرزوی بهشت جاودانت آماده است» خوشا خوشا و خوشا به حالت و 
اين مقام. 
-اكنون بدون ترس و واهمه از من درخواست کن كه من خدای توام (سورة 
زخرف, آي ۱ وفیها ما تشتّهیه ال وت لین ) 
© نکته : 
در بار اين اشعار دو مسئله ضروری است که بیان شود: 
اول : دعا خواندن, صدا زدن است و می‌توان آن را پنهان و آشکار بیان 
کرد. 
آگا نجوا و مناجات ارتباط پنهانی و غير اشکار است که فقط سود و 
معشوق می‌بیند و می‌داند. و مولا در این مناجات خواسته‌های خويش را از 
خداوند خر اسه اند و جواب رياقت گر دهاند و آن پیشوای بورگ این 
درس را به ما داده‌اند که چگونه خدای خود را بخوانیم. 
مولا فرهنگ تجوا و عظمت عداو ناچیزی بر در مقاپل ان ذات 


مقدس را بیان داشته است. 


0 
۲ ۵ > ° م9 1 2 
امن بغد تکفین الا ی ودفنه 


هارا فْعّذ رَادَتْ علی ظُلْمَةِ آلدجی 
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. قيا خَيْرَ مَنْ ضَم آلجوانح وَألحَشَا 


وَلنْ يُجْبَرَ العظم الذي منهم وهی 
3 د لك بال 2 ی 
کصَذمآلطقا لهمت للدم فی‌آستا 


روان 


ام و ره م2 
۱ وَفى کل وَقتِ للصّلا: يهيجه 
۱ كي لع ل 5 عام ل 
سلال: فستدعو باشو كا دشا 
۳ و2 ٤‏ 25-5 
۲ يطلب آفوام مَواریت مالك 


در سوك پیامیر 

۱ آیا پس از تكفين و به خاک سپردن رسول خدا بب می‌توان در آرامش 
زندگی کرد و يا غم او را از یاد برد؟ 

۲-رسول خدا را از دست دادیم و از این يس بشریت تا زنده است نمونه آن 
حضرت را برای نجات. نخواهد یافت. 

۳ او برای ما و بشریت همچون دژی محکم. و در مقابل دشمن يناه و 
نگاهداری استوار بود. 

؟-از بام تا شام که در ميان ما رفت و آمد داشت در دیده‌اش پرتو و نور 
می‌دیدیم و راه زندگی را به ما میآموخت. 

ه يس از مرگ او ظلمت ما را فرا كرفت و روز ما تاریک‌تر از شب شد. 

ای بهترین کسی که دل و همه وجودمان را فرا گرفته. و ای بهترین وجودی 
که خاک و كرهُ زمين در خود پنهان کرده. 

۷-بعد از تو امور مردم و مسلمانان همانند کشتی گرفتار در دریاء دستخوش 
امواج شده. 

۸ فضای زمين با اين همه وسعت يس از سوك تو بر ما تنگ شده. چون 
پیامبر خود را از دست دادیم. 

4 مردم اين مصیبت را هرگز کوچک و اندک نمی‌دانند. استخوانی که از ستون 
فقرات اسلام شکست هرگز جوش نخواهد خورد. 


۵۲ 


۱ 
۰ مسلمانان مصیبت فقدان محمد را هیچ كاه کوچک نمی‌شمارند و 
AE‏ مان تن ی 
۲ مردم و خویشان ارث خود را می‌خواهند. ولی در ميان ما ارث و میراث 
© نکته: 
مولا على اء در این اشعار, مقام و منزلت رسول خدا له و اثرات 
وجودی او را بیان داشته و فقدان آن رهبر بزرگ عالم را مصیبتی سخت 
دانسته و دستورات و احکام نورانی اسلام را بیان کرده‌اند که شایسته 
است با دقت ملاحظه شود. 


2 2 


۲ ضَرَيْنَا غوّاةً لاس عَنْهُ تکما ی بو 
۳ ولا ااا بالهدی كان گا غلی ط 


۲ 
1 
0 
8 


روز بدر 
١-آن‏ روز که مردم يشت به ييامبر می‌کردند. ما او را يارى کردیم. و مسلمانان 
عاقل و خردمند به سوى او بازكشتند. 
"به حمايت از رسول خدا گمراهان را کوبيديم. كه آنان راه راست و راه 


ar 


دران 


۳ چون راه راست را برايمان آورد» همگی بر راه راست و راه هدايت و راه 


99 

جه 
را #ة ۱ ی ۵ o‏ 8 
.١‏ حياتك انفاس تعد فکلما مَضى تفس منها انتقضت به جُزء 
75 2 مر ود جل" كت ت اک م2 ۵ ا اع 2 ۶ 21 ] ل 
۲ ويحييك ما يفنيك فى كل حالة وَيَحْدوكَ حَاد ما يريد بك الهُرْءًا 


۲ فتطبح في تفس ومسي بِغَيْرهَا وَمَا لك من عَفْلٍ شحس به رُرْءًا 
زندكى يعنى مجموع نفسها 
-١‏ زندگی» نفس هاى شمردنی است كه در هر نفس كم مى شود تا تمام شود و 
مرگ فرا رسد. 
۲ در هر نفس تو را زنده می‌کند» و تو را به مرگ نزدیک می‌کند و هم چون 
میراننده‌ای تو را می‌میراند و با تو شوخی ندارد. 
۲ صبحگاهان نفسی می‌کشی و شامگاهان نفسی دیگر و تو به هوش نیستی 
كه اين کاهش نفس‌ها را دریابی. 
© نکته : 
ايام عمر انسان تشکیل شده از نفس‌های آدمی, اگر فرض کنیم از 
روزی که به دنيا آمده تا روزی که می میر د. معا یگ میلیارد بار 
نفس می‌کشد. هر نفس که می‌کشیم از عمرمان کم می‌شود. پس هر 
نفسی هم ادامه حیات و زندگی انسان است و هم کاهندة عمر آدمی. 


اکنون که عقين السته گفاه چراءمردم ازارق چرا و 


۵۴ 


فَعَلَيِكَ بالاجعال في مَاتَطْنُبُ 
. 1ت العال كيت فا 

تق ال هك فجن اتکس 
52 ا 5 زر 9 ۳ 
.کفل الاله بسرزق کل بریة 
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2 اش ر گه 2 ۳2 2 
والتسال عارية تجیءوتدهب 
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r 25 35 0 --_ 1‏ 
. والازق انسرع من تفت ناظر 
سببا إلى آلانسان سین يُسَبْبُ 


. وم آلشیول إلى مَقرٌ قرارقا 


۵۵ 


و 2 ۵ د 8-2 

بتفكر و تس خشع و تسقرزب 
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اعد إلهَكَ ذا آلمَعَارج مُخلصا 
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د as‏ ماس 2 3 3 
واخفض جَنَاحَكَ للصّديق وَكن له 


۳ ۱۳ ا 8 
كاب على اولاده يَتَحَدْبُ 


وَأَلضَّيْفَ أَكْرِمْ ما ستطفت جِوَارَهُ 


سق سق ةك ارما ات 
شسستین 1 رنایتنس 


وَأجسغل دة يقك مَنْ إذا آخَيْتَهُ 


د “nlf bke:‏ ور 2 م وه 
حَفظ الاضاء و کان دونك يَضَربٌ 


۳ و خض مو ۷ 
وَأَطْلبْهُمُ طْلب المريض شفاءه 


رفظ صَدِيقَكَ في آلمواطن كَلَهَا 


19 1 كه مق 2 زار و 
وافل آلکَذوب وَفُرْیَهٌ وجواز؛ 


وَأَحْذَّرْ دوي ألملق لام فانهم 


2 
و هه -ه 


لصون جي 


وَإِذَانَبَادَهْرٌجَفَوْاوَتقيِبُوا 


۵۷ 


ردان 


مه و م یر و 9 


۳۰. ولد نصَختك ان قبلتَ تصيحتى 
وطح آزخض مَا يُبَاءُ وَيُوهَبُ 
اندرز به فرزندش (امام حسين) 

١د‏ فرزندم» حسين من ! اندرز ده و ادب كننده هستم» يس درياب سخنم را که 
خردمند» ادب‌پذیر است. 

۲- سفارش و وصيت يدرى مهربان را درياب و يذيرا باش كه مى خواهد تو را 
با آداب نیرومند سازد ٿا به زحمت و سختی نیفتی. 

۲ فرزندم روزی تضمین شده است. يس بر تواست تا در آن جه می جویی» 
نیکویی را انتخاب کنی. 

۴ تنها اندوختن مال را پیشه خود قرار مده و پرهیزگاری را که فرمان خدا 
است پيشة خود کن! 

هخدا رزق همه جانداران را که در روی زمين زندگی می‌کنند تضمین نموده 
و ثروت عاریه است. می‌آید و می‌رود. 

ع رزق خیلی سریع‌تر از چشم بر هم زدنء آنگاه كه خدا خواسته است به 
انسان می‌رسد. 

۷ روزی شتابنده‌تر از سيل به پایانهه و سریع‌تر از پرواز پرنده به طرف لانه 
خود. آن موقع که پایین می‌آید. به انسان می‌رسد. 

۸ فرزندم! در قرآن خداء اندرزهای فراوانی وجود دارد. آیا کسی هست که از 
آنها پند كيرد. 

٩‏ فرزندم! کتاب خدا را تا آنجا که توان داری تلاوت كن و در ميان کسانی که 
به قرآن عمل می‌کنند و آن را در ميان کسانی که او را در نظر دارند. قرائت 


كن. 


۵۸ 


سمل 


٠١ |‏ قرآن را با انديشه و فروتنی و برای نزدیک شدن به خدا بخوان» و کسی 
که به خدا نزدیک گردد مقرب حقیقی خدا است. 

۱ خدای خویش. آن خداوند والایی‌ها را با دلی پاک بيرست و در داستان 
هایی که در قرآن آورده حوب دقت کن. 

۲-اگر به آیه‌ای رسیدی که ترسناک است و از عذاب خدا سخن می‌گوید» 
توقف كن و اشک بریز. 

۳-و بگو ای خدایی که هر كس را بخواهی از روی عدالت عذاب مىكنىء از 
تو می‌خواهم مرا در زمرة آنهایی که عذاب می‌کنی قرار مده. 

۴ بار خدایا من از لغزش و گناه به سوی تو باز می‌آیم. که گریزی جز به 
سوی تو نیست. 

١و‏ چون به آیه‌ای رسیدی که در آن وصف بهشت و نعمت‌های 
شگفت‌انگیز آن سخن می‌گوید, 

۶با ناله و زاری و از روی اخلاص. چونان کسی که قرب خدا را خواهد» 
بهشت جاودان را درخواست کن. 

۷- در این امر بکوش, باشد که در پهنة بهشت جاودان فرود آیی و با آرامش 
به خانه‌ها و قصرهایی رسی که هرگز ویران و کهنه نشوند. 

۸-و به زندگی خوشی كه پایان ندارد. و پادشاهی ارجمندی كه هرگز از تو 
لک نله 

9 هر زمان که تصمیم گرفتی کار خوبی انجام دهی. مواظب هوای نفس 
خود باش ! از ترس موانعی كه می‌آورد و در پیش پایت می‌نهد. 

۰ آنگاه كه به فکر کار ناشایست افتادی, از آن کار چشم‌پوشی كن و کناره 
7 


۵۹ 


دران 


١-در‏ مقابل دوست. فروتنى را به حداکثر برسان و هم چون يدرى باش كه به 
فرزندان خود مهر می‌ورزد. 

۲ تا می‌توانی مهمانت را احترام كن و در اختيارش باش. به گونه‌ای که 
تصور کند تو خویشاوند و میراث خوار او هستی. 

۳- أن را يار خود كير که چون عمل تو را ببيند» حرمت پرادری را حفظ کند» 
و در موقع سختی در كنار تو شمشیر زند. 

۴-و هم چون کسی که به عیادت بیمار می‌رود از آنها سرکشی كن و با 
دروغگویان يارو رفیق نباش. 

۵- در همه مراحل زندگی و فراز و نشيبهاء یار دوستت شو و من تو را از 
دروغگو می‌ترسانم كه انسان‌های عاقل با دروغگو يار نخواهند شد. 
۶-در تمام مراحل زندگی. جه نزدیکی و جه رفت و آمد» از دروغگو بپرهیز 

زيرا دروغگو يارو دوست خود را آلوده می‌کند. 

۷- بیش از انتظار از تو تعریف می‌کند و با زبان به تو کمک می‌کند. و هنكام 
نیاز چون روباه به تو مکر می‌کند. 

از چاپلوسان بترس. زیرا آنها در مصیبت‌ها از کسانی خواهند بود که عليه 
تو آتش افروزی مىكنند, آنها آتش بيار معرکه هستند. 

9 تا زمانی که پول و مقامی و چیزی هست که سود ببرند. اطراف آدم 
می‌چرخند. و آنگاه که روزگار يشت کرد. ضمن صدمه زدن به آبروی ای 
رو برمی‌گردانند و غیبشان می‌زند. 

۰ اگر حرف‌های من و اندرزهايم را بپذیری» من تو را راهنمایی کردم و 
بدان که پند و نصیحت ارزان‌ترین قيمت را دارد و بهترین کادو است اگر 


بپذیری. 


5 


5 


© نکته : 


در نا امیدی بسی اميد است 


58 


گردش روزگار, توأم با سختی‌ها و نا اميدىهاست ودر راه موفقيت 
گردنه‌های صعب العبور وجود داردكه بايد با کوشش و صبر و تحمل آن 


را ييمود. و در نهايت با شيرينى بيروزى ختم مىكردد و خداوند هر 


تلاشی را بى ثمر نخواهد گذاشت. 


)۱[( 


So 


اه ی ى :9 عير 
. حس ین اذا قفنت فی‌بلدة 
عه 2 و ایس 2 م 
. ولو عمل أبن آبی طالب 
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0 ۳ 9 ۳1 
راا و يك رائ العيان 
۳ 7 2 گر 5 e‏ ۳ 
سقى الله قائمتا صَاحِبَ ال 
+ ]وو ه a‏ اا ۶ م هو 


۶۱ 


وبسالكايلاء و رابا 
خِضَاب الوس بأئوابقا 
ماخ مفتاح أتوابها 
نَاأغدذکهاق بل متتابها 


لفیا لب وهی فقس اعت 
۵ مالك لآ يَنْمَعُ آلظالمب سن سول بسغذر واغتابها 
عد سین نلاتشجرن لاتراق فياك آضخث بتخرابها 
۷ سل آلدوز تخب رفص بها بان و قا رها 
۸ أنَا لين ل شَكَ للموینین بآياتِ رَخْي وانجایهّا 
عد ا یفالت فى يها اغا يي 


باز فرزندش حسين رارهنمون می‌شوند 
و ماجراى كربلا و قيام امام مهدى را بیان می‌فرمایند 
5 ای حسین اگر در شهری رف فرهنگ أن شهر و مردم آنجا را محترم 
شمار و با آداب آن مردم زندكى كن. 
١‏ در ميان آن مردم از امتيازات و فضائل خود سخن نكوء زيرا عرفل 
خردمندان و عاقلانى دارد. 
مى يوشانيد. 
۴ جه عذری می‌توانی داشته باشى زمانی که به كسى اعتماد كنى كه در جهان 
تو را تنها براى لذت و خوشىهاى خود بخواهد. 
ه نه از بارهای سنگین و كران دنیا ناراحت باش و نه از رنج‌هایش دلگیر و 
ع بلکه امر خدا را برگزین و با فشردن دندان‌هایت خشم خود را در ميان آنان 
فرو نشان. 


۶۲ 


مك 


۷ فردا را مثل امروزت بدان» تا فكرت آسوده شود و تلاش دنياطلبان را 
مخواه كه همه جيزشان دنيا است. 

۸ كويا خود و فرزندانم را در قتلكاه كربلا می‌بینم. 

٩‏ مىبينم كه صورتمان از خون سرمان همانند عروسی كه لباس رنكين 
بوشيد» رتكين است. 

۰ مى بينم اين واقعه را نه با جشم كه كليد ورود به كربلا را به من عطا كردند. 

١‏ رنج‌ها و مصائبى است كه آن را نتوان از خود دور كرد. پس» بيش از این 
خود را آماده اين آوردكاه كن! 

۲ درود خدا بر آن قيام كنند حق و فرمانده آن قيام الهى و مردمى كه در 
رکاب او خواهند بود. 

۳-اوست آن كه انتقام خون تو را خواهد گرفت. يس با سختی‌های ونيا ساز 
و صبركن. 

۴-در برابر هر خونى كه می‌ریزند هزار هزار نفر را خواهد کشت و دركشتن 
گروه‌های قاتل کوتاهی نخواهد کرد. 

۵ آنگاه ستمگران و آدم کش‌ها را عذر و كنار آمدن و طلب بخشش كردن 
سودی ندارد. 

۶- ای حسین ! از جدایی ياران دلتنگ نباش, که جهان و گیتی برای ویرانی 
آماده می‌شود. 

۷ از ساختمان‌ها و خانه‌ها پپرس که به تو خبر می‌دهند و با كمال فصاحت 
می‌گویند که این خانه‌ها دوامی نخواهند داشت. 

جاى تردید نیست كه من دين مسلمین و ممنین هستم. و آیات الهی و 
تکالیف واجب را بیان می‌دارم و آیات قرآن دلیل آن است. 


۶۳ 


ردان 


9 محبّت و اطاعت از ما در آیات قرآن مجید. نشانة افتخار ماست. و 
اون با صراحت در قرآن خود بر ما درود فرستاده است:! 
۰ اکنون که ما چنین احترامی در قرآن داریم به جد خود محمد مصطفی 
درود فرست و به ايمان آوردندگان آن احترام بگذار. 
© نکنه : 

امام على اا در مسير جنگ صفین» زمانی که به كربلا رسید به 
استراحت پرداخت و در پای نخلی به خواب رفت. ناگاه از خواب يريد 
و به ابن عباس فرمود: در خواب ديدم که مردانی نورانی با پرچم‌های 
میدن از اسان په وی امقنک که سيقي درست داق جد و درو اين 
زمين را خط كشيدند. آنگاه نهری از خون را ديدم كه فرزندم حسین در 
أ شاور الست و کک شی شو اع اما كسى یه از کمک نمی کد 

مردانی که از آسمان آمدند فریاد می‌زدند: ای فرزند رسول خدا 
صبر داشته باش, زيرا به دست بدترين مردم کشته می‌شوی و بهشت 
مشتاق توست. 

سپس مردان بهشتی به من تسلیت گفتند و فرمودند: اين فرزند تو در 
روز قیامت باعث روشنایی چشمت خواهد بود. 

لذا امام علیلٍِ بر اساس اين خواب قضیه را در قالب شعر بیان 
فرموده و به امام حسین لا خبر داده است. 

سال‌ها بعد امام حسين ٤‏ در كربلا به همراه ينج برادر و دو فرزند و 
یک برادرزاده و دو خواهر زاده و تمدادی از پاراش که مجموعاً هفتاد 


و دو نفر بودند. شهید شدند. 


.١‏ سوره صافات آية ۳: «سَلام على آل یاسین». 


۶۴ 


۱ رد رداء آلصَّبْرٍ عِنْد ایب تنل من جَمي لأًلصَّبْرٍ حش آلعَوَاقِبٍ 
۲. وَكُْ صَاحِباللْحِلْمٍ في کل مهد ما آلجلم لا خَيِر خذن وَصَاحِبٍ 
۳. وکن حَافِظاً عَهْدَ آلصدیق وَراعیاً تَذُقْ من کمال آلحفظ صَفْرَ آلمشارب 
۴ وکن شاک رأثه فى كل ننفنة ‏ نك عَلَى ای جَزیل آلَراهب 
۵ وكا آلمرء إلا کے بقل تسه نکن طالبا في لاس أَعْلَى آلعرایب 
۶ وکن الِب لِلرّرْقِ من باب جِلّهِ ‏ یضاعف لك آلرّژق ین کل جانب 
۷ رصن منك ماء آلوجه لا تله ولا تسأل آلأزذال فَضْلَ أَلدَغَائِبٍ 
4 وَكُنْ مُوجباً حَقَ آلّدیق إذا أتى إِلَيْكَ بير صادق منك واجب 


ی 9 294 2 2 ی و Ty‏ 4 2 
.٠‏ وَكُنْ حَافِظاًِلَْاِِدَيْنِ وَنَاصِراً ‏ لِجَارِكَ ذي التُوئ ول اب 


به فرزندش حسن) با مى فرمايد 

-١‏ در سختىها و مصيبتها لباس صبر بر تن کن» تا با صبر زيباء به عاقبتى 
زيبا برسى. 

۲- در همه جا خصوصاً نزد ديكران» لباس صبر بر تن کن» زيرا صبر بهترين 
دوست و همنشين خواهد بود. 

۳ بيمان دوست را نگاهدار و ياس بدا تا در اثر آن» آب خوشكوار از 
گلویت پایین برود. 

۴ در مقابل نعمت‌های الهی شکرگزار باش تا عدا پاداش سپاسگزاری را با 
بهترین هدیه‌ها به تو ارزانی دارد. 

ه شخصیت هر کس در دست اوست. بنابراین بالاترین هدف را در نظر بگیر 


۶۵ 


ردان 


و برای هدف خويش بکوش. 

ع رزق و روزی را از راه حلال به دست آور تا روزی از در و دیوار بر تو 
ببارد. 

۷ آبروی خويش را نگه دار و مريز و از آدم‌های يست و فرومایه هيج 
درخواستى مكن. 

۸ و چون دوستى به ديدار تو آمد. حق دوستى را به خوبى رعايت كنء زيرا 

٩‏ نگهبان يدرو مادر و یاور آنان باش و از همسایۀ يرهيزكار و خويشاوندى 
که خحوب ات حمایت گر 


(N) 


جه 
1 2 8 2 ماج ۰2 5 e‏ 2 2 
.١‏ لو صيغ من فضة نفس على قدر 
E 5‏ شم - ۰ص و1 ره 
و5 مالفلفتى حَسَبٌ إلا إذا کمَلت 


تفه داك به وأستجمل اتا 


2 


۳ ا ر و ها مس 
من آلذمام وحفظ آلجار ان عَنَبَا 


۶۶ 


مخضا تَحَيّرَ في آلاخوال واضطربا 
اندرزهای او به فرزندش حسن ا 
کوهر خويش را بيدا كن 
-١‏ انسان موجودى است قابل رشد. اگر فردى را از نقره ساخته باشندء در 
صورتى كه روى آن كار شود. تبديل به طلا می‌گردد. 
۲ انسان ارزش و شرفى ندارد مگر اينكه كامل شود و كمال آن به تربيت و 
آداب نفسانى و بازكشت به اصل خود است. 
۳ فداى تو كردم! جوياى دانش و ادب باش تا پیروزی را به دست آوری» و 
کوشش در راه علم و ادب کار شایسته‌ای است: 
۴ خوشا انسانی که به گوهر انسانی خود. که نسب اوست. فکر می‌کند و 
خوشا گوهری که بر پایه نسب باشد. 
ه جوانمردی و شخصیت یعنی رعایت حقوق دیگران. و پذیرفتن عذر 
همسایه به هنكام عصبانیت. 
ع هر کسی که آيين و سيره آن مرد برگزیده, حضرت رسول را با ادب رعایت 


۸ے 
ف 


۶ 2 ۰ 1 وال كت که < O a‏ وه 2 7 ۳ و 
.١‏ الذشضر یخنق أخيانا قلادتة عَلَيْكَ لا ب 7 تب 
چ . چ = ر يها و Da‏ 

3 ]| : 2 ے کے هی ۵ م وه ا 
۲ ختی یفرح فى حال مَدتهًا فقد يزيداختناقا مضطرب 


۶۷ 


ديوان 
دورى از اضطراب 


أ روزگار گاهی گلویت را فشار می‌دهد. در این صورت نه بترس ونه 
وحشت كن و نه از ميدان بدر شو. 
١‏ و به خود بگو برای تمام سختىها يايانى است. و صبر در بين خاندانت 


زيبئده استت. 


س اكيم فا لع ره ا ره ه ۶ 2 2 ]۱2۰ 5 1 

1 إلى فول ل لنفسی و 1 ضيقة وقد اناخ عَليْهَا الدهر بالعجب 
؟. صَبْرا على شدة الأيّام ان لها عقبی وَمَا الصّبْر الا عند ذىالحَسَّب 
۳ ر 9 1 ا ی 2 شور مد ی 0 ھت 
۳ سَیفتح ال عَنْ قزب بتافقة فیها لمثلك زاخات من التّعَبٍ 


باز هم صبر 
١‏ هنكام هجوم رنج‌ها که دلتنگ می‌شوم و روزگار شگفتی‌ها و دشواری‌ها را 
پیش می آورد» به خود می‌گویم: 
۲- در برابر فشارهای روزگار صبر داشته باش که ناراحتی‌ها را پایانی است و 
صبر از ویژگی‌های انسان‌های بزرگ است. 
۲ به زودی خداوند در چنین حوادثی» برای تو گشایشی با آسایش فراوان از 
رنج‌ها پیش می‌آرد. 


إا اشتعلت على الاس فرت وطاق لتابه آلشذر آلاحیب 


3 واوطت المقارة واطمانث واوسث فى آتاکنها ا رة 


۶۸ 


۱- آنگاه كه نا اميدى دل‌ها را فرا كيرد و سينه فراخ در اثر آن احساس تنگی 
کته 
لاد و آنگاه که ناراحتی‌ها در دل‌ها خانه کند و ريشه دواد و دشواری‌ها در 
کشتتی ول لدكر تدازو 
۲ و آنگاه كه برای از بين بردن ناملایمات راهی نباشد و شخص عاقل از 
تجربه سودی نبرد 
۴ با هجوم همه نا امیدی‌ها بر اثر لطفی كه خدا به بندگانش ارزانی داشته, 
پیروزی فرامى رسد و دعا اجابت می‌شود. 
ه دشواری‌ها که به آخر رسید به پیروزی و گشایشی نزدیک خواهیم رسید. 
© نکته : 
در نا امیدی بسی اميد است پایان شب سیه سپید است 
هستی موجودات جهان از نفی و اثبات و ظلمت و روشنایی و از امید و 
نا امیدی تشکیل شده است و قرآن مجید می‌فرمایند: «لکل غشر يشر 
لذا در اوج نااميدىهاءاميدو اوج ياسءدر اقرش گرفتن 
خواسته‌هاست. هر زمان که دشواری‌ها به اوج برسد» آنگاه است که اميد 
می‌رسد. و این امر برای همه كس و همه چیز جریان دارد. و بزرگترین گناه 
ناامیدی و یاس است که خداوند در کتاب خود. افرادی را که ما یرس از 


وحمة خذا هه كاف تامیده است. (سورة يومف اة ۸۶ 


۶٩ 


ی ع و بط 2 #2 a‏ ا 9 ا - 2 
8 9 تلبت تعيفة بعَذلة وَآَرْبَا بنَفْسِكَ عَنْ دنی المَطْلّب 
رم ی م هام 4 م- 5 چ مرگ سل ع 2 2 و 004 
؟. وَإِذا افتقزت فداو فقرّك بالغنى عَنْ كل ذي‌دنس کجلد الاجرّب 
9 2 عو و 0 
۶ ه .2 1/6 اب 26 | و 


پیش آدم‌های پست اظهار عجز نکن 
۱- شیوه اداره زندگی را از راه ذّت انتخاب نکن و خويش را از خواسته‌های 
پست برتر بدار. 
اد هر زهان که بیچاره شدی, فقر خود را با بی‌اعتنایی به ناپاکان همانند پرهیز 
کچل از کنافت. مداوا کن. 
۳ در نتيجة اين سیاست. تمام روزی از دست رفته‌ات. هر چند دورتر از 
ستارگان باشد به طور حتم به تو بازمی‌گردد. 


صين می کتم 
-١‏ اگر از من بپرسی چگونه‌ای» من در مقابل ناسازگاری روزگار شکیبا و 
استوارم. 
۲ می‌کوشم كه آثار رنجش در چهره‌ام آشکار نشود تا دشمن مرا سرزنش 
کند يا دوستی ناراحت شود. 


عر 
© نكته: 
در برابر مشكلات ايستادكى كن 
انسان در مقابل سختىها بايد همچون کوه‌ها که ميليونها سال در مقابل 
حوادث طبيعى ايستادكى كردهاند بایستد. و کاری نکند که مردم بدكويى او 
راکش 
و این ایستادگی از آن جهت است که بغر خلیفه خداست: و شداوند خر 


جه را بخواهد و اراده کند. خلق می‌کند و در کار او سستی و ندامت نیست. 


2 


كه 


رم ی 8 سك .ها م ۳ ور ها و و 2 م و 
۱ ذا جات آلدنيا عَلَيِكَ َجُدْبِهًا علی آشاس طرا نها تب 


َيل 5 آلبغل اناهن تذخ 
سخاوت داشته باش 
۱ هر زمان که روزگار به تو چهره خوبى نشان داد» تو هم به دوست و دشمن 
ببخش و کمک کن. 
۲ اگر ببخشی اين بخشش مالت را کم نکند. بخل ورزیدن مالت را اگر 
© نکته : 
ساوت و يخس 
ثروت وموقعيت آدم را بالا می‌برد. وقتی درختی را با تبر سريدى: در 
بهار به جاى یک تنه. چند تنه از أن روئیده می‌شود. چون امر خالق 


هستى است. يس ببخش تا ثروتت افزون شود. 


۷۱ 


وان 


به هر حال چون انسان خليفه خداوند در روی زمين است. و 
خداوند فیّاض است. وجود و يخشكن او فراكير است: لذا انسان که 


خليفة خداست. بايد فيّاض بوده و دارای جود و بخشش باشد. 


)۸( 
Ko‏ 
.١‏ عطي عُيُوبَ آلمزء كَفْرة ماله فطذق في مَاقَالَ وضو کدوبٌ 
۲. وَيُزري بعقل آلمَرْءِ قِلَّهُمَالِهِ فَحَبَّقَهُ لارام وفو لَبِيبُ 
دارايى سريوش عيبها 
١د‏ ثروت زياد و مقام» عيب يوش است. و هر دروغی که رو تمند بگوید» 
دوق اس کل 


ف رن 
هنر ز فقر کند در لباس عيب ظهور که نان آدم درويش طعم جو دارد 

© نكته: 
وقتى انسانها خود و شخصيت خويش را فراموش كنند. بدون توجه به 


ارزشهاء ارزش را ضد ارزش می‌بینند و دیدگان وافكارشان مريض 


3 


مى شود 

به قول مولا على نايا كه مى فرمايند: در جنين شرايطى كه انسان 
خويش راگم کرده» با چشم ناسالم مىبيند و با كوش ناشنوا می‌شنود. او 
گرگ را گوسفند و گوسفند راگرگ می‌بیند چون چشم او, گوش او و وجود 
اولاعت ااسالی بره را از سک عافد لا او با جهو و رهی عا 
زندگی کرده و تمام شئونات زندگی شخصی و اجتماعی را وارونه می‌بیند. 


زف 


- غَالبِتُ كل شديدة فَقَلبثُهَا وألقَقْ غالیتی فاضبح غَالبى 


هک بن ا نت 2 0 هھ ° و 
۲ |ٍن آبسده يَفْصَح ون لم بده يقثل, فَقيّمَ وَججْهُهُ من صاحب 
شکست از فقر 


١‏ با هر سختی که پنجه نرم کردم پیروز شدم امّا با فقر که درافتادم بر من 
پیروز شد. 
۲- اگر فقرم را برملا کنم» رسوایی به بار آورد» و اگر پنهانش كنم مرا از پای 
درمی‌آورد. سن زشت باد رون رفیقی که نافش قر است: 
© نکته : 
قهرمانان در مصاف با فقر 
لقمان می‌گوید: من انواع بلاها و رنج‌ها را چشیده‌ام ولی تلخ‌تر از 
فقر چیزی را آزمایش نکرده‌ام. 
از خداوند مان خواستاريم ما را از فقر با همه انواعش حفظ 
فرماید. 
لذا لقمان به پسرش می‌گوید: اگر فقر دامنگیر تو شد اسرار درونیت 
را بازگو نکن و از خدای مان کمک بخواه. 


2 


RE 
فَلَوْكَاتتٍ آلدنيا تال بفطتةٍ وفضل وعلم نلث أغْلى آلعرایب‎ .١ 


2 
ی 
2 


ل لا - ع 1 7 3 - 
۲ وَلكِنْما الأززاق حَظ وَقِسْمَةَ ١‏ بفضل مَليْكِ لا بحيلة طالب 


یوان 


خرد و کامیابی 
-١‏ اگر رزق و روزى با زيركى و دانايى و عقل به دست می‌آمد» من بايد 
ثروتمندترين روى زمين می‌بودم» 
۲- ليكن روزی‌های مردم نصيب و قسمتى است كه بر اثر لطف خداوندی به 
افراد می رسد لذا حيله تلاشكران نتيجه نمی‌دهد. 
© نكته: 
آن رزق و روزی که مولا می‌فرمایند روزی خلال است که از راه 
تلا به فست می‌آید: ولی رب اخواران, فزدان ورى عاصب اسوال 
مردمند. و عدواناً از هر طریق نامشروع تصاحب می‌کنند نه تملك 
آنچه که چپاولگران دارند مال آنها نیست. بلکه تصرف عدوانی است؛ 


نه رزق و روزی. 

هم 

9 
. وَأَفْضَلُ قشم أله للمرم له فلیس من آلخیراتب شي؛ مارد 
۰ إذا کل االو لل عة فقذ فتلت الا وا 
۳ يعيش آلقّتى فى لاس بِالْعَقْل إِنَّهُ على آلعقل يجري عِلْمُهُ وَتَجَارِبُة 
۴. يزين نی فى الئاس صِحَهُ عَقْلِهِ ‏ وان کان قخظوراً عَلَيْهِ مَكَاسِبُهُ 
۵. يشيئ آلقّتئ فى الئاس قِلَّدُعَفْلِدِ ‏ وَإِنْك مت أَغْرَاقُهُ ومتاصبه 


رم Io‏ 5 9 ۳ ۵ مه 0 1 ۰ 7 1 2 ۴ 


۷۴ 


مامكا 


عقل بهترين هديه الهى 
۱- بهترين بهره‌ای كه خداوند به آدمى مى بخشد عقل و خرد است. كه در ميان 
هم نعمتهاى والاو خوب. هيج جيزى به پایة آن نمی‌رسد. 
۲ وقتى خداوند کارآرایی عقل کسی را کامل کرد اخلاق و نیازمندی‌های او 
هم کامل می‌گردد. 
۳ جوانمرد در ميان مردم با عقل زندگی شرافتمندانه‌ای خواهد داشت. زیرا 
از طريق عقل و علم. تجربههاى 00 شده و به کار گرفته می‌شود. 
؟- داشتن عقل و خرد» آدمى را در چشم ديكران جلوهكر می‌سازد. اگرچه 
خواستة آدمی اين نباشد. 

۵ کم عقلی و کم خردی مرد را پیش مردم خوار مىكند, اگر جه از خاندانی 
شریف و يا صاحب مقام باشد. 

ع آنکه از راه عقل و شجاعت پیروز است. در زندگی خوشبخت و پیروز 
می‌گردد. 


تفش | بل في أَيّامِنا عَجَباً لالتلا فيها اش جَبُ أَلْعَجَبٍ 
إن الج لقيال ان العلم لاب ۱ 
۳ یس آليتيم الذي قد مات وَالِدَهُ ب ی اقل وآلختب 


و 


e ۲‏ بأئواب قرا 


۱- گرفتاری و بلا در روزگار ما عجیب نیست. بلکه سلامتی و آسایش از 


۷۵ 


ولوان 


۲ زيبايى نه با لباس و جامهاى است كه می‌پوشی و خودآرایی می‌کنی» بلكه 
ذيبايى» داشتن دائقنى و فرهنگ امست. 
۳ يتيم نه آن است که پدرش مرده» بلکه يتيم حقيقى کسی است که از عقل و 
شرف خانوادگی محروم است. 

09 

SO 
دا يُفْنِكَ مسخموده عن النَّسَبِ‎ 
فلق بغلی الخسیت تشه لااو واش‎ -* 
تن عن بش ل: ان ذا یس ألفتى مَنْ یقول : كان أبى‎ 

فرهنگ يا نؤاد 

-١‏ فرزند هركس كه می‌خواهی باشء ولى علم و ادب بیاموز تا ارزش علم و 
ادب تو را از خويشاوندى بی‌نیاز كند. 
۲- کسی كه شخصيت خانوادگی دارد» بدون علم و ادب و بیان و تربيت» فاقد 
۳- «مرد آن است که بگوید: «اين منم»» نه کسی که بگوید: «پدرم جه شخصیتی 


بود). 

© 
3 
ثر اا آشا خر جَهْلاً بِالنَّمَبٍ 
۲ هل د تراهم خلقوا من نضة دید أم خاس 


۷۶ 


۳ هل تراهم خلقوا من فضلهم هل سوئ لحم وَعَظم وَعَصَّبْ 
# اقا ال لعقل لايك وق ام وق اف زاف 


فرهنگ يا نژاد 

١‏ ای که از فرط نادانی به قبیله و نسب افتخار می‌کنی» همه انسان‌های روی 
زمین از یک يدرو مادرند(آدم و حوّاء) 

۲ آیا تصور می‌کنی که خویشاوندانت از طلا و آهن و مس ساخته و آفریده 
قندوانك. 

۳ و یا به وسيله علم و دانش خود ساخته شده‌اند. مگر غير از گوشت» 
استخوان و عصب جيز ديكرى هستند. 

؟- اين را بدان كه افتخار و بالندگی برای كسانى است که ثبات عقلى و 


سخاوت و حيا و پاکدامنی و تربیت دارند. 


© 

75 ا نا 5 
داتس اوها بو اوا 
۲ في كل حَالاتها قَصُرَثْ أَهضلمِرْصَئْتَاءَنِاَلْكَذِبٍ 
۳ وَغِيْبَةِ آشاس ان غِيبتهُم حَرَّمََا ذوآلجلال نی‌آلکب 
۴. ان کان من فِضَدَكَلَامُكِيَائَهُ س5 


۵ ۲ قي ع 9 ف 
نان الشكوتمؤذهب 


ا 


تحسين کم كويى 
-١‏ در بارهُ خويش بررسى کردم ديدم جز يرهيزكارى و ترس از خالق 
هسکی؛ فرهتكي مقاب براى خود نيافتم. 


۷۷ 


دران 


۲- در هیچ زمانی اگر جه کوتاه» بهتر از سكوت و خوددارى از دروغ» ارزشى 
بيدا نکردم. 

۳ و همجنين خودداری از غيبت و فاش كردن اسرار مردم» که در دين خدا 
نيز حرام شمرده شده والاتر نديدم. 


کے 


ل 


۱. ملي آلعزض مخ جد دجبا قشع دای الجا فد أشانا 


۲ فش ات ال فيش رن یهن آلرجال فَلَنْ يُهَابَا 


۱- آبروی کسی محفوظ است که از پاسخگویی به نادان پرهیز کند. و کسی که 
با مردم مدارا کند. در زندگی به هدفش خواهد رسید. 

۲- هر کس مردم را بترساند» از او می‌ترسند. ولی اگر با مردم با شیوه اسلامی 
مدارا کند. به اهدافش می رسد. 
[هر کس ارزش مردم را حفظ کند و احترام آنان را نگه دارد. احترام او را نگه 
می‌دارند. و هر کس مردم را خوار بشمرد. هیچ زمان در جامعه ارزشی برایش قائل 


تسش ] 


۷۸ 


کے 


برخورد با نادان 
۱- نادانی» برخوردى جاهلانه با من داشت و من اكراه داشتم كه همانگونه با 
او برخورد كنم. 
۲- اين برخورد بر نادانى او مىافزايد و بر ارزش من؛ و من روش عود' را 
پیش مىكيرم كه هر جه در آتش بسوزد بوى عطرش افزون‌تر می‌شود. 


)۳۸( 


RE 

دال اة ب ية بوعل وه 

٩4 2 - 8 2 + e 4 1‏ ۰ 
۲ واصبر علی ظلم السفیه لس زمان على خسطوبه 
5 آلجواب تكلا وک لآلظلوم الى خسيبة 

پرده‌دری نکن 

۱- عيب برادر خود را با لباس تقوی بپوشان و پرده بر گناهانش بیفکن. 
۷ے تا می‌توانی در برابر ظلم و ستم نادان صبر کن» و کارهای بزرگ او را به 

روزكار واگذار نما. 
۳ از روى بزرگواری سخنان او را ناديده بگیر و ياسخ نگو» و ياوه گویی او را 

© نكته: 
عيب پوشی و... 


-١‏ عيب پوشی افراد. ۲-پوشیدن لباس تقوی, ۳-برحذر بودن از 


۱ عود : چوبی مخصوص از کشور هند است که هنكام سوزاندن بوی خوشی از آن متصاعد می‌گردد. 


۷۹ 


يوان 


يردهدرى افراد. ۴-سکوت و صبر در مقابل ظلم ونادانء. ۵_واگذار 
كردن کارها به خدای متعال, ۶-عدم مقابله با یاوه‌سرایان, ۷-واگذار 
كردن همه آنها به خداوند متعال. 


م ۳ 


۲ لو رت لف عدو كنت وَاجِدَهُمْ لوطي اب 
دوست کم است 
قرار خواهد گرفت 
- اگر دشمن بخواهم هزاران نفر را می‌یایم» ولی اگر دوست بخواهم یک 
نفر را هم نمى توانم بيدا كنم. 


9 
۲ 
۰ دهت ألوقَاء ای الا س بيْنَ محَاتل وشوارب 
51 پنشون هة الم رده واا وق بْهُمْ مَخشوء بعقارب 
شكايت از دوستان بىوفا 


لك وفا چون روز گذشته رخت بربسته» مردم يا فريبكارانند يا آزار دهندكان. 
۲ با زبان» صفا و دوستى را ابراز می‌کنند امّا دل‌های آنان يراكنده و از کژدم 
کشتلهتر است: 


درخواست از پروردگار 


پروردگارا مرا ثابت قدم دار پاک پروردگار من تا تو را دارم همه چیز 


دارم. 


ما 


e 


> 


۶ 


¥ 


مع ae ZA fo‏ 
. وَغيّرَ لسونه خؤف شدید 


. يادي باشضرع: يا (لهي 


. قرغث إلى آلخلانق ی مُشتغيغاً 
وان تیه فقو برق وى 


ودانی باط وَلَدَيْكَ طب 


ای یشهق باللحیب 

فطاز آلجشم مِنْهُ كَالقَضْيبٍ 
لسعا یله من طول أَلكُرُوبٍ 
مر في أَلخَلَائِقٍ ین شجیب 
وَمَنْ لي مثل طِبّكَ یا طبيبي 


ترس از گناه 


ا خستگی و زخم دل در اثر رنج گناه استء لذا با جسمی لاغر و نحیف گریه 


۸۱ 


وران 


۲- بیداری شب‌ها جسمش را فرسوده و تنش همچون چوب خشک شده 
است. 

۳ ترس شديد رنگ او را گردانیده» چون مذت‌ها است که رنج م ىكشد. 

۴ با ناله‌ای بلند و با ناراحتى می‌گوید. خدايا از لغزشم بازدار و عيوب مرا از 
دید بندگانت بپوشان. 

۵ با زاری از مردم خواستم كمكم كنند و پاسخگویی در ميان آنان نيافتم. 

ع خدايا هر كه تو را خواند» ياسخش دهى و دعايش را اجابت كنى و اندوه 
بنده‌ات را برطرف نمایی. 

۷ خدایا درد من پنهان» و درمان نزد تو است. ای پزشک من. مرا درمان کن» 
و چه کسی مثل تو می‌تواند درمان کند. 


.١‏ اذا شنت أن تُقْلى قرز مُتواتسراً وَإِنْ ث شفت آن تَدْدَادَ با قرو غبا 
آلانشان خن ق وان توا إِدْمَانَهَا درا آلشتا 


دوری و دوسنی 
5 اگر می‌خواهی از تو بدبین شوند. هر روز به دیدن دوستت بروء و اگر 
مى خواهى محبت تو افزايش یابد. كاه كاهى دوست را ديداركن. 
51 ديدار دوست وقتی كم باشد. دوستى را حفظ مىكند و جون بسيار شود 
دوستى را تباه کند. 


۸۲ 


.١‏ عَجبْتْ لجازع با مصاب بأفل از حَميمذيأَكُيَاب 
۲ يَشق أَلجَيْبٍ يَدْعُو أَلوَيْلَ جهلاً كان 
۲ وسوّی أله فيه أَلخَُلْقَ حت بي لله مةل یاب 


« لذ ملك بنادی كل يوم بلا للقت واب راللاب 


جرا بی‌تابی 

از کسی که مصيبت زده است و ثاله می‌کند و كريه سر می‌دهد و غمگین 
است تعجب می‌کنم. 

۲- او از نادانی گریبان خود را می‌درد و ناله سر می‌دهد, گویا مرگ در نظرش 
یک حادثه عجیب است. 

۳ خداوند همه جيز و همگان را در مرگ یکسان داشته است» حتی پیامبر 
وک زا ٹیر اسشا تكرؤه است. 

۴ خدا را فرشته‌ای است که هر دم فریاد می‌کند و می‌گوید: ای زن‌ها بزایید 
برای مردن و ای مردها خانه بسازید برای خراب شدن. 


#4 و 7 یی ا 9 ۲ ا ل له 

. فلم آرکالدئیا بها غ لها ولاکالیفین آستوخش أَلدَهْرَ صَاحِبُهُ 
زر من م 22 0 ی 0 

۲ ام علین مس الريب کانما مر غلی رس أمرىء مااناسبّه 
E ۹ fM, &‏ 3و La‏ م ب o‏ ماه 9 موه 

*. فوالله لولااننی کل سَاعة إذا شت قيْت امرءا مات صاحبه 


۸۳ 


ديوان 


۳ 7 دده gor. oA‏ 50 2 رز لس و كيه 8 ر 2 


فريفته شدن دنیا 

١‏ هیچ چیز را مثل دنیا ندیده‌ام که به راحتی مردم را فریفته خود کند و 
همانندی مثل مرگ ندیدم که مردم را بترساند. 

۲- از كنار قبر خویشاوندی گذر کردم به گونه‌ای که گویا با صاحب قبر 
آشنایی ندارم. 

۲ به خداوند سوگند جه خانه‌هایی از کنارشان گذشتم که روزگاری غرق در 
لذت و شادی بودند. 

۴ عقاب حوادث در اطراف آن خانه‌ها پر گشود و خیلی زود تبدیل به خانه 
كريه و ماتم شد. 


۳ رام رم کر ار ٠‏ ا ماقو کا 
٠ 2‏ ل ودای ارت 
رقم قف وه ی را A‏ ۲ ۰ 

۲ وَالدهرٌ فى صَرْفِهِ عجيبٌ ورغفلةالناس فيهاعجَبٌ 

o2 اط‎ 8 


۳ اله فى أشائبات فت لکن وت آشواب 
ىق : 5 7 م 0 
جوا لايم فريك وتو مت سل عال اند 
هشدار 


و“ دگرگونی‌های روزگار تعجب آوراست. و غفلت مردم از آن هم عجیب تر 


ابا 


Af 


سم 


۳ صبر در دشواری‌ها و سختی‌ها دشوار است. و د بی خیالی مردم دشوارتر 
تیا 
۴ هر آنچه را که به آن اميد داریم. نزدیک است. و اما مرگ از این هم 
نزدیک‌تر است. 
4 
99 
.١‏ قذ شاب رَأسي رش آلجزص لَمْ یب 
إ آلخریص علي الال تيا لفي تغب 
قال را قار ف 
ا 


لد انس" من قد جدفی‌الطلب 
حرص 


كاذب درونى است) هم جنان مشكين است و آدمهاى حريص در دنيا 


۸۵ 


ردان 


زندگی سختی خواهند داشت. 

۲- چرا هر وقت به مقامی می‌رسم دنبال آنم که بالاتر بروم. 

۳ به آفريدكار سوگند جه خانههايى را که از کنارشان گذر کردم كه روزكارى 
غرق در لذات و شادی بودند. 

۴ اما عقاب مرگ پیرامونش پرواز کرد» زان پس صداى شيون و زارى به 

چائ عائك, 

ه مهار زندگی را محكم بكير و برای رسيدن به آرزوها تلاش بىجا نکن كه 
سوكند به خدا روزى نه با طلب است بلكه خودش می‌آید. 

ع اموال راكسى مالک مى شود و می‌خورد که بارى را بار نكرده و کسی آن را 


رها می‌کند که برای جمع كردن آن بسى دويده و رنجها كشيده است. 


0 هع ا > وك 


7 5 أذبالاثتتابى مشب قد نشائزةالشياب 


۴. طَيِعْت إِقَامَةَفى دار ظَعْن قلا تَطْمَعْ فَرِجْلُكَ في آلر کاب 


2 ۳ 
or 50‏ ۲ 2 هس سم 5 - 28 ۵ . 8 
ه. وَارْخْيْتَ الحجَابَ وَسَوْف ياتى رَسُول لیس يُحْجَبٌ بالحجاب 


۸ 
WwW 


عامر فضرل المزفوع افص فائك اكش الْمَبْرٍ آلخرّاب 
در بيرى 


-١‏ تا کی لباس بچگانه می‌پوشی. موی سفیدت پیراهن جوانی را از تنت 


بیرون آورده است. 


4-4 


5 


۲- موهاى سفيد همجون ریشه‌های بلال است در كنار گوش‌هایت با آواز 
بلند مىكويند كه در رفتن شتاب كن. 

*- تو از خاک آفريده شدى و به زودى در زیر لایه‌های خاک نهان می‌شوی. 

۴- طمع داری در این مسافرخانه اقامت کنی» چنین طمع و آزی نداشته باش 
که پایت در رکاب است.. 

۵ پرده را انداخته‌ای که ديده نشوىء ولی به زودی پیکی می‌رسد که پرده 
مانع او نشود. 

ع ای آباد کننده کاخ‌های سر به فلك کشیده بیا پایین» بی تردید در ويرانة قبر 


سکونت داری. 


عَلَى أَلرّغْمٍ يني حينَ طارَ غراشها 
* راب خرات آلشفر تی فزن 
رعأواله ین کل اليا خَرابُهَا 


| 


AV 


5 


۰۱ 


و5 


.و 


ی ار امه يه تطابها 


. ود زک اا آلجاه واغلم بأنها 


کمثل زک ا: آلسال تم نصابها 
آخین ای آلأخرار لك رة رقا 


يجان لیا فك يفي 


وق إِلَيْنا بها نها 
تلم ره الا عُرُوراًرَباطِلاً 

كمالاح في أَرْضٍ الا > ايها 
زماهي إلا ع شش تسا 

عَلَيِهاكلابٌ هن أجذابهَا 

وان تجتزنها نازعنك كلابُهَا 


اقا OS‏ بر يزه 0 
. قدغ عَنْكَ فضلات الأمُور قَإِنّها 


حرام على تفس التقيٌّ آزتکبها 
ولا تنشین في مَنْكِبٍ آلازض فاخراً 
3 اة لیل ‏ 2 يك تراد 3 


5 مه ام 1 بو ع 
. فطوبی لنفس اؤطتت قغر دارها 


5 
ے فلا ے 
مه مه 


غ الأبزاب خیم حجائيًا 


سم 


زاغ بريد و بوم آشیانه كرفت 

١‏ با روشن شدن موی سرم؛ آتش جسمم به خاموشی گرایید. و با سفیدی 
موی سرم. لذت من به سیاهی تبدیل شد. 

۳ ای جغد مرگ. وقتی که دیدی کلاغ سياه موهایم پرید, در کاسه سرم لانه 
کردی. 

۲ خانة خراب عمرم را دیده‌ای که به دیدارم آمدی» چون جایگاه تو در 
ویرانه‌ها است. 

۴ آيا خوش باشم يس از آنکه پیشآهنگ موی سفید همچون مهمانی 
ناخوانده بر سر و روی من نشسته در صورتی که با رنگ علاج نمی‌شود. 

ه گل روزهای انسان» روزهای پیش از پیری استء و آن كس که جوانی را 
پشت سر گذاشته» مرده است. 

۶ هرگاه رنگ صورت زرد شد و موی سر سفید. روزهای لذت و شادی‌اش 
پایان پذیرفته است. 

۷ زکات عمر و مقام را بپرداز که مثل زکات مال» زمان پرداختش رسیده است. 

۸ به آزادمردان نیکی كن تا دل آنان را به دست آرىء که اين بهترین تجارتی 
است که سایس که است از آن سود بیرق 

4 اگر مردم دنیا را و لذاتش را چشیده‌انده من آن را خورده‌ام و شیرینی و 
تلخی آن را درک کرده‌ام. 

۰ دنیا را جز غرور و فریب و تباهی ندیده‌ام چرا که همچون سرابی است 
در کویرها. 

۱ اين دنیا مرداری گندیده و تغییر رنگ داده است که سگ‌ها دور او را 


گرفته‌اند تا آن را بخورند. 


۸۹ 


دران 


۲- اگر از این دنيا کناره گیری كنى و تسليم دنيا پرستان شوى با تو كارى 
ندارند و اگر جذب اين دنيا شوى بايد آماده جنگ با سگ‌های مُرده‌خوار 
باشى. 

۳ فقط به اندازه نياز ضرورى از این دنيا استفاده کن» زيرا دست يازيدن به 
فزونی‌ها براى پرهیزکاران حرام است. 

۴- بر روى اين زمين خودخواهانه راه مرو؛ زيرا به زودى خاک همین زمين 
تو را در آغوش مىكيرد. 

۵ خوشا به حال کسی که در کنج خانه‌اش جای كيرد و درهای خانه‌اش را 
محکم ببندد و پرده‌هایش را آویزان نماید. 

© نکته : 
ژیباترین تصويو از هنیا و عقام 

مولا على لا در این اشعار, زیباترین تصوير از دنیا را ارائه می‌دهد و 
تمام زوایای زندگی و سیر عمر و تبيين مواضع دنیاپرستان و چگونگی 
بهره‌گیری از عمر را با زيباترين کلام بیان مىكند. به گونه‌ای که هر کس 
این اشعار را که حقايق را برملا می‌کند بخواند. ديكر نيازى به نصيحت و 
اندرز ندارد. 

امیدوارم شما خوانند؛ گرامی نیز جزو افرادی باشيد که آن را با همه 
وجودتان درک و لمس می‌کنید. 

خداوند هم توفیق خواندن و تعمق در آن و هم توفیق عمل كردن را به 
شما و بندۀ عاصی و ذلیل اين دنیا عطا فرمایند. آمين يا رب‌العالمین. 


و کف نت ۳1 
۰ 


۲ دخل الرمان بنا وَفَرَّقَ بَيْنّنا إن 
غم جدايى 
۳۳ دو کبوتر جوان بودیم بر بالای درختی. برخوردار از صحت و سلامت و 


جوانی. 
۲- آه! روزگار بين ما جدایی انداخت. راستی که روزگار دوستان را از هم جدا 


ا 
توضيح : «گفته شده که حضرت مو لاا این اشعار را در فراق از 


دست دادن همسرش حضرت زهرا علا سروده است.» 


حجر 
9 
جه 
د شان لو بتكت الذماه لها عینان خستی كذ 
۲ لم بلغا آليغْشارَ من حَمَيْهما 


۳ 
۰ 


ذنا بدهاب 


از دست دادن جوانی و باران 
ا دو چیز است که اگر چشمان آدم اشک بریزد تا نابود شوند. 
۲- یک دهم حق آن دو نعمت را ادا نکرده است» اول از دست رفتن جوانی» و 


دوم: جدایی از دوست واقعی. 


۹۱ 


حمعم 
99 
.١‏ وماالهر وَالأيًامإلأكماترى ‏ رَزْيَّةَ مال أو فِراق خبیب 
۰1 هر a 2 e‏ رمق 2 ت اس 2 
۲ وَإِنَأمْرَأْكَدْ جرب أَلدّهْرَ َم يَحَنْ 2 تَقَلْبَ حالیه لَغَيْرُ بيب 
روش مرد با تجربه 


١‏ زمانه و روزگار همین است که می‌بینی» از دست رفتن سرمايه و مالء يا 
جدایی و فراق دوست. 
۲ کسی که روزگار را آزموده باشد و از ضربه مالی و فراق دوستان احساس 
ناراحتی نکند» خردمند نیست. 
© نكته: 


تنبيه 

در زندكى انسان دو نعمت بسيار بزرگ وجود دارد که انسان را با 
نشاط می‌کند. به گونه‌ای كه بهره از عمرش بگیرد و در تلاش‌های 
شبانه‌روزی موفق شود به خواسته‌هایش برسد. 

اول : جوانی که دریایی از انرژی است و هرجه از آن استفاده شود 
کم نمی‌شود. 

دوم: همسر خیلی خوب. 

مولا در این ابیات نقش همسر خوب و یار شفیق را در زندگی تبيين 
فرموده و هر كس اين دو نعمت را قدر نداند او را خردمند نمی‌داند. 

مولا در این اشعار, رنج و غصه از دست دادن فاطمه و آثار وجودی 
او در طول تاريخ را بیان فرموده و جان و دل سوخته خود را با سرودن 
اين اشعار کمی التيام بخشیده است. با آنکه نمی‌توان اين چنین دردی را 


۹۲ 


ف بت لاب قالاق کی کس 
عشق و دوستی از دل نرود 
اد محبوب و دوستی که هم سنگ او دوستی نیست. و جز مهر و عشق او در 
دل من عشقی و مهری نیست. از دستم رفت. 
۲- دوستی که از چشم و جسمم دور مانده» اما از عمق جان و دلم هرگز نرود. 


) ۵۶ ( 


Ka 
ما لي وَقَفْثُ علی لور مُسَلّما بر ألحَبيب قَلَمْ یرد جوابي‎ .١ 
خیب ما للد لا تزا جراتنا أتسيث بغدي خُلَةالأشباب‎ ۲ 
بر سر قبر همسرش سرود‎ 
چرا در قبرستان ايستادهام و بر قبر حبيبم سلام مىكنم و او پاسخ سلام مرا‎ ١ 
نمى دهد.‎ 


۲- تو را چه می‌شود ای حبيب من كه جواب سلامم را نمی‌دهی؟ مكر عشق 


سوزان قلبم را ای دوست از ياد برده‌ای. 


فخ مز لو 


۹۳ 


مهد 
.١‏ قال لحبیب: وَكَيْفَ لي بجوایکُم وَأنا رَهينٌ جناول وَتُراب 
۲. آگل الات تاپ تيك 5 حجبث عَنْ أهلي وَعَنْ أثرابي 


۳ فعلیکم متا الشلام تَقَطْعَتْ عَني و رکه اة آلأخباب 


پاسخ مولا از زبان حضرت فاطمه ٤‏ 
۱د محبوب می‌گوید: (علی جان) چگونه جواب سلامت را بدهم که من در 
رهن خاک قبرم هستم. 
۲ زیبایی‌های مرا خاک از بين برده» لذا فراموشت کردم و با همنشین‌ها و 
بستگان قطع رابطه کرده‌ام. 
۳ از ما بر شما درود باد و بدان که اکنون پیوند ما و شما گسسته است. 


ھک 
@ 
RE‏ 
. سا قاض دشعی علذ‌نانید الا جك لكا عيبا 


وده ره رت کات 2 2 ع a‏ ََ 
س 0 2 ۳ 6 م 5 3 7 5 7 
۳ انی اجل ثری خللت به عبن ان ار E EE o E‏ 


ص 


در عزای رسول خدا ل 
سرازیر می‌شود. 


۲- چون تو را ياد كنم پلک‌های چشم من سخاوتمندانه اشک مى ريزد. 


۹۴ 


۳ خاکی را که تو در آن آرميدهاى تعظيم می‌کنم و بزرگوارتر از آنم كه برای 
دیدن قبر کسی دیگر گریه کنم. 


)0۷ [ 


wo 
ددني بالعظيم لويذ فلت آناانسن آبسي طالب‎ .١ 
؟. أناأ: بن ألمُبَجُلٍ بِالأَبَطْحَيْنِ وَبالبَيتِ من سَلفي غالب‎ 
فلا تخسبتي أخاف آلولید 5ال ایا لپا‎ .۳ 
فاا شغيرة اني آشرو تح الأنامِلٍ بالقاضب‎ ۴ 
طُوي ل اللسان على آلشانئین قصی اسان قت الشاب‎ : 
ڪرم بتکذییکم سول تعیبون مسالیس بالعائب‎ . 
واا وش آلا اد فة اله لكاذب‎ 1 


> 


Ww 


خطاب به وليد بن مغيره 
-١‏ وليد مرا به مرگ تهديد می‌کند. به او مىكويم من پسر ابوطالب هستم و 
كسى قدرت تهديد مرا ندارد. 
۲- من فرزند آن كرامى مردٍ مكه و مدينه و خانه خدا و از دودمان غالب' هستم. 
۳ گمان مبر که از وليد می‌ترسم و گمان مبركه از او وحشت دارم. 
۲ ای پسر مغیره. من دارای سر انگشتی بخشنده‌ام كه مرگ را در اثر قدرت 
سرانگشتانم با شمشیرم به طرف مقابل هدیه می‌دهم. 


۱ على فرزند عبدالمطلب و او فرزند هاشم فرزند عبد مناف» فرزند قصی ابن کلاب. فرزند مرّة ابن 
کعب. فرزند لوی» فرزند غالب است و آن حضرت در میان اجداد خود نام غالب را آورده تفأل برای 
پیروزی بر ولید. 


۹۵ 


ديوان 


ه زبانم از شمشيرم برندهتر و درازتر و برای دوستان, كوتاه و مهربان است. 

ع شما با دروغ بستن به ييامبر ضرر كرديد و از کسی عيب مىكيريد که داراى 
یی اد 

۷ شما او را در وحی و ارتباط با خدا دروغگو يداشتين هان ظرين خدا بر 
دروغگویان. 


.١‏ الب تبث يَداكَ الب . وتیث یداها تَلْكَ حَمَلَأَلحَطَبْ 
؟. خلت تبي لله قاطع زخمه نت کمن باع أَلسَلامَة مَهَ بالعطبْ 
۲ لعف آبی جيل تأضبحة اا وداد الزاش يكيف اذب 


2 ۰ 


۴ فیح ذاك لش عاراً يُهِيلُهُ عَلَيْكَ حجیج البَْتِ فى مَوْسِمالعَرَبْ 

۵. رَو لان ع ا لحاني دوه بالرّماح وَبِالقُضُبْ 

۳ وَل َد ۳ 1 2 رَعَ حو د 0 رجال مِلاء بالحُرُوب ذوو شب 
سرزنش ابولهب 


١‏ ای هم‌نشین آتش بریده باد دستان تو ای ابولهب نابود باد صخره دختر 
حرب كه هیزم کش جهنم و هيز بيار فتنه‌ها است. 

۲- پیامبر را رها کردی با بی اعتنایی و خویشاوندی را با او بریدی, تو مثل 
کسی هستی که سلامت و رستگاری را به نابودی فروخته است. 

۳ به خاطر ترسیدن از ابوجهل. تابع او و بله‌گویان او شدی» داستان تو مثل 


۹۶ 


ملد 


۶ اطاعت کو از ابوجهل نتگی شد که زاترآن شیاه شتا تو را سوزنش كد و 
بر سر تو خاک بپاشند. 
ف اگر محمد از دشمنی با دشمنانش ترم شوت دشمنانش مرا با نیزه و شمشیر 
پوست می‌کنند. 
۶ هرگز وارد جنگ با محمد نخواهند شد. مگر آنکه مردانی دلير و با گهر در 
روی زمین بیفتند. 
هم 
9 
كبا وتضالة بانج شید أشتيةية تكاس اناا 
ولا أبالي يَعْدَ ذاك غي 
رجز خوانى 
نيست و نابود شدى ای پسر عتبه» اينك تو را از جام مرگ شربتى بنوشانم. 
و از فرجام كشتن تو ترسى به خود راه ندهم. 
4 
9 
د گ دق دفث براند آزبانها تکل فادها أسسابيا 
+ لت بخ آشوالها آعانبا. وا ااا انیا 
أتیه من قِسيّها نُشَابُها 


رجز خوانی فرزند طلحه در روز اخد 


(آبی سعید که از برچمداران مشالفیین درچنگ احد پود به هيدان آمد و دز 


۹۷ 


دران 


رجز خود گفت:) يرجمداران با يرجم خود به ميدان رزم آمده‌اند و اطراف 
پرچم‌ها را پرچم داران گرفته‌اند. 
۲ من از هول و هراس جنگ نمی ترسم» زیرا صید از شهابی که از کنار آسمان 


ON 
(a) 

و 

د اقل جات یَومها غضابها بیط بسوبالها ثرابها 
۲ وشسط عبات اعيا سوم عستي ب جل جلبایها 


پاسخ امام به رجز بوسعید 
١‏ دراد ين جنگ سواران خشمكين با اسبان خود جولان دادند. جنگ آوران با 
طناب و ريسمان جنگ» غبار جنگ را پیراهن خود كردهاند. 
۲- در ميدان جنگ تنگ مرکب‌های خود را محكم بسته‌اند. امروز جامه نبرد و 
توانایی از سوى من باز می‌شود. 
£ 
99 
.١‏ من تفتحم آلشوارش هْكّذا عتي وَعَنْهُمْ آَخُروا أضحابي 
۲ وم تمْتعني آلفراز خفيظتي . وَمُصَمُمٌ في آلهام لیس يناب 
آلى آبِنٌ عَبْدٍ حین سَدَأَلِيّةَ وَحَلَفْثُ فَاسْتَيعوا من آلکذاب 
۲ أنْلا يَِصُدَوَلا يُهَلْلَ قالتقى رَجُلانٍ ی ضطربان گل ضراب 
۵. فد حية را EEE‏ ک‌الجذع بَيْنَ دکادك وَرَوابي 


ره 4 هك رم 8٩‏ 3 2 یی کے ا ۳ 
ف غت عن أثراسه ولو أن كنك ال ططر وساي البوايسى 


.۳ 


۹۸ 


. عَبد َلحجاز؟ عَنْ سَفاهَة رأیه بت رب مُحَمَّدِ يصّوابى 

۵ عرف أَبْنعند حین أَنْصَمَ صارماً ‏ يران لمر يلعاب 

4 أَرْدَيْتُ عَمْرواًإِدْ طغی بِمُهَئّدِ صافی آلخدید هدب قَصَّابٍ 

۰ لا تَحْسَبُوا لوحم خاذل ديه ونسبیّه يامَشْشَرَآلأخزاب 

سخن امام با محاصره کنندگان مدينه 

١‏ آيا سواركاران شما اين جنين بر من حمله می‌کنند. ای دوستان از ميان من 
و ايشان مانعها را پس زنيد و برطرف نماييد. 

۲- امروز غيرت و شهامت. مرا از فرار باز می‌دارد. و شمشيرم استخوانهاى 
سر را مى شكافد و كند نمی‌شود. 

۳ عمر ابن عبدود چون به من حمله كرد سوگند خورد و من هم سوكند 
خوردم و از ميدان فرار نکردم و كشته نشدم پس بشنوید جه کسی 
دروغ‌گو بوده است؟ 

۴ او سوگند ياد کرد که برنگردد و مسلمان هم نشود» پس ما با هم درگیر 
شدیم. 

ه وقتی کار تمام شد. برگشتم نگاهش کردم ديدم مثل شاخه درخت خرما؛ 
به پهلو» روی ریگ‌های میدان جنگ افتاده است. 

ع من از لباس‌های او صرف نظر کردم و اگر من روی خاک افتاده بودم» او 
لباس‌های مرا بیرون می‌آورد. 

۷ او از بی عقلی بت و سنك را عبادت می‌کرد. و من خدای محمد را با ندای 
فطرتم عبادت می‌کردم. 

۸ فرزند عبدود چون شمشیر تيز مرا آخته دید فهمید كه کار جنگ شوخی 


تست . 


۹۹ 


ديوان 


ل عدر ارق ا ا مکی و انش انيرك را نون 


© نكته: 

در گذشته‌های دور و در جنگ‌ها هر جنكجويى كه حريف خود را 
می‌کشت. لوازم شخصی او از جمله لبا سهايش را از تنش بیرون 
می‌آورد و پس از شست و شو آن را می‌پوشید» چون گران‌ترین لوازم 
شخص, لباس و پارچه بود زیرا کارخانجات نساجی نبود و لباس را از 
پنبه يا يشم از ابتدا تا انتها با دست می‌بافتند و اين کار پرمشقتی بود و 
جه بسا کسانی تنها برای اينكه صاحب لباسی شوند پا به میدان جنگ 
م ىكذ اشتند. 

ضمن اين که در آوردن لياس معرف شخصیت جنگجوی پیروز بود 
و در این جنگ نيز مولا على يا لباس عمرو ابن عبدود را در نیاورد و 
ین ابر عظمت عضرت على 381 و اسلا زا نشان می‌دهد. 


(۳) 


١ 
مَتَشْهَدُ لي بالك وَالطَّعْنٍ راید‎ .١ 
بان‎ 
وَتَعْلَمُ أَنّى فى آلوب لا آَلَظَتْ‎ .۲ 


(> 
3 
6 


۲ وَمثلي لاقی آلهول في مُفظعاته 
ول له آَلجَيْشُ آلخمیس أَلعَطْبْطَبُ 


اتی تى الشرب آلقذیق ال جت 
در ماجراى خيبر فرمود 

-١‏ به زودى تاريخ و يرجم جنگ برای من گواهی خواهند داد كه چگونه در 
ميدان جنگ مانور مىدادم و نيزه فرود می‌آوردم. اين يرجم را محمّد پاک 
و بخشنده به من سيرد. 

؟- ای يرجم ! تو خود خوب مىدانى كه من در جنگ‌ها كه آتش آن زبانه كشد 
شير نر ميدان كارزارم كه با تجربهاى عالى جنك را اداره مىكنم. 

۳ چون من. کسی جنگ را با حوادث سخت و طاقتفرسايش نديده و من 
تمام ينج رکن لشکری را که خطرناک است تجربه کرده‌ام. (پنج رکن لشکر 
عبارت است از: بقل مرف قلب» ميمنه) میسره» ساق). 

2 تمام قبائل عرب می‌دانند. که من پرچمدار عرب و جنگ هستم و به 
هنکامه درگیری و جنگ درخت خرمایی کوتاه و پربار و استوارم. 

© نکته : 

تبلیغات جنگ در دوران‌های گذشته مثل امروز نبوده, زيرا 
رسانههايى كه امروز براى تضعيف دشمن دست اندركارند, ان زمان 
وجود نداشتند. 

در آن دوران‌ها فقط در ميدان جنگ. جنكجويان با اشعار حماسى 
توانایی شخصى و مکتبی و ملى خود را به رخ دشمن می‌کشيدند. 

كيفيت نبرد را در طول تاريخ می‌توان دید که شیوه جنگ و 
صف بندى به جه شکلی بوده است و آنچه که ضرورت دارد مطرح شود 


۱.۱ 


يوان 


درآوردن لباس جنگجویی كه در ميدان كشته می‌شده. جنبة 
انتفاعی داشته زیرا گرانترین لوازم در ان زمان, پارچه بوده است. و اين 
امر به اندازه‌ای مهم بوده است که بعضی از دزدان» شب‌ها به قبرها 
دستبرد زده و کفن ميت را درآورده و آن را می‌فروختند که در دعاوی 
قضایی نیز مطرح می‌شده است و برای افرادی که به كفن دزدی روی 
آورده بودند. کیفرهایی متناسب با جرم در نظر گرفته می‌شد. 

لذا در آوردن لباس یک جنگجو که در میدان جنگ کشته می‌شد 
يك امر معمول و عادی بوده و جنبه توهین نداشته و همه جنگجویان 
در ایی متاق اين كار وان كردم و نع اع يراق يدك 
آوردن لباس به ميدان جنك مى رفتند. 

در این میان. یک شخصيت الهى و یک شخصيت استثنایی وجود 
دارد که همجنان سرفراز در تاريخ بشريت جون خورشيد درخشيده 
است. يعنى مولا على عا كه اين كار را نمىكرد و اين عمل را توهين به 
انسانیت می‌دانست که نمونة آن را در داستان جنگ احزاب و قتل عمرو 


ابن عبدود و جنگ خیبر و قتل مرحب خیبری مى خوانیم. 


۱۰۲ 


5 


رجز مرحب در قلعه خيبر 

١‏ مردم خيبر خوب می دانند كه من مرحب هستم» شمشيرم را آماده جنگ 
كردهام و جنگجویی دلاور و آزموده هستم. 

۲ هركاه شيران به خشم غرش و حمله کنند. وارد ميدان می‌شوند و از 
صولت قهرمانان ينهان مىكردند. 

۳ فکر می‌کنم و كمانم آن است که از شدت حرارت خشم, به من نزدیک 
نشوند که گاهی با نيزه می‌جنگم و گاهی با شمشیر. 

۴ اگر روزگار مغلوب شود بايد بدانی که من غالب هستم» و هماورد من بايد 
بداند كه در مقابل من با خونش رنگین می‌شود. 


وه اش مد ول ]وم 
من يسلقني یلق لمَنايا وَأَلعَطبْ 


0 


کف مثلي بِالدُرُوس یتیب 


على جواب مرحب را می‌دهد 


١‏ من على فرزند و نواده عبدالمطلب هستم پاک سرشت. تکاور و چون 


دران 
شیر ر 30 ۳ 


۲ در دامن جنگ و ناگواری‌های حوادث پرورش یافته‌ام» از خانواده‌ای 
سرافرازم كه تفرقه و جدایی در آن نیست. 

۳ در دست راست من شمشیری است تيز که غم‌ها را زایل می‌کند. هر كس 
به جنك من بیفتد مرگ و هلاکت را ملاقات می‌کند. 


زيرا دست من با سرهای دشمن بازی می‌کند. 


ع 0 0 0 f‏ و و 5 1 
.١‏ هذا لکم من الغلام الغالب من ضزب صدق وَقضاء الواجب 


4 فاق آلهامات واشناكب آشمی به قماقم آلکتاب 


2 


خطاب به خيبريان و ياسر 
١د‏ اين شمشير برای تنبيه شما است كه در دست نوجوانى هميشه ييروزاست 
كه از روى عقيده شمشير می‌زند و در راه خدا جهاد م ىكند. 
؟- اين شمشير مغزها را مىشكافد, و شانه‌ها را دو نيم می‌کند» و با آن 
فرماندهان و سپهسالاران را يشتيبان می‌شوم. 


.١‏ شذالکم معاثر آلأحزاب 2 من فالق ألهامات رألقاب 
۲ قاشتءجلوا للف رالراب وا لوا لس لنوت والماب 
+ عت د کم یی الى آلعذاب بعون زبس ی آلواجد آلوضاب 


مك 


به عنتر مرادى خيبرى مى كويد 


-١‏ اين شمشير برّان از آن شما است. تا مغزهاى شما را بشكافد و گردن‌های 
شما را بزند. 


۲ يس به سوى ثيزه و شمشيرتان بشتابید» برای روز مرگ و نابودی» و روز 
وايسين و آخرت خود را آماده کنید. 


0 
SO 


٠ ۹‏ م د ۵ حم ه 
اخمی ذماری وَاذبٌ عن حَسَبْ 


a‏ د هن ع ا نكا 
وَالمَوْتَ خيرٌ للفتی من الهّرّبْ 


31 4 د‎ ٤ 
اناعلی وَابْنْ عَبْدٍ المطلب‎ 


و فيل خپیر 
من علی فرزند عبدالمطلب هستم و از دودمانم حمايت مىكنم و از عرّت 


و شرف خويش پاسداری می‌کنم. برای جوانمرد. مُردن از فرار بهتر است. 


(٩ ( 


SO 
اناعد راب عق القطلت. . قور ون‎ 3 
فَوَوإنالاقيث قزناک اهب هن يلق بلق العنايا رالکَرَب‎ ۲ 
نیز در خیبر فرمود‎ 


١‏ من على فرزند عبدالمطلب هستم من پاک سرشت و دارای قدرت 
فوق العاده و با شرف هستم. 


دران 


-١‏ هماوردى هستم كه وقتى با حريف مواجه شوم نمی‌ترسم» هر کس با من 
وارد جنگ شود با مرگ و مصيبت روبرو خواهد شد. 


4 


عن أنت ان گنت گرم یت 


رجز مرة ابن مُروان در جنگ خیبر 
ا من نوجوان عربی هستم» از پناهندگان خود و از شرف خود دفاع می‌کنم. 
۲ چون خشمگین شوم. هماورد خود راو حریف خود را به قتل می‌رسانم و 
در مقابل نيزه زدن و شمشیر زدن دشمن. به شدت مقاومت می‌کنم. 


تو کیستی؟! اگر با كهرىء از اصل و نسب خودت بگو. 


۱ أَنَاعَليٌ وب عَبْدٍ المُطَلِثٍ ‏ أَحُوآئَيٌ آله طيل 
۲ رشول رَبٌ ألعالّمِينَ قَدْغَلَثٍ . بَيّنَهُ رَبُ آلشماء في لب 
۳. وئ يَعْلَمُلا قَوْلَكَذِبْ وَلا بِزُورٍ حينَ يُدوى بِالنْسَبْ 
؟. صافي الأديم وآلجبین الب ارسي بسب وقش 
۵. ضَرْبَ > غلام أرب من أَلعَرَبْ تنل يطوار ری عق الع 


2 


SE‏ یت لِضَرْبٍ من حسام کلب 


۱۶ 


5 


على در پاسخ او مى فرمايد: 
١‏ من على فرزند عبدالمطلب هستم. برادر يبامبر بركزيدة خداوند. 
١‏ فرستاده پروردگار بر همه دشمنان پیروز است» و خداى هستى در تمام 
نامه‌ها و فرامين آسمانی خود به ييامبران وعده او را داده بود. 
۲ و همه می‌دانند كه اين انتخاب دروغ نيست و واقعيت است» آنكاه كه دم از 
نسب و اصالت خانواده زده شود 
۴ هم چون طلا پاک و ياكيزه طينت هستم و امروز با شمشير زدن و غضب بر 
دشمن, او را خشنود خواهم كرد. 
ه هم چون نوجوانی هشیار از نسل عرب. حمله می‌کنم» و در سختی‌ها نه 
ناله می‌کنم و نه سست می‌شوم. 
حرکت نکن و ثابت باش برای دریافت شمشیری چون شعله‌های آتش. 
ھک 
29 
.١‏ سيّكفيني أَلمَليكُ ود سَيْفي لدَى آلهسیجاء تَحَسَبُهُ شهابا 
؟. وَأَسْمَدٌ من رماح الط فنة و 
: أذوذبه الكمية کل يَوْم إِذامَا ا َلحَرِبُ ضرعت آلتِهايًا 
۲ وَحَوْلي مَعْشَرْكَرُمُواَطابُوا ‏ يُرَجُونَ ألَنيمَة وَالنهايًا 
۵ ولا يَنْحُونَ من خذر أَلمَنايا ‏ سوال ألمالٍ فيها وآلزی نبا 


۶. وَدغ عَنْكَ آَلتَهَدُهَ وَل ناراً اذاخمدث صَليت لهاشهابا 


۱۷ 


دران 


در جنگ صفين رجزى خواند 

3 هنكام جنگ و برخورد با دشمن, خداى من به وسيلة شمشیرم كه چون 
سنگ أسمانى سوزنده استء از من حمايت خواهد كرد. 

۲ و همجنين با نيزه گندم‌گون ساخت یمامه, که خوش دست است. و 
پیکانش جنان تيز و محكم است كه عيب نمىكند. 

۳ هنکامه نبرده دشمن را با اين نیز شعله‌ور خواهم سوزاند و شكست 
خواهم داد. 

۴ همراهان من همه شایسته و نیکوسرشت هستند که تنها بعد از شکست 
دشمن, غنائم جنگی را تصاحب می‌کنند. 

ه آنها در تنگناهای جنگ برای جمع غنيمت از میدان نمی‌روند و يشت به 

۶ تو ای دشمن. رجزخوانی را كنار بگذار و در شعله‌های جنگ وارد شو که 
اكر اين آتش خاموش شود با شهاب شمشیرم بسوزی. 

۸ے 


۷۳( 


مد 

۱. ا تلات 
د للم الهاء شمی ألمُصطفَى ألعَرَبي 
من ذا يُخَلْصٌ أوراقاًمِنَأَلذَّهَبٍ 
۲ هب عَلَيِكَ رياح آلمَت ساقية 
قاستبقني بَعْدَهالِلْوَيْلٍ وَآَلحَرَبٍ 


۱ 
خطاب به معاويه 

١‏ من على هستم که از نظر قبيله و نسب بهترين هستم؛ بعد از رسول خدا از 

فرزندان هاشم آن بركزيدة عرب. 
۲- به آنکه بزرگواری و ملاطفت و نرمى من او را فريفته (و تصور می‌کند كه 
شاخ دشمن را نمی‌شکنم) بگو: کیست آنکه درهم را از طلای خالص 
۳ (ای معاویه) بادهای تند و توفندۀ مرگ بر تو وزیدن گرفت. از این يس مرا 

برای مرگ و عزاداریت داشته باش. 

حر 

99 
كه 
نا الغلا آلف ات من عبر خودفی مصاص الط 
۲ یا بها ألعبد آللت‌آشنتیب إن کت للعوت شحبا فافترت 


جواب خریث غلام معاویه 


-١‏ من آن جوانمرد عربی هستم. از بهترین ريشه پاک عبدالمطلب. 

۲ ای بردۀ يست که فریاد می‌کنی و هماورد می‌خواهی ! اگر مرگ را دوست 
داری بيا جلو. 

۳ ای سگ هار و درّنده! کمی صبر کن تا مرگ را ملاقات کنی يا اينكه برگرد 
و فرار کن. 


پاسخ يك نفر جنكجو در صفین 
ذ مرایه مباوزه دعوت می‌کنی ای فرزند له و ثیرنگه در حالی که می‌دائی 
من شمشیری برّان و آتشبار دارم. 
-١‏ هرگاه آن را به کار می‌گیرم» مرگ از دم آن می‌بارد. من خوب می‌دانم جه 
کنم. زيرا دانایی با تربيت هستم. 
۲- من می‌دانم در جنگی که طولانی می‌شود. آدم هشیار برنده است و به 
زودی همه چیز دگرگون می‌شود. 
9.9 
.١‏ أا على راب عَبْدٍ آلشْطَلِثٍ نسخن وَبَيْتٍ الله أؤلى بالکثب 
۲ ال آلتضطنی كن آلقزت هل ارك رالا واج 
خن نَصَرْناه علی کل آلعَرَبْ 


سمل 


رجز در صفُین 
۱- من على فرزند عبدالمطلب هستم» سوكند به بيتاللّه الحرام ما به 
کتاب‌های آسمانی و قوانین الهی سزاوارتریم. 
۲- و به پیامبر خداء حضرت مصطفی ایمان داریم و او را تکذیب نمی‌کنيم. و 
ما شایسته پرچم اسلام و مقام ابراهیم و پردة خانة امن الهی هستیم. 
ما پیامبر را در مقابل عرب گستاخ و لجوج یاری کردیم. 


در غزوه و نبرد ذات العلم فرمود 
١‏ جنگ در شب هنگام» هولناک است. همه را می‌ترساند» و نیز دلاور 
هوشمند را در مبارزه گمراه می‌کند. 
۲- ليك من از تاریکی شب هراسناک‌ترم و از پیشامدهای سخت باك ندارم. 
۳ آنگاه كه شمشیر برنده‌ام را بجنبانی از آن. شگفتی‌های بس شگفت 


1۱ 


يوتا واا في لفق قوق 

۲. الی أن تموئوا َو توت مانا ومالکُم عن حرمو آلحزب يرث 
هنگامه جنگ صفین كفت 

١‏ خواست خداوند است که در صفین, مثل خانه خودمان مدت‌ها بمانیم و تا 
زمانی که ستاره‌ها چشمک مى زنند همه اینجا باشیم. 

ف كا وما که بخ اوها از بيخ برود و میرد و از گرداب این عقف قراری 


بیس 


3 هاا ها الشائل قو اساي © اوک ھی شن الراب 
ا 5 1 7 

۲ آنبثئك عنهم غيْرَ ما تكذاب باتو اؤعنية الكخاب 
۲ کن القيجاء رالراب كتبل باك معش آلأخزاب 
در ستايش از ياران خود 
أت ای کسی که در بارۀ يارانم سؤال م ىكنى» اكر مى خواهى سخن راست را 

بشنوى كوش بده! 
۳ و در موقع دفاع از اسلام» و در كيرو دار جنگ و صداى وحشت‌انگیز 


م م 
3 


شمشیر» صابرند؛ اگر باور نداری از نیروهای رزمی بپرس. 


۱۱۲ 
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: 


.١‏ الو تر قَؤْماًإِ دعامُمأَحُومُمٌ 

أجابُوا وَإِنْ غضب عَلَى آَلقَؤْم يَعْضَبُوا 
۲. شم حَفِظُوا غيي کماگنث حافظاً ۱ 
۳. نو لحَرّب لم د TEE‏ 

بارهم آباء صذق اجا 


ستایش از باران خود 

-١‏ آیا ندیده‌ای شخصیت‌های با ارزش را که هر وقت از آنها کمک بخواهی؛ 
پاسخ می‌دهند و کمک می‌کنند و اگر از بدخواهان خشمگین شوم 
خشمگین می‌شوند. 

۲ در غیبت من احترام مرا ياس می‌دارند. آن گونه که در پیش من هستند و 
من نيز با آنها همین كونهام. 

۳ جنگجویان و فرزندان جنگ را نمی‌توان از رفتن به جنگ باز داشت» چون 
پدرانشان پدرانی راستگو بودند. 


ع 1 ر هه وو 


۱۱۳ 


دران 


- 


و 5 
2 و لهك ف 2 
: قوم اذا فاجاوا اف وا وان غلبا 


ف o‏ و ویو هو عم راو لبي 
لا یسخجمون ولا یدرون ماالهرّب 


. قوم الكل شفتر 


۱2 #8 5 ا E‏ ۶ ی 
وَالسُمْرٌ ترعف والارواح تسنتهب 
گرگ هگ 000 6 0 
الازد ازید من یمشی على قدم 
7 و ل عن ع 
فضلا وَأغلاهمٌ قد ثرا إذا رز کیوا 
5072 ۳ مر فا و۰8 ۳ و 
وَآلأَوْسٌ وآلخزرج آلقَوْمْ الذين 


۳۹ 10 
هه 4 5 ات ای م و 


۱ تفس ووف هاش ود یتیک 


رَلم یخالط قدیماً صدقکم كَذِبُ 


. إذاغ فوخ وباي اا وت( 


رز 


۶ 


۳. 


۳۱ 


طب خديثاً كما قذ طاب الگ 


۳ ۳ ۵ 7 LTTE 
والشوك لا یجتنی من فرعه العتّبٌ‎ 


۶ و 
| 


فُوخِرُوا فَخَرُوا أو عُولِبُوا عَلَبُوا 


الاسم 


و شُوهموا هموا آو شو لوا سيوا 
AER‏ هم آلمَوّلی و ولانته 
فَلَمْيَشْبٍ صفوفم لهو ولا لیب 


موه مم مه Aa‏ سا 7 
. هنون ليُنون خلقا في مجالسهم 


TT‏ هچ يم م 
لا ألجَهْل يَعْرُوهُمُ فيهاولا ألصَّحَبُ 
لغیث لا رَضُوا من دون نائلهم 
م وه و م 


والاش ده وضو سوم [٩‏ ترا 


ور آلشاس هاما ان شم ییا 


به آلرسول ومامن صالح كُسَبُوا 


۱۱۵ 


ردان 


در ستایش قبیله ازد و اوس و خزرج می‌فرماید 

۱- مردم قبیله ازده شمشیر من در برابر دشمن‌اند» همان گونه كه شمشیر پیامبر 
خدا بودند و باعث شدند که عرب تسلیم رسول خدا شود. 

ا مردمی هستند که اگر بگویند آری, تا آخر می‌ایستند و اگر در برخورد با 

دشمن كم بیاورند. يس نمی‌زنند و فرار نمی‌کنند. 

۳ آنان در جنگ لباس نازک می‌پوشند و زره داودی" را از طریق کشتن 
دشمن به دست آورند. 

۴ کلاهخود بر سر خود دارند و در زیر آن کلاهخود. كلاه چرمین یمنی و در 
دست نیزه‌های گندمگون ساخت يمامه و شمشیرهای برّان. 

قد در اثر وزمشان و صلایتشان؛ شمشیرها عندان و گرگ‌ها فراری‌اند. از 
نیزه‌های آنان خون می‌چکد و حیات و زندگی دشمنان غارت می‌شود. 

ع ازدیان در جنگ پیاده از همه برترند و هرگاه که سواره برزمند برترین 

۷ طائفه اوس و خزرج انسان‌هایی هستند که پناهجویان را پناهند و بیش از 
ظرفیت خويش می‌بخشند. 

۸ ای قبیله ازد! شما مردمی هستید که در هنگامه سختی‌هاء به خويش ضعف 


راه نمی‌دهید. 
9 شما به پیمان خود پایبندید و پاسداری از پیمانتان خصلت شما است و از 
قدیم راستگو بوده‌اید. 


۰ هنكام جنگ که غضب می‌کنید. همه دشمنان از شما می‌ترسند و دشمنان 


.١‏ زره داودی پیراهنی بوده که از حلقه‌های سیمی می‌ساختند و در جنگ می‌پوشیدند تا تير و شمشیر 
برآنها اثر نكندء اين پیراهن را حضرت داود اختراع کرد. «وَأْلَنَا له الْحدید»(سباً / ۰ 


۱11۶ 


5 


و خشم و غضبشان براى شما عددى نيست. 

١‏ ای قبيله ازد من از شما راضى هستم و شماء نه قبیله‌ای بی نام و نشان؛ 
بلكه سران عرب و بزركان منطقهايد. 

۲- طايفه ازد هركز از مهر و لطف و آمرزش خدا نوميد نیستند آنها هر جاى 
عالم باشند خدا نگهدارشان باشد. 

۳ فرزندانتان پاکند. همان گونه که پدرانتان پاک و با شخصیت بودند. زیرا 
درخت روی ریشه» سبز می‌شود. 

۴- قبیله ازدیان مردمی اصیلند که اگر عقب بمانند سبقت می‌گیرند و اگر بر 
آنها فخر کنند. فخر در عمق جان آنان ريشه دوانیده و اگر با آنها درافتند. 
پیروز میدان جنگ هستند. 

۵- اگر ادعا شود که جمعیت قبائل دوكر بیشتر است. ثابت می‌شود که ازدیان 
بیشترند. در مقابل پایداری دیگران پایدارترند. در قرعدهاء قرعه به نام 
آنها می‌افتد واگر کسی در پی ربودن آنها باشد. خود ربوده می‌شود. 

۶ پاک زندگی می‌کردند. خداوند هم دوستی خود را با آنان برگزید. و پاکی 
آنان با خوشگذرانی و کارهای نامناسب آلوده نشد. 

۷- در مجالس با وقارند و خوش برخورد و خوش اخلاق! نادانی در زندگی 
آنان جایی ندارد» و برای چیزی فریاد برنمی‌دارند و بلند بلند حرف 
نمی زنند. 

۸- اگر خشنود شوند باران به جود و سخاوتشان نرسد و اگر در خشم شونده 
شیرها از ایشان فرار کرده و می‌ترسند. 

ل اگر از ایشان درخحواست کی دست سخاوتمند آنان از همه گشاده‌تر 
است» و اگر به جنك با آنان درآیید» از همه کس دلیرترند. 


۱۷ 


ربان 


۰ آنگاه كه طایفه ازد و غسّان" با یکدیگر متّحد شوند و به تیراندازی 
بپردازند. كدام قبیله يا گروه می‌تواند در برابر آنان مقاومت کند. 

0۱- خداوند برای کارهای نیکشان و بخشش‌هایشان در بارۀ حضرت رسول» 
به آنان پاداش نیک عطا کند. 
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RE 
2 2 او ات 2 ديه‎ 
فان كنت بالشوری مَلَكْتَ آموزهم‎ .١ 
8 ماج‎ e و‎ 
فکیّف بهذا والمشیرون غيِّبٌ‎ 


قرب 
در باره شورابى كه عثمان را برای خلافت انتخاب کردند 
ا اگر از طریق شورا په رياسث رسيدى» اين چه شورایی بود كه رأى 
دهندكان دخالت نداشتند. 
۲ و اگر از طريق خويشاوندى با رسول خدا به اين مقام رسیدی» غير تو به 
© نكته: 

انتخاب خلیفه بعد از رسول خدا کل اگر از راه سفارش پیامبر خدا 

بوده است. رسول خدا در غدیر خم. حضرت على را به جای خويش 

معرفی کرد و ماجرای غدير خم» جریانی نیست كه قابل انکار باشد, لیکن 


۱. غسّان اسم چاهی است که بخشی از طایفه ازده در کنار آن زندگی می‌کردند. 


۱۸ 


57 

بعضی اغلام اهل سنن كلعات رصول عدا راكد قروو وش کت کو 
هذا عَلیْ مَوْلا» به عنوان کلام کسی که «لاینطق عَنِ الهواء»» قبول دارند. 
ولی می‌گویند: «مولا» یعنی دوست که در جای خود این مطلب بحث شده و 
قضایا معلوم است كه در آن اجتماع بزرگ با آن همه سختی‌هایی که بوده 
چطور حضرت رسول. ابراز دوستی با على را مطرح می‌کنند. در حالی که 
ای متا ولك الل » صراحت داوه که متظور ولابت: زهیری امامت 
بر مسلمین بوده است. 

به هر حال, با این اظهارات و بازی‌های سیاسی, نفر اول خلیفه شد. ولی 
چگونه نفر دوم» بدون مشورت با مردم و فقط با دستور و سفارش خليفة 
اول به خلافت رسید. چگونه است که سخن «لايَنْطقٌ عَن الهواء» بر خلاف 
دستور الهی نادیده گرفته می‌شود. ولی دستور خليفة اول در بارهٌ انتصاب 
خلیفهٌ دوم یک دستور شرعی تلقّی می‌گردد. 

اما بعد از آن, خليفة دوم به جه استنادی دستور داد شورا تشکیل شود 
آن هم از افراد معلوم الحالی (که خدا عالم است) اگر واقعاً خدمت به مردم 
مطرح بود و رأی مردم ملاک بود که در اینجا مردمی وجود نداشتند و ری 
مردم در بين نبود و مردم خلیفه را انتخاب نکردند. 

لذا مولا می‌فرمایند اگر ریاست خليفه دوم با شور بود کدام قردم رأى 
به شورا دادند تا شورا خلیفة سوم را تعيين كند. 

به هر حال, آن چند نفر که تأمش شورا است با رای مردم شورا نشدند و _ 
نظر و رأی‌شان غير شرعی و غير عقلانی است. 

و اگر بگوییم مردم جمع شدند و نظر دادند که عثمان خليفةٌ سوم شود که 
مردم نبودند و اصلاً مردم خبر از ماجراهای يس پرده نداشتند. 

پس مردم در انتصاب شورا هیچ نقشی نداشته و شورای انتصایی, منشاً 
مردمی نداشته و از سویی ملاک‌های شرعی» که وابسته به دستور رسول خدا 
است نیز مطرح نبوده است. مولا خیلی روشن مطلب را بیان کرده است. 
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صوتث حبالَكَ يَعْدَ وَضْلِكَ رتك 
والاف رنه تم وَتَقَلبُ 
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شسود زاش اشا ا ج 
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۱ دع عَنْك ما قد فات فى رَمَن الصّبا 
زر وم ی ما ماه 
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. وغرور دنیاك آلتي تشعی لها 
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لازال قسدماً للزجال بدت 
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اتل لطاعته تل هذه آللاضا 
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تغري بطي بسطیب خدینها وَكلامها 

واذا سطت قهن اشقیل الأشطت 
الج وة بال لا تک 
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جير ی وه مریء متملق 


86 کواری كفتك فق الب 


إن ی ِن آلژجال نوم 
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ر ه32 0 #۶ 
بستدلل واسمح لهم إن اذتبوا 


. ودع آلذوب فلا يَكُنْ لك صاجباً 


بعده عن وال لا یش تَجلبٌ 
. وَزن آلکلام إذا نَطَفْتَ ولا تن 

تسوا ني کل ناد تب 
. وَاخقظ لسانك واخترزژمن لفظه 

َالمَرْءُ یشم بساللسان وَيَعْطَبُ 
. وآلشر فاکتنه ولا تنطق به 
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1 وو اَل ب سل تاک عمال ی 


. لا تخرصن فالحزص لیس بزائد 


في ارت بل يُشْقي آلریض وَيتْعِبُ 
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. كُنْ ما أَسْتَطَعْتَ عن آلأنا نام بِمَعْزِلٍ 


وکا 
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AC‏ ۵ أ« و و 2 10 و 
وَالرَرْقَ ليس بحيلة یشتَجلب 


واغیل ولا تسظلم يَطِيبُ لكب 


ق پر 2 5 2 2 
وَاخذز من المَظلوم سَهْما صائبا 
۳ ۳ 5ج و ل ان 
وَاغلم بان دعاءه لا يُحْجحَبٌ 
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دکف یگ اف ها 


۱۳۵ 


۰ فاحل فَأرْض أله واسعة ا 
۱ فد نَصَحْتَكَ ان قبلت از لصيحي 
۲ خذها 
۳ حکم وَآدابُ وَجُل مواعظ 
۴ قاضْغ لوعظ قصید: آولاک‌ها 


۶۵ 


عع یارب شل علی اللي وآله 


-١‏ دوست يس از وصل» از ييمان خود سرپیچی کرد. زيرا رسم روزگار اين 
است كه بعد از رفع احتیاج, رها می‌کند دوست را. 

"- كيسوان سياه خود رابا نازو كرشمه افشان کرد لیکن سر تو بسان سر شتر 
سيد شد 


۳ چون با تو ملاقات كرد از نزدت گریخت. با آنكه بسيار دوستدار تو و از 


۱۳۶ 


کے 
ديكران كريزان بود. 


؟- آری» اين گونه است وصل دوستان و خوبان. همچون سرابى در كويرو يا 
رعد و برقى بى باران. 

ف قرجواتقى و للت‌هایش را وها که که زمائض كذقه اسخه و وعد زا یک 
خود کن. 

ع جوانی رفت و بازگشتی ندارد و پیری از راه رسید و نمی‌توان از دست او 
فرار کرد. 

۷ میهمان تازه رسیده‌ای آمده که فکرش را نمی‌کردی و برایش آماده نیستی و 
فقط افسوس و اشک چشم برایش داری. 

ف الرجواق و تلانتی اوتام او را ا ست داص رهایفی کم ای 
گنه کار و به پای گناهانت اشک بریز. 

4 و بترس از روز حسابرسی» چون بايد به جنایت‌هایی که مرتکب شده و در 
نام اعمالت نوشته شده جواب دهی. 

۰ اگر گناهانت را فراموش کرده‌ای» فرشتگان الهی آن را فراموش نکرده‌اند. 
و هنگامی که تو سرگرم گناه و لذت بودىء آنها همه جيز را نوشته‌اند. 

۱- جان و روح تو امانتی بود که خدا به تو داده بود تو باید بر خلاف میلت 
امانت را باز پس دهی» و از تو خواهند گرفت. 

۲ دنیا تو را قريب می‌دهد و تو براق رسیدن به آن کوشش می‌کنی واقعاً 
این فلا بیدا وق ته 

۳ آدمی شب و روز نفس می‌کشد و هر نفسی که می‌کشی تعدادش مشخص 
است و حسابرسی می‌شود. 

۴ و یقین بدان تمام ثروتی که با کوشش جمع آوری می‌کنی و به دست 
می‌آوری بعد از مركت (به وسیله وارث) غارت می‌شود. 


۱۳۷ 


دران 


۵- هيج خانهاى نیست» مگر اينكه آرامشش برهم خورده و ساختمان 
محكمش به زودى ويران گردد. 

اك ین لصبيحت: را كوش کے اندرزى را که يك آدم خردمند به تو مىدهدء 
او به فرجام و يايان رسيده و مىداند كه دنيا جيست. 

۷ کسی كه با آگاهی و بينايى دنيا راديده است و زندكى كرده است و نتايج و 
عواقب کار را دیده» تو را نصيحت می‌کند. 

۸- اين نصيحت و اندرز را به تو اهدا می‌کنم» يس پند كير از این گفتار زيرا 
ناصح تو يرهيزكار و هشيار است و با شيوايى حرفش را مى زند. 

۹ در مقابل اين دنیای گذران و مكار احساس امتيت نكن؛ زيرا اين مكار 
خوی انسانى و فطرت الهى را از آدم هی كير 

۰- چنین است روزگار غدار که در گردشش شخصیت‌های عرزّتمند را خوار 
می‌کند. 

-١‏ به ریسمان تقوای الهی جنك بزن تا کامیاب شوی که پرهیزکانه خوش 
چهره و خوشرو و پرهیبت است. 

۲ از آن یگانه و یکتا اطاعت نما تا رضایت او را به دست آوری. چون مطیع 
خالق, نزد او مقرّب است. 

۴ در رندگی خحرة قداعت پیشه باقن تا راحت زندگی کش و پاس و 
پشیمانی از گذشته, اصل حرف است. 

۴۔ و بدان! آدم طمعکار لباس ذلت می‌پوشد و جز آدم نابکار و بی شخصیت 
اين لباس را نمی‌پوشد. 

۵- و خود را از افتادن در دام زنان خیانتکار حفظ کن» همه آنها دام‌هایی 


هستند که در گذران زندگی و مسیر نو نهاده شده‌اند. 


۱۳5۸ 


5 

۶ در زندكىات احساس امنیت و دلبستكى به زن‌ها نداشته باش که چون 
ازدها. همه از نيش و زهر او می‌ترسند. 

۷ در همة عمرت و گذران زندگیات» حتی یک روز نسبت به زنان 
احساس اميت تكن ار سسا سوگند وفاداری خود زا می‌شکند. 

۸- او با جرب زبانی و گفتار نیکو و اظهار عشق تو را به دام می‌اندازد و چون 
عصبانی شود. خشن و تندخو و بی‌باک است. 

9 هنگامه برخورد با دشمن سلام كن و هميشه از او ترسان و بیمناک نباش. 

۰ اگر روزی دشمن با لب خندان با تو برخورد کند» به هوش باش» چون 
شير وقتی عصبانی شود دندان بنماید. 

١‏ از کینه‌توز بپرهیز هر چند کینه‌اش گهنه باشد. زیرا کینه در درون دل 
پنهان بافی می‌ماند. 

۲" دوست چاپلوس دشمن تو است. و شایسته است که از او دوری و 
اجتتاب نمایی. 

۳ در دست چاپلوس خیری نخواهی دید زیرا او زبانی شیرین و قلبی پر از 
اتش كيله دار 

۳ هر زمان تو را ببيند قسم می‌خورد که مورد اطمینان است و در غیاب تو 
عقربی است که زهرش تو را نابود می‌کند. 

۵ با زبان حلاوت و شیرینی به تو می‌بخشد. و همچون روباه حیله گر به تو 
نیرنگ می زند. 

۶ دوستی و هم نشينى اختيار کن كه به او مباهات و افتخار کنی» زيرا 
شخصيت هر كس را با دوست او می‌سنجند. 

۷ روتمند را همه كس دوست دارد. زيرا هم از او می‌ترسند و هم اميد 


يارى و بخشش از او دارند. 


۱۳۹ 


ولاك 


۸ چون ثروتمند وارد جايى شود كه شما نيز هستید» با روى خندان از او 
استقبال مىكنند و هم به او درود و شادباش مىكويند و هم يذيراى او 

6 ندارى مورد شرمسارى مردان است و رادمرد فرهيخته را خوار م ىكند. 

۰ در مقابل فاميل و وابستگان فروتن باش و خود را ناجيز بدان و اگر تو را 
خوار کنند» تو آنان را ببخش. 

١‏ تا می‌توانی از دروغيرداز دورى كن و با او مصاحبت نداشته باش ؛ زيرا 
بدترين همنشين آدم» دوست دروغگو است. 

۲ آدم حسود را اكر جه با صفا و صميميت با تو برخورد کند. رها كن؛ زيرا 
بدترين دوست. حسود است. 

۳ هميشه مواظب سخن گفتن خود باش و سخنان وزين بگوء پرچانه مباش 
که در هر انجمن و گروهی سخنگو باشی. 

اک راقبا راق خرو پاش ی در کان وگلا که کی عقت کنر ایا 
زبان, هم آدمی را سربلند می‌کند و هم سر آدم را بالاى دار می‌برد. 

۵ اسرار خود و مردم را فاش نكنء زیرا اسرار اسير تو است تا او را فاش 
نکرده‌ای و تو اسير او هستی هنگامی که فاش شود. 

۶ راز آدمی پنهان است. اگر خود او را نگه ندارد زبان دیگران آن را فاش 
خواهد کرد آن هم با کم و زياد كردن آن. 

۷ با اذيت خود دل کسی را مرنجان؛ زیرا اگر دل کسی از تو برنجد. 
نمی‌توان آن دل‌ها را به دست آورد. 

۸ دل‌ها مانند شیشه‌اند. اگر بشکنند دیگر پیوند نخواهد خورد و جبران 


نشوند. 


۱۳۰ 


علد 

۹- هركز در زندگی حرص بی مورد نزن» زیرا حرص» بر روزى و مال 
نيفزايد و فقط شخص حريص را پیر و خسته مىكند. 

۵۰ حريص پیوسته رنج می‌کشد و آه م ىكشد و فکر نمی‌کند که روزى انسان 
با نیرنگ و حرص افزایش نمی‌یابد. 

ا۵ بسا آدم‌های ناتوان که روزی آنها زياد و اموالشان فراوان است و چه 
بسيار آدمهاى زيرك كه ناكام و نا اميد زندگی می‌کنند. 

۲ امانت نگه دار باش و از خيانت يرهيز كن و در زندكى عدالت را شعار 
خود قرار بده تا مال و زندگی پاک و آسوده‌ای داشته باشى. 

۵۳ وقتى كرفتار سختى شدى تحمل كنء آيا در اين دنيا کسی را ديدهاى كه 
دنيا به كامش باشد و هيج كونه كرفتارى نداشته باشد. 

۴ هركاه از زمانه سختی پیش آید و يا به کار ناگوارو غمى و شکستی دچار 
شوی. 

ده پروردگار خويش را بخوان. کسی كه او را بخواند. او به افراد دردمند از 
رگ گردن نزدیک‌تر است. 

۶ تا می‌توانی گوشه كير باش و از آدم‌های گوناگون فاصله بگی چون خیلی 
از این مردم قابل دوستی و مصاحبت نیستند. 

۷ با بزرگان علم و ادب بنشین تا لذت ببری» با دینداران دانایان. خردمندان 
و فرهیختگان. 

۵۸ به کسی ظلم نکن زیرا تير دعای مظلوم به هدف اصابت خواهد کرد و 
بايد بدانی دعای مظلوم به خطا نمی‌رود. 

قف اگر در شهرت زندگی بر تو سخت گرفت. و از کسادی کسب و کارت 


ترسیدی! 


۱۳۱ 


ردان 


۰ برای گشایش زندگی‌ات مهاجرت كنء زيرا زمین خداوند وسیع است. از 
شرق تا غرب و از شمال تا جنوب. 

اع تو را نصیحت کردم و يندت دادم و اگر با همه وجودت بپذیری» 
نصيحت ارزشمندترين جيزى است كه فروخته يا بخشيده مى شود. 

۶ اين قصیدۀ منظوم را بكير كه همجون گوهری زيبا و حتى برتر از آن 
است. 

۳ اين كلمات سراسر حكمت و آداب زندكى و تمام راهنمايىهاء برای 
انسان‌های آگاه نوشته شده است. 

۴امید كه كوش تو شنوندۀ موعظه‌ای باشد که كوه با شکوه علم‌ها و دانش‌ها 
بر تو ارزانی داشته است. 

۵ منظور من (از کوه) على پسر عموی پیامبر استء او که به پایگاه بلند و 
يرتويلى که شاچ أن امست وله است: 

۶۶ پروردگارا! درودت را بر پیامبر و آل او بفرست؛ به تعداد شمار 
آفریدگانت که قابل شمارش و احصاء نیستند. 


۱۳۲ 


ملاک ارزش 


را به پایین‌ترین ارزش‌ها تنرّل داد. 


د کت تساه الک پکر ین وایل. ات شیامه لک نم عات 


 م‎ ۵ 


۲. وَفارَقتَ خَيْرَ الناس بَعْدَ مُحَمَّدٍ لمال قليل لا محالة ذاهب 


جدا شدن برای مال 
-١‏ زنان قبیله بكر ابن وائل را نادیده گرفته‌ای. و اسیرانی از طائفه لوی ابن 
غالب را آزاد کرده‌ای. 
۲- از انسان والایی که يس از پیامبر بهترین است. بریده‌ای؛ برای پول اندکی 


که بی تردید خرج مى شود و از بين می‌رود. 


(۸) 


RE 
قاجا اقاي اونب بط آللاس عتی اشوا‎ 
1 ره #8 وه‎ 
لین لد يما أتئ بد‎ 


۱۳۳ 


ردان 


پس از فرود آمدن معاویه در صفين فرمود: 
او نيش خود را تيز کرده و بر اساس خواسته غير حق خود و ستم به مردم 
راهی صفین شده است. 
ای روزگار هر چه می‌خواهی پیش آری بیار! 


.١‏ طب ی آلآ فان فى آلقشاغب ضرت آلغلام ألبطل الخلاعب 
۲ إِبْنُ آلضّراب فى آلعجاج آلثَائب ١‏ حينّاليرار آلحدق اَلتَّواقِبِ 
۳ بالف فى هته آلکتالب وألص بر فيه الحمة براقي 


در جنگ صفين بعد از هويدا شدن عمروعاص 
ا اینک زخمى كه ياره پاره مىكند جنگجویان فتنه گر راء آن هم به دست 
جوانمردی دليركه اين جنگ برای او يك بازى است. 
۲- اين جوان فرزند جنگ است. در طوفان و غبارهاى توفنده؛ هنكامهاى كه 
در اثر جنگ و عصبانیت. چشم‌ها سرخ می‌شوند. 
۲ زخمی با شمشیر که نیروهای دشمن را ضعیف و متوقف می‌کند. برای 
یک پایداری و پیروزی ماندگار. 


ھک 


(A^ J) 

040 

نا این ذي أَلحَوْضَيْنِ عَبْدٍ آلمطّلِب وَهاشِم لمطم في آلعام أَلسَّغِبْ 
أوفي بميعادي وَأَحْمي عَنْ حَسَبْ 


۳۴ 


کے 


رجز خوانى مولا در جنگ حُنين در مقابل طلحه عبدرى 
من فرزند عبدالمطلب» دارندة فو چاه آب أشاميدنى براق زائران مگهه و 
فرزند هاشم سير كننده گرسنگان بينوا در خشكسالىام. 
بر سر ييمان وفادارى خويش به رسول خحدا ايستادهام و از خاندان و 


قبیله‌ام ياسدارى می‌کنم. 


)۸۹( 


١ 

3 كد الك آلفرون كيت تفانث رعذ شم یل کان وکاتث 

۲ هی دیا که تَثفث آله وان کات الحمجسة لاتث 

+. كذ امور لقد تشددت ف نم هونتها عَلَىّ فَهالَثْ 

كذر روزكار 

۱- گذران دنيا را ديدم كه چگونه همه جيز فانى می‌شود. نوها كهنه مى شود و 
آن گونه كه كفته شد بودها نابود می‌شود. 

۲ دنیا مثل ماری است که زهر در كام افراد می‌ریزد؛ با آنکه بسیار نرم و 
خوش خط و خال است. 

۳ چه بسا کارهایی که آنها را سخت گرفتیم» و پس از برخورد. آن را آسان 
گرفتم و آسان شد. 


۱۳۵ 


۱ اا آلة تسيا قسناء لين لسلدئیا تبرت 
الاچ 0 ال 0ن 
+ ولتذيكنة بنيا ‏ الالال قرت 
دنيا جكونه است 

۱- دنيا به نيستى ختم مى شود و يايدار نمی‌ماند. 

۲ دنیا مثل خانه‌ای است که عنکبوت قنيدة است و با کوچک‌ترین حادثه 
خراب می‌شود. 

۳ آنچه که نصيب تو است. کم يا زیاده کافی است و زیاده‌طلبی نکن. 


؟- سوگند به جانم» يس از مدت کوتاهی هر جه در جهان است از بين می‌رود. 


۲ قل لجدید لب لا بُدَ مِن بل وقل لاجتماع آلشنل لا ب مِنْ مت 


باز هم چهره دنيا 
-١‏ روزكار روزى است و شبى است كه تكرار مىشود و از شنبهاى به شنبة 
ديكر مى رسد. 


۱۳۶ 


سم 


۲ به افرادی که جامه و لوازم زندگی خود را نو می‌کنند بگو! باز هم نوها کهنه 
می‌شود و به گروه‌های اجتماعی و خانوادگی بگو اين ن اجتماع پراکنده 


خواهد شد. 


* قیا فا هکل عن كريب إلنئ وم کلامهم 0 


تواضع 
است. 
۲ به آدمها بگو ! چرا آنقدر غصة زندگی را داريد و حرص می‌خورید که قابل 
وصف نیست. 
۳ خلقت خدا نیکو و زیبا است و روزی ما تضمین شده است و قطع نخواهد 
۴ ای انسان به زودی بارت از ثواب يا گناه بسته می‌شود و به سوی 


گذشتگانی خواهی رفت که از سخن گفتن محرومند. 


۴ ف بسدار الا لفداء بيت قاين تدارا لبقاء ب بط 
و نیز همین مطلب 
۱- مرده‌ای بودی. که یکباره زنده شدی و به زودی نیز خواهی مرد. 


۹ مغو م 5 ص 5 ع ۵ ,+ ۳9 ٍ2 
د ع وا سم ۳ ول ۳ 2 50 ۳ ۰ و 
۲ وربمامات نطف یوم واللنطضف من قوته یفوت 


۲- بسا انسان که یک نيم روز زندكى مىكند و برای نصف دوم» روزيش قطع 


قي ود 


IG‏ ۱ ار 20 ده و ۵ 2 مه م2 ب 
.١‏ بيت يواري الفتی وَثؤبٌ يشترٌمنعورَةوقوت 


۲ شاب لا ل من تحیی 4ا ل1ت 


۱۳۸ 


1 
و باز قناعت 
5 سر پناهی که مرد در آن زندگی کند و لباسی که شرمگاهش را بپوشاند و 
لقمه‌ای كه سيرش كند براى انسان كافى است. 


هم 
(حف) 
كه 
ما الها ذا لاله المجورة ‏ و سنا نشد قت 


ای جوياى سرگشته! جرا حیرانی. جه می‌خواهی, غذايى كه مى خورى تو 
را بس. 
و این غذا که می‌خوری برای انسانی كه خواهد مُرد» كافى است. 


م م 


.١‏ صَبَرْتُ عن ات ما تولت وَألرَمْت نفسي صَبْرَها فَاسْتَمَرّتِ 
5 5 ۳ 0 0 
؟. ومَاآلمهء الا حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ فان أطْمِعَت تاقث ولا تملت 
صبر در برابر لذتها 
ندارد. لذا بر خویش واجب كردهام كه هيج كاه در اين انديشه نباشم. 


۱۳۹ 


یوان 


۲ انسان می‌تواند نفس خود را الزام کند و آن گونه که مى خواهد تربيت كند. 
اگر خويش را رها كند نفس مى خواهد و اگر جلوى خواستههاى نفس را 


بكيرد نفس آرام مىكيرد. 
8۸ے 
00 
So‏ 


یک خواسته و يك نكاه 


ا به جشمانم مىكويم: همه جا را نكاه نکن؛ و تصور نکن کسی دزدى 
ديدنت را نمىداند. 

۲- جه بسيار نگاهی که شهوت را بر جانت افكند و دل برای رسیدن به 
خواسته و يا نرسيدن افسوس خورد اگر به هدف برسد پشیمان كستاخى 
است و اگر نرسد پشیمان ناكامى است. 

© نكته: 
ز دست و ديده و دل هر دو فرياد 
هر آنجه ديده بيند دل كند ياد 
بسازم خنجرى نيشش ز فولاد 
زنم بر ديده تا دل گردد آزاد 


ولا تخیر شخ وی إذا شْغل رَنْتِ 
صابرها عى مث واضعحلّت 
در برابر سختی‌ها خود را مباز 
-١‏ ای ياران و دوستان! تمام مشکلات هر چند سخت و ناكوار» در زندگی 
آدم های زنده پایدار نخواهد ماند. 
۲ و اگر در زمانی خفاش سختی‌ها بر تو فرود آید. در مقابل آن خود را خوار 
نکن و با گلایه از آن پایت نلغزد. 
۳ جه انسان‌های بزرگی که گرفتاری‌های سختی برایشان به وجود آمد و با 
صبر و گذشت زمان آن سختی را از بین بردند. 
ھک 


© 


<< 


۵ ]وه 5 1 20-2 2 ع ی eg‏ و 

عاض #8 ۳ 5 ۳ 0 سر 0 7 و 

۲ ما زل ذو صمت وما مِنْ مکثر الا زل وسا بسعاب ضموت 
2 2 ۶ 2 

۰ ت ره 4 E‏ 09 2 و ه فلج ره ي و 


۱۴۱ 


ردان 


آدم پر حرف ناگزیر لو می‌رود 
اد کم حرف زدن به مرد ارزش مىدهدء و مردم از آدم پُرگو بیزارند. 
۲ هیچ آدم آرام و ساکتی نیست که بلغزد. و هیچ آدم پر حرفی نیست جز 
آنکه بلغزد» و بر خاموشان عيب نگیرند. 
۳ گویند اگر سخن نقره می‌باشد. سکوت و خاموشی گوهری است که با 


یاقوت آراسته شده است. 


حهعم 


9 


دم وما ماتث مَكَارِمُهُمْ ‏ وعاش قوم رهم فيناكامواتِ 


2 
ماب 


قد مات 


- 
م 


زنده‌ای که مرده و مرده‌ای که زنده است 
انسان‌هایی هستند که مُرده‌اند ولی خوبی‌ها و آثار مثبت آنان نمُرده است» 
و مردمی که زنده‌اند ولی مزد ما از مردگانند. زیرا اثر وجودی در جامعه 
نداشته‌اند. 
© نکته : 

سعدیا مردم نکونام نسمیرد هركز 

مر أن است که تامش به تكو بى لبرئد 
د د و 
زنده جاويد كيست كشته شمشير عشق 


آب حيات وجود در دم شمشير اوست 


۱۳۲ 


در عزاى پیامبر اسلام كله 
١‏ جانم با ناله‌های سوزان پیوند خورده» ای كاش جان هم با آن ناله‌ها بيرون آيد. 
۲- بعد از تو (ای رسول خدا) خیری در این زندگی نیست. برای اين گریه 
م ىكنم که عمرم طولانی شود و فراق تو قلبم را دائماً بسوزاند. 


.١‏ هَل يَدْفَعُ ألدّرْعٌ آلحصین مَنِيَةَ ‏ یوما |ذا حَضَرَتْ لوَفت مات 
Kefa a5‏ 2 7 ا ا ماق يها 

۲ ا علمان مُجَمّع یسومایسوول لفزقةوّشتاتٍ 
ا ۳۳ 2 سك ۹ رم #۵ و 

۳ يا ايها آلدّاعي آلتذیژ ومن‌به کشف آلإلة رَواكد آلظلمات 


1 > وي اق وق ره و مر م هو ۳ 
اطلق فدیتك لابن عمك امره وَارم عداتك نه بالجَمّراتِ 
6 ۶ م بل م 2 ,ودف 7 E ٤‏ 

۵ فالمّات حق والمنیّه شربه تاتی اليه فبادر الزکوا 


1 


از پیامبر 2 اجازة رزم می‌خواهد 
۱- هنگامی که مرگ برسد آیا زره محکم و استوار می‌تواند جلوی مرگ را بگیرد؟ 
۲- من به خوبی می‌دانم هر جمعی روزی از هم جدا شده و پراکنده خواهند شد. 
۳ ای آنکه انسان‌ها را به سوی خدا دعوت و به آنها اعلام حطر می‌کنی و ای 
کسی که تاریکی‌های انباشته و متراکم را برطرف می‌کنی. 


يفنا 


بان 
۴ فدایت گردم. پسر عموی خويش را راهنمایی كن و دشمنانت را خود با 
ه مرگ حق است و مردن شربتی است آشامیدنی که بايد آن را نوشید. و به 


کارهایی دست زد که طهارت و پاکی در پی داشته باشد. 


0 


RE 
اعم 1 سم عو‎ E و‎ 2 0 1 1 
ينا جسايها لسقله سافاقة ووت ق ةوان وفاتة‎ 3 
2? 2 مق‎ 3 2401 54 «9 io 3 
ازجع فَإِنى عِنْدَ مُخْتَلَفٍِ القَنا ليث كا على العدئ جزانه‎ ۲ 
تهديد دشمن در صفين‎ 


۱- ای کسی که کمربستی تا وارد نبرد شوئ ای کسی که مرگت قرا رسیده و 


یم بازگرد که من هنگام نبرد نيزههاء شیری هستم که بر دشمنان دلیر خود 


5 و 0 ع 
4 دیسوادبیت الدخل لا تفقو توا اضبخوا في حَزبكم وبیتوا 


تا ما كريد ليق الت 


۱۴۴ 


5 


به ياران خود در صقّين فرمود 
١‏ هم چون مورچگان در همه جا يراكنده شويد و خيلى دور نرويد و شب و 
روز جنگ را ادامه دهید. 
۲ با این روش يا دين را احیا می‌کنید يا به دیدار خدای متعال خواهید رسید 
و يا مرا نافرمانی می‌کنید. که اين امر سابقه دارد. 
۳ گفتید ای كاش پیش شما می‌آمدم که آمدم. و فرجام کار در دست توانای 
رازدار است» و عاقبت امر آن نیست که من و شما خواستاريم. 


بلکه عاقبت در دست کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. 


گردد. 
ات و درد و غم فرود آيد و خوشىها و لذات رخت بربندد» و چون گره 


مشکلات باز شده. ييروزى از راه می رسد. 


۱۴۵ 


.ین كنت مُحْتاجاًإِلَى آلعلم إِنّني 
+ ولي آزش كليل پالولم فلج 
۴ وَبالجَهْل لا أضئ ولا هو شيمتي 
۵. فان قال بَعْضٌ الاس فيه ناک 
۶ الاما ضاق اشا با 


إلى آلجهل في بغض الأحابين خر 
ولي فرش لِلْجَهْلٍ بالجهل مُشرج 
من شاء تغويجي في منج 
لکني أزضئ به حین أخوَج 
قل نوا زالذل بان آشتج 


ی و ع ۳ 
وَأَمْكَنَ مابَيْنَ الاسنة مخرج 


گاهی خود را به نادانی بزن 

١‏ اگر چه نیازمند علم هستم, اما گاهی هم به نادانی نیاز دارم. 

مرا اسبی است از علم و دانش که به دانش لگام زده شده, و نیز اسبی از 
نادانی و جهل که به نادانی زین شده. 

۲ هر كس كه مرا راست خواهد. من با راستی با او برخورد می‌کنم؛ و هركس 
مرا کج بخواهد. من نيز کج خواهم بود. (هر کس با تو راست باشل تو نيز 
بايد با او راست باشی» و برعکس هر که ناراست باشد, تو نیز آنچنان باش) 

۴ من به نادانی خشنود نیستم» و نادانی طینت من نیست. لیکن در موقع نيازء 
آن گونه خواهم بود. 

۵ اگر بعضی از مردم مرا به گستاخی متهم می‌کنند. آنها حرف راستی 
می وله ينون خلت از آژادگان دور است: 

ع توجه داشته باشید, گاهی زمین با اين وسعت. برای ساکنان آن تنگ 


می‌شود كه تنها راه» عبور از ميان نیزه‌های دشمن است. 


۱۳۶ 


.١‏ قسربی ذا الفقار فاطمٌمِنّى 
؟. قربي آلصارم آلخسام فاني 


۳ ورد الیرم ناصحا ینز آلنا 


راکبٌ في ألرّجالٍ تخو آلهیاج 
۳ جُیوش كَالْبَخْرِ زي آلأمواج 
ژابسيك لخي بالیشراج 


پیش به سنوی رزم و شهادت 


۱- همسرم فاطمه! ذوالفقار(شمشیر) مرا بیاور» چرا که شمشیر برادر من در 


۷- آن شمشیر بزنده و تيزم را بیاور که بايد با مردانی كه به سوی میدان جنگ 


۳- امروز لشکریانی همچون موج درياء نیک خواهی را که به مردم اعلام خطر 
می‌کند تهدید می‌کنند. (و قصد نابودی اسلام را دارند) 


۴ سوگند به يدرت که به معراج رفته است. آنها با شتاب آمده‌انده و به فکر 


کشت من هستند. 


۵ آنان در انديشة ویرانی آبادىهاء و کشتن مردم هستند و همه مردم به تنگ 


۳۹ به من يناه آورده‌اند. 


ردان 


ع به زودی با جنگیدنم و شمشیر زدنم. مالک هستی را از خويش راضی می‌کنم؛ 
تا خود به آنچه اميد دارم برسم. 
۷ آرزوی من این است كه اسلام پیروز گردد يا مرگ فرا رسد و رگ‌های 
كردن قطع شود و شهید شوم. 
© نکته: 
هدف و آرزوی علی در جنگ 
اول : هماهنگی با همسر و توجیه او برای رفتن به جنگ 
دوم : آماده كردن بهترین اسلحه جنگی تا در جنگ فاتح شود. 
سوم : رفتن به جنگ با همرزمان صادق و مومن. 
چهارم : ایستادن در مقابل تهدید دشمن. 
پنجم : دفاع از ارزش‌ها و اسلام. 
ششم : هدف دشمن ویرانی مملکت و شهر و محل سکونت و 
نابودی اسلام است و بايد با او درگیر شد. 
هفتم : مولا فرمود: برای رضای خدا به جنگ می‌روم. نه رضایت 
کسی دوكر 
هشتم : براى فراهم شدن بستر آزادی مردم. 


)4( 


SS 


و 


و 9 2 ع ل رو 2 

4 اسل يتليل لح اله و لاله له واشيكة 
برد 0 2 9 وأا 2 ۹ 3 2 

٩‏ تلو ارك بخ فلت مسا کته لاله بسالبار شا 


۱۳۸ 


کے 
نارفيقان 
١‏ با هر کس كه رفيق شدم و دوستى كردم (با من ناسازكارى كرد) خداوند 
خنده‌ای برای او نگذارد. 


۲ همه آنها فریبکارتر از روباه بودنده آری اوضاع ج: چنین است که تشخیص 
شب و صبحگاه بسیار دشوار است. 


0 ول عله عايض كان تفه 5 ويا 

۴ إذا ما کریم شاه يطل ا قل قول خر ما ا 

۵. قباس وَآلعَيْنَيْنِ مِٽي قضاوها ١‏ وَمَنْ يَشتري حَمْدَ آلجال سَيَرْيَحُ 

انتخاب دوست صالح 

۱ با افراد سالم و صالح رفاقت كن تا دين و دنيايت سالم بماند و کسی که با 
اشرار دوستی کند از آنها زخم خواهد خورد و دنیا و آخرتش به خطر 
می‌افتد. 

۲ هشدار می‌دهم که هرگز با نادان شوخی نکن. زیرا از او عکس‌العملی 
خواهی دید که خوشت نيايد. 

۲ روحیه تعرض را در خود بمیران» آن گونه نباش که هر كس به تو نزدیک 
شود او را شماتت كنىء که در اين صورت شبیه سكى خواهی بود که از 


۱۹ 


دران 


روی نادانی پارس می‌کند. 
* هرگاه فرد سخاوتمندی بيش تو آيد و درخواستی داشته باشد» همانند 
بزرگواران آزاده پاسخ شايسته به او بده. 
ه نه تنها با زبان» که با سر و چشمت بگو كارت را انجام خواهم داد و کسی 
كه سقایکی عردان را بخرد ما از گار ندال كدائه وه سود خی اهل برك 
۱ © نکته: 
شرایط گزینش دوست 
۱- با بهترین و خوش اخلاق‌ترین و پاکترین دوست شو. 
۲ با آدم‌های شرور رفاقت نکن. 
۳ با دروغ‌گوها رفاقت نکن. 
۴ با آدم‌های نادان دوستی نکن. 
۵ با نادان شوخی نکن. 
۶ با آدم‌های ماجراجو معاشرت نکن. 
۷ با آدم‌های ستیزگر دوستی نکن. 
8 با آدم‌های سفیه دوستی نکن. 


در نهایت روح تعرض و پرخاشگری را در وجودت بمیران. 


+ را 


اق فان نی امسر قلق تجا 
نرمخویی 

نرمی و نرمخویی خجسته است و شکیبایی و ملایمت سعادت آفرین, به هر 

حال در هر کاری آرام باش تا پیروزی به دست آوری. 


۱۵۰ 


1 قلا تفش سل الا [لقق فا لكل تسيع ت 
۲ قسائی ژایت غا آلا له کون اشغ 
افشاء اسرار 


١‏ اسرارت را جز برای خودت فارش مکن, که چون هر رفیقی. رفیقی دارد 
و در نهایت اسرارت دست به دست می‌گردد. 
-١‏ مردان گمراهی را دیده‌ام که آبرویی درست برای خود به جا نگذاشته‌اند. 
© نکته: 
سعی كن اسرار زندگی خويش را پیش کسی بازگو نکنی» حتی پیش 
خانواده‌ات. چون ممکن است با عوض شدن فضای زندگی اسرارت 
فاش شود و آبروریزی شود. 
و اگر روزی خواستی اسرارت را فاش کنی و بگویی» بهترین امین 
خودت هستی پس اسرارت را به خودت بگو, تا هم تسلای خاطرت 


شود. و هم اسرارت حفظ شود. 
4 
(YY)‏ 
مهد 


.١‏ اغتیم رَكْعَتيْنِ ژلفی إلى ال س/ذا نت فارغاُشتریها 
۲ وَاذا هت بالقزل فى آلبا طل فاجعل مَكانَهُ التشبیخا 


| هركاه بيكار و آسوده بودى و فكرت جايى نبود» دو ركعت نماز برای 


۱۵۱ 


دران 


نزديك شدن به خدا بخوان. 
۲- هر زمان كه خواستى حرفى بی‌جا بزنی» آن را رها کن و به جاى آن خدا را 
تسبيح كوى. 

9 
د یل داج وآلکباش ققق نطاح امي ما ارفا قشل 
ند عرین في اقا قذ شخ منهانسيام ریق نبطخ 


۲. اشد 
لكك يه 
فَمَنْ نجا بِرَاسِهِ فقد بح 


لذا 


ليلة الهرير در صفین 


اد شب تاريك است و جنگجویان چون قوجها شاخ در هم مىكنند و 
يكديكر را بر زمين مىافكنند و سر آشتى و صلح ندارند. 

ف شيراة یاد وعريدي خرو اقتعار امات كنب خی هر حال 
کراب و درغ به ور افعادواقة, 
هر كس در اين كار و زار سر خويش را به سلامت حفظ كند سود برده 


امت 
0 
<< 
ازدواج رستگاری است 
رستگار است کسی که همسری دارد و آئین همسرداری را به جا بیاورد. 


سپس به خوابی زرف و راحت برود. 


۱۵۲ 


. ولا تسصحین إِلأْتَقيَأَمُهَدْبا 


2 هش > oo‏ 0 ا اي 
. وَبالله فاشتغصم ولا ترج غیره 


7 م و 5 ۳ مع 
ولا تك لس لنعماء عنه بجاحد 


ونافش يبدل لمال في طلب الغلى 


۱۵۳ 


دران 


نيكى به يدر و مادر 

۱- به يدرو مادر هر دو نيكى کن و به اقوام و عشيره خود و به تمام مردم نيكى 
كن. 

۲ جز با يرهيزكاران آراسته و پاک سرشت. كه با عقت و نجابت هستند و به 
وعدۀ خود وفا می‌کنند. با کسی ديكر رفاقت نكن. 

۲ هر زمان که خواستی ازدواج کنی يا پیمانی و فراردادی ببندی, با افراد 
مؤدّب و جوانمرد که از دودمان آزادگان و زینت‌بخش مجالس‌اند. معاهده 
و پیمان ببند. 

۴ باعث آزار مردم نشو و زبانت را حفظ کن» فدایت شوم. در محبّت به 
رفیقی که تو را پاری می‌کند رغبت بیشتری نشان بده. 

۵ چشم بر اعمال ناپسند ببند و همسایه را آزار نده و به کارهای پسندیده 
روی آور. 

5 در هر حادثه و رویدادی فقط به خدا تکیه کن» تا خدا از چشم حسودان 
محفوظت بدارد. 

۷ تكيه تو فقط به خداوند جهان باشد و به ديكران چشم اميد نداشته باش و 
در هیچ شرايطى نعمت‌های يروردكار را ناديده نكير. 

۸ برای رسيدن به والایی» با بخشش مال و همت شایستگان و پاک طينتها 
از ديكران پیشی بكير. 

٩‏ هم چون کسی كه دل به جاودانگی بسته است در دنيا خانه نساز؛ زيرا هیچ 
موجود زنده‌ای دراين دنيا جاويد و ياينده نیست. 

٠‏ هر دوستى كه يايه دوستىاش برای منافع شخصی باشدء او را حراج كن 


و از دست بده. 


۱۵۴ 


بأغلی ذزوة أَلمَخْرِ سامياً 


قصار على الأغداء سَيْفا مُهَندا 
ب اک 4 ت 9 
. وما لیف ما قد کان فى بَطن جفنه 


2 4 9 إن ۲ و 


۱۵۵ 


وان 


بلند نگر باش 

١‏ بسا صاحب همّتی که تن به ستم و ظلم ندهد. بزرگوار و خوشنام کسی 
است که در جامعه دارای عرّت و احترام است. 

۲- هر زمان که بزرگواری‌اش را با سخاوت و اخلاق نیکو توأم کند همچون 
نیزه در میدان جنگ به رقص درآيد. 

۲ خداوند جز این نخواهد كه شخصیتی که بزرگوار و سخاوتمند و محترم 
اسستم سر آفراز باشد. 

۴ با هوش سرشارو زیرکی‌اش, با حرکت زمان ساخته و کار آمده است» در 
نتيجه در گذر زمان به نازک اندام‌ها فخر می‌فروشد. 

مو چنین آدم اند یشمندی به بالاترین درجه افتخار در جامعه رشد می‌کند. 
آنگاه بزرگی و سخاوت را با برنامه‌ریزی آشکار می‌نماید. 

ع افتخار از آن کسی است که مطیع و بندة خدا باشد. تا خدا او را يارى کند و 
به عنوان یک بنده استوار در جامعه زندگی نماید. 

۷ چه فراوان جوانانی که از زیور پرهیزگاری بهره‌مند نشدند و جه جوانانی 
که از طرف خداوند حمایت می‌شوند. چون به سوی او می‌روند. 

۸ بدانید جه بسا جوانمردی بزرگوار با اراده قوی تصمیم می‌گیرد و این 
تصمیم. همچون شمشیری تيز و آتشبار می‌گردد. لذا در كارش موفق 
است. 

٩‏ شمشیر تا موقعی که در غلاف پنهان است ارزش شمشیر بودن را ندارد؛ 


بلکه آنگاه که از غلاف بیرون آید و خودش را نشان دهد شمشیر است. 


۱۵۶ 


5 


© نكته: 
بلند همت و بلند نظر باش 
همت بلند دار که مردان روزكار 
از همّت بلند به جایی رسیده‌اند 
مولا على لا خصوصیات و ویژگی افراد بلند همّت را در اين اشعار 
بیان کرده و می‌فرمایند: افراد شایسته و کارآمد و بلندنظر دارای 
ویژگی‌هایی هستند که به آن‌ها اشاره نموده است. 
و تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل» آری ادم بلند همت و 
بلندنظر در زمینه‌های مختلف موفق هستند و در هر دریایی بیفتند به 
ساحل نجات خواهند رسید. 


(۷) 


SO 
]و8‎ az َم ه و ]وم م‎ 3 8۱ + ۳ ۹ 0 
اعاذلتي على إتعاب نفسی وَرَعيي في السرئ رَوّض السهادٍ‎ ۱ 
اذا شام آلشتی برق آلقعالی فاهون فائت طیب آلاقاد‎ ۲ 
در طلب بايد به زحمت افتاد‎ 


-١‏ ای کسی که مرا سرزنش می‌کنی که: چرا نمی‌خوابی و شب و روز در 
مزرعه کار می‌کنی و سرگرمی. 
۲- بدان كه وقتی جوانمرد زحمتکش برق پیروزی را از شمشیر کار می‌بیند» 
بی‌ارزش ‌ترین چیزی که از دست می‌دهد خواب و استراحت است. 
© نکته : 
نابرده رنج گنج ميسّر نمی‌شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 


۱۵۷ 


ديوان 


حيات و هستى همه موجودات جهان در اثر تلاش و بهره‌مندی از 
فرضت‌های به دست أمده است: 

درختان, گیاهان, حیوانات و حتی فرشتگان یک لحظه آرام ندارند و در 
راه رسیدن به مطلوب کوشا هستدد و دتبال انجام اوامر احیاء کننده چان 
خويشند. 

قرآن مجيد حتی در بار؛ فرشتگان می‌فرماید: 

( يَْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَدُونَ» ١‏ 

بنابراين همه موجودات مادّى و غير مادّى مثل فرشتگان در تلاش برای 
انجام وظايف خويش هستند. و زندكى و زنده ماندن آنها در سای تلاش 
معنا و مفهوم پیدا مىكند. 

و مولا على عة در این اشعار به زیبایی اين مطالب را بیان كرده و شايسته 


است پیروان آن مرد بزرگ این منشور را همیشه مذ نظر داشته باشند. 


0 ~~ 1 
وَعلم وَاداب وَصخبه ماجد 


2 


بدار هوان بَينَ واش و حساسد 


۱۵۸ 
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ارزش مسافرت 

-١‏ برای پیشرفت در زندكى و رسيدن به مقامات عالی» غربت را بركزين و 
مسافرت كن ؛ زيرا مسافرت داراى ينج فايده است: 

۲- اول رنجها و ناراحتی‌های روحى خود را درمان می‌کنی» دوم برای رسيدن 
به مال و اداره زندكى موفق می‌شوی» سوم برای رسيدن به مقام علم و بى 
بردن به فرهنگ ملتها و داشتن همنشين خوب موفق خواهى شد و 
چهارم. دوست خوب را در مسافرت به دست می‌آوری. 

۲ اگر کسی بگوید مسافرت باعث کشیدن سختی‌ها و رنج‌ها و ذلّت و 
تشنگی در بیابان است؛ 

؟- پاسخ آن است که برای مرد بهتر است از ماندن در خانه با خوارى و ذّت 
در بين آدم‌های سخن چين و حسود. 

© نکته : 
اسرار و منافع مسافرت 

اگر می‌خواهی در زندگی پیشرفت و در قافله انسان‌ها قافله‌سالار 
باشی و به عنوان یک فرد پر ارزش مطرح شوی» سفرهای آموزشی نه 
تفریحی و خوش‌گذرانی را در برنامة زندگیات قرار بده زرا مولا در 
این توغ مساقت مراحل ود انسائی را مطرح می‌فرمایند؛ 

-اراستن اعصاب؛ اد درام کافی و كوبء ۳ آموزش علمی و 
پیشرفت علمی, ۴-دوستان خوب و شایسته و بزرگوار. 

طبس است سقری که رلا قرمافنم آنازش اين اس ولن 
سفرهای تفریحی و... معانی دیگری دارد. 


۱۵۹ 


6 


SO 
اذا گم ین عون من او لأمتی قاأكتدماجس اة‎ 


رنج و کوشش بی حاصل 


اگر کسی راخدا يارى کت بيشترين ¿ حاصل زندگی او رنجی است که 
كشيدكه و کاری که انجام داده است. 


050 


١ 
نحن بَنُوا الأْضٍ وشكائها  مها حبقا وَإِلَيْها نو‎ .١ 
وَآَلسَّغْدُ لایبتی لأضحابه وَآَنَّحْسٌ تَمْحُوهُ ليالي أَلسَُعُودُ‎ ۲ 
نه شكوه می‌ماند و نه بى شکوهی‎ 
ا ما فرزندان خاکیم وهميشه در آن ساکنیم» از خاک آفریده شدهايم و در‎ 
خاک دفن می‌شویم.‎ 
انسان خوشبخت برای نزدیکانش نمی‌ماند و آدم بدبخت. شب‌های با‎ -۲ 


شکوه را نابود می‌کند. 


عم 
0 
ده 
. لو کائت الأرواخكجري فان بقار مایشتاهل القنبه 


۲ لكان مَنْ يُخْدَمُمُسْئَخْدَمَاً | وغضاب تخل ودا فد 


۱۶۰ 


١ 
هاگن‎ EE. وَاغتَدل آلد مر إلى له تسا‎ ۲ 
لکنها فجرى قن ها کسمایسرید الراجسد الفسدد‎ ۲ 


نابرابری انسان‌ها در رزق و روزی 
_- اگر روزي آدم‌ها بر اساس میزان شایستگی‌های آدم نزد خدا بود» 
a‏ بن شایستگی بايد تزكر عي داشت و 
نحسى اصلاً وجود نداشت ت و همه جا بهشت و سعادت بود. 
۲ روزگار به سوى انسان‌های شايسته كرايش پیدا می‌کرد» و سرورى به مجد 
و شايستكى متصل می‌شد. 
؟- لیکن رزق و روزی در مسير مصلحت. آن گونه كه خواست آن يكانه 
یکتاست. خواهد بود. 
8۸ے 
0 


.١‏ مات آلتاس لايَلْما,َقَلَّهُمُ وآ غلم آني لم آفل فتدا 
۲ اي لأفْتح عيبي حین أفتطها علی كثير ولکن لا آری دا 
انسان کامل کمیاب است 
۱- چقدر تعداد آدم‌ها زيادند و با توجه به امکانات زندگی و پذیرش کره 
زمين انسانهای کامل کم هستند. و خدا می‌داند که من ياوه نگفتم (زیرا 

زمین گنجایش خدمات دهی‌اش خیلی است) 
۲ هر وقت چشم خويش را باز می‌کنم کثرت جمعیت را می‌بینم» اما فرد 
لایقی را نمی‌بینم. 


۱۶۱ 


© 


2 و << 
2 1 0 26 > 8 5 01 
من لم بردك فخله لمراده لات خرن لسهجره وبعاده 
از بریدن آنکه بريد دلتنگ نباش 


هر كس تو را نخواست رهایش كن تا فرد مورد نظر خود را انتخاب کند و 
هرگز از دوری او و برگشتش حتما غمگین نباش. 


0 


مب 
۱. اذا ما آلمزء تم بخفظ تلانا نب ولو یکت من ماد 
؟. وف اء للطديق وَبَذْلَ سال وکشان آلسَّرائِرٍ في آلفواد 
سه چیر 
-١‏ مرد اگر سه جيز را نگه ندارد» ارزشی ندارد و می‌توانی او را حتی به مشتی 
خاکستر بفروشی. 
۲ اول: نسبت به دوست وفادار باشد. دوم: از کمک مالی به دیگران دریغ 


نکند» و سوم: اسرارش را در دل نگه دارد. 


5 و م ۶ 


س hs‏ 
.١‏ صدیق عدوي داخل فى عداوّتی 


۱۶۲ 


سه شرط برای دوست 
١‏ دوست دشمن من» دشمن است. و من نسبت به کسی که دوستم را دوست 
می‌دارد دوست هستم. 
۲ ای کسی که با دشمن من دوستی» نزدیکم نيا زيرا تو دشمن من هستی. 
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RE 
ماودني لف ةإكبثلة له ا‎ 3 
؟. ولا قلاني وَإِنْكان أَلمْسِيءَ بنا الا دعسوّث له آلرخمن بالرَّشَدٍ‎ 
ولا القبشة غلن يل فقت بم ولا مَدَدْتُْ إلى غَيْرٍ آلجمیل يدي‎ ۳ 
ولا اک سول که :1 تماقا بلا ولو دَمَبَتْ بالمال وَاَلوَلَدٍ‎ ۴ 


دوستی بايد فصلی نباشد 

۱ هر كس مرا دوست داشت برای همیشه» اخلاصء صداقت و یک رنگی 
خود را نثارش می‌کنم. 

۲- و هر کس دشمنم نبود» هر چند به من بد کرده» من عصبانی نشده‌ام و در 
حق او دعا کرده‌ام كه خدا عقلش را کامل کند. چون غرضی ندارد. 

۲ کسی رازش را به من نگفت که من رازش را فاش كنمء و من برای آزارش 
دست به کاری نزدم. 

۴ هرگز نگفته‌ام آری که پس از آن گفته باشم نه» هر چند پاسخ من به او 
باعث شود که مال و فرزندانم را در راهش بدهم. 


۱۶۳ 


4 لكو رجال فى اوركف وقتن قى ]لثنيا ديق اة 
دوستى و دوست 
اد دردسرها و غمهاى مردم زياد است. و هدف من در این دنيا رفيقى 
یک رنگ است؛ 
۲- چون جانی که ميان دو تن تقسیم شده؛ با آنکه دو تن هستند ولی یک روح 
هستند. 
جر 
م 
اف که هک لاجزيينة با وينها صت 
کونه رستکاری 
رستگار کسی است که باقیمانده غذایی و خرمایی در خانه دارده لذا سرش 


را بلند نگه می‌دارد و پیروز است. 


تو پر خوری و دیگران كرسنه 
جگرهایی باشد که آرزوی جویدن يوست بزغاله‌ای را می‌کشند. 


۱۶۴ 


كيتى جاودانه نيست 

-١‏ ای کسی که دنيا را بر دینت مقدم داشتهاى و در شناختن راه صحيح 
سرگردانی! كو ابودق. 

۲- تو به فکر آنی که دائم در دنیا زندگی کنی» در حالی که نیش‌های زهرآلود 
مرگ» اقتدارش را به تو نشان داده است. 

۳ افسوس که مرگ تيرى به سوى تو پرتاب نمی‌کند جز آنکه تيرش به هدف 

51 هيج گوینده‌ای قادر نخواهد بود که قلب آدم را آماده يذيرش حقيقت کند 
اكر احكام و دستورات الهى در قلبش جايكاهى نداشته باشد. 


)۱۳( 


مد 


2 


اد شض اتك آلساقی قدا غ 


ردان 


۳ ولا ترج فغل أَلخَيْرٍ توما ان قد 
لفل دا سای والة ق 
۴ وَيَوْمُكَإِنْ عانَيْتَهُ عاد نسفعه 
إِلَيْكَ ومساضی الاش ليش بوه 
گذ‌شته كذدشت 
-١‏ ديروزاز عمرت گذشت كه می‌تواند راهى روشن برای تو باشد. و اكنون 
در روزى زندگی می‌کنی كه می‌تواند راهى روشن نشانت دهد. 
۲ اگر روز گذشته کار خوبی انجام نداده‌ای» سعی كن امروز کار شایسته‌ای 
انجام دهی تا تو را ستایش نمایند. 
۲ در هیچ شرایطی کار امروز را به فردا نیفکن» ممکن است فردا دیگر در این 
۴- منافع کار امروز را امروز خواهی برد. و دیروز دیگر برنمی‌گردد تا تو کار 
خیری را انجام دهی. 


کا 
6 


۵ 9 2 ت و 9 1 
۲ مَنْ كان بَيْنَكَ فى التراب وَبَيْنَه شبران فهو بغايّة الب عد 
العَيْد 


۱۶۶ 
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بزرگواران همه رفتند 

-١‏ آنان كه وجودشان باعث شادی من بود رفتند و من پس از آنها بدون یاور 
شدم و در فراقشان سوختم. 

۲- کسی که در خاک خوابیده و چند وجب بیشتر از تو دور نيستء بسیار از تو 
دور است. 

۲ اگر طبقات زمین دیده شوند و همه مردم بتوانند آن را ببینند. ارباب و نوكر 
از هم شناخته نشوند. 

كد کسی که با پاق برهنه واه نمی‌رفت و أن را زشت می‌دانست. خحاک» 
صورت نرم و نازک او را به گونه‌ای تغییر داده كه شناخته نمی شود. 


هم 
€ 
REE‏ تسطال بستاوهه 
[ انس را مال واو 
۲. جرَتٍ لیام علی مَحَل دارهم 
ا ارا قال وياد 
و" وان التسعية و کل ما يُلْهِىْبِهِ 
یسوماً ئسيةإلن بسلی قا 
لذت‌ها پایان دارد 
۱- آنهایی که ساختمان‌های سر به فلک كشيده و محکم ساختند و از زندگی 


۱۶۷ 


دران 


۲- يك باره بادهای مرگبار بر زندگی و خانههاى آنان وزيدن گرفت؛ كويى 
آنها ده کتار قباست كانه مایت ۱ 
۲ و به مرور زمان ساختمان‌های آن چنانی به خرابی نزدیک شد و تمام 


نعمت‌ها و روزی آسان و نشاط آورشان, فرسوده و پایان‌پذیر شد. 


ترس از مرگ و حسابرسی قیامت 
-١‏ پهلویم از ترس مرگ و قیامت. از بستر خواب دوری کرد و نتوانستم 
بخوابم. 
۲- هر کسی كه از پریشانی مرگ می‌ترسد. لذت خواب را درک نمی‌کند. 
۳ زمان کشت زندگی به پایان رسیده و زراعت کامل شد. يس چاره‌ای جز 


درو وجود ندارد» بايد جمع کرد و رفت. 


كد يد فك 


١‏ . در خبراست که در سفرى كه مولا على لا به مدائن داشت. فردى به نام حَريرٍ اب سهم تميمى این 
شعر را خواند, مولا به او اعتراض كرد و اين ¿ آيه مباركه را تلاوت كرد :«كَمْتَرَكُوا مِنْ جات 
وَعْيُونِ» ؛ جه باغها و چشمه‌ها و مزارع و مقام شايسته و نعمت هايى كه داشتند و از آنها لذت 
می‌بردند گذاشتند و از این دنیا رفتند.(سورة دخان آية ۲۵) 


۱۶۸ 


۱ ایک علی شباب قذئولی اة آلشباب آنایعوة 


۲ فلز کان لباب يُباعْبَنْعاً لأغطيث آلشبایع ما بريد 
۳. زل الات إذا تون 5 1 رف و ۳ 19 


دريغا بر جوانى 
١‏ بر جوانى از دست رفته خويش كريه می‌کنم» ای کاش جوانى برمی‌گشت. 
۲ اكر جوانى را مى شد خرید. من تمام هستى خويش را مىدادم تا جوانى از 
دست رفته خويش را خريدار باشم. 
۳ ليكن پرنده جوانى پرواز كرد و بر بلندی‌ها و کنگرهایی دور از دسترس 


لي 32 


ممص م سس 


ھک 

@ 
نموت ون أمث قَيَلْكَ سبيل نت فيها بِأَوْحَدِ 
یبقی خلافي يَضُرِّني 2 وَلامَوْتُ من قَدْ مات قبي مُخْلِدي 
؟. وانی وَمَنْ قَدْ مات قَبلى لَكَالّذي ERIE‏ روح وَيَعْتَدي 

همه ميهمان هستيم 
١‏ خيلىها آرزوی مرگ را دارند و این راهى است كه خودم تنها نیستم. زيرا 
همه خواهند مرد. 


۲ نه کسی که دشمن و بدخواه من است به من ضرر می‌رساند. و نه مرگ 


۱۶۹ 


ردان 


آنانی که پیش از من مرده‌اند» مرا جاودان می‌سازد. 
,5 من و افرادی که قبل از مرگم مرده‌اند همچون کسانی هستیم که با هم 
صبحگاهی به دیدن دوستى بروند و شبانگاه برگردند. 


@ 


2 2 


د الوك لا واندا ى ولا ولد 
حجان نی و 1 
۲ لِلَمَوْتٍ فينا سهام غَيْرُ خاطنة ‏ مَنْ فا آلیزم مهم لم مه دا 


هذا لبیل إلى أن لا ری أحَذا 
۳ ۳ 5 سر مص ۳ 6۵ #۶ هو ص ر اض 
لأمّته ‏ لو خلدالنه خلقاقپله خلدا 


همه خواهند مرد 
- مرگ نه به يدر رحم می‌کند و نه به فرزند. اين راه ادامه دارد تا زمانی که 
همه بمیرند و تو آشنایی يبدا نمی‌کنی. 
۲- پیامبر بزرگ اسلام برای امّت خود جاوید نماند. و اگر پیامبران الهی قبل از 
او از این دنیا همجرت نمی‌کردند. او نیز جاوید بود. 
و همواره تیرهای مرگ به سوی ما نشانه می‌روند و اگر امروز زندهايم» تير 
نخوردهايم؛ فردا قطعاً خواهيم مرد و تير مرك به ما اصابت می‌کند. 


۳ 


*. آباطالب مار آلطعاليكذاالّدی 


2 U 
0 


؟. مالك خَلَى له 


۴۳1 
اي 


لِشَيْخيَ ینعی والرنیس المُسَوَّدا 
رد آلحلم لا خلفا ولم يَكُ قغددا 
تنو هاشم أؤ ُشتباح فَيَهْمُدَا 


و 3 
تم fo‏ د يَ مه 0 ۶ و 

۵ ارادت امورازد 7 حلوم 
ور ۵ ےل ر 21 ر 2 ۲۵ و 
۶ یرجون تكذيبَ النبی وقتله 


۸ و ببدو 


و متام نظر ذو کریهة 
زو س ور 
٩‏ فامّا تبیدونا وامقانبیدکم 


سے 


/ 


کک آری التي E‏ 
ورف ]یم بت مَوْرِدا 
یِفتروا نوتأ عليه E‏ 
7 لعوالي وَألصّفِيحَ اه ی 
إذا ما تَسَرْيَلْنا آلخدید آلمسیدا 
وإقا تجوا یله ية زد 


ون 


.٠‏ والاً فان آلحی دون مُحَمَّدٍ ‏ بو هاشم خَيْرُ أَلبَريَّةِ مَختدا 

١‏ وان له فيكم من اه ناصراً رش بلاق ساح آلو أكضدا 

٣‏ بي أتى من کل وخي بِخُّطَّة قَسَمَاهُرَبّي في آلكتاب مُحَيّد 

۳ یه ضوء البثر وه وجهه خلا ألشية عن وا فتوقدا 

+ أ علی ما أستودع آنه لب وان کان ولا کان فيد تدا 

در مرگ پدر 

-١‏ در پایان شب در اثر گریه‌ای از خواب بیدار شدم که خبر از مرگ بزرگ و 
بير قوم ما را می‌داد. 

۲ اين گریه و زاری خبر از درگذشت مردی بود بخشنده و يناه مستمندان و 
مردی فرزانه که نه بى خرد بود و نه پست. 

۳ او بزرگ قبیله ما بود كه مرگش رخنه‌ای ایجاد کرد که تنها با وجود 
هاشمیان يا مرور زمان» اين کمبود جبران می‌شود. 

۴ قريش از فقدان او شاد شدند و آنها چقدر خیره سرند زیرا رسم دیرینه 


ه قریش به دنبال جه چیزی هستند؟ آنان به آرزوهای پوچ» دل خوش کرده؛ 


۱۷ 


وان 


و راه را گم کرده‌اند. و ما روزى به خاطر كمراهيشان آنها را از بين خواهيم 
برد. 

۶ آنها آرزوی تكذيب رسالت پیامبر و کشتن او را دارند و از این رو به او 
تهمت می‌زنند و رسالت او را منکر می‌شوند. 

۷ ای قريش به بيت الحرام سوگند که شما دروغگو هستيد و اين انكار را 
ادامه خواهيد داد تا ما با ييكان نیزه‌های بلند و شمشيرهاى تيز و يهن 
هندى طعم مرگ را به شما بجشانيم. 

۸ آنگاه كه ما زره جنگ را بر تن کنیم» از ما دلاوری‌هایی سر زند كه شما را 
مهوت و ناراحت کند. 

٩‏ و آنگاه» يا ما شما را از صفحه روزگار محو می‌کنيم. يا شما اين کار را 
می‌کنید و يا تن به صلح می‌دهید. 

٠‏ اگر اين پيشنهادها و راه‌های مطرح شده ( کشتن, کشته شدن يا صلح) 
پذیرفته نشد» عشیره بنی‌هاشم که از نظر نژاد بهترین مردم زمین‌اند. با 
تمام توان در خدمت محمد رسول خدایند. 

۱ او در ميان شما يارى از سوی خدا دارد. يار خدا را هرگز تنها ندیده‌ام. 

۲- او پیامبری است که در هر وحی و تماس با خداء دستوری آورده و خدا 
در قرآن او را ستو ده (محمد) ناميذه است. 

۳ صورت اين پیامبر از فروغ ماده چهارده» هنگامی كه ابرها كنار بروند. 
روشن‌تر و فروزان‌تر است. 

۴- قلبش امین به تمام دستورات الهی است و هرگاه دستوری را از جانب 


۱۷۲ 


5-0 


اذإ عا هيا بذك ا بإظهار ماأَحَْتُهُ دید 
. ولکن لأمر آل : غو رقابنا وش كين ETE E‏ 
أ تضرعني آلختی لك ي وأشتکي ِلَبِكِ وَمالي في ألرّجالٍ ندید 
. أْصِةُ على صَبْرِ وَأفُوى عَلىْمُىَ اذا یر حَوَارٍ آلاجال بعید 
. رفي هه ألحُتئ دلیل بأنّها لِمَوْتٍ آلبسرایسا قائ وَبَرِيدُ 


م 


4 


4 


> 


سخنی با فاطمه چا در بيمارى 

اد ای دخت والاى پیامبر» به خاطر شرمى كه از تو دارم بیان دردهايى كه در 
دل دارم سياو سكين آسته 

- لیکن ما خاندان در مقابل امر الهی كردن می‌نهیم» و در برابر فرمانش 
نيرويى وجود ندارد. 

۲ آياتب» مرا پیش تو ناتوان می‌کند از اينکه برايت درد دل کنم» در صورتى 
که در ميان شوهران همتایی ندارم. 

۴ بر صبر استقامت می‌ورزم» و بر خواسته‌هايم توانایی دارم آن كاه كه صبر 
و شکیبایی از مردان زبون دور باشد. 

ه در این تبه صلامت و نشاتی است. و مرگ پیکی دارد که آدم را از 


رویدادها با خبر می‌کند. 


۱۷۳ 


- 


. فاطِمٌيايِئْتَألَبِيٌ أَخمّدٍ نت لس سیر شسود 
:ما اسز لا الک دی سكل نی له هید 
. یشکو لین آاجُوع فَدْتَمَدَهٍ من بطم آلیوم يَجِدْهُفي غد 
. عئد آلعلی آلواحد أَلمُوَحَّدِ ‏ مازر آلزارع موف يَخْصَّدٍ 


. قاطعمی مخ غير هد اكد کن تسجازی بالنی لابند 


2 


4 


3-1 


4 


> 


سفارش آن حضرت در بارة اسراء به فاطمه همسرش 

۱- ای فاطمه, دختر والاى احمد پیامبر خدا و دختر رسول خدا سرور و بزرگ 
عالمیان. 

۲ اين اسیر پیامبری و راهنمایی است که خداوند او را با گردنی نازک پیش ما 
فرستاده. 

۳ اين آدم در حال گرفتاری است و از گرسنگی ناله و شکایت می‌نماید و هر 
كس امروز او را سير کند فردا پاداشش را از جانب خدای بخشنده خواهد 
دید. 

۴ کسی كه امروز او را غذا بدهد. روزی دیگر نزد آن یکتای یگانه پاداش 
می‌گیرد. چون کشاورزی که تخم پاشیده. 

ه او را بدون منت غذا بده و در این کمک بدون بخل باش تا پاداش آن را 


پیش خدای باقي یگانه داشته باشی. 


2 
3 
0 


۱۷۴ 


۲ إنني واه من آلجیاع أب وما لِلْخَيْرِ ذو اضطناع 
يَصْطَنِعُ آلمَغْرُوفَ بابتداع 


جواب فاطمه به همسرش على 
-١‏ يا على از آذوقهاى كه آورده‌ای» پیمانه‌ای بيش نمانده و از سويى دست و 
بازوى من نيز خسته شده. 
۲ به خدا سوگند كه دو فرزندانم كرسنهاند و پدرشان داراى بذل و بخشش و 
نيكوكار و پیگیر كارهاى خوب است. 


هم 
99 
.١‏ لا يشتوي من يعفر آلمساجدا ومن يَبِيتُ راكعاً ساجدا 
۲ دات فیهاقالماوقعدا زق که فكذا شعانذا 
وَمَنْ يُرى عن آلغبار حائدًا 
هنكام ساخت مسجد النبی بُ فرمود 
ا مساوى و برابر نيستند آنان که مسجدها را می‌سازند و آنان که شب و روز 


در حال ركوع و سجودند. 
۲ و آنان که پیوسته ایستاده و نشسته در حال دعا و ثيايش هستند با آنان که به 


۱۷۵ 


ديوان 


دشمنى ترفی كردذثك. 
و آنان که از غبار روبى و نظافت مساجد كناره كيرى می‌کنند برابر نيستند. 


(4) 


ka 
يا هافة ]ل فاخ ناشهد ای غل وات اد‎ 
بر يا رَبّ فَاجْعَلُ في آلجنان مَوْرِدي‎ 
من برآئين ودين محمّد هستم‎ 
ای شاهد و گواه خدا! تو بر من شاهد باش كه من بر آئين و دين پیامبر‎ ١ 
احمدم.‎ 
هر کس در دين من شك دارد بداند که من هدايت يافتة دینم. خدايا‎ ۲ 


جايكاهم را در بهشت تعيين فرما. 


ول باله آلعزیز الْأَمْجَّدٍ ‏ وفالق الاضباح رَبٌ آلعشجد 
أنا ناعَليٌ وَائْنُ عَم مهد 


1 


يس از كشتن يزيد فرزند طلحه در أحد می‌فرمایند 
اد با تكيه و يارى خداى تواناى والاء آنكه شكافنده شفق و خداى 
مسجد الحرام است. حملهاى جانانه به دشمن خواهم كرد. 
من على هستم» پسر عموى رسول خدا. 


۱۷۶ 


5 ه] و - ۵ ره - 

¥ وما سیّان من هو فى جَحيم 
قاع اه بر ۲ .ا۶ e8‏ 

۸. وَمَنْ هو فى الجنان یدز فيها 


م ۵ 


دعث در اوش رت الوذ 
مع آلشهداء مُحْتَسِباً شهیدا 
أباعهل و لیا زالولی فا 
وتا آلو لافس والقپیلا 
علی واه عق جسینا 
تکون شراب فيها صدیدا 


2 


2 7 4 ۰ 1 1 ۳ 


23 


يس از شنيدن سخنان و سرزنش هند 


در ماجراى شهادت حضرت حمزه سيدالشهداء 
١‏ خبردار شدم كه هند همسر صخر (ابوسفیان) مداركى ارائه داده و 
فرومایگان را بشارت ييروزى داده است. 


۲- به او بگویید در جنگ پیروزی و شکست وجود دارد ولی بايد همه چیز را 
محاسبه کرد او بايد بداند که اگر با کشته شدن حمزه افتخار می‌کند. حمزه 


شهید شده و سیّد و بزرگ شهدای تاريخ است. 
۳ آنها یک نفر از ما را شهید کردند. ولی ما در جنگ بدر ابوجهل و عتبه و 


ولید را کشتیم. 


۴ ما بزرگان و سران آنها را کشتیم و بردگانشان را به غنيمت گرفتیم. 


ه آن روز که شیبه را کشتیم آن چنان که روی لباس‌هایش خون بسته و 


ردان 


خشکیده بود. 
ع او را به جهنم فرستادیم» جایی که بدترین قرارگاه‌ها است و امکان 
خلاصی از آن نیست. ۱ 
۷- و هرگز کسی که در جهنم است و نوشیدنی‌اش صدید (چرک و خون) 
ابت 
۸ با کسی که در بهشت است و مورد احترام بهشتيان است و هر جه بخواهد 
از نعمت‌ها در اختيارش هست. مساوى نيستند. 
© نکته : 
در جنگ بدر کل نیروهای اسلام سیصد نفر بود. آنها حدود هفتاد 
نفر از سران شرك را کشتند و در همین حدود نيز اسیر گرفتند. و اسیران 
با پرداخت يول و آنهایی که يول نداشتند با آموزش سراد و دانش به ده 


نفر از فرزندان مسلمانان» آزاد شدند. 


و مض 7 ا ت ۵ ا ا 2 00 
و سس وَالمُؤْمِنونَ سَیّجزیهم كماوعدوا 
۳ وان : دُوْلَةٌكاتث لنا عظة هَل کسی أن بر فى ھا رش 


5 ۶ م 2 2 و و س 0 


۴. وَينصر ۶ أل له من والاه ان له تضرا وَيمثل بالكفار إذ عتدوا 
۵. رب فى مَنْ تَضَمّنَ من اخواننا اللْحَدٌ 


۶ فان AK‏ غادزناه منجد عَدِلاً و ل ضصّفائح نار ب ننا تقد 


2 و 2 9 5 2 75 ۶ ۵ ی م۶ 
۷. وال ERE‏ له اس تا فَجَيْبُ زوجته اد خبرت قدد 


۱۷/۸ 


58 


۸ في تشعة اذ 7 ین آظهرهم لَمْ يُنكلوا من حياض أَلمَوْتٍ إِذْ وَرّدوا 
اماب نف کت شم آلقرانین خبت آلشزج رالد لد 


۰ و خمد لیر مد آردی علی عَجَلٍ تخت آلعجاج ۳۳ وَهُوَ مُجْتّهد 
.۱١‏ رانا الا کک حامل قَطعَةَ م منهم ومقتعد 


۲ رقم علی ماکان من عَجَبٍ هتا فَقَدْ صادَقُوا یا وقد سَعِدوا 
E‏ لا يغتريهؤيهاعوؤولا عرد 
1۴ صَلَّى لاله عَلَيْهِمْ کم ذکروا فَوْبّ مَشْهَدٍ صِدْقٍ قبل شهدوا 


۵ قوم وَقَوَا لرسول له وَاحْتَسَبوا موی 
EOE a‏ ول هه کل شیب 


۷ لَتِسُواكمَثْلى من آلكْثَارِ أَدْخَلَهُمْ EE‏ 
در باره شهداء و كشته شده‌های جنگ أحُد 

ال کضد وتا قاور معا رتنه رجاويداة و كوانا و ب لباز است و فوراداره هش 
شریکی ندارد. 

۲ او کسی است که جایگاه کافران و ناباوران را به آنها نشان می‌دهد و به 
مومنان همان گونه که وعده داده پاداش می‌دهد. 

۳ اگر قدرت و دولتی داريم, مايه اندرز و رهنمایی ماست, و در شکست نیز 
اميد پیروزی داريم. 

؟- خداوند متعال دوست داران خود را پیروز می‌فرماید. زيرا ييروزى در 
دست اوست و به کفار به خاطر عناد و لج بازیشان» شكست و كيفر 
می‌دهد. 

هش ای وى ريشدعاء اگر افعخار هی کید که برادرانمان را شد و اکتوت هر زیر 


۱۷۹ 


ديوان 


خاکند پس گوش دهید؛ 
ع ما طلحه را به خاک انداختیم و در حالی که از شمشیرهای برّان ما آتش و 
برق می‌درخشد. 
۷ عثمان (فرزند طلحه) را چنان از سرنیزه‌ها سيراب کردیم كه گریبان 
همسرش از شدت غصه پاره پاره شد (یعنی گریبان خود را پاره کرد). 
۸ عثمان با ٩‏ تن دیگر به میدان آمده بود و وقتی فرار کردند نتوانستند از 
گودال‌های مرگ بگریزند و گرفتار شدند. 

٩‏ حمله کنندگان از قبیله فهر ابن مالک. گیسوداران و گرامی‌ترینشان بودند» 
آنان که هر زمان جمعیت و زاد و ولدشان مطرح بود افتخار می‌کردند. ولی 
ما آنها را نابود کردیم. 

۰- پیامبر نکوکار و نیکوگفتار با قدرت و توانایی الهی خود بر آبی حلف» که 
سریع و کوشا بود. چیره شد. 

۱- به گونه‌ای شد که کرکس‌ها و کفتاران آنان را پاره پاره کردند و خوردند و 
پا قطعه قطعه کردند و بردند. 

١‏ با برتری که ما داشتیم تعجب بود که چند نفر را کشتید. ولی آنها با نیک 
نامی شهید شدند و هم چنان محترم هستند. 

۳ آنها در باغ‌ها و پردیس‌هایی خوشند که سرما و گرماء آزارشان نمی‌دهد. 

۴ تا ابد درود خداوند بر آنان باد؛ زیرا تاريخ آنها را فراموش نمی‌کند و هر 
زمان که صحبت از ميادين جنگ باشد. نام آنان مطرح می‌شود. 

۵- یاران رسول خدا وفادار به پیامبر و رسول خدا بودند» آنان دارای 
شجاعت و سخاوت بودند. از آن جمله حمزه سیدالشهداء که شير بيشه 


شجاعت بود. 


کے 
۶" از آن جمله مصعب فرزند عمير بود که ذر پیشگاه رسول خدا 
می‌خروشید» آن چنان که نیزه‌اش لباسی از خون خشکیده پوشیده بود. 
۷- آنان چون کشته شدگان کافران نبوده‌اند. کافرانی که خداوند آنها را به 


دوزخی افکنده که بر درش نگهبانان جهنم ایستاده‌اند. 


یوعَذنا بسالحشر وآلخکُم في غد 
2 مد وال 3 فيل 0 تا 
إلى بنا بر آلعظیم أَلمُمَجَدٍ 


م 


-١‏ قریش از اول با ما سر دشمنی داشتند. آنها تصميم گرفتند با ايستادن در 


۱/۸۱ 


ردان 


مقابل رسول خدا جلوی پیشرفت او را گرفته و نور خدا را خاموش کنند. 
(سوره صف. آيه ۷-سورة توبه, آية ۳۲) 

۲ آنها با تهمت زدن و افتراء و دروغ به مبارزه با رسول خدا برخواستند و 
زمانی كه در اين توطثه موفق نشدند با استفاده از سلاح و شمشیرهای 
بزنده هندی و ایجاد جنگ به میدان آمدند. 

۳ و با نیزه‌های برنده که نوک آنها را با سوهان تيز کرده بودند. 

۲ به آنها گوشزد کردیم که از جنگ دست بردارید و مسلمان شوید و به آئین 
و دين مبارک محمّد بگرایید. 

۵ گفتند ما دين او را قبول نداشته و به آن کافریم؛ زیرا او ما را از روز قیامت و 
داوری خدا بیم می‌دهد. 

ع يس جنگ را آغاز کردند و ما با آنها به مبارزه برخواستیم و کشتن آنها 
برترین نشانة ایمان و قرب الى الله بود. 

© نکنه : 
در اين اشعار آنچه که دیده می‌شود صلح, تسلیم و عدم تعرض 
مطرح است و مولا سعی دارد که جنگی اتفاق نیفتد. زیرا جنگ را 
آخرین گزینه قرار داده و می‌فرمایند: فرهنگ اسلام, فرهنگ صلح و 
مدارا است و در مسائل محلی, عدم تعردض به حقوق دیگران مطرح 


اسية: 
ولى دشمنان اسلام از راه حيله و قلب حقايق و وارونه كردن ماجراء 
رادحل را دك فى داتقد. 
در اينجا مولا می‌فرمایند : اکنون که چنین است. ما در جنگ‌ها 


برنده بودهايم, نه بازنده. 


۱۸۲ 


2 عاض چم 


3 و کانوا عَلَى آلاسلام ابا لائة فقد خر من تِلكَالثلاثة واحد 

۲ َفر أبو عغرو هیر آم يَعُدُ ولک أَحُو آلحَوب مرب عاد 

۲ هم شرت آلهند أن يفوا ّنا غَداةً أَلتَقَيْنا لماح مصائد 
دشمنان اسلام سه گروه بودند 


اد سه گروه" و سه قبیله هم دست شدند تا اسلام را نابود کنند که یک گروه 


آنان سقوط کرد. 
e‏ ابو عمرو فرار کرد و هبیره یکی پردگشته وی جنگجوی آزموده 
بركة كشت 


۲ شمشير تيز هندى آنها را عليه ما وارد جنگ كرد و ما در مقابل آنها 
ايستاديم و نیزه‌های ما دام صيد آنها شد. 


ھکے 

2 
.١‏ اي سَمَكَ آلشّماء بِقُدْرَةٍ حتی علا في عَرْشِهِ فَتَرَعَدَا 
۲. بَعَثَ أَلَّذي لا مله فى ما مَضئ بی ووا فكلا 


a 0‏ واف إلى تی تبني َلضَّلالَةَ دی 
a‏ جب آلفزی وَرَبّكَ فاغبدا 


خشی ید عذاب يَوْم سَرْمَدَا 


1 


الاك 


۱ آن سه كروه: بنى قریظه» يهود و غطان و قريش بود. 


۱۸۳ 


دران 


سخنى با سيّد بن سلمه مخزومى 

۱ آنكه با نيروى لا يزال خود آسمان و زمين را تا آنجا برافراخت كه عرش آن 
خداى یگانه است. 

۲ و او کسی را به عنوان رسول خود فرستاده كه در گذشته و آینده مانندی 
ندارد و با خوی مسالمتآميزش ستوده است و قابل ستایش. 

۳ بدان تو خواهی مرد و يس از تو: الا فرشتگان آسمان و آدم‌های والای 
زمین» والاترين کارهای تو را خواهند شمرد تا کی می‌خواهی گمراه باشی 
و خودت را نابود کنی و گول بزنی. 

؟- به اسلام روی آور و مسلمان شو! اين نادانی است که یک بت را به نام 
عزی می‌پرستی و خدای خود و عالمیان را عبادت نمی‌کنی. 

ه بت لات و سخنان بیهوده را ترك کن» من از عذاب روز قيامت برای تو 


می ترسم. 


کے 
۴ قالحند له فَههدالا ريك له 
4 قرداة سرد 


افتخار به فاميلى رسول خدا 
-١‏ من برادر پیامبر» بركزيده خدا هستم و در این نسب شكى نيست» از 
كودكى پرورش يافتة اويم و دو فرزندم حسن و حسین, دو نوه آن 
بزرگ‌مرد هستند. 
۲- جد من و پیامبر رسول خدا یکی است. فاطمه همسر من» دختر آن بزرگوار 
است» و من سخن لغو نمی‌گویم. 
۳ در آن روزگار که مردم در تاریکی‌های ظلم و شرك و فلاکت و بدبختی به سر 
می‌بردند» من به پیامبر بزرگ ایمان آوردم و او را در ادعایش تصدیق کردم. 
کے سياسة از پروردگارم که بی‌همتا و شریکی ندارد و به بندگانش نیکی 
کل اویش باق اسک 
© نکته‌ای ارزنده: 
فطرت خداجویی و يديد بت‌پرستی 
فطرت هر انسان او را به سوى کسی می برد که در زندگی انسان از هر 
نظر و خواسته به وسيله او مشكلات موجود و آینده‌ای روشن را برای 
او رقم بزند. 
همه انبیاء الهی, با توجه به آموزه‌های الهى و دستورات آسمانی وكثرت 
خلقت و رمزها و رازها و نیازها. خواسته‌اند بشر را از اطاعت همه 
موجودات با کثرتی که دارند منع نموده و آنها را به وسیله دستورات 
آسمانی به يك نیروی هستی بخش رهنمون شوند و از پذیرش خدایان 
دروغین جلوگیری نمایند. 


۱۸۵ 


دران 


از سويى چون بشر به صورت فطرى احساس نياز به یک يناهكاه و 
پناه, و دادرس دارد. وقتى از واقعيت هستى آن گونه كه هست غافل 
مى شود و یا خود رابه تغافل می‌زند. كسى را هم چون رهبران سياسى 
یا نظامی یا اقتصادی و غیره بيدا می‌کند و او را معبود خود قرار می‌دهد 
و فرامين و دستورات وی را بدون چون و چرا عمل نموده و تسلیم او 
می‌گردد. گاهی تا سر حدّ جان شيفته يا فريفته می‌شود و با مدح و ثنا و 
کلمات ادبی و شعر و شاعری آنچنان پیروی‌اش می‌کند که او را به جای 
خالق هستی فرض می‌کند. 

قرآن مجيد می‌فرماید: «أَقَرَأَيْتَ من اند هه ما4 ۱ که گاهی خود 
را به جای معبود می‌گذارد. و اگر بشر بدون چراغ راهنمای پیامبر ع 
به تاریکی خاش اعلاقی, سیاسی, اقتصادی و غیره سف شمایند چیه 
شکست و گمراهی به نتيجه مثبتی نخواهد رسید. 

لذا بت پرستان مه (هم چون بت پرستان همه جا) گروه گروه و عشیره 


عشیره شد و هر عشیره‌ای برای خود بتی ساخته و پرداخته کردند. 


چم 
)۲( 
SS‏ 
يها آلکغرور بِالقَوْلٍ وآلغد 
وَمَنْ حال عَنْ رُشْدٍ آَلمَسالِكِ وَألقَصْدٍ 


اھ قن - 


۱ ست 
ليا 


لا 


به ابن ملجم مرادى مى فرمايند: 


ای کسی كه با وعده‌های بی اساس و با گفتار دروغ گول خوردهاى و از راه 


راست و رسيدن به هدف منحرف شده‌ای. 


۲۳ جاثيه:‎ .١ 


۱۸۶ 


© نكته: 

در طول تاريخ خطرناک‌ترین دشمن انبياء و مصلحين عالم و 
دانشمندان و افراد كارا مد كه وجودشان مايه افتخار و سربلندی ملت‌ها 
واديان است. كسانى هستند كه درد دين دارند. ولى نادان و احمقند و 
بدون نور خدايى در زندگی حركت مىكنند و تصور می‌کنند که ديندارو 
يا مصلح هستند. اين افراد. اسلحة خطرناک دشمنان زيرك انسانيت 
هستند. 

اين واقعيت در طول تاريخ بشر ملموس استء قتل انبياء و مصلحین 
جهان و دانشمندان و احياء كنندكان بشريت به دست اين افراد. جيزى 
نيست كه مخفى باشد. 

در دين أسلام شهادت امامان شيعه و همه افرادی که طرفدار نور 
بودند. روشنگر اين واقعیت تلخ است و در نهضت‌های رهایی‌بخش 
نقش اين افراد تبهکار كاملاً مؤثر ديده می‌شود. 

ابن ملجم مرادی, نمونه بارز اين واقعیت تلخ است. او و اصحاب 
نهروان كه همگی حافظ قرآن بودند جه فجایعی را که به بار نیاورد. 

در اول صبح روز عاشورا. عمر سعد می‌گوید حسین را بکشید تا به 
بهشت جاودان رفته و در کنار پیامبر اسلام باشید. 

در این دوران نيز نقش داعش که با يرجم دين دست به جنایت و 
کشتار انسان‌های بیگناه می‌زند و در مقابل بعضی از کسانی که سنگ 


ذا لد لد 


۱۸۷ 


و 5 5 1 ۲ 1 يت وه 2 1 
شرا يلاقو ال مهد فى ادلات فخ الراخه 
وَيوقِظ لاس إِلَى آلمَساجِدٍ 


در بامداد ضربت خوردن هنگام رفتن به مسجد 
از سر راه اين مجاهد در راه خدا كنار روید همو که غير از خداى يكتا 


کسی را پرستش نکرده؛ 


۵ 
جه 
ف اتن فد خلت رة هم الا دا؟ وا پاد شی 
E E‏ ی تون ره ار مر IE‏ 
نزدیک شهر بصره. قبل از شروع جنگ جمل 
۱- اکنون پا در شهری گذاشته‌ام كه ساکنان آنان دشمن من و سیاه‌دل هستند. 
۲ آگر در جک اینده پپروژ شوندء مرا حواهند کست:» و ا گر هرا بش تد 
این گونه نیست که آنها زنده بمانند. 


اعد فك 


۱۸/۸ 


لا خَيْرَ فى خرب |ذا لم تسوقد 
در میدان جنگ جمل به فرزندش محمد حنفيّه فرمود 
همچون پدرت. با اين نيزه نبرد کن» در جنگی که شعله‌ور نشود خیری 
هم با شمشیرهای مشرفیه شمشیر بزن و هم با نیزه محکم به دشمن 
یورش ببر. 
© نکته: 
آرزوی هر پدری پیشرفت فرزند است و از سویی آرزوی هر پدر 
آن است که فرزندش رهرو راه يدر باشد و پوینده راهی باشد که يدر 
رهرو بوده است. 

مولا علی1 با صراحت به محمد فرزندش توصیه می‌کند که مثل 

پدر بجنگد و شمشیر بزند. 
عل یا کیفیت نبرد فرزندش را همان اندازه دوست دارد که 


۳1 
پیروزی در جنگ را دوست دارد. 


(1) 


و 


گم و ر و و 2 8 2 ٠‏ و 8 هي 3 
رسد ضیاته رید قتلی عذیرك من خليك من مراد 


۱۸۹ 


رن 


در کار پسر ملجم مرادی 
من برای ابن ملجم مرادی زندگی می‌خواهم و او مرگ مرا می‌خواهد 
راستی» عذر پسر مرادی جه خواهد بود؟! 
© نکته: 
فرهنگ دين اين است 
تمام پیامبران و مصلحان بشریت به دنبال اصلاح جامعه و رشد 
فکری بشریت هستند و خواستار تحکیم مبانی اخلاقی و دینی جامعه 
هستند. 
پیامبران و پیامبر بزرگ اسلام با حربه و اسلحه قلم و کاغذ به جنگ 
جهل و نادانی وفريكارى امد 
آری هدف پیامبران اصلاح بشر و رشد فکری آدم‌ها و پیشرفت 
معنویت است و تنها تكيه دادن به اسلحه کار پیامبران نیست. مگر 
زمانی که ضرورتی غير اجتناب‌ناپذیر پیش آید و چاره‌ای جز استفاده 
از سلاح نباشد. 
دمر مولا احیاه اتساثیت و الساخ‌ها است و ار تق متاق سول 
کشتن و ويران كردن و نابود كردن است. و اين امرء به وضوح در جهان 
کنونی قابل مشاهده است. 


امید است ريش افراد ناصالح تاريخ از بن برکنده شود. 


عم 

C9 

مب 
.١‏ أَغْض عَيْناً عَلَى آشذی قط قل الى 
۲ الها لاقو ساعَة يَْطَْمٌألدَهْرٌ کل ذا 


- 


۱د در زندگی» بر خارى كه در چشم داری» چشم فرويوش و بر ازار و سختى 
اک خر کن 
۳۳ روزگار ساعتى نيش تیست» گذشت روزكار به اين همه رنجها خاتمه 


می‌دهد. 


درد از خودت و درمان نیز... 
اد درمان دردها در درون تواست و تو خود نمی‌دانی و رنج‌ها و دردها از 
خود توست و تو از جایی و کسی دیگر آن را می‌خواهی. 
۲- تو تصور می‌کنی كه جسم کوچکی هستی, ولی بدان که هستی و عالم با 
اين همه بزرگی شگفت آور در تو گنجیده شده است. 
۳ تو ای انسان آن کتاب گویایی هستی که همه هستی و جهان در تو گنجیده 
شده است: 


۴ تو به برون نیازی نداری؛ زیرا برون و درون در تو است. 


۱۹۱ 


دران 


© نكته: 
همه جهان در انسان نهفته شده 

از انجایی که خداوتد انسان را خليقة خود در زمين می‌داند و 
می‌نامد و در قرآن مجید. سوره بقره بیان مىكند: اى جاعل في 
الأرض لیف 4 يايد دانست که یک جانشین هم توان جانشینی و هم 
دانش جانشینی و هم خلاقیت جانشینی و هم خلق كردن جانشینی و 
هم دانش جانشینی بايد داشته باشد. 

همه جانوران. پرندگان. چرندگان. خزندگان از بدو خلقت تا کنون 
همان بوده‌اند كه هستند. ولی اين بشر است که هر روز قله‌های رفیع 
علم و دانش و... درمی‌نوّردد. 

ج عر شويدية وس ان قاط در دوو أو الست وان ميظ کا 
درهمةٌ عالم است. 

مولا على ال يشر را کتاب هستی می‌داند که همه چیز و همه عالم 
درأو نهفته شده است. از این رو مولا چنین مطلبی را بیان مى فرمايند. و 
اين سخن جز از علی عا از هیچ كس نباید و نزیبد. 


)00۹( 
١‏ 
. ذا التشكلات تصدینلی کش فث قر ابابا 
۲ ان بقث في مَخيلي لظتو میاه لا ی لها آل ت 
؟. فة بغيوب آلامور وضفغث علنها صحیح أَلفِكَر 


۲ قمی آضمم قط آلشرغفا ت آفری به عن تات آل 
ف اسان اة ارق كالكساء السا اند که 


۱۹۲ 


58 


0 


م ١‏ وداه aoc o2‏ اه N‏ 
3۳ 5 7 0 2 
۷ شخ اة فی‌آلاجال أسائل فا وان 


۳ 


4 ولفتي EAE‏ گرب افيس بعا قد فضی ماق 


حل مشكلات با انديشه و فكر 

١‏ هر زمان كه سختىها و مشكلات رخ نمايد و چنگ و دندان نشان دهد. با 
فكر و اندیشه» مشكلات و سختىها و پیچیدگی‌های آن را حل مىكنم. 

۲ اگر فكر من در ابرهاى خيالات و گمان‌ها كوركورانه برق زند. و هيج چشم 
بازى نتواند آن را حل كند. 1 

٣‏ و پرده‌ای از رازهاى نهان بر آن افکند. فكرم را مأموريت مىدهم كه به 
صورت صحيح و مدبّرانه آن را بكشايد. 

۴- من برای رفع و دفع آن مشکلات. شمشير بُرّانی از فكر صحيح دارم كه با 
آن پرده را با شیوه‌های درست بدرّم. 

۵ و نيز برای دفع آن» صدایی همچون صدای شتری مست و سرکش و زبانی 
همچون شمشیر فولاد یمنی دارم. 

ع قلبی دارم که وقتی غم‌های آن را بررسی می‌کنم. پروانه‌ها و دهای قیمتی 
آن افزون می‌گردد. 

۷ من کسی نیستم که از این يا آن بپرسم و ترتيب اثر دهم. 

۸ من دل و زبانم را آگاه و هوشیار نگاه می‌دارم و حوادث روز را با حوادث 


گذشته قياس می‌کنم و شباهتش را مى يابم. 


۱۹۳ 


دران 


© نکته: 
على مرد نامتناهی 

علی طا نمونه انسانى كامل و انسانی خداكونه است که در اين بیان 
خودش رامعرفی مىكند. 

و از آن جهت که امير و سرور است. به همه بشريت می آموزد که 
خويش که خدا به او داده, به مشکلات امر کند تا از سر راهش برداشته 
شواک 
آرى: 
رسد آدمی به جايى که به جز خدا نبيند 

بشر اين جسم فيزيكى و طبيعى نیست. بلكه بشر نماينده خدا در 

اميد است كه همه ما اين گفتار حكيمانة مولا على الا را سرلوحه 
كار و زندگی خود قرار دهيم. 


© 


هی 
الم لب اه جماغ آلشخر وال هل بال جما ال فر 
شناخت و ... 


تشناسی,» تاسیاسی و کفر به همه ارزش ها -حواهی داشت. 


4۴ 


۹ 


ا ا 
. وَإِنَأفرءَالَم يَخي بالعلم مَيّتٌ 
ویس لَدُحَئَّى أللُشور نشور 
نادانی مرگ است 
5 براق تادان نادانی مرگ است پیش از آنکه بمیرد و بدنش در كور رود 
۲ آنکه زنده به دانش نیست. مرده اتةه و تا روز رستاخیز در یادها 


1 تى إن مسن آلرٌجال يَهِيمَة 1 في ور الرجُل آلسّمیع أَلمُبْصِرٍ 
۲. فطق بر ری ماله و ی دوشگ 


انسان کیست. حدوان چیست 


-١‏ پسرم! بعضی از مردم حیوانند و ستورند در قالب مردی که می‌بیند و 
فى شمشود, 

۲- هرگاه به مشکلی برخورد کنند و گزندی به خواسته‌هایشان برسد. بیدار 
می‌شوند. اما اگر به دینشان زیان پرسد بی خیالند. 


۱۹۵ 


ديوان 


© نكته: 
به راستى انسان كيست و حيوان جيست؟! 

مولا على ا در خطبة ۱۵۱ نهج البلاغه می‌فرمایند : 

«إنَ الام همه بُطُونهَا؛ ون سباع ها آلْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِها»؛ 

حیوانات همه هدفشان در زندگی شکمی پر و بدون گرسنگی و 
درندگان هدفشان تجاوز و ستم به موجودات دیگر است. امّا انسان‌های 
مؤمن هدفی الهی دارند. 

در این اشعار مولا به یکی از فرزندانش می‌فرمایند: فرزندم بعضی از 
انسان‌ها هیچ شاخصه‌ای ندارند جز شکم چرانی و شهوت‌رانی و لدّت‌های 
زودگذر؛ گر جه در ظاهر انسانند. اما خوی انسانیت ندارند. کارشان جمع 
ثروت و مال اندوزی و ظلم و ستم و تجاوز و کبر و تکبر و خودآرایی و 
اشتغال به لذت‌های زودگذر دنیوی است. با آنکه همچون انسان‌های دیگر 
می‌بینند و می‌شنوند. ولی به خاطر غرق شدن در ماديّات و دوری از 
معنویات. از عقل و هوش انسانی بهره‌ای ندارند. 

به هر حال, سود و زياد آنها آن چیزی است که پروین اعتصامی گفته 


امیت :+ 
تا به بازار جهان سوداكريم كاه سود و گه زيان م ىآوريم 
كر نكو بازاركانيم از چه روی هركز این سود و زيان را نشمريم 
پسهلوان اما به کنج خانه‌اييم آتش امادر دل خساكستريم 
گرگ را نشناختیم اندر جهان در چراگاهی که عمری می‌چریم 
¢ 

آری در اين ميان بیچاره کسانی هستند که قدّاره بندان را ستایش کرده 

و اندیشمندان را طرد می‌کنند و اين امر بدترین نوع برخورد است که نتیجه 


آن دنیایی تاریی و ظلمانی اسنت: 


۱۹۶ 


.١‏ حَرّض بَنِيكَ عَلَى آلاداب في لصف 

کي ایهم عَيْنَاكَ في آلکتر 
۲ وَإنْمامَئَلُ آلآداب تَجْمَعُها 

في عُنْقُوانٍ آلبا كافش في ألحَجَرٍ 


آموزش در خردسالى 
-١‏ فرزندت را در خردسالی به فرهنگ و علم وادار! تا وقتى بزرگ شد 
موجب جشم روشنى تو شود. 
5 دانش و آدابى كه در خردسالى فرا می‌گیری» هم جون نقش بر روى سنگ 
است كه به فراموشى سبرده نشود. 
۳ دانش و ادب گنجی است كه اندوخته‌های او تا ابد افتخارآمیز باشد. و در 


۱۹۷ 


رن 


۴ هر زمان که پای اندیشمندی بلغزد به جای افتادن در تباهی بر روی 
فرش‌های دیبا و ابریشم پا خواهد گذاشت و در جهان سقوط نخواهد 
کرد 

هل بايد بدانيد مردم سه گروهند:استاد. شاگردی که حرف استادش را كوش 
می‌کند و ديكران که هيج و يوجند. 

© نکته: 

انسان در خردسالى چون یک نهال كوجك و قابل انعطاف است. به 
هر سویی او را هدایت کنی, انعطاف نشان می‌دهد. ولی زمانی که به 
صورت یک درخت کهن درآمد. دیگر هیچ گونه انعطاف پذیری ندارد و 
اگر به آن فشار وارد کنی, می‌شکند اما تسلیم نخواهد شد 

لذا مولا در این شعرء اين درس را به والدین می‌دهد تا فرزندان 
خويش را با آداب نیکو و علم و عرفان آشنا و از کودکی به راه مستقیم 
هدایت نمایند. 

أن بزرگ مرد در نهایت می‌فرمایند: مردم يا استادند. يا شاگرد. و 
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۱ لا یلع آلمَرْءُ بالاخجام هه حتی يُواصِلَها نة بتغزیر 

۲ ختی يُواصل فى أفنان مَطْلَبِهِ وراب جد وإغتاباً بستغذیر 

۲ خاطز يفيك لا تَفْعْد بِمَغْجَرَةٍ فَلَيِسَ حر على عَجزٍ پعفذور 
1 


*. ان لم تل في مقام ما تُحاولة ال عُذراً بإذلاج وَتَهْجيرٍ 


۱۹4۸ 


کے 


جكونه به اهدافمان بر سیم. 

-١‏ انسان اگر در زندگی عقب نشينى كند و خود را به دل طوفان نزند» به 
آرزوی خويش نخواهد رسيد. و اگر كوتاه آمد بايد دوباره دل به طوفان 
زندگی بزند. 

۲- بشر وقتى به يك زندكى انسانى و درخت يويايى هدفش می‌رسد بايد با 
زدن خود به فراز و نشيبها و قبول سرزنشهاء سستى را كنار بگذارد. 

۴ برو خطر كن و جنين ضعيف و زبون» خانهنشين نشو! زيرا مرد آزاده 
سستی نمی‌کند. 

۴ اگر به خواسته‌ای که داری نرسیدی. بايد پوزش‌طلبی و کارت را در شب 
تاریک و حرکت در كوير و گرمای آن شروع کنی ! 


طبر علي تقب پ الالاج وَأَلسَّهَرِ بالرّواح عَلَى آلحاجات وَأَلبْكَرٍ 
ا 1 فالنجح یل ین آله لعَجْز ولج 


۳ 


- 


۴ وقل مخ جد فی آفر بطالته كاحت شقضحب آلسیر إلا فار بالظقر ۱ 


چگونه بايد به هدف رسید 


۱- برای رسیدن به هدف. بايد با شب بیداری و تلاش شبانه روزی کوشش 
کنی و تحمل نمایی تا فرشته هدف را در آغوش گیری. 
۲- زحمت به دست آوردن هدف. له دلتنگت کند ونه عاجز و ناتوان؛ زیرا در 


1۹۹ 


ولاك 


سايه زبونی و غم پیروزی را از دست خواهد داد. 
۳ حاصل تجربه من آن است كه آدم بردبار و صبور برنده و پیروز است. 
؟- کمتر دیده‌ام کسی را که» تمام تلاش خود را به كار گیرد» ولی موفق نشده باشد. 
© نكته: 
بايد تلاش كرد 
كوه نتواند که در مقابل آدم مقاومت کند. زيرا همّت مردان آهنین 
جنك دمار از روزگار کوه‌های صخره‌ای برمی‌آورد. 
کار مردان است طی وادی خونخوار عشق 
زهره مردان نداری اندر اين وادی مگرد 
به هر حال» انسان‌های کوشاء با تلاش و پشتکار و تعقل به 
خواسته‌هایشان خواهند رسید. و آدم‌های زبون و خانه‌نشین جز غم و 


منتظر كشايش کارها باش 
ل آندکی صر کین كه يس از دشواری و ساس كشايش اسهم هر كاري 
زمانى دارد كه بايد در انديشه آن بود. 
١‏ خداى کارساز» خود بر كارهاى ما نظارت دارد. و آنچه كه او می‌خواهد 
بالاتر از انديشه و فکر ما است. 


4 


@ © 


ه میم 7يضهّه > ۵و > ۳ ن ع 2۵ 5 
.١‏ ان عضك الدهرٌ فانتظز فرّجا لا تسسازل بطر 
كم مده دک ۸ و اه ايح مه 4 2 8 او . ار ی 
۲ امَك الضر وّابستلیت به ف ابر فان ال خاء فى اثره 
ع مع د ل و عد اق و ته 
۳ رب معافی شکابعلته وَمشتكِ ماینام من سَهْرِه 


7 8 به م و 2 2 87 2 12 2 2 ۶و اع هگ ها 
۵ فارج في عشء ليلته دب إليه ابلاء في سَحَرِهُ 


۶ مَنْ صَحِبَ أَلدَّهُْرَدَمً صخبته وَنالَمِن صَفْوِِوَمَنْ كَدَرِهُ 
در انتظار كشايش 

١‏ اكر سختىهاى روزگاربا نيش زهر آلود خود تو را در تنگنا قرار داد منتظر 
بيروزى باش» زيرا بيروزى و موفقيت از آن کسی است كه در انتظارش 
ا 

۲ اگر ضرر و زيان و خسارتى دیدی» صبر کن که أسايش در راه است. 

۳ چه بسيار آدم هايى سالم که از درد خيالى می‌نالد و جه بسیار گلایه كننده 
كد كب راھ رابك 

۴ جه بسيار آدمهايى كه شامكاه رنج ديده و با سلاح صبر» تحمل کرده» ولى 
دردمندى که از ترس مرض. خواب بر چشمش نيامده. 

مو جه بسا آدمهايى كه در اوائل شب سالم بودند. ولى سحركاه به درد و بلا 
كرفتار شدند. 

ع هر كسى با دنيا دوست شود و عمق آن را بداند از همنشينى بدكويى 
می‌کند. زيرا هم كشايش آن را ديده و هم تنكناها و كدورتهايش را. 


۲۰١ 


.١‏ يا طالب الضفو بالدئیا بلا گر 
+ وَاغلم باك سا شئزت مكحن 
بالق وال ير وَآالفيْسور والعسر 


نوش بی نوش نیابی هرگز 

فاق عفر وننگی فتاه وی و انش کرای که در أن فیروگی قاشده کر 
چیزی را می‌خواهی که به آن دست نیابی. چون وجود ندارد. 

۲- بدان كه سراسر عمر, تشکیل شده از بد و خوب و دشوارو آسان که همه 
در آن امتحان می‌شویم. 

۳ به هیچ منفعتی نخواهید رسید که در پی آن ضرری نباشد. چون خلقت هر 
چیز نفی و اثبات و نفع و ضرر است. 

۴ اين را بدان که» ترسویی ننگ» و گام پیش نهادن و استقامت. بزرگواری 
است؛ و اگر از همه ضررهای دنیا فرار کنی از سرنوشت خود نمی توانی 
فرار کنی؛ بلکه به سوی آن فرار کرده‌ای ته از آن.! 

۱. قرآن مجيد می‌فرماید: لوَنَبْلُوكُمْ بالشَّدٌ وَالْخَيْر 4 ؛ ما شما را به بد و حوب آزمایش می‌کنيم. (سورة 
انبیای آية ۳۵) 


۳.۲ 


1: عسی نهل طن فَيَروي د ب 


اميدوارى 

ا امید آن است که دواين آبشخور دیا تشنگان آب زلال غر رلك و مدتها که 
تشنگان آب زلال نخورده‌اند آب زلال بنوشند. 

۲- امید است بدن‌های عریان همه جامه نو بپوشند و به افراد ستمدیده یاری 
رسد. 

۳ اميد است خداوند متعال با لطفش که استخوان‌های شکسته را ترمیم کند. 

۴ امید است دشواری‌های زندگی از سوی خداوند آسان شده و مأیوس‌ها 
فرشتة اميد را در آغوش كيرند. 


فخ FF‏ فنا 


۳۳ 


موی ع و هام يرق # چم 9 7 7 
.١‏ لش ساءنى دهه عَرَمْتَ تَصَكْرا فک ل بسلاء لا دوم يسيرٌ 
5 وم مرها 8 
| 5 وه ۵ 2 ه ۹ 2 . 
". وان سَرَّني لم ابتهج بسشروره فکل شرورلا يدوم قير 
0 5 ۰ ۰ ۳۹ 
غم و شادى ياينده نیست 


-١‏ اگر زندگی و روزگار به من فشار آورد من عزم دارم كه صبر کنم» زيرا از 
آنجا که همه رنجها و بلاها يايان دارد. صبر در قبال آن آسان است. 


1 آکو روزگار مرا شاد کند. خيلى كول شاديش را نخواهم خورد» زيرا هر 


2 


تس 


.١‏ للْنْ ساءنى دشر فقد سَدَّنى دضر 


۹ 7 0 > هص سا د o‏ و 
فان ساءني صَبْرٌ وَإِنْ سَرَّني شکر 
غم و شادی پاینده نیست 


١‏ اگر روزگار غمگینم کرده» قبلاً روزهایی شادم کرده بود. 
د هر روزی يك جور است. يا شادی» يا غم. اگر بر من فشار آورد» صبر 
می‌کنم و اگر خوشحالم کند. سپاسگزار و شکرگزارم. 


۴ 


58 


9 


اک کو ا ار م۳ 
.١‏ غتى النفس يَكفي النفش حَتى يكفها 
إن سر خی يُضِدٌبِها ال 
۲ قاع شر ةقاط زتها ان لقتها 
دل بايد بی‌نیاز باشد 
سخت‌گیری كند فقر او را از پای درمی‌آورد. 
۳ اگر سختی به تو رو آورد يقين داشته باش که دوام نخواهد آورد تا به 
اسايكى متیر وق 


.١‏ وَماآئَرَأَئَقْصيرَإِا مُمَصّرٌ رأى نَفْسَهُ حَلّث محل ألمْقه 
۲ وکل آمری یات يما ه شور اف له فاط بستفروف وف نقثر 


دل بايد بی‌نیاز باشد 


اد مجرم چون در دل خود مجرمانه فکر کند. خود به دنبال جرم می‌رود 
چون خويش را هم رديف بزهكاران می‌بیند. 
١‏ هر کس كارى را انجام می‌دهد که شايستة آن است؛ يا كار خوب انجام 


می‌دهد و يا کار بد. 


۳۵ 


۳ 


8 فاع اي سم fis‏ م2 1۳3 

.١‏ هون علیّك فان الاموز بک_ف الاله مس قادیرها 
3 و 7 ۳۹۹ ° 9 ۳ ۵ - 7 

كن باس نينا ولا اصر عَئْكَ ماموزها 


کارها را بر خود آسان كير 
١‏ کارها را بر خود آسان كير زیرا امور در دست خدا است. 
۲ آنچه که نهی فرموده گریبانگیر تو نخواهد شد و آنچه که نصيب و قسمت 


تو است خواهد آمد. 


۳ و 2 2 5 3 0 0 5 ۳ 1 3 0 
۲ یوم مساق در لم اخش الرّدی 
وَإذا فس در لسم یسفن آلحذز 
جه روزی می‌توان كريخت 
١‏ از کدام روز عمرم فرارکنم؟ اول» روزی که نمی‌میرم دوم روزی که بايد 
لميرم. 


۲- در روزى كه نبايد بمیرم» فران ابلهی است و ترسى ندارد» و در روزى که 


بايد بمیرم فرار يستى است و فايده ندارد جون كار تمام است. 


۳۶ 


للتاس حرص علی لديا بتبذیر 
۲ ۳ تا ی میدن 


وَصَفوها لك منزوج بستکدیر 
ابو مال تسیا تسیر 
طارآليِزراةٌ بأژزاق آلعصافیر 
لككتَهُم ُزقوها بالمقادير 


روزی هر کس اندازه‌ای دارد 


ا انسان‌ها برای جمع آوری ثروت مالى و سياسى دنيا زياده روى می‌کنندء 


در حالى كه همه جيز این جهان جه خوبى و بدی» و جه زشتى و زيبايى» 


به هم | ميخته است و اندازه دارد. 


بت جه بسیار آدمهايى كه دربه دست آوردن آن پافشاری و زیاده‌روی می‌کنند 


و نتیجه‌ای نمی‌گیرند. و آدم‌های ناتوانی كه راحت آن را به دست می‌آورند. 
۳ اگر ملاک پیروزی زیرکی و غلبه و نیرو بود. کرکس‌ها در روی زمین 


کنجشکی بافی تمی گذاشتتل, 


۴ با عقل و زیرکی و زرنگی» روزی به دست نمی‌آید» بلکه روزی هر كس 


اندازه‌ای دارد. 


© نكته: 


در درياها و خشكي بار تین 


حتى در هوا > موجودات 


در مجموع آن‌ها از موجودات پر قدرت و توانا و موجودات ضعيف 
وتان کل دا کد ھا مر و وات کی و رکه و ا 


موجودات قوی قرار می‌گیرند. 


يوان 


و اگر تقدير خلقت از سوى يروردكار نبود و نباشد بايد تمام 
موجودات ضعيف نابود شده بودند و امروز در اين كره خاكى موجود 
ضعيفى وجود نمی‌داشت در حالى كه وضعيت موجود غير از اين را 
نشان می‌دهد. 

اینک ای خوانندۀ عزیز, به خدا توکل كن و از او یاری جو و به او 
توکل کن. و برای به دست آوردن يست و مقام» به کسی ظلم و ستم نکن 
و شقاوت نشان نده. 


(۷) 


Raz 
رَأَيْثُأَلدَهْرَ مُخْتَلِفاًتَدورُ فَلاحْرْنٌيَدوموَلا شسرور‎ . 
وخ القلوة به قصوراً كمايق آلشلول ولا القصور‎ ۲ 
چرخ گردون‎ 
چرخ گردون یک گونه نمی‌چرخد. گاهی جرخش او شادی آور و گاهی‎ -١ 
حزن آفرین است.‎ 
پادشاهان و رهبران کاخ‌های سر به فلک کشیده می‌سازند. ولی يس از‎ -۲ 


۳۸ 


- - يه و 
2 7ن ۶ ای :. و 2 7 لس ۱ سه و و 
.١‏ جميع فوائد الدنیا غرور ولا بقى لسمشرور سرور 
قدا 3 9 2 ٤‏ 0 کل ۰ 
۲ فقل للشامتينَ بناافيقوا فان توائبټ الدنيا تدورٌ 


4 


58 


جرخ كردون 
١‏ تمام بهره‌های دنيا دامى بيش نیست» و برای فرد خوشحال شادىاى 
نمی‌ماند و همه جيز نابود مى شود. 
۲- به فخاشان و شماتت كنندكان ما بگوء به هوش باشيد که ناگواری‌های دنيا 
در حال گردش است. ۱ 


)۱۷۹( 


میب 
ليا يك اوك للتتريخ نماض 
*. مافاق يرك ذائقٌ إلاصبيت عليه شال 
و نیز این كونه 
ا ای دنياء تو را ناديده گرفتم» چقدر تلخى! و آنهایی كه به آغوش تو 
رسیدند. جقدر ضرر كردند. 
۲- خوبى و لذت تو راكسى نچشد. جز آنکه بويت را دركام تلخ خويش جشيد. 
© نكته: 

بشر از ديرباز براى به دست آوردن يست و مقام و مال و... علاقه 

قار كد نيه الاق نشو و سای ربا که سار وإ اکر سیک بد ی اميا 

نفسانى هستند. نابود کند. گاهی به وسيله حيله و تزوير و دروغ گاهی 

به وسیله جنگ و نابود كردن طرف مقابل و ایجاد زمینه برای ترکتازی 

خویش؛ چرا که دنیا پرستان برای رسیدن به آرزوی خويش از همه 

ابزارها استفاده می‌کنند. و گاهی به وسيلة علم و پیشرفت‌های علمی و 

ساخت سلاح‌های مخرّب و نابود كنندة بشریت» در این ميان 


۲۰۹ 


ردان 


ناجوانمردانه ترین سلاحی که بشر برای پیشبرد خود در بعضی از 
مراحل زندگی په کار می‌گیرد استقاده اژ درون است. 

با دروغ بستن به افراد و تزوير و ایجاد جو نامساعد سعی می‌کند که 
حریف خود را از میدان مبارزه بیرون کند. 

متأسفانه در دنیای مدرن امروز شاهد هر چه بیشتر شدن این يديدة 
شوم هستیم که بعضی با دروغ بستن به حریف خود و ریاکاری سعی در 
نابود كردن طرف مقابل دارند. و این مشکل و گناه بزرگ زمانی بیشتر 
خود را نشان می‌دهد که در کشورهایی که مذهب در آنجا پررنگ تر 
است. از اين حربة ناجوانمردانه بیشتر استفاده می‌شود. 

تمت زدن و خفن شايعه كه مدا سفاکة به خاطر أن ماثيروهائ 
كارامد بسيارى را از دست دادهايم و این دردآور است که اين افراد با 
اسلحه تهمت نيروهاى به اصطلاح مذهبى نابود شدهاند. 

ساق اين يديد شوم را در تاریخ اسلام نیز به خويى مشاهده 
مىكنيم؛ زمانی که با دروغ و تهمت. جانیان لقب امیرالمومنین به خود 
گرفتند و صدها سال بنی‌امیه و بنی‌مروان و بنی‌العباس با همین حربه» بر 
اسلام و مسلمین ضربه زده و با همین ابزار شخصیت‌های مؤثر و کارآمد 
را از میدان به در کرده و افراد بی‌شخصیت و بی‌ارزش با القاب عالی بر 
ملت‌ها حکومت کردند. 

تا آنجا که در زمان رضا شاه. یکی از مبارزان راه آزادی اين شعر را 
سرود: 
بی كبر در که از ملت شبیرالدوله شد 

ناصر بیگانگان ن امش تصیرالدوله شد 
هر خیانتکار را شهرت امین ملک شد 
بی سبب هر گربه طبع سفله. شیرالذوله شد 


۳۰ 


سم 


آنکه عمری با وقاحت خورد اموال صغار 

بسهر تشويق ملقب بر صغير الدوله شد 
هر كجل را زلف على كفتند در اين مرز و بوم 

كورهم دركشور دارا بصیرالدوله شد 
كد اسیر اين قيعا ملت اين آب و خاک 

نام ملّت زین اسارت هم اسير الدّوله شد 


0 


مب 
.١‏ شبحان رَبٌ أل باد وَآَلوَبَرهُ ورازق لین جر 
3 لكان رژق آلعباد من جَلَدٍ ما ئِلْتَ من رژق ربنامدره 
همه روزی خوار تواند ای خدا 
۱- منزه است پروردگار انسان‌ها و همه جانداران و روزی ده پرهیزگاران و 
تبه کاران. 
۲ اگر روزی را فقط زیرک‌ها به دست می‌آوردند. روزی آن رژاق هستی به 
کلوخی نمی‌رسید. 
<9عءم 
ا 


م ۹۹ م #۳ م 8 2 1 4 E‏ 


و کم من ریض عاش دَهْرا إلى دَهْرٍ 


۳۱ 


دران 


۳. كم ین ی بُنسي وَيُطبح آمِناً 
فد سجت TE‏ وضو لا يدري 
آرزوهای طولانی 
-١‏ در این زندگی دنياء آرزوهای طولانی داشته باش» ولی آیا می‌دانی وقتی 
وارد شب شدی آیا تا صبح زنده‌ای؟ 
۲-ای بسا انسان‌هایی سالم, بدون دلیل مردند. و از سوی آدم‌هایی بیمار مدت 
مدیدی زنده ماندند. 
۲ بسا انسانی که در كمال صحت شب را صبح و صبح را به شب مى رساند و 


نمی‌داند كه فردا بر تن او كفن خواهند کرد. 


خت ولم فد شوء‌ها ياس لد 


۲ وَسالَمَنك آلليالي فَاغْتَرَرْتَ بها وَعِنْدَ صَفْو آللیالی يَحْدْتُ لکد 


چقدر نسبت به روزكار خوش گمانی 
-١‏ روزكاركه با تو خوشرفتارى مىكند و اوضاع زندكى به كامت باشد به او 
خوش بينى! اما جرا از بدرفتاری او هيج بيم و ترسى نداری. 
۲- شب با تو مسالمت آمیز برخورد می‌کند و تو گول او رامى حوری, در حالى 
كه در آرامش شبء تاريكى و رنج خواهد رسيد. 


۳ 


۲ ول ټیس س أَلقَطْرَ عتا لد ۶ 7 2 کت شا وَالقمَهء 
0 2 اا قل < 35 ]وه 
۴ فقل لِلّذي دم صَرْف آلرّمان ظ لمت الزمان فذم الیش 


عيب از دنيا مکیر 

ان بعضی از ما زمانا رايد می‌گویند و بر او عیب عی‌گيرنده زمانه همین است 
تغییری نکرده است. 

١‏ شب را مثل گذشته مىبينم که او را شناخته‌ام. و روز نیز تکرار روز 
گذشته است: 

*- چیزی عوض نشده باران از آسمان قطع نشده » و خورشيد نيز همچون 
گذشته نورافشانی می‌کند. 

۴ به آن که چرخ گردون را معیوب می‌بینده بگویید» بر چرخ تهمت زده و 
ستم می‌کنی» آدم را نکوهش كن که جهان را فاسد کرده است. 


مسا لو آلدپالطالیها ال عسهاء وه لا تسدری 


ا 


وآ ا 4 1 هر و ره 
و5 ان | 2 شغلت ديانته إن رت شغلته بالفقر 


۳۳ 


دران 


زندكى در دنیا رنج است 
اد اين دنیا برای طالب خود جيزى جر رنج و درد نیست. او نمی‌داند. 
۲- هر زمان اين دنيا به او روى آورد و زندكىاش سامان یافت» از دیین 
منحرفش مىكند و هر زمان که يشت کند. به ندارى و رنج سرگرمش 
مر کیہ 


کے 
9 
. بَلَوْتْ صُروف آلدفر سين حجَهة وز وی وآلیشر 
و لم رید آلدین خَيْراً مِنَ آلغنی ولا فد آ کش شرآمن لفق 
امتحان و آزمون شصت سال عمر 
-١‏ دگرگونی‌های روزگار را شصت سال تجربه کردم و سختی و خوشی‌های 
او را نیز؛ 
۲ در این مدت توانگرتر از دین و ایمان چیزی ندیدم. و پس از کفر به خدا 
چیزی بدتر از فقر ندیدم. 


(7) 


١ 

اال توق اراق واي كل ها جاب عاد 
الال بش كل یب قي َلقَقْرٍ آلمَذَلّهُ وَآلصَّعْارُ 

*. كذاك أَلقَفر بالأخرار يري ١‏ کسماآززث بشاربها آلفقار 


۳۴ 


کے 


ثروتمند 
۱- ثروتمند در نظر مردم عادىء نه عيب دارد و نه آنچه که انجام می‌دهد برای 
او تک امنت: 
۲ چون مال و ثروت همه عیب‌ها را در نظر عوام می‌پوشاند» ولی فقر, ذلّت و 
خواری است. 
۳ فقر به آزادگان ضربه می‌زند. آن گونه كه شراب آدم را خوار و زبون 
می‌کند. 
© نکته : 
وقتی انسان‌ها رسالت خويش را در خلقت گم کرده باشند و درک نکنند 
برای جه خلق شده‌اند و در زندگی خويش رمز و راز هستی را گم کرده 
باشند و از سویی مقام و منزلت خويش را به عنوان خلیفه و جانشین 
قداوند در زمیم درگ تگرده باشدو اصو لا" خوفوت خویش رآ در شتی 
درک نکرده باشند و همچون حیوانات تنها هدف شهرت و شهوت و مال و 
مقام باشد. طبیعی است ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل می‌گردد. 
چنین آفرادی حتی خود را هم نمی‌شناسند تا جه برسد که رمز و راز 
هستی را بشناسند. در چنین شرایطی : 
ارزش‌هاء ا ارزش, و خد ارزش‌ها را ارزش می‌بینند و روی أن 
درگ تاضحیم پافشاری می‌کتند. 
به قول مولالثٍْ آدم‌ها را در غربال سنجش خود گذاشته و فقط برای 
ثروتمندان احترام قائل می‌شوند. آنجاست که ارزش قضاوت آنها 
مصداق اين بيت است که : 
هنر ز فقر کند در لباس عيب ظهور 
که نان گندم درويش طعم جو دارد 


۳۵ 


- 


س جو و 03 2 05 ی ۲ 
لفقر حتی قبُوزهم عَليها تراب الذل بَيْنَ المَقابر 


بیچاره مستمند که (نه تنها منزلش بدون فرش و خاکی است). حتی بر 


قبراو نیز گرد خواری نشسته است. 


۳ 5 
3 o و‎ 


.١‏ دلیلك أَنَآَلفَفْرَ حَيْرٌ مِنَآلغنى وا قلیل آلمال خَيْرٌ من ألمُثْري 
۲. لقارٌكَ مَخْلوقاً عصی أله للغنی ولم تَر مخلوقاً عصی أله لِلْمَفْر 
نداری 
ف نشانه آنکه نداری بهتر از دارایی و درویشی بهتر است از توانگری» 

آن است كه: 

۲- می‌بینی كه بسيارى از مردم به خاطر ثروت دست به كناه می‌زنند. اما 
فقيرى که به خاطر فقر دست به گناه بزند ندیده‌ای» چون خيلى از گناهان 
به يول نياز دارد. 

ھک 
ل 
(. تفْتى لاه مكن نال شَهوتها ‏ مِنَالحرام وَيَبَْى آلانم وَآلعارُ 


۲. بق عَواقِبُ سَوءٍ في مَعَبّنها لاخَيْرَ في لدة من بغدها ناژ 


2 


۳۶ 


سمل 


بعد از لذت آتش جهنم 
ات شهوتهاى حرام» برای مرتکب آن لذتی زودگذرو گتاه و ننگش ابدی و 
بای اسخاز 
e e‏ 


(0۰) 


So 


َس ٤ة‏ 5 2 05 و گام +2 گت 
د ألثاة ا كرون عار ' وال قد لاقي قار 
۲. وآلعاژ في رَجُل يَبِيثُ وَجِارُهُ ‏ طاويالحَشامُتَمَرْقَ ألأطْمارٍ 

1 8 2 6" £ - 2ه ٤‏ 
> الما نی فت العف وطليو 2 واوا ار باكر 


1 ويه ۱ - - اه 
۴ والعار ان تجدی عليّك صنيعة 


۵ والعار في رَجُل یحید عَن آلعدی 


ء. وآلعاء أَنْ تَكُ في آلأنام ا 


۷ جاهذ عَلئ طَلَبٍ آلخلال ولا تكن 


کون عك شهلة اليقدار 
وَعَلَى آَلقَرابَةِ كَالهرَبْرٍ آلضٌاري 
وَتكون في َلهَيْجا من َلقْرَارِ 
تسغُذوه بسالاشراف وَأَفَبْذَارِ 


یَشکو إِلَيْكَ مضاضّة آلاغسار 


۲ ننگ آن است که انسان شب سير بخوابد» در حالی که همسایه‌اش گرسنه 


خوابیده و لباس فراوان داشته باشد و همسایه‌اش برهنه باشد. 


۳۷ 


ردان 


۲ ننگ» آسیب زدن به افراد ضعیف و ظلم به آنان و افراد بالادست را به 
وسيلة ظلم و ستم اشرار نگه داشتن است. 

۴ ننگ آن است که به تو حدمت کنند و تو به خاطر غرور بی جای خود. آن را 
بی‌ارزش بدانی. كو اينكه وظیفۀ دیگران خدمت است. 

ه ننگ» کار کسی است که در میدان جنگ از دشمن می‌گریزد اما در برخورد 
با خویشان خود همچون شير درنده می‌شود. 

۶ ننگ آن است كه با وجود پستی» در مقام بالا نشینی و در میدان جنگ و 
جهاد حضور نداشته و فرار کنی. 

۷ در به دست آوردن مال حلال كوشش کن» ولى با خوردن و ريخت و 
پاش‌های بی مورد اسراف نكن. 

۸ و خرج أن برای خانواده و ميهمان و هر كس كه به تو به خاطر نداشتن و 
نداری رو می‌اندازد» اشکال ندارد. 


۱ ذهب لجال آلشفتدی بفعالهم «الفتكرون لكل ا منک 

'. وَبَقيثُ في لف يُرَيّنُ بَعْظُهُمْ | بفضالیدع شعووعن شغور 

۳ سَلکوا یات آلطریق فاصيحوا 2 گی قن آلطریق الاق 
خوبان و نيكان رفتند 

فك آنان که پیشوای انسان‌ها در نیکی و مخالف کارهای زشت بودثده رفتند. 

۲- و من در ميان باقيماندة آنان هستم که یکدیگر را با تملق‌های بی‌جا و با 

بزرگ كردن افراد ناصالح می‌آرایند تا در نهایت بتواند با انحراف خود. 


۳۸ 


سم 


مثلاً منحرفی را دفع کنند. 
۳ راه اصلی را رها کرده و به کوره رادها يناه برده و در آن گام برمی‌دارند. و با 
بزرگ كردن نالایق‌ها افراد ناصالح را به يست و مقامی می‌رسانند. 
© نکته: 
چکونه با نردبان تملق بالا می‌روند 
با مرور و دقت در تاريخ بشر یک مسئله تکراری هميشه دیده 
می شود و أن سفله این است که دست‌های يعنت برده با برنامة ريرى. 
افراد بزرگ و شخصیت‌های ارزشی را با دروغ و تهمت از جامعه حذف 
می‌کنند و در قبال اين روش پست. افراد ناصالح را بزرگ جلوه 
می‌دهند تا بتوانند در مايه آن, به آنچه که آرزومند هستند. یعنی مال و 
مقام برسند. 
و در نهایت به قول مولا علیثُ كه در يايان اين غزل فرموده: 
آنها راه اصلی را رها کرده به کوره رادها يناه برده و رهرو کوره‌راه‌ها 
سعد این سيلسة گمراهان سکن 


(4۲) 


SO 
ولا خَيْرَ في ألشّكُْوئ إلى غَيْر مش‎ .١ 
دض 6 7 و‎ 1 ۳ 
ولا بد من شکوی إذا لم يكن صبر‎ 


9 زر 8 ]و اقاي ا انه و‎ oo 
لم تسران ال ينضبٌ ماوه‎ 


۳۹ 


وان 


به جه کسی شكايت كنيم 
اد شكايت و ناليدن پیش بىدردها بيهوده است» اما زمانى كه صبر لبريز شد 
جارهاى نيست. 
اد مگر نمی‌بینی اگر آب ذويا خشک شود آنگاه است که دشواری‌ها بر 
ماهی‌ها فرود آید. 
۲ مگر نمی‌دانی که دوران نداری» هنكام اميد داشتن به بی‌نیازی است و 
هنكام بی‌نیازی زمان ترس از نداری است. 


1 


# > ]و وه م 2006م 
۲ لان فتيت المشك یداد طیبه 


عَلَى ألسّحق والحه آضطبارا عَلَى لد 


ثایت قدم قايل ستایش است 


kK عد‎ 


١‏ هر جه سختی بیشتر شود» صبر بیش کار را به نتيجه می رساند؛ مانند ناف 
آهوی مشک که بين کوبه و هاون تحت فشار است. 

ا ژیرا شکسعه شدن مشک قر اثر قشارى سی يوق أن را بیشتر می كلد و 
بيش از سائيدن بوی خوش مىدهدء. و در اثر فشار و سوختن, خوشبوتر 


می‌شود. چون صبر می‌کند. 


۳۳۰ 


١‏ راق ناقور تيتس له هل ارا 
ا دناه مدمومة تبعها ےا فاخره 


دنيا وآخرت 
١‏ جه بسيار آدمهايى كه دنيايشان آباد است و همه جيز دارند» ولى سراى 
۲ و دیگری که وضعيت مالى و موقعيت خوبى ندارد» ولى آخرت و آینده‌ای 
آباد و افتخارآمیز دارد. 
۳ گروه سوم افرادی هستند که هم دنیا را دارند و هم آخرت راء و بين دنیا و 
آخرت جمع کرده‌انده اينان افراد زیرکی هستند. 
,5 و گروه چهارم آنهایی هستند که به قول قرآن مجید خسر الدنیا والاخرة 


هستند که نه دنیا را دارند و نه آخرت را. 


گر رگ 11 2 و و 5 7 چم ار ند 2 ۰ 
.١‏ اربعه فى الناس مَيَرْتَهُم اخوالهم مكشوفة ظاهره 
٤ 3‏ بن و۵ مک 2 ۳2 و خر 6 


فى بره 


۳ ۳ ۰ 4 01 مم 1 ۵ U‏ و 0 
و5 رواد دنیاه محمودة لیس له من بغدها اخره 


۳۳ 


دران 


ك 2 2 2 3 7 8ه -- 

۴ وواجد فار بكلتيهما قدَجَمَعَالدنيامَعَالآخرَة 
۵ رواد من بینهم ضاخ لیس لهدنیاولا آخضره 
باز دنیا و آخرت 
۳ چهار گروه از مردم را شناسایی کرده‌ام که زندگی و آینده آنها كاملاً روشن 

است. 
۲ دوم گروهی که زندگی و دنیایی آباد دارند. ولی آخرت خوبی ندارند. 
5 گروه سوم کسانی هستند که هر دو را دارنده و دنیا و آخرت را جمع کرده‌اند. 


۵ و گروه چهارم كروهى بدبخت هستند که نه دنيا را دارند و نه آخرت را. 


عم 
ل 
. أرية بذاك أن بوا نطق 
َأَنْ یروا بغدي آلدّعاءَ على قَبْري 
۲ وَأ يَفْتحوني في آلمجالس دهم 
ون کنث عنم ای 


mM? 


زيبايى اخلاق 
۱- به اين روش و اخلاق خرسندم که در زندگی‌ام» مردم با دیدن من هم چون 
-١‏ در مجالس و انجمن‌ها مهربانى شان را نثارم كنند و اكر در بينشان نباشم» به 
نيكى از من ياد کنند. 


۳۳ 


2 )وم 9 7 ۵ e‏ وه ي ا 2۵ 0 
۸ ليك باخوان الشف ال ما له آشستنجدتیم وطورة 
بط ی ۹ و ٤‏ 


هزار دوست كم یک دشمن زياد 
۱ دوستان با صفا و صمیمیت را حفظ کن» چون در سختی‌ها اگر از آنها 
کمک خواهی تو را یاری می‌کنند. 
5 هزار دوست کم است و یک دشمن ژناد اشسته 
© نکته : 
فرهنگ اسلام و علی ا همین منشور است که بايد مد نظر قرار كيرد و 


اگر به ین سور وه تضوف أن سی كيو و که شید المت 


2 

جه 
ذ. عا فيلك هه ولا جيه نفد له فظن منك لباناتي وأوطظاری 
۲. فان بقیت فلا شزجی گرا وان شلك فعذموماالی الشار 


آدم بی خير 
١اد‏ نه خیرت به کسی مىرسد و نه کسی را غذا مىدهى. از تو (به صورت 
قهرى) به خواسته و نيازهايم رسيدهام. 
۲- اكر زنده بمانى اميدى به بزركواريت ندارم و اگر بميرى با سرافكندكى به 


سوى آتش جهنم می‌روی. 


۳۳۳ 


00 إلى کم یکون آلعَذل ف لَيْلَدَ سل مالاتماین أَلمَطيعَةَ‎ .١ 
وُوَيْدَكَ ان آلدّهُرَ فيه كفاية لتفريي ذات آلبَيْنِ فانتظري آلدهرا‎ ۲ 
سرزنش به زنى كه به آن حضرت بد می‌گفت‎ 
ملال آور را : ری‎ 
آرام باش كه روزگار خود ميان افراد جدایی خواهد افکند منتظر آن‎ ۲ 


روزگار باش تا این وعده برسد. 


© نکته: 
تا جند ز هر طرف برانكيزى كرد 


وز جهل كنى بر دل من خود را سرد 
چون خوی زمانه است انگیز فراق 
فارغ بنشین که کار خود خواهد کرد 
بعضی آنقدر بداخلاق و بدروش هستند که ه مسرشان و 
وابستگانشان را بیچاره می‌کنند. آن هم به گونه‌ای که طرف آرزوی 
مرك اتان را دارن: 
ھک 
9 
آللح من کان لا نوم .جال يشل ینم مر 
قناعت 
راحت و رستگار است» آن که زنبیلی خرما دارد و هر روز از آن خحرماها 
ی ورد 


۳۳۴ 


ا الال يوسا 1۰ تسس 887 سس 
ی RAT‏ کب 9 ري د ق ا اس ادى 
* اش شا تفت فد شع سره | سای تناس تفر 


هم چون بردگان کوشا باش 
۱ اگر می‌خواهی آزاده باشى همانند غلامان و بردگان زحمت بكش و در 
زندگی بکوش. 
۲- و چشم اميد از سرمایه مردم بیوش و به فکر و بازوی خويش دل ببندا 
د و نگو کاری که می‌کنی بد است» ذلّت بار است بلکه رفتن به سوی مردم و 


دست نياز به سوی مردم دراز كردن لت است. 


۳ 


تیفت علی آشَفریط في من آلبذر 
a ۰ 5‏ 5 1 
۲. وما إن لِيَوْم البَعْثِ زاد سوی التقی 


۳۳۵ 


دران 


پرهیزکاری 
می‌کنند پشیمان خواهی شد که چرا کاشتی نداشتی و بذری نکاشتی. 


۲- برای روز قيامت نیز تا نرسیده» توشه‌ای جز تقوی و رستگاری وجود ندارد. 


هم 
سس 
. ما ان توف فی E‏ رزثث به 
كما تَأَرَهْتُ للأطفال فى آلصّغَرِ 


-١‏ اندوه و رنجى که برای يتيمان ديدهام از هيج واقعه‌ای نديدهام. 
؟- زيرا سريرست و يدر آنان که در سختىها و در خانه و سفر آنها را زیر بال 
خود داشته ديكر وجود ندارد و مرده است. 
© نکته : 
یکی از دغدغه‌های مولا علی:12 حق يتيم و رسیدن به 
خواسته‌های ایتام بوده است. آنقدر مولا به اين قشر افسرده و شکست 
خورده اهمیت می‌داده است که لقب ابوالایتام (پدر يتيمها) گرفته و 
قرآن مجید اتير سفارش اگید دارد که می‌فرمابند: ا الج قلا 
تَفْهَر * در قبال اين سفارش اذیت و آزار اين قشر ستمدیده در اسلام 
یکی از گناهان بزرگ شمرده شده است. 


۳۳۶ 


7 رگ اش فا 0 TT‏ ر 4 
۳ فا رابت الشیّب عم الژاسش نب الحذز الخ_دذز 
سييدى مو 


-١‏ موی سفید. سفير مرگ است و سررسيد پیری و كهنسالى. 
۲ سفیدی علامت مرگ مو است و سپس مرگ خودت را در پی خواهد 
داشت. 
۳ وقتی دیدی که موی سفید سر را فرا گرفته هشیار باش» هشیار باش. 
© نکته : 
سفیر مرگ 
پایان هر چیزی را با پیامی می‌توان پیش‌بینی کرد و پایان عمر را با 
سفیدی موی سر و صورت بايد درک کرد. همان گونه كه زردی و 
رنگ‌پریدگی نشانه و غلامت مریضی استه سفیدی موی انیز تضانه 
پیری و نزدیک شدن به مرگ است که می‌گوید: آماده کوچ به سفر 
ابقر فت ویک 
يس بسیار پسندیده است که همه ما قبل از پدیدار شدن موی سپید. 
هشیار بوده و توشه‌ای در خور, برای اين سفر بدون بازگشت تهیه کنیم 


و زمانی که پیری از راه رسید از هر نظر آماد؛ اين سفر باشیم . 


۳۳۷ 


و ا ماس 7 9 7 سه اوه 
اد کلت الشسواه لسناظرق ليق ك اتف 
7 0 2 ۵ 1 : ل 1 2 ٠‏ 0 
۲ تنخ فاه تقد لا لت تلك کشت احصاذة 


در مرثيه رسول خدا 
۱ ای رسول خدا! تو سياهى چشم من بودى و اینک اين چشم بر فقدان تو 
مىكريد. 
۲ اكنون هر كه بعد از تو می‌خواهد بمیرد» بمیرد. كه من تنها از مرگ تو 
هراس داشتم. 
© نكته: 
درد فراق 
بگذار تا بكريم جون ابر در بهاران 
كز سنگ ناله خيزد روز وداع یاران 
با ساربان بگویید احوال زار چشمم 
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 
یکی از جریانات مهم که زندگی بشر را تلخ کرده وقتی است که 
زندگی پیامبران به پایان رسیده و فراق آغاز می‌گردد. 
مانند فراق هابیل برای آدم. فراق یعقوب برای یوسف و... 
آنچه که مهم است برای فراق دیده» صبر و تحمل است و بايد در زمان 
فراق تنها از خداوند تقاضای صبر کرد. 


۳۳/۸ 


ر ر ميم و ون 
١‏ يعَزوتني قوم بَراءٌ من الصَّبْرٍ ودي لصَّبْرِ اثیاء ار من الصَّبْرِ 
س 1 - 2 ه6٠‏ ۳ سوت | 1 ٠‏ ا م1 - 


-١‏ مردمی که خودشان صبر ندارند به خاطر سنگینی مصیبت» می‌گویند صبر 
کن» در اين صبر جيزهاى تلخ‌تری هست و آن فراق است. 
۲ تسليت دهنده» يس از تسليت دنبال کار خود مىرود و صاحب عزا در 
آتش فراق كه سوزنده‌تر از آتش دنا اسعه می‌سوزد. 
عم 
0 
.١‏ وَقَيتْ بنَفُسي خَيْرَ مَنْ وَطِىّ ألخقصئ 
وَمَنْ طاف بالبَيْتِ آلعتیق وَبِالحَجَرْ 
۲ سول إله أَلخَلْقٍ إِْ مَك روا به 
و جَاه دو آَلطَّوْلٍ لكريم من ألمَكْر 


ی ده Gi ٠4‏ 03 5 
موقی في حفظ الاله وّفی ستر 


۳۳۹ 


دان 


تلائص يَفْرينَ آلخصی أيْنَما يَفْري 


ز 2 8 


۶ ىبي 7 0 2 
LF‏ 71 0 ها ` 


ح مه 


اة شقن ولاف قري 


هجرت پیامبر ۶ به مدينه و خفتن امام علی ا در بستر او 
۱ با جان و وجود خود. بهترين کسی را که گام بر ریگ‌های خانة خدا نهاد و 
گرد خانة خدا و حجر طواف کرد. حفظ کردم و او را با جان خود نگه 
داشتم. 
۲ پیامآور خداى جهان را حفظ کردم هنگامی که دشمنان در انديشه قتل او 
بودند. و خداى نیرومند کریم او را از مکر دشمنان رهانید. 
۳ در بستر او خوابیدم و منتظر بودم تا دشمن با شمشیرهای خود چگونه مرا 
ریز ريز می‌کنند. من خودم را برای کشته شدن يا اسير شدن آماده کرده بودم. 
۴ پیامبر خدا آن شب در غار ايمن ماند. و در يناه خداوند حفظ شد. 
۵ رسول خدا سه شب در غار ماند» سپس شتران را لكام زدند و از روی 
سنگ ریزه‌ها هر کجا که خواستند صحرا را بریدند و رفتند. 
ع من به خاطر يارى دين خداء دست از عمرم شستم و اين ن گام را پرداشتم و 
اين خاطره تا زنده‌ام فراموش نمی‌شود. 
© نکته: 
اين اشعار اشاره به ليلة المبیت است که احزاب و قريش و تعدادی 
از مردم مكه که گفته شده سیصد و سیزده نفر بودند. طی برنامهٌ حساب 
شده‌ای آخر شب آمدند و در اطراف خانه پیامبر كمين کردند و قرار 
شده بود صبحگاه طی یک حمله به خانه رسول خدا بریزند و او را به 


۳۳۰ 


نسم 


قتل برسانند و خداوند خبر اين توطئه را به رسول خود داد. لذا پیامبر 
دار ایام ناف اول انفد سای را به جناي شوه راید 
ملد نید دام سور گر دنت گه وار کر يس سخراپیدهیر او راتس بكر 
داشتند. دوم: تصمیم كرفت که با همراهان به غار ثور برود و سه روز در 
آنجا بیتوته کند که دشمنان او را ييدا نکنند و به امر خدای بزرگ هنكام 
رود با ان یو كها سامویریت يبنا كردق با فرب غار وا سا مار 
خود كاملاً مسدود کنند و بعد از سه روز مولا على شتران را به درب غار 
هو وسول دا مایت فخ 

دیگر اینکه هنگام مأموریت و گریز از دست مهاجمین أي ة مبا رکه 

ولا ِن بت إندبهم سد زین خلنهز سد یاف هم ٩‏ 

بْصرُونْ ‏ نازل شد و پیامبر خدا با خواندن آن خاکی بر سر مهاجمین 
پاشید و آنها رسول خدا را ندیدند که از ميان آنها می‌گذرد. 

هنكام طلوع صبح, مهاجمین به خان رسول خدا حمله کردند. اما با 
حضرت على اا كه در بستر پیامبر بُ خوابیده بود رویرو شدند. 

آنچه كه در اين جريان مهم است» حركت مولا على كا است که 
جان خود را در راه ييامبر عالميان ایثار کرد. 

در تاريخ اسلام اين كونه ايثار و فداكارى. حتى بسيار كمتر از اين 
موضوع از هيج كس سر نزده و اين امر نشان دهنده عظمت مولاى 
متقيان و درجه دوستى و علاقة على اق به پیامبر خداللً است. و بدا 
تال یبای هاون در زان ماگ ولى چ کی إن ماف عه زرا ور 
وادى جهالت و نادانى گذاشته و نمىخواهند حق را درک كنند. 


نز فنا فنك 


۳۳۱ 


۱. لهك آری فسي اعاتا 1 لذي فيألكَفٌبَثَارُ 

۲. ومسارم ابيط بقل آلتها 3 نرق في الرَاضَة ضَراژ 

۳ معي حسام قاطع بات قوس مقر نا 

ونه اناق اصق غل اسو هة 

در جنگ أحد به اسامة بن زيد فرمود 

-١‏ در ميدان کسی می‌تواند رهبرى جنك را به عهده كيرد كه داراى توان بالاو 
در سیگ شیک و بريد باقن 

۲ شمشير آبداری که مثل بلور می‌درخشد و برق می‌زند و ضربه مهلك فرود 
می‌آورد. 

۳ مرا تیغی بان در دست است که هنكام نبرد از آن برق می جهد. 

؟- ما مردمی هستیم که دين و آئین‌مان حق است و در جنگ صابر هستیم و 
پشتکار داریم. 


ضف 


جواب اسامة بن زيد به امام 
اد ای همسايه! جه خوب حكم کننده‌ای در بين ما معرّفى کردی. (العياذ 
بالل دا کر را لت گنل در ای غود پایست: 
ا و در ست واست من یردان گندمگون است که از توكش آتش يرق می‌زند. 
51 کلاهخودم. سرم را خونین کرده و تا کنون شمشیر» ذرّهواى در آن نفوذ 
نكرده است. 
99 
نحن بني أَلحَرْبٍ بنا سَعيرُها ‏ جرب عوان رها تذيرها 
تَحْثْ ر کض أَلخَيْلٍ في فیرها 
به مرحب بن شاس مى فرمايند 
پی‌گیر و پر حمله كه آتش آن هشدار دهنده است. 
فراگیر شدن آن آتش. سواران را به مانور دادن وامی‌دارد. 


)ا( 


جه 
تاأنس ول دئناعبهر: لباشناآلزشی وریط حَبَرَه 


س 


جواب مرحب به امام 
ما مردمى هستيم كه زن‌های زيبا و خوش‌پوش ما را زائيدهاند» لباس ما 


رنگارنگ و چادر ما برد يمنى است. 


۳۳۳ 


دران 


ما فرزندان جنگ و رزمیم» و در جنگ مردانه می‌جنگیم و حيله و مكر 
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5 و ۳ 2 
ضربکم ضربا یبین الفقره 
ضرب بالسّیّف رقاب الکفره 


الاسم ا کک 


9 ۶ هه ۳ ۹ ٠‏ ی اقا 


02 تس ۵ ا 1۵ج 
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. اقتل م سَبْعَة او عشره فُكلهماهل فشوق فجَرَه 


Ww 


گفتار امام در جواب مرحب 


١‏ من کسی هستم که مادرم مرا حيدر ناميده است؛ من شير بيشه شجاعت و 
شير نر ميدان جنكم. 

۲ بازوهايم نيرومند و كردنى قوی دارم و در ميدان جنگ» همجون شير نرى 
دشمنانم را به وحشت می‌اندازم. 

۲ با شمشیرم شما را به طور وسیع نابود وپیمانه می‌کنم و كنار می‌ریزم و از 
سر راهم برمی‌دارم و آن چنان ضربه‌ام کاری است که ستون فقرات 
دشمن را خورد می‌کند. 

۴ هماورد خود را کشته و او را در بیابان رها می‌کنم تا خوراک حیوانات شود 
و در نهایت كردن ناسپاسان و کفار را خواهم زد. 

ه ضربه‌ای هم چون ضربه جوانی با گهر و شیرسان که هر کجی را راست کند 


۳۳۴ 


مك 


و شما را خورد مىكنم 
ع از دشمنانم و سركردكان آنان هفت يا هشت نفر را خواهم كشت چون 
اهل فسق و فجور و طرفدار ناياكى هستند. 
© نكته: 
او طالب ور سك پوت که قاطي يفك اد را لواف بقن الک با رار 
مسجدالحرام شد هنكام ورود درد زايمان به او رخ دادكه در حين 
طواف دیوار خانه (بیت العتیق) پا ڑ شد و فاطمه بشت اسد وارد خائه شند. 
عدّه‌ای که در داخل مسجدالحرام نشسته بودند اين صحنه را دیدند. 
روایت شده اهالی مکه به خانه خدا هجوم بردند و خدا را تکریم کردند 
و بعد از سه روز فاطمه بنت اسد به همراه فرزندش از خانه خدا بیرون 
آمد و این داستان در شهر مطرح شد. فاطمه بنت اسد نام او را حیدر 
(یعنی شير نر) گذاشت. 
بعد از چند روز ابوطالب از سفر آمد. و آخر شبی وارد مسجدالحرام 
شد و عرض كرد خدایا ابن کودک خانه زاد تو است. لذا می‌خواهم تو 
اسم او را بگذاری که پارچه سبزی از غيب به خانه مبارکه وصل شد که 
نوشته بود : 
اه ين شامخ عَلِيَ على اشْتَقٌ من العُلى 


رای كلمل این و ادرا دز گتاب‌های فر بوطه وای 


)۲۱۳( 


جه 
.١‏ قَدْعَلِمَتْ اتی ياس شاكي آلشلاح بط مُغْامِرُ 
1 بآ ن تسبادر راجت عَنْ صَولهة المحاجر 


ان طعانى فيه مَوْتُ حاضِرٌ 


ردان 


رجز ياسر خیبری 
رت عشيره خيبر می‌داند كه من ياسر هستم, قهرمانى هستم مجهز به سلاح كه 
در جنگ‌های سخت و دشوار شرکت می‌کنم. 
"- آنگاه که شیردلان به حریم و منطقه ما حمله م ىكنند از ترس اين بازدارنده, 


در نیزه زدنم مرگ حاضر است. 


۴ أضريكه بالمّیْف فى آلکصاغر 
۲ ھی أبخ عم والشراخ آلژاهد ختی تدینوا نلف آلقادر 


در جواب ياسر خیبری می‌فرمایند 
ا- تن زا هرگ و لیستی باد ای فرزند ناباوران! من على شكنندة نیروهای 
۲“ من کسی هستم که به شما حمله می‌کنم و شما را می‌کوبم و يار و یاورم 
خدای حقی است كه همه كارهايم براي ای اكد 


۲ شمارا با شمشیر می‌زنم در حالی که ذلیل هستید و يا با ضربة نیزه و 


شمشیرم شما را می‌کوبم. 


۳۳۶ 


5 


؟- يسر عموى من مشعل فروزان هدايت است و من با شما مبارزه مىكنم تا 
به فرمان آن والاى توانا درآیید. 
همجون نوجوانى قاطع و ماهر در جنك به شما ضربه خواهم زد. 
99 
هم 
.١‏ يَنْصُرُني رَبَيَ خیرناصر آمئت بال بسقلب شاکر 
۲ اضر بالسّیّف على آلتغافر تخألل القفططتى آلشهاجر 
همچنین در جواب ياسر می‌فرمایند 
اد خدایی که بهترین یاوراست. مرا یاری خواهد نمود. من با دلی سپاسگزار 
خداء به آن ذات احديّت ایمان آو رده‌ام. 
۲ با توانایی و دقت و مهارت. شمشیرم را چنان بر کلاهخود دشمن خواهم 
زد که دشمن دیگر دنیا را نبیند و این مبارزه در کنار رسول خدایی است که 


i ۲‏ أبو ال یت وا ۲ مه شاكي ألسّلاح وبلادي خيب 


5 7 2 ۳ و ی و 
ور جَهُم عبوس بارز ممرر 
2 
س 


۳۳۷ 


وران 


رجز خوانی عنتر در جنك خيبر 
۱- كُنِيُ من ابوالبليت و نام من عنتر است. مسلح در ميدان با سلاحی مجهّز در 
سرزمين حبرم 
۲- دليرترين مرد جنگ بخشندهترين مردم» شير ميان لاغر و دژم و ترش رو و 
برجسته در ميدان جنگ و تلخكام هستم در برخورد با دشمن. 


در مقابل دشمن» شير ميدان» شيرى نيرومند و جنك آزمودهام. 


5 ت م و مص 7 4 E‏ 2 ۰ 2 
د اناقل اقل ال ظنر عق الب اكاك 
۲ وَفي يَميني للقاء اضر یلمع مسن حاقة بَرْقٍ يَرْهَرْ 
۳ لفن الطب الشديد مخض 2 رآ ب الط اهر آله لي 


- ويم 0 000 ق و 
یوم يؤضيهوَيخزى عنترٌ 
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در جواب رجز ابوالبليت 
-١‏ من علی دلاور هميشه پیروزم» قلبم قوی و پیروز است» و با این ویژگ 
۲ در دست راستم شمشيرى برّنده و دو دم' دارم كه دو طرف آن می‌برّد و 


۳ و من برای نیزه انداختن و شمشیر زدن در ركاب پیامبر خدا آماده‌ام. 


۱ تمام شمشیرها يك سویه و تنها یک طرف آنها برنده است. اما ذوالفقار على اللا هر دو طرفش 


بزنده و تيز بوده, لذا در میدان جنگ از چپ و راست دشمن را درو می‌کرده است. 


۳۳۸ 


علد. 


؟- خدای عالميان محمّد را به عنوان ييام آور خود انتخاب كرد و امروز اين 


شمشيرء خداى بزرگ و پیامبرش را خشنود و «عنتر» را خوار و زبون 


اوق دث ناري ودعوث قينا 
َرأْمَحُفَراً ونر خطم خطاشنگرا 
اقدام به سوزاندن کسی که او را خدا خواند 

-١‏ وقتی ديدم آن کار زشت‌رو راء آتشی روشن و قنبر را احضار کردم. 
۲ با دست خود. چاله‌هایی در زمین حفر کردم و قنبر نيز هیزم فراوان آورد تا 
اش روشن کند و قنبر با شیوه‌ای شگفت‌انگیز در آن چاله‌ها هیزم می‌ریخت. 

© نكته: 
نقل شده که حدود بيست نفر از طرفداران مولاء او را خدا نامیدند. 
لذا حضرت علی ع2ا در نهج البلاغه می‌فرمایند: دو گروه در رابطه با من 
به جهنم می‌روند. اول آنهایی که در دوستی خود افراط می‌کنند. دوم 
گروهی که در دشمنی با من افراط می‌کنند (چون ادم نادان در زندگی و 
عقاید خود يا افراط می‌کند و یا تفریط). 

چون کار به اینجا رسید. حضرت خودش وارد قضیه شد و دستور 
داد حفره‌هایی در زمين کندند و آن افراد را تهدید به سوزاندن کرد. ولی 
اين کار انجام نشد زيرا در اين اشعار بیان نفرموده که اين کار انجام شده 


۳۳۹ 


ردان 


کند. و ظاهرا اين هدید وتر افتاد و آنها آگاه شدند که اندیشه‌ای 
منحرف دارند. 

اکنون این یک درس است برای آنهایی که يه مقامی می‌رسند و 
اجازه می‌دهند طرفدارانشان انها را با القابی ياد کنند كه شايستة آن 
نیستند. و اين امر در زمان معاویه شروع شد که طرفداران معاويه. او را 
امیرالمومنین خواندند و او خیلی خوشش امد و در يس آن همه خلفای 
بنی‌امیّه و بنی‌مروان و بنی عباس را با اين نام می‌خواندند و آنها لذت 
می‌بردند. 

بدیهی است پیروان واقعی مولا علی:, به متملقین حکومتی 
اجاز؛ اين عمل منکر را نخواهند داد و اگر کسی چنین کند بدون شک 
دنيالة رو معاؤيه:است: 


هم 
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EER REALE E‏ 
فط الل وف قاری اد 
وَناصِرٌ آلدينٍ وَألمَنْصورٌ مَنْ نَصّروا 
يوق اا 
گمابه تفه لبطحاء والعده 
ا ذو آلسثر لَوْ شاوُوا یحدئهم 
نادى بذلك ركن أَلبَيْتِ وَأَلْحَجَرُ 


۳۴۰ 


5 


در بارة خاندان ييامبر 92 

۱- همه مردم می دانند كه از نظر نسب و خويشاوندى بهترین‌شان هستم. وآن 
كاه كه بحث اصل و نسب بيش آید» بهترين نسب را دارم» و هركاه كه 

نت طايفه و قبيله محمّد. يايكاه كرامت و ناصر و ياور دين خدا هستند. و هر 
كس پاری بخواهد طائفه محمد او را در راه حق يارى کنند. 

؟- زمین خودش خوب می‌داند که ما بهترین ساکنان او هستیم, چنان که ریگ 
و سنگ و کلوخ‌های زمين هم به خوبی ما شهادت خواهند داد. 

۴ خانة ر یو رای د تاه و ی ا خدا و حجرالاسود 
هم گواه عد عظمت و ارزش ما هستند. 


کے 
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.١‏ ذا أَجْتَمَعَتْ غلیا معد وَمَذْحِجٍ بمَعْركة حزما قا ا 


3 مُسَلَّمَة أكْفالٌ خلي في آلوخی وک لونه لثاتها وت جوا 
*. حَرامٌ عل آرماجنا طَعْنُ مدير وَنَنْدَق مِنها في آلصُدور دوزفا 
دلاوریهای مو لاد 


-١‏ هر زمان که قبیله معد و مَذحج در میدان رزم حاضر شوند. من فرمانده آنان 
خواهم بود. 

۲ کپل‌های اسب من در جنگ و درگیری سالم. ولی سینه و كردن آن زخمى 
می‌شود. چون در هیچ شرایطی يشت به دشمن نمی‌کنم. 

٣‏ در منش ما آن نیست که دشمن در حال گریز را با نیزه بزنیم؛ زیرا اين کار 


۴١ 


ردان 


را در شأن یک جنگجو نمی‌دانیم؛ امّا در جنگ رو در رو با نیزه. سينة 
دشمن را مى شكافيم. 
© نكته: 
روش و دلاوريهاى مولا 
اصولاً از ديدكاه مولا و اسلام, جنگ يك امر ناخوشايند است و به 
جنگ با چشم نفرت نگاه شده است. در تمام جنگ‌های دوران 
حکومت علی لا حضرت دستور داده تحت هیچ شرایطی شروع کننده 
جنگ نباشید و کوشش كنيد از راه اصلاح وارد شده تا بلکه قبل از 
جنگ به صلح برسید. و اساسا پیش‌دستی در جنگ را به دشمن بدهید 
و اگر دشمن حمله کرد. انگاه جانانه بجنگید. 
فرهنگ دیگر حضرت على 1 در جنگ این يوده که هی‌گاهپشت 
نه شمن نکر ده و قرار از هيدان جنگ را ننک می داتست. لذا دز ایس 
شعر فرموده: كيل اسب‌های ما سالم ولی سر و سینة انان هميشه زخمی 
است» چون يشت به دشمن نکرده و فرار نمی‌کنيم. 
شیوة کارا دیگر حضرت علی اا در جنگ ایسن بود که 
می‌فرمود: فراری‌های دشمن نباید تعقیب و کشته شوند ؛ زیرا کشتن 
فراری را شان يك مسلمان جنگ جو نمی‌دانستند. 


(TY) 


Ko 
أَعَمُضُ عيني في أمور كَثِيرَةٍ واني عَلئ تَرْكِ الفُموض قَدِيرٌ‎ .١ 
وَما من عمىّ اغضي وَلكِنَّ ریما تعامی واي آلمزء وضو بصیر‎ ۲ 
وشت عَن أشياء لو نت ها ویس عليافى العقال‎ ۲ 


لقال امد 


2 


. ده نو صَبْرُ نفسي باختهادي وطاقتي واني بأغلاق الجميع خبيرٌ 


2 


۳۴۲ 


عد: 


چشم پوشی یک فرهنگ است 

-١‏ بسیاری از کارهای دیگران را نادیده می‌گیرم و من بر چشم‌پوشی از 
لغزش‌های دیگران توانمندم. 

۲- اگر نمی‌بینم. نه از روى نابینایی است و اگر از کارهای دیگران چشم 
بيوشم, نه اين است که نمی‌بینم» بلکه گاهی انسان چیزی را می‌بیند ولی 
خود را به ندیدن می‌زند. 

0 در مقابل پدیده‌ها سکوت می‌کنم و اگر بخواهم همه چیز را بگویم در 
سخن كفتن برترم. 

؟- خويشتن را با كوشش فراوان در حد توانم به صبر وامىدارم, با آنكه رازو 
اخلاق همه را مىدانم. 

© نكته: 
برای رهبرى جهان اسلام. چشم‌پوشی يك فرهنگ است 

برخلاف فرهنگ رهيران مادّی و آنهایی که همه چیز را با دید مادّی 
و دنیوی می‌بینند. مولا می‌فرمایند: من لغزش‌ها و مخالفت‌های دیگران 
را سعی می‌کنم نادیده بگیرم, و اين یک عادت شده برای من لذا در 
لحظات آخر عمر مبارکشان ضمن وصیت نامه‌ای به امام حسن اه و 
امام حسين الئل دستور می‌دهند دشمنانی را که با ابن ملجم همکاری 
كرده بودند تحت تعقيب وكيفر قرار ندهند.(نامة ۴۵ نهج البلاغه). 

همجنين مولا مى فرمايند: اگر من در قبال خلافکاری بعضى 
چشم‌پوشی می‌کنم, نه از باب آن است که نمی‌بینم. بلکه سیاست صق 
اين است که تا می‌توانم ساکت باشم و اگر بخواهم حرف بزنم همه چیز 


را می‌دانم و در حرف زدن از همه برتر هستم. 


۳۳۳ 


.١‏ تلم فرش ماني كفني فلا زك مابُووا وله فروا 
۲ فان يَقيثُ قَرَهْنٌ ذِشتي کم بذات وذقین لا يَغفو لها اتر 
۳. وَإِنْ هکت قاي شف اورک ذل ألطياة ق خا ود دروا 
۴ اقا بقیث فاني لَسْتْ مُتَّخِذا فلا رلا بث شيعَة في آلدّين إِذْ قجروا 
۵. قَدْ بايَعوني وَلَمْ ُوفوا ببيعتهم وماگروني في آلاْغداء إِذْ مَكَروا 


۶ وناصبوني في حَرْبٍ مُضَرَّسَةٍ مالم یلاق ابو بكر ولا عم 


در باره قبيله قريش 

۱- آرزوی قريش آن است كه مرا بكشند, به خدا سوگند نه قادرند ضربهاى 
بزنند و نه به آرزوی خويش می‌رسند. 

"- اكر زنده بمانم تعهد كردهام كه تصميم خود را در بارة آنان بگیرم و آن 
تعهد جنگی با قريش است كه يك نقر از آنان زنده نماند. 

۲ و اگر بمیرم برای آنان ذلّت و خواری را در زندگی‌شان به ارث خواهم 
گذاشسته زیا آنها عراف کر دنل و یله زدءاند, 

۴ و اگر زنده بمانم نه نسبت قبیله‌ای را در نظر می‌گیرم و نه طرفداری دینی 
را؛ زیرا قريش خیانت کرده‌اند. 

۵ با من پیمان بستند و سي سپس أن را شکستند, آنگاه,به من حیله ژدنل و 
مکارانه در بين دشمنان دست به نیرنگ زدند. 

۶ جنگ را بر من تحمیل کردند و علنی و آشکار به جنگ با من پرداختند. 
آنها کاری کردند كه ابوبکر و عمر هم اين چنین عمل نکردند. 


۳۴ 


يس از جنك جمل فرمود 
١‏ خداونداء از درد و رنج خويش به تو شكايت می‌کنم! از جمعيتى تبه کار که 
زمينه یک جنگ خانوادگی را به راه انداختند و مرا ناچار كردند بر خلاف 
ميل و رغبتم وارد اين جنگ شوم. 
؟- من به وسیلة نيروهاى عشيره مضرٌ مضرّها راكشته و بينى خود را بريده و 
مردم عويش رانابوه كردم. 
© نكته: 
ناراحت از جنگ 
اين اشعار اماملا در مورد جنگ جمل است که عرب و قریش 
عليه عرب و قريش وارد جنگ شدند و یک جنگ خانوادگی به راه 
انداختند. 
على از پیش آمد جنگ در بصره بسیار ناراحت بودند و 
فرمودند: 
خداوندا از درد و رنج اين جنگ شکایت می‌کنم» من قصد جنگیدن 
نداشتم و به اين راضی و خوشحال نیستم که جنگیدم و پیروز شدم. ای 
كاش اين جنگ اتفاق نمی‌افتاد. 
اصولاً رهبران جهان اسلام و جهان انسانیت بايد از ايجاد زمينة 
جنگ که سفیر ویرانی‌ها و کشت و کشنار است په شدّت پرهیز کنند. و 


۲۳۴۵ 


دران 


حتى اگر بيروز شدند, نبايد شادى کنند. چرا که در اين ميان بسيارى 
كشته مى شود و رنج فقدان آنان برای امراء اسلامى سخت است. 
این فررهنگ مولا على ااا است که اگر سردمداران کشورهای 
اسلامی می‌گوشیدند این راه و روش را در ممالک خود پیاده کنند بسیار 
ارزشمند بود و ما شاهد اين همه ویرانی و عقب‌ماندگی در جوامع 
اسلامی نبودیم. 
03 
بت على مد آلمور گرام رابك فى ذاك آلشبا ۱ من ار 


صير و تحول در پدشامدها 


بر پیش آمدهای ناخواسته و تحمیلی صبر کردم و مرا از روز اول و کودکی 
چنین ساخته‌اند. 


2 ۱ 


و االو تا با ای اق الا 
۲ قرو الع نیقی اج ماکان برض آخعذ لو ةا 
. هک تدارا دص اوغا فسان ايع ولي الاخوزا 
۴ کلاهما بجنده قذعشگکرا قدبا فذاديتَه اذ فجرا 
ه. بلك مطر ان أصاباظطقرا من ذاب لاب يغ قذخیسوا 
۶ يا ذا ألّذي يطلب متي آلوشرا ان نت تبغي أن زور شرا 
+ حا رتسي بق 315 ايتا سبط الوم عسافا ضينا 


ی ۰ 


۱ 


۲۴۶ 


5 


۸ لا تختبني يا آَبْنَ عاص عَسِرا شل ين درام سل بي ب 
٩‏ کاتث قُرَيْمرُ یش یوم بذر جَرّرا اني|ذاماآلحَرب ب ا ا 
۰ ارش ناري ودعو 2 نرا ق دم لوائيلاتُوَخْرْ حرا 
(. لن یل آلحاذر اكد خنرا ای ون 
۳ ان آلحذاز لا راقرا ارات التوت ها اهما 

۳ دعوت هشدان وَأَدْعوا حفیرا وام سیم 

۴ و َنرة لت آلهُمام لها تاش 

در جنگ صفین به عمرو عاص خطاب می‌کند 

-١‏ ای عمرو عاص جای تعجب است که به خدا دروغ بسته‌ای! مگر نمی‌دانی 
اين دروغ تو را بير می‌کند و ريشت را سفید می‌کند؟ 

۲- دروغ كوش را سنگین و چشم را ضعیف می‌نماید. به گونه‌ای که نه 
حقيقت را می‌بیند و نه می‌شنود. رسول خداء احمد ييه اگر این اوضاع را 
می‌دید راضی به اين حرکات نمی‌شد. 

۲ وقتی حضرت رسول خدا را با واژه ابتر نکوهش كنند' و پیامبر را ملعون؛ 

۴ عمروعاص و معاویه با هم در برابر لشگر وحی رسول خداء اردو می‌زنند؛ 
زيرا عمروعاص, دين خود را به خاطر انحرافش فروخته بود. 

۵ عمروعاص دين خود را در قبال سرزمین مصر فروخت که اگر در این 
جنگ پیروز شود. ریاست کشور مصر از آن او باشد و آن را تصرف کند. 
کسی که دین خود را په دنیا بفروشد قطعاً زیانکاو است و تما حسارت کرده. 


۱. پدر عمرو عاص بود که كفت پیامبر ابتر است. و سورۀ کوثر نازل شد در مذمّت از عاص ابن وائل» 
يدر عمروعاص. 


۳۳۷ 


وان 


۶ ای کسی که مى خواهى کینۀ خود را به من نشان دهی» بهتر است بدانى که 
بايد اول قبر خود را زيارت كنى. 

۷ و پس از ورود به قبر, در آتش جهنم خواهى افتاده زيرا بعد از قبر آتش 

۸ ای يسر عاص مرا دست كم نگیر برو از جنگ بدرء و آنگه از جنگ خيبر 
سؤال كن تا بدانى على كيست. 

4 قريش در روز بدر خوراک كركسها شدند و اگر آتش جنگ شعله‌ور شود 

۰ من آتش خويش را برمی‌افروزم و قنبر را دستور می‌دهم که يرجم را به 
اهتزاز درآورد و در پیشروی بيم و هراس نداشته باشد. 

١‏ ترسو را ترس و برنامه ریز را برنامه‌ریزی‌اش سودی نبخشد و نقشه 
شما را نقش بر آب خواهم کرد. 

۲- زیرا کناره گیری در جنگ و پرهیز از درگیری مستقیم. شما را سودی 

۳ من برای تقویت نيروهايم عشيره همدانیان و جعفریان را دعوت 
کرده‌ام» ای كاش برادرم جعفر نيز در اين کارزار بود. 

۴ يا حمزه آن شير درخشان زنده بود. ای كاش آنها زنده بودند تا قریش و 
معاویه می‌دید که ستاره شب ریاستش آشکار گردیده. 


۳۳۸ 


علد 
قصااص غلام عثمان به نام احمر 
به خاطر قتل كيسان 
در جنگ صفین, احمر غلام عثمان به میدان آمد وكيسان غلام 
حضرت على طا رااکشت. امام هم به احمر حمله کرد و او رااکشت. 
۱- بسیار تأسف می‌خورم و کم‌تر خوشحال می‌شوم که چقدر کارهای خير و 
شر در جامعه اتفاق می‌افتد. 
۲- دراين روزگار هیچ زمان سر جنگ با کسی نداشته‌ام (یعنی جنگ مسلمان 
با مسلمان) و آنها خود برای برپا كردن آشوب تلاش می‌کنند. 
© نکته : 
من با کسی سر جنگ ندارم 
مولا عل یا با صراحت بیان می‌کند که باكسى سر جنگ نداشته و 
شعله‌های جنگ را بايد خاموش کرد. و می‌فرمایند: عده‌ای از 
مسلماناه کارشان این است که با ايجاد آ کوب تلاش گند که سلمانان 
را درگیر جنگ کرده و باعث ویرانی منابع انسانی, اقتصادی, فرهنگی, 
سیاسی و زپرساخت‌ها گردند, 


کے 
0 
دُبُوا بيب آشغل قَذ آنَ أَلظَّفَرْ لا تُنْكِرواقَالحَْبُ تَزْمي بِالشّرَرْ 
إا جَميعا أل صَبْرٍ لا خَوَرْ 


به نيروهاى خود در صقين مى فرمايند 


هم چون موران پراکنده شوید که پیروزی نزدیک است. نادانى و ندانم 


۲۴۹ 


دوان 


کاری نکنید که جنگ شور و شر دارد. 


ما همه در میدان مقاوم و صبور هستیم. نه ذلیل و زبون. 


0 


۱ آنا على قاشالوني تُخْبّروا تم روا لی فى آلوّغی وَأدبروا 
۲ مئااشب آلطاهر الخطوة- ونر آلضیر وى جنك 


خض 
۴ هذالهذاوابن هئد مُحجَهد برب مط د موه 
در ميدان افتخار 

۱د من على هستم» در زندگی من جستجو كنيد تا دريابيد كه من چه کسی 
هستم آن زمان با من از سر ستيز و جنگ درآیید. 

۲ من از شجره نبوت و پیامبر پاک و مطهّر و حمزه نیک نژاد و جعفر طيّار 
مسحي 

۴۳ كه در بهشت با دو بال خود به اعلی علیّین پرواز می‌کند و فاطمه دعت 
پیامبر» همسرم و افتخارم هست. 

؟- نژاد من از اينها است ولی فرزند هند در سوراخی پنهان شده و حیران و 


سرگردان از جامعه طرد شده و عقب مانده است. 


۵۰ 


.١‏ لَقَرْ عَجَرْتْ عجر من لا يقد تلاق كيك تغتها واه 
۲. 7 قد يُجْمَعْ لام الشتيث أَلمُئْتَشِرْ 


در بار داوری 

۱ هم چون کسی که نیرویش از دست رفته» ناتوان مانده‌ام» بايد سعی كنم از 
اين يس هوشیارتر باشم. 

۲ دامنم را که تا کنون بر زمین كشيده می‌شد و احتمال آنکه پای کسی روی 
آن رود بايد کوتاه کنم. بسا که اين تدبی کار آشفته و پراکنده را به سامان 
ا 

ھک 

092 
.١‏ وَما ظَبِيَةٌ تشبي لوب بطَرْفِها إا مت خلنا بأجفانها سخا 
f‏ خن نک لیف وج دما في سَبيل أله ی قضی صَبْرًا 


در جنگ صفین» صورت عمار ياسر را از خون پاک مىكرد و می‌گفت : 
١‏ او جه آهویی است که با نگاهش دل را می‌رباید و چون نگاه می‌کند در 
چشمانش جادویی می‌بینم که انسان را بی‌ااحتیار می‌کند. 
؟- از او زیباتر جه کسی دیده که رويش از زخم شمشیر چون گل رز خونین و 
رنگین شده و در راه خدا اين زخم را تحمل کرده و به سوی حق سفر کرده 


5 


سنت 


۲۵۱ 


۷ آنا لفق الق يشل آلب انث الک انش ا ر 


72 2 د )الله 7 و م اكه 
0 ات لم ل عم 5۹ #355 5 2 2 هه و 5 و یش ت ۳1 
5 فان عدبتنی فالذنب مني وان تغفِز فانت بسه جدیز 


اد ای آنکه چون تویی يناه ندارم. از گناه و سرکشی‌ام به عفو و بخشش تو يناه 
یبرم 

١‏ خدايا من به تمام گناهانم معترفم. اكر مرا ببخشی تو سزاوارى برای 
بخشش و شايستهاى. 

٣‏ الهى اگر مرا کیفر دهى؛ تو بزركى و من كناهكار, و اكر گناهانم را ببخشی» 


عظمت و بخشش سزاوار تو است. 


لمن 


كه 
إذاكنت لا تذري ولم َك سائلاً عنآلعلم من ذري جهلت ولم تَدْرِ 


جهل مركب 


می‌مانی و خود نمىدانى جه بايد بکنی. 


۳۵۲ 


ل 
س 


س في من آلرفمال كَالشْجَرَْ 
وَحَوْلَها أَلنَاسٌُ مادامث بِهاتَمَرَهُ 
۳ حت إذا ما عَرَتْ من حَمْلِها الْصَرَفوا 
نها عم عوقا و ذکانوابهابرره 
۳ وَحَاوَلُوا قطعها من بغد ماشَفَقُوا 
افا تيا فخ الأو زياج لیر 
هل الأزض كليم 
إل آلأقل فیس آلفشر من عَشَرَهْ 
۱- روزی که دنيا به كام توست. مثل درخت پر میوه‌ای هستى و آدم‌ها دورت 
جمع می‌شوند و از میوه‌ات استفاده می‌کنند. 
۲- و چون میوه‌ات تمام شد. مردم روگردان شوند و بدگوییات می‌کنند با 
آنکه روزی و روزگاری به آنها خدمت کرده‌ای. 
۳ و زمانی که دیگر قادر به دادن میوه نباشی و نادار شوی. تصمیم می‌گیرند 
مثل درخت خشک تو را ببزند. با آنکه روزگاری به آنها خدمت کرده‌ای. 


و مردی و نمک‌شناسی کاهش يافته است و به یک دهم هم نمی‌رسد.! 


)۱۳ : قرآن می فرمايد: لوَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ شکور 4 ؛ بسیار کم‌اند بندگان سپاسگزارمان.(سباً‎ .١ 


۳۵۳ 


ديوان 


© نكته: 
مردمى نمك نشناس 

مولا على ابا در اين اشعار به زيبايى می‌فرمایند: تو مثل درخت 
پرباری هستى و میوه‌ای دلخواه می‌دهی كه مردم دورت رامی‌گیرند و تا 
زمانی که ميوه می‌دهی ستايشت مىكنند و هر زمان که ميوه تو تمام شد 
و دیگر قادر نبودی میوه‌ای بدهی, شاخ و برگت را برای روشن كردن 
آ لقن عن نو وال 

بنى اميه و بنی مروان, ده‌ها سال خود را خليفة رسول خدا گفتند و 
چون عمر ریاست انان تمام شد. انها را به عنوان دشمنان رسول خدا از 
بين بردند و بعد از آنهاء به مدت صدها سال, بنی‌العباس عنوان خليفة 
رسول‌اللهی را از آنان خود کردند. اما تاريخ مصرف آنها نيز به پایان 
رسید و پس از آن با نام‌های زشت از آنان ياد می‌شود. 

در تاريخ معاصر نيزء پهلوی را تا حدّ خدايى بالا بردند و آنان را 
خدایگان معرفی نمودند. اما طولی نكشيد که تاريخ اين خاندان نيز به 
سر آمد و در تمام کشور شعار مرگ بر شاه طنين افکن شد. 

این آمدن‌ها و زتها بايد درس ضیرتی براق تعامی افراد و 
یکو ست ها باد که هر آمدائن را رفتی په دلبال اسك ودثيا اسع 
حوادث بيش بينى نشده, و تنها کسانی در تاریخ, ماندگار می‌مانند که 
دست به ظلم و ستم نزده و در همه احوال و امور زندگی و کشورداری 
تنها و تنها اوامر الهی و سیر حضرات معصومین 2 و بالااخص شيوة 
مولا على اه را پیاده نمایند در غير اين صورت. می‌شود آنچه که بايد 
بشود: «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم» . 


۳۵۴ 


۱. ی آن لها اها عفشت 


َ َم ۳ 


1011 عة تَعْشْمَرَ 


در صفین نامهاى به معاويه نوشتند 
-١‏ (اى معاويه) جنگی كه آغاز کرده‌ای مشكلات و سختىهايى دارد. لیکن 
فرمان اين جنگ در دست رهبرى و فرماندهى آن است. 
۲ به آنها بگو که از میدان جنگ عقب‌نشینی کنند يا هم چون پلنگ حمله را 
آغاز کنتل بايذ با عدالت رفتار شود 
و اگر کسی سستى کند و يا با خشم آوردن مثل فیلی پیشروی کند. بايد 


۳ 


(r) 
Ko 
إذا شنت أن تشتفرض ألمال مْفقاً‎ .١ 
على شَهُواتِ ألنّفْسٍِ في رَمَن آلمشر‎ 
فسَل نَفْسَكَ آلاثفاق من كنز صَبْرها‎ ۲ 
عَلَيْكَ وَإنْظاراً إلى من آلیشر‎ 
فان سَمَحَتْ كنت آلقنی ون بط‎ ۳ 


1 هت م منوع 1 نعد‌ها واسع آلغُذُر 


۳۵۵ 


ردان 


وام گرفتن 
-١‏ هر زمان که خواستی وام بگیری» و هزينة خواهش‌های نفسانی خود در 
زمان سختی كنى؛ 
۲- از خودت بخواه که از گنج صبر و قناعت و انتظار تا زمان گشایش استفاده 
۳ اگر از گنج صبر و قناعت استفاده کردی» تو بی‌نیاز و توانگری و دیگر نیاز 
به وام و قرض نداری. 
© نكته: 
وام ممنوع 
علیبان با قرض كردن و وام گرفتن مخالف بوده و ان زمان که وام 
يراض هزیته كرحن در مور غیر ضروری باشد. آن را امری نایسند شمرده 
و می‌فرمایند: تا می‌توانید صبر كنيد و در زندگی زیاده‌طلبی نکید و 
قناعت كنيد تا نیاز به وام نداشته باشد. 
ولی امروزه اين انديشه و فرهنگ ناب دینی, در تاريخ دفن شده و با 
كمال تأسف, در جهت زیاده‌طلبی, وام یک کار زیبنده معرفی شده 
است. 
در این ميان ممکن است درصدی از وام‌های دریافتی برای امور 
ضروری باشد. ولی ناگفته پیداست که فرهنگ جامعه ما با فاصله 
گرفتن از اسلام واقعی, وام گرفتن را برای هر کاری یک ضرورت 
اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. 


۵۶ 


علد. 


2 


ع كذ I‏ ا 91 5 و 5 5 8 
١‏ ول هدب حَخت من آلل دا ۽ بجمعکم هل من مُبارز 
ورك ا 2 اه 5 
۲ تاجن آلشسجا عب موقف آلبسطل المفتاجذ 
0# متا( الي لنش ول تا تسه ال داز 


5 لك جاءة وآلش ماخ ق اي عع آلشراد؛ 
رجز عمرو ابن عبدود در جنگ خیبر 
١د‏ از بس فریاد «هل مِنْ مبارز» زدم» صدایم گرفت. 
۲- و من در مقابل شما ايستادهام به كونهاى که مرد دلير از ايستادن اين مرد 
جنگجو بترسد. 
5 آری اين جنينم من كه هميشه به سوى كارها و جنگ‌های هراسناک شتابانم. 
۴ برای یک جنگجو و دلاور. شجاعت و جوانمردى بهترين خصلتها است. 


۸ھک 
۳0 


.١‏ ارو ریخا قداتا ك جيب صوتك غیر عاجو 
ا هه ہے پر ا 57 ۵ و E‏ ¢ 
و5 دون ةوب صيرَة وال حق مس نجی كل فائز 
EE BEE)‏ وا لسن الها زق سیب السی ال ارو 
۴ یفليك بيضاصارماكال مس خس تفا لس مناج 
۳ م 52 
۶ و 


و ]نت ما مه م ِ ی ا 3 
۶ من ضَربة ن_جلاء بقن ذکس‌ها ع نهد لاه 


n 
> 


۵۷ 


دران 


چوا ب امام 
-١‏ وای بر تو ای عمروء ياسخكوى رجز و فرياد تو بدون درنگ و سستی آمد. 
۲ با نیتی پاک و آگاهی از وضعیت تو و باور به خداوندی که رهاننده هر مرد 
وستكاراست. 
۲ تو هماوردى جنگجو و گرد را به جنگ دعوت كردى که ياسخ مناسبى به 
تو خواهد داد. 
۴ او آن چنان ضربهاش سريع است كه زخم زدن او زخم را نمك سفيد 
نشان می‌دهد و زخم او هماورد را با مرگ آشتی می‌دهد. 
۵ امیدوارم که گریه کنندگان در سوك تو به كريه پردازند. 
ه آن هم از زخمى زرف که آوازه‌اش هميشه در روزگاران بماند. 
۸ے 
0 
۲ رازن إِلَيْهِ وق بالله ان به 
وَكُنْ حَليماً رصي آلعفل مُخْتَرِسَا 
۳ ا اة نها 
فى آلعلم یَوماً وا کے میا 
۴. وَكُنْ فَتىّ نايكاً مخض آلتقی وَرِعاً 


۳۵۸ 


کے 


ریس قوم اذا مافارق آلرّوْسَا 


14 وَاعْلَمْ ُدیت بأن لعلم خي 


در ستایش علم 

۱- علم و دانش زینت هر انسان است» يس کوشش کن أن را به دست آوری. 
و هميشه به دنبال دانش برو تا زمانی که می‌توانی آن را به دست آوری. 

۲ به او تكيه كن و دل به خدای خويش ببند و با علم» خود را بی‌نیاز کن و 
هميشه بردبار و نگهدار علم و دانش باش و آن را فراموش نکن. 

۳ در راه كسب علم و فضائلش, بسیار سخت کوش باش و خود را در 
دریای علم غرق ببین و در آن شناور باش. 

۴ جوانی باش که عبادت. زندگی تو را پر كند و پرهیزگار به معنی واقعی 
باشی» دين را برای پیشرفتت در علم غنیمت شمار. 

ه کسانی که با آداب شایسته در ساية درخت پر بار اخلاق و آداب زندگی 
می‌کنند: ون حقیقت بزرگ و رئيس هسل 

ع و بدان که تو به چشمه زلالی از علم راهنمایی شدی که به سوی طالب آن 


روان است. 


۳۵۹ 


دران 


به خدا بدگمان مباش 
-١‏ در کارهایی که پیش آمده به خداى بزرگ بدگمان مباش و او را متهم نكن. 
زندگی‌ات را آسان كير و به دلت بد راه مده. 


ا هر اندوه و غمی را گشایشی نزدیک است. که پا شب می‌رسد يا روز. 


الكو ری له داي فى صبحه وفي كنب 

۲ لو الى قرب فرتعي ابش 

۳. فَاعْتَزِلٍ الاس ما أْتَطعْت ولا تَرْكَنْ إلى مَنْ تخاف من دنس 

۴ قا بجر عا تق ترا اوذ اا الو 

اندرزهاى كوناكون 

-١‏ سياس مخصوص خداست. آنکه در هستى شريك ندارد. سپاسگزاری 
روش من در صبح و شام است. 

؟- برای ادامه زندكىام مونسى نمانده كه به او انس گیرم» جز آنكه از انس با 
وى وحشت دارم. 

۳ تا توانى از آدمهاى بد كناره گیر» و از آن كس كه از اخلاق و ايمانش 
مى ترسى دورى كن. 

۴ بنده خدا به خواسته‌های فراوان ناممكن اميد می‌بندد» در حالى كه مرگ از 
جانش به او نزدیک‌تر است. 

© نكته: 


در اثر ستم و حق‌کشی و تهمتهاى نارواكه شيوةٌ بىدينان و 


۳۶۰ 


سم 


ستمگران زمان است» يار و یاوری برای مولا نماند. به گونه‌ای که در 
غالب دعا می‌فرمایند: 
در ادامه زندكى من مونسى نمانده که با او انس بگیرم و درد دل کنم, 
ظلم و ستم بی حسابی که به وسیل آدم‌های جاهل و نادان که اسباب 
دست عمروعاص و معاویه و... انجام شد. 
على اب احساس تنهایی می‌کند تا حدّی که بنابر روایاتی با چاه 
درد دل می‌کرده است. 
اميد است جامعه اسلامی آنقدر درک صحیح از اسلام و ماجراهای 
اجتماعی داشته باشند که بين خدمتگزاران مومن و صادق و 
تفرقه‌افکنان مسلمان‌نما فرق قائل شوند. 
پروین اعتصامی می‌گوید : 
كرك را نشناختیم ما از شبان 
در چراگاهی كه عمری می‌چریم 
جان زبون گشته است و در بند تنیم 
عقل فرموده است در فکر سريم 
پسهلوان اما به کنج خاندايم 
آتشن اکا ور ول خساکسستريم 


(4۱) 


ka 
لا تأمن اننوت فى طرق ولا تقس‎ ١ 
ولسية تَمَفت بالمجاب خرس‎ 
وال بان سهاه القت اد‎ ۷ 
في کل مدع نها ورس‎ 


۲۶۱ 


NZ Ga N Fa a 
وَثؤبٌ نفسك مَغسول من الدنس‎ 


از مرگ ايمن مباش 

-١‏ در هر آنء از مرگ احساس امنیّت نکن» چون وقتی بیاید» نگهبانان و 
درهای محكم غير قابل نفوذ كارى از دستشان برنمی‌آید. 

۲ و بدان كه تير مرگ از زرهى كه يوشيدهاى و سيرى كه برداشته‌ای عبور م ىكند. 

۳ چرا در مقابل آلودگی و گناه مواظب دينت نیستی آن گونه که لباست را از 
چرک و آلودگی حفظ می‌کنی و مى شويى. 

۴ می‌خواهی از گناه و جهنم رهایی یابی ولی راهش را نمی‌پیمایی؛ و اين را 
بدان که کشتی در وادی خشک حرکت نمی‌کند. 


درود بر خفتگان زمین 


سلام و درود بر آنهایی كه در گورهای کهنه و بی‌نشان افتاده‌اند. گویی 


۳۶۲ 


۱ 
هرگز در جلسه و جمعی نبوده‌اند. 
۲ و گویی يك قطره آب خوشگوار و خنک ننوشیده‌اند» و از تر و خشک 
میوه‌ها و غذاها جيزى تناول نکرده‌اند. 


03 0 ۳9 رة موم 5 2 
۳ وا أناش لا تری انون شید ولا تق عل السام آلتداعس 
۴ وَهذا رَسُولَ أله كَالْبَدْرَِيْئَنا بِهِكَشَف أل آلعدی بالتناكس 


وق فك رعق وو ا 4 ره هر ها ت 1 
۵ فماقیل فينا بَعْده من مَقالة فما غادرّت منا جدیدا للابس 


در دلاوریهای خويش سرودند 

١‏ فرزندان نادانی و جهالت فکر می‌کنند که ما در سوارکاری و مانور در میدان 
جنگ» همانندشان نیستیم. 

۲ از آنان که در جنگ بدر حضور داشته‌اند بيرسيد که کشتگان شمشیرهای 
آبدار: از کدام قبیله بوده‌اند. 

۳ ما افرادی هستیم که تهدید به جنگ ما را نمی‌ترساند و شمشیر و نیزه‌های 
دشمن ما را به عقب نشینی وادار نمی‌کند. 

۴ و این پیامبر خدا و رهبر ما است که همچون ماه شب چهارده می درخشد 
و خداوند دشمنان او را به فرار وادار کرده و سرنگون می‌سازد. 

۵ يس از جنگ بدر هر جه در باره شجاعت و دلاوری گفته شود برای ما 


پیراهن نو نشود. چون در جنگ بدر پیراهن خود را کهنه کردیم. 


۱۳۶۳ 


2 22 ول ع اننا اف 2 ا الترجس والآس 


۲ رانا ین دم غدائنا واا موف اراس 


گلهای ما 


-١‏ در میدان جنگ» شمشیر و خنجر گل بود پیدنی ما است. نه كل نرگس و نه 


كل آس. 


می‌نوشیم. 
هم 
9 
.١‏ اي أن ال اند شش لاد تایه تفش 
۲ إذا اقيرب ات و عند آشزال مس 
ماهاب من وفع لماح الاو 


رجزی با طلحه فرزند طلحه در جنگ احد 
اد من شیری هستم» شرزه و بی‌باک» شير هول‌انگیز که سرم را بالا گرفته و 
اقتدار دارم. 
۲ آنگاه که جنگ» دندان ارعاب نشان دهد. و نفس کشیدن‌ها تند شود مرد 
بی‌باک از فرود آمدن نیزه‌ها نترسد. 


در FF‏ فنا 


۱۶۴ 


.١‏ سَوْفَ يرَى أَلجَمْعٌ ضرا ب آلفاتك آلخلابس 

۲ رنه قدشدها لک و اللواومن 
5 ۲ 0 08 

و5 الوم اضرم نارها ببجلدوة ل قابس 
2 ده ۰ 2 4 0 

۳ ختی ترئ فزسانها تخرّ ل لمّعاطس 


ترسانیدن اسامة بن زید در جنگ احد 
اد يه زودی همه خواهند دید که شمشیرزن دلیر و پر جرأت این میدان من 
عن 
۲- و منم آنکه با كوبيدن نیزه‌اش» سواران را با صورت به روى زمين می‌اندازد. 
۳ امروز آتش جنگ را با جوبهاى خشک درختان اين ميدان روشن مىكنم. 
۴ آنگاه خواهند دید که رزم‌آوران‌شان چگونه با صورت بر خاک خواهند 
افتاد. 


کے 
(EY)‏ 
مب 
ألا قراني کشا هکیت بث غد نام حَينا 


ساختن زندانی در بصره 
می‌دانید كه من آینده‌نگر و هشیار کننده‌ام» که يس از زندان نافح" زندان 


.١‏ زندانی در بصره به نام «نافح» بود که از حصير و نی ساخته شده بود. زندانیان آن را شکسته و فرار 
کردند و سپس حضرت اين زندان را با آجر و گچ ساختند. 


۳۶۵ 


روان 


بر آن گماردم هشيار و زرنگ. 


0 
2 وه و وه 


iT 2‏ 1 رز وه 4 ه 2 :7 5 3 
تم الناس اعرفهم بنفسه وان معهم | ته و حسرصه 
5 قدان عَلَى أَلسَّلامَةِ مَنْ ید يداني وَمَنْ لم توض صْحبته فافصه 
ولا فقت خض اش لر د 
۴ وخل آلقخص ما أسْتَغْتَيتَ عَنْهُ ‏ فکم مُسشستجلب عَطَباً بفَخْصه 


اندرزهاى امام 

لكام قرين انسان قبن أت گنود را نوم شاد و هرز 
خودپرستی و حرص و آز خویش را ريشه كن کند. 

۲- هر کس خواست با تو دوستی کند اگر دارای ویژگی انسانی است با او 
دوستی کن و الا از او دوری کن. 

۳ رستگاری را هرگز كران مشمار و آسانی آزار افراد را اسان مشمار. 

۴ در بارۀ چیزی که نیاز به آن نداری جستجو نکن جه بسا اين کار نابودی 


در پی داشته باشد. 


(5۹) 


کک 

. ۳ صْبِحَنَ آلعاصي بُنَ آلعاصي سَبْعِينَ ألفاً عاقدي آلنّواصي 

11 مُستحقبین حَلَقَ آلدلاص EEE‏ ايل مَعَ التلاص 
آساد غيل حينّ لا مَناص 


۱۶۶ 


سم 


نامه‌ای برای ترساندن عمروعاص 
۱ به زودی گناهکار پسر گناهکار(عاص بن عاص) با هفتاد هزار جنگجوی 
رزم دیده روبرو خواهد شد. 
۲- رزمندگانی كه زره نرم و درخشان پوشیده و اسب‌ها و شتران جوان که 
همراه دارند. 
آنان چون شیران بیشه‌اند که مهلت فرار برای دشمنانشان نيست. 


حير 
22 
.١‏ ما أنًا بالعاصي وَشَيْخي آلعاصي من غشر في غالب مُصاص 
. كلقني بلابسٍألدُلاص وجانيي أَلخَيْلْ مَع آلقلاص 
۲. هون قوم في آلوّغا نَخَاصٍ َو قَذ رها َثفض آواصي 
ال ُل هرب لاصي 
جواب عمروعاص 
3 نه من و نه يدر بيرم گنه کار نیستیم. که من مردی از تبار و عشیره غالب 
ميل 
۲- مرا از نيروهاى زرهى می‌ترسانی كه با اسبان و شتران جوان حمله 
من کت 
۳ نیروهایی که زمان کارزار هنگامی که می‌بینند چگونه سرها بر زمين 
می‌افتد» زبون هستند و فرار می‌کنند. 


آری هر مرد فراری از میدان جنگ می‌خواهد خویشتن را رهایی بخشد. 


۱۳۶۷ 


.١‏ سَأَمْنَمُ مالي کل من جاء طالباً ‏ وال وَفْفاً عَلّى أَلقَرْضٍ وَاَلفَدْضٍ 
۲. فَإِمّاكريمٌ صَّدْتْ بالمال عِرْضَهُ وَإِمَا لئيم ط صنت عَنْ لَُواْمِهِ عِرْضي 
انفاق 
۱ مالم را برای کسی که کمک می‌خواهد می‌بخشم و آن را برای کسی که 

قرض می خواهد و يا لازم دارد می‌بخشم. 
۲ و آنکه تقاضای کمک دارد» يا مرد بزرگواری است که آبرویش را حفظ 
کرده‌ام و يا آدم ب پستی است که با کمک به او آبروی خويش را حفظ کرده‌ام. 


هر چه خدا بخواهد 
۱- اگر مشیّت الهی تو را بی‌نیاز خواهد. کامیابی و پیروزی به سويت می‌دود. 
۲- و اگر چیزی را به صلاح تو نداند. مانعی بر سر راهت قرار می‌دهد. 


۳۶۸ 


کل 
+ قق اقا كباطرق الشرائ من النياض 
۲۳ كتاب أله شاهذنا عَلَيكُمْ ‏ وقاضینا لاله قنغم قاض 
آنچه می‌جویید از آن ما است 
۱- مقام و منزلت رهبری و امامت که شما ادعای أن را دارید. از آن ماست. و 
اين امر زمانی است که مردم درست و نادرست را درک کنند. 
۲- همان گونه كه سياه و سفید معلوم است و شناخته شده است» مشخص 
است که جانشینی رسول خدا از آن ما است» با اين حال انکارش می‌کنید. 


@ 
RE‏ 
لا فسدن سايق (خسان مضي وله لا يُغْلَبُ في ماقذ فضي 
ييام معاويه به امام على 


سابقه درخشان و نيكىهاى گذشته را فراموش نکن» که هر کسی در آنچه 
خدا خواسته نمی‌تواند كار دیگری بکند. 


)۲۵۵( 


So 
ر 8 اخ 2 1 2 ا‎ 
إن كنت ذا علم بماالة قضى‎ .١ 


۳ 0 
4 و ۵ 


0 
بت اصادفك وسیفی ممنتضّى 
۲ وال لا زجع شی*قدمضی 

وانهلا یبرم شینانتضا 


۱۳۶۹ 


دران 


جواب ادعاى پوچ معاويه 
۱ اگر تو مىدانى و ازجانب خدا خبر دارى كه خدا جه خواسته است. همان 
جا بمان تابا شمشير برهنه با تو روبرو شوم. 
5 خداوند آنچه را که گذشته است برنمی‌گرداند و هر جه دركذشته بوده كار 


خدا نبود كه انجام شد؛ و آن حق‌کشی افرادى بود كه مردند و از صفحه 


عم 
620 
So‏ 
FH 2‏ مر مط لب ل 
لفاك اقا 


نه چپ و نه راست. فقط صراط مستقيم 
روش و راه ما صراط مستقيم است» نه چپ و نه راست. ما از آنها نيستيم 
که يا زیاده‌روی مىكنند و يا كوتاهى می‌نمایند. 


۲ ولا تقيمن بدار لا آنتفاع بها 


۳۷۰ 


کے 
شکیبا باش 
-١‏ دراين دنيا صبر کن و بر کسی عصبانی مشوء چون همه چیز عالم حساب 
فة و قك واشت 


ا در جایی كه هستی و کاری که انجام می‌دهی, اگر سودی ندارد رها کن» 


زيرا زمین خدا وسیع است و در هر جایی روزی تو آماده است: 


(0۸) 


SO 
8 وی 6 ظ ق 2 12 9 اهر :د ۰ 1 57 و‎ € 8 ۵ 
نوم امری خيّرٌ له من بقظه يُرْض فیها الكاتبينَ الحَفظهة‎ 
وَفي روف آَلدَّهْرِ لِلْمَوءِ عظه‎ 


اينكونه خواب بهتر است 
خواب كسى كه زندگی و اندیشه‌اش» نويسندكان اعمالش را خوشحال 
نکند. از بیداری‌اش بهتر است. 
ذر گردش روزگار پندهایی است. اگر کسی درک بکند. 


)۲۵۹( 


مد 


و م جوش f‏ ين aa‏ 3 
0 ۰ مَعْدِنا للجلم واصفح عن الاذی 
فان اء فنا عملت وسا / 
ء د و وه 
۲ واخبب اذا اخبَبْتَ با مقاربا 


> ارك بن ع ° CY‏ 0 
فانك لا تدري متی انت نازع 


۳۷ 


ديوان 


۳. وَأَبْغِضْ إذا أَبِعَضْت بُغْضاً مُقارباً 
فان لا تذري قسن آل راج 
صبر و مهرورزی به اندازه 

۱- كنجينة صبر و بردباری باش, و از بدرفتاری و بدبینی درگذر؛ زیرا هر جه 
انجام دهی آن را دریافت خواهی کرد. 

۲- در اظهار محبت و عشق و علاقه میانه‌رو باش» چون نمی‌دانی کی آن 
محبت را رها خواهی کرد. 

۳ اگر عصبانی شدی. ميانه رو باش و پل يشت سرت را خراب نکن» چون 
ممکن است از آن تندخویی باز مانی. 


© 


١ 
لا تضع آلمغروفَ في ساقط‎ .۱ 
ااك نع ساط ضائع‎ 
موف مشکاعوفه ضائم‎ 
نیکی برای چه کسی‎ 


۱- به آدم يست و فرومایه نیکی نکن که اين نیکی بی ارزش و بی‌فایده و از 


دست رفته است. 
۲- به شخص آزاده و گرامی نیکی کن, تا نيكى تو چون بوی عطری همه جا را 
راکرد 


۳۷ 


.١‏ ان أخاك آلصضدق من يسع 
5 ۳ مه و ام 2 
رخ بض نه ليفك 
؟. وم اذاعاينامراافغعَك 


برادرت چه کسی است. 
۱د برادر راستين تو کسی است که در حوادث در كنارت باشدء او به تو سود 
۲ و اگر در زندكى يريشان احوال شوی, او خودش را به خطر اندازد تا تو را 


نجات دهد. 


3 [ 
ا‎ 
4 
۳ 
شف‎ «E. 
0 
١ 2 


۳ 201 ^ 2 3 ۶ ےھ ك‎ ٤ 
تۈك التعاهد للصديق يركون داعية القَطيعَه‎ ۴ 
تطخ بوقيعَة فی‌اشاس تلطخت ألوَقيعَه‎ 74 ۵ 


ٍ 
۳ 
۱ 
۳ 
1 


۳۷۳ 


دران 


ویژگی‌ها و خصلت‌ها 
١‏ خوبی و نیکی به مردم نشانه بزرگواری خانوادگی است. و منت گذاشتن 
تباه کننده نیکی است. 
کوه‌های بلند است که دسترسی به آن و درک آن کاری مشکل است. 
۳ کار شر به وسيلة آدم‌های شرور و سریع‌تر از حرکت سيل و آب‌های 
شتابنده است. 
3 اگر به پیمانی که با دوست بسته‌ايم عمل نکنیم نتيجة آن جدایی است. 
۵ در ميان مردم خود را به سخن چینی آلوده نكن كه آلوده خواهى شد. 
ع خود را به اخلاق خوب عادت بده که خوش اخلاق خواهى شد. 
۷ خلقت مردم متفاوت است. خوب و بدء تا تو كدام را انتخاب كنى. 


و - © انو ۳۹ 2س ۳9 تا ت 2 


.١‏ مات الوَفاءُ فلا رفد ولا طمع فى آلنّاس لم يَبْقَ إلا الاس واَلجَرَع 


وفا از ميان رفته 
-١‏ وفا و پیمان مرده است. نه به همدیگر کمک می‌کنيم و نه چشم در نیکی 
كسان داریم و جز نومیدی و پریشانی چیزی در جامعه نمانده است. 
۲ تحمل كن اين وضعیت راء و دل به خدای بسپان و به آن ذات مقدس 
خشنود باش که او بخشنده‌ترین کسی است که به وی اميد بسته‌ای و 
فرمانش را اطاعت می‌کنی. 


۳۷۴ 


كي 
© نكته: 

خصلتهاى ذيل اگر در جامعه بياده شود و مردم به آنها يايبند 
باشند. زندگی أبن دنیا بخشی از بهشت شده که ساکنان زمين با آرامش 
و خوشی زندگی می‌کنند: 

اول : وفای به عهد و پیمان, دوم: کمک به دیگران و استعانت به افراد 
شکست خورد؛ مالی و اجتماعی و سیاسی, سوم: نیکی و خوبی به 
وابستگان و هم‌کیشان. 

اكر اين خصلت‌ها در جامعه عملاً بياده شود. مشکلات مردم به 
حداقل ممکن می‌رسد و اگر این ارزش‌ها از جامعه رخت بربندد ( که در 
حال ساضر این چنین شید است) باید په خدای قادر مال تكيه گر دون 


22 


كه 


۹ 


۳ 2 ۶ رگن بير ۶ ۱ ۶ و ۳4 ۱ هم ام 69 ق 
ٍ. وَداو دوا داءه لا تسداره فان مداراة العدی لیس ینفع 


ز دایْت عامین عفرباً إذاأفكتث یوما من الدهر كلسم 


N 


3 


درد را درمان كن سازش نتيجه ندارد 


-١‏ با اصلاح روش خودت. درد دشمن را درمان کن» زیرا سازش با دشمن» 
او را دوست نمی‌سازد. 

۲ اگر دو سال با عقربی سازش کنید. هر زمان که امکان پیدا کند زهر خود را 
در کامتان می‌ریزد. 


۳۷۵ 


ردان 


© نکته : 
مار اگر كويد كه مورم بشنو و باور مکن 
دیواگر گوید که حورم بشنو و باور مکن 
ور بگوید روبه افسونگر نیرنگ باز 
كز فريب و حيله دورم بشنو و باور مکن 
ور بگوید مرده خور کفتار كز بهر ثواب 
خادم اهل قبورم بشنو و باور مکن 
ور دغلبازی کند دعوی که دولت خواه تو 
در غیاب و در حضورم بشنو و باور مکن 
مولا اا می‌فرمایند : 
سازش با نا اهل سودی ندارد و نا اهل, اهل نخواهد شد و اگر دو 
سال با عقربی سازش کنی, در هر زمان ممکن نيش خود را در بدن شما 
فرود خواهد آورد. 
واقعاً بمضی از آدم‌ها وجود دارند که گویا ناجنسی و دغلبازی را در 
دانشگاهی مخصوص آموزش دیده‌اند. 
<هعم 
99 
.١‏ لا تجرَعَنٌ اذا نابَنْكَ نائِبَةٌ ‏ وَاصْبرْ قفي ألصَّبْرٍ عِنْدَ آلضیق مس 
۲ ان آلكريم إذا نله نائبة ‏ لَمْيَبْدْمِئْهُعَلىعِلاتِهأَلهَلَعُ 
بى تابى نكن 
۱- هرگاه مصيبتى پیش آمد بی تابى مكن و تحمل و صبر کن» زيرا در نا اميدى 
بسى اميد است. 


۲ مرد بزرگ اگر ناگواری برايش بيش آید. بىتابى نشان نخواهد داد. 


۳۷۴ 


4 


@ © 


.١‏ مع آلجزض على ألأئيا ‏ وني آلميش قلا قطفخ 


۲ ولا تَجْمَعْ من آلمال ولا تذري لسمن تَجْمَعْ 

ا ولا تسدري آفي أزض قازني نیما ضوع 

۵. د قي* ؟ ل مَنْ د 4 نی ک لق a$‏ 
حرص و آز رارها کن 


-١‏ در زندگی اين دنیا؛ حرص را رها کن» در زندگی پر آشوب و متغير جهان, 
گا ا 
۲- ثروت اندوزى نكنء آيا مىدانى از اندوختۀ خود استفاده خواهى كرد و 
يس برای چه کسی اين قدر در جمع ثروت کوشش مىكنى؟ 
۳ و نمىدانى در شهر محل سكونتت يا در جايى ديكر دفن خواهى شد 
؟- روزی تو تقسيم شده است. و كوشش بى مورد تو فايده ندارد. 
ف طمع کار عييشه احساش قرم كتله و قناعت‌پیشه جیه احساس 
بی‌نیازی می‌کند. 
© نکته : 
حرص 
یکی از صفات رذیله و پست. پرورش روحیه حرص در درون 
انسان‌ها است. 
انسان حريص تصور می‌کند که در نهایت از فقر خواهد مرد و تصور 
می‌کند که نعمت‌های پروردگار تمام شدنی است و تصور می‌کند اگر در 


۳۷۳۷ 


وان 


مقام جمع مال حرص زند. ديكران حق مسلم او را تملک و تصاحب 
د كتير وعصورس کند ار این کار را نکد قفر دامتگیر او خواهة شد. 

البته. حرص و آز, تنها در جمع آوری مال و ثروت نیست. بلکه در 
مقام و سلطه طلبی و ریاست‌طلبی نیز مطرح است. 

انسان حریص به حقوق دیگران تجاوز می‌کند و این عمل زشت را 
شایسته می‌انگارد. 

در نهایت حرص و آز از نظر معنوی باعث نابودی و تضعیف تقوا و 
باورهای مذهبی و از نظر جسمی باعث دردهای بی‌درمان عصبی 
می‌گردد. و در نهایت انسان حريص در نگاه اجتماع و وابستگان 


خویش, خوار و يست خواهد گردید. 


.١‏ قَطر آلجدید إلى بل لول في آلدئیا انقطاعة 


ع 

5 

1 

1 

١1 

1١ 

o 

nw‏ .جه 
حست 
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سای لقن ا ملم وة الصدافة 
مق ۳ 2 1 2 2 0 5 
۴ ام ی مسنتفع بشی ء شم تم له انتفاعة 


۵ یابوش للدفر الذى مازال فا اف 

۶ قَذْقيل فى آمثالهم كفيك مخ قماغ 
اين نيز بكذرد 

-١‏ يايان هر نو کهنگی و سرانجام هر وصل و پیوستن» گسستن است. 


۴ کدام جمع در جهان پراکندگی ندارد؟ 


۷۸ 


58 


۴ كدام بهره‌بردار از جيزى به بهرهُ كامل رسيده است؟ 


ه بدا به روزگاری كه شیوه‌اش پیوسته در حال دكركونى است. 


ع در مثلها آمده است که همه جيز دنياء شنيدنش از ديدنش بهتر است. 


(۸) 


سه 
.١‏ وَمِنَ آلبلاء علی أَلبَلاءِ عَلامَةٌ ‏ أنْلايُرئ لَك عَنْ هَواكَ نزوع 
۲ وکفاك من غیر آلخوادث أنه يبْلَى آلجدیذ وحص آلمزروع 


هر چیزی علّتى دارد 
-١‏ هر دردی در زندگی نشانة اين درد بزرگ است که دست از کارهای نفس و 
خواهشرهاى تفسانی برندافعه‌ای. 
۲- تغییراتی که در جهان وجود دارد نشانۀ آن است که هر نویی» کهنه و هر 


زراعتی یک روز درو می‌شود. 


6 


.١‏ تجَوَع فَإِنَالجُوع من عَمَلٍ التقی وان طویل الجُوع يَوما سَيْسْبَعُ 


۲ وّجانبٍ صغار الذنب لا تركب فان 2 صغار الذنب یوما 2 سَيْجْمَعْ 


پرهیز از کناهان 


۳۷۹ 


ولوان 
زياده روى محروميت م ىكشد روزى خواهد رسيد که كامياب شود. 
۲ از گناهان كوجك پرهیز كنء زيرا آن گناهان کوچک روزى با هم جمع 
می‌شوند. 


© 


دي 


0 5 اه ا عم و ار اش و ۳ 
.١‏ ذنسوبی إن فكزت فيها کیره وَرَحْمَةِ ری من ذنوبی اوؤسع 


۲. فما طَمَعى فى صالح قَدْ قا کی فى اكا طْمَعٌ 


م ره 5 ?ك e‏ ا هس تیان برض عق وا ای a‏ 
۳ فان يك غفران فذاك برخمة وان تكن الاخری فما كنت اضنع 


۵ 65 


2 ره ضورف ت زوه ع 1 2 0 ۱ 

۴ مَليكي وَمَعْبودي وَرَبّي وَحافظي وانی له عبد اقر واخضع 

مهر خداوندى 

ا وقتى به كناهان خويش می‌نگرم زياد است. و از آن سوى مهر لايزال الهى 
خيلى فراكير است. 

5 به کار خوبی که انجام داده‌ام چشم ندارم ولیکن چشم به رحمت حدا 
دارم. 

۳ اگر آمرزش از گناهان باشد أن رحمت خدا است و اگر عذاب باشد. در اثر 

۴ ای خدای من معبود من پروردگار من و حافظ من. من بنده توام. به 


كد ي كن 


۳۸۰ 


سياس از خداى جهان 


١‏ خدایاتو را ا به خاطر نعمتهايى كه به من داده‌ای» و 


۲ 


مخفيانه مرا می‌شنوی. 


.١‏ لك أَلحَمْدُ يا ذآلجُودرآلمجد وآلعلن 


1 إلهي ین أَعْطَيتُ تفسي ا لها 
۵ إلهي تری حالي وَفَفْري ي وَفاقّتي 


۳ إلهي فلا تَقْطَعْ رَجائي 0 تزغ 


۷ إلهي أجزني من عذابك لني 
۸ الهي فآنشنی بتلقین خجَتي 
. لهي ین عَدبتني لت حِجَّةٍ 


۸۱ 


شد آنها را از من دور کرده‌ای. 
ی قادر به انجام آن هستی» و تو نداهای درونی و دعاهای 


وَأَنْتَ مُناجاتي أَلكَفيةَ د 
رادي قلي في سیب جود فطعم 
اس وليل غات ةا 
إذا كا لي ني آلقنرمفوی وعطجع 


٠‏ إلهى نی عم عَلْوكَ یوم لا 


.١‏ لهي لین لَمْ تَر عَني كنت ضائعاً 


۲ إلهي إذالم تفت عن عير شحین 
۳ إلهي لین فرط في طلّب ألتثقى 
۴. إلهي نوبي برّتِ اَلَو وَاعْتَلَتْ 
۵ إلهي لين أَخْطَأتُ جَهْلاً طالما 
۶. لهي يحي ذِكْرُ طو لك لَوْعَتي 
. إلهي اني عَنرتي وَامْحُ حَوبتي 
۸. إلهي اتلقی ولاك ووعا ورا 
3 إلهي ین يني ي أ طرذتني 
.هي حلیف آَلحُبٌ بِاللَيْلٍ ساهِرٌ 


2 
و ق 


رو نه 


دران 


بَنونَ وَلا مال مُنلِكَ يَنْقَعُ 
وان کنت توغانی فش اض 
نهاآنا اثر آلعفو آففی ونیم 
وَصَفْحُكَ عَنْ نبي أجل وازفع 
رَجَوْنَكَ حتّی قیل ماهو یَجرَع 
وذکر آلخَطايا أَلعَيْنَ مت يُدْمِعٌ 


م ص 


فتن لذي آزجو وصن 6 
قما حيتي يا رَبٌ أَمْكَيْفَ أَصْنَمٌ 
يُناجي وَيَدْعو وَآَلمُعَفّلُ يَفْجَعْ جع 


1 
لا فسبالالب الف دقر ضرع 


مناجات مولا 


اد خداى من» سپاسگزارم از توء ای که دارای جود و بخشش و بزرگواری و 


سم 


بلند مرتبه‌ای. تو دارای وجود مبارکی هستی و به هر كس هر آنچه 
مو مواقي می‌دهین: 

5 ای خداى من و خالق من و يناه من و نگاهدار من! در خوشی‌ها و 
سختی‌ها به تو يناه مى أورم. 

۲ خدایا اكر گناه من بزرگ و بسيار است» عفو و بخشش تو بزرگ‌تر و 
وسیع‌تر است. 

۴ خدایا اگر در زندگی به خواهش‌های نفسانی كوش داده‌ام» اینک در 
مرغزار زندگی» با پشیمانی می چرم. 

ه خدایا تو حال ندامت و پشیمانی و فقر و بیچارگی مرا می‌بینی. و صدای 
پنهان قلب سوزان مرا می‌شنوی. 

ع خدایا رشته اميد مرا پاره نکن و دلم را نشکن که به بخشش تو طمع دارم. 

۷ خدایا مرا از عذاب خود نگه دار که من اسير و ذلیل و ترسان از عذاب توام 
و در مقابلت خضوع می‌کنم. 

۸ خدایا بهانه‌ام را در زبانم جاری کن, زمانی كه حجت خود را بر من تمام 
می‌کنی» همان كاه كه در قبر جای می‌گیرم. 

9 خدایا اگر هزار سال مرا عذاب کنی» رشتة امیدم از تو قطع نخواهد شد. 

۰- خدايا روزی که مال و فرزندان و مقام بی‌ارزشند. طعم شيرين عفوت را 
به ذائقه‌ام بچشان. 

١‏ خدایا اگر از گناهان نگه‌ام نداری» نابود و ضايع می‌شوم و اگر نگه‌دارم 
باشی هلاک نمی‌شوم. 

۲- خدایا اگر گناه مرا عفو نکنی. گناهکاری که دل به هوای نفس داده. جه 
کسی را دارد. 


YAT 


رن 


و الهی اگر من دنبال تقوی نرفتم و جانب گناه را گرفتم. اینک خواستار 

۴ خدایا گناهان من از کوه بالاتر و بلندتر است. لیکن بخشش تو از گناه 

۵- خدایا اگر از روی نادانی لغزیده‌ام اکنون از سر دلبستگی به تو چنان ناله 
می‌کنم كه می‌گویند چرا اين قدر بی‌تابی می‌کنی؟ 

7 حدايا وقتی به ياد بخشش تو مىافتم» دلم می‌سوزد و به ياد گناهانم» 
اشک از چشمانم جاری می‌شود. 

۷ خداياء لغزش مرا نادیده بگیر گناهانم را عفو کن؛ زیرا من به گناه خود 

فك خدایا از سوی خود آسایشی يه من بده و رحمتی عنایت کن که من شير 
از در رحمت تو در دیگری را نمىكوبم. 
ببندد و به جه کسی اميد داشته باشد. 

۰- خدایا اگر نا امیدم کنی و یا از در رحمتت برانی. جه چاره‌ای دارم و چکار 

1 خداى من هم ييمان تو شب زنده دار است» مناحات می‌کند. خحدا را 
می‌خواند. اما انسان‌های غافل خوابيدهاند. 

۲ خدای من هر دو دسته اميد عطای تو را دارند و به رحمت واسعه تو دل 
بسته‌اند و آرزوی رفتن به بهشت تو را دارند. 

۳ خدای من اميد به تو مرا نويد سلامت رفتار و عقیده می‌دهد و زشتی 


AF 


5 


؟1- بار خدايا اگر مرا عفو کنی از غرق شدن در گناه نجات بيدا می‌کنم. وگرنه 
به گناهی که نابود کننده است سرنگون می‌شوم. 

۵ خدایا به حق رسول هاشمی و آلش و به حرمت نیکوکاران که در مقابل 
عظمت تو خاشع‌اند. 

۶ در روز قيامت مرا با اعتقاد به دين محمّد محشور فرماء در حالی که به 
درگاه تو زاری‌کنان و پرهیز کننده از گناه و فرمانبردار تو باشم. 

۷ خدایا! ای سیّد من و خدای من! مرا از شفاعت بزرگ رسول خدا که 
شفیع گنه کاران است» محروم نفرما. 

۸- خدایا تا زمانی كه موخدین و افرادی که در درگاه تو مناجات می‌کنند و 


۳ وَاجْعَلْ تَرَوْدَكَ مخاقة واشفی وَكَأَنَ فك من مسائك شرع 


۴. وافنع بقوتك قالقناع هر آلغنی وَأَلمَفْرُ روو 
ف تخد قصاكة ی مَتعوك صفو ودادهم ود تتصنعوا 
ا ۱ واذا مَنَعْتَ فَسَمُِهُمْ لَك مُنقع 
۷ لا تفش سرآما أَسْتَطعْتإِلَى ری يُنْشي إِلَيْكَ سراثرا بُشتَودع 


۸ كما را بس يراك صانه فَكَذا بِسرّك لا مُحالةَ بت 


ت 


٩‏ قاذا ینت عَلَى آلشرائر أفها واشئز عيوب أخيكَ حين تلم 


A۵ 


٠‏ لا بدا بتنطق فى شخفل قبل آلشوال فإأناك بقن 
۱ فَالصّمتُ يخسن كل ظَنّ بالفّتى 2 ولعله خرق سفی‌ارقم 


EA ۴‏ تجذة شترا as‏ 
۵ وا استقالك ذو آلاسائة عفر نله اد كواب رب اوشم 
۶ لا جرع من آلحوادث نما خر رال عَلَى آلحوادث يَجْرَعٌ 
۷ وَأَطِعْ باك يكل ما وضی به إو الشطيع باه لا بَتَضْعْضَعٌ 


اندرزهای اماما 

-١‏ تا زنده هستی و اختیار داری برای آخرت خود سرمایه‌ای تهیه کن که فردا 
از این دنیا جدا می‌شوی و وابستگان در سر گورت تو را وداع خواهند 
گرد 

۲- برای رفتن از این دنیا و سفر به آخرت» که به زودی انجام می‌شود و بسیار 
بسیار طولانی است» خود را آماده کن. 

۲ هزینه سفرت ترس از خدا و پرهیزگار است آن چنان آماده شو که گویی 
مرگ زودتر از شب می رسد. 

۴ به آنچه که خدا به تو روزی داده قناعت کن» زیرا قناعت بهترین سرمایه 

۵ از همنشینی با آدم‌های يست بپرهیز, چون آنها هیچ كاه دوستی خالصی 
نخواهند داشت 


۶ با آنها را ود کی دوست توآند و هر زمان که آنها را ناكام کنی با تو 


A۶ 


مك 


دشمن خواهند بود و زهر دركامت خواهد ريخت. 

۷ راز خودت را نزد افرادى كه راز ديكران را به تو می‌گویند. فاش نکن» كه 
آنان رازدار خوبى براى شما نيستند. 

ل همان كونه كه راز ديكران را نزد تو فاش می‌کنند. راز تو را نيز نزد ديكران 
فاش خواهند کرد 

٩‏ اگر کسی تو را امین دانست و رازش را پیش تو فاش کرد. اکنون که آگاه 
شدی» راز و عيوب او را بپوشان. 

۰ در ميان جمع پیش از آن که چیزی از تو بپرسند. سخن مگو که بسیاری 
اين کار را زشت می‌شمارند. 

۱- خاموشی باعث خوش‌بینی دیگران به فرد می‌شود؛ فردی که شاید سبك 
مغز یا نابخرد باشد. 

۲ شوخی را رها کن» جه بسا یک سخن شوخی چنان غمگینت کند که 
نتوانی جبرانش کنی. 

۳ حق همسایگی را حفظ کن و ضايع نكنء احترام فرد آبرومند با کوشش 
آدم‌های هرز به هدر نخواهد رفت. 

۴ تا می‌توانی قدم مهمان را گرامی دار» زیرا پس از رفتن از خانةٌ شما؛ 
سخاوت و بذل و بخشش تو و بخل دیگران را مطرح خواهد کرد. 

۵ هر كس به تو بدی کرد و عذرخواهی نمود او را عفو كن و درگذر که 
باداش اين کار تود دا بیشقر است: 

۶ در برابر حوادث و پیش‌آمد روزگار ناله نکن» زيرا تنها نادانان در مقابل 
حوادث روزگار می‌نالند. 

۷- يدرت هر چه به تو گفت اطاعت كنء زیرا هر كس پند و سخن يدر را 
كوش کند. هیچ‌گاه ذلیل نخواهد شد. 


YAY 


3 اضر يا بتع قالط اخجین لقداء اجب ؤائن ال خیب 
۲ لفداء الغ ذي الحسب ألا ٠‏ قب والباع والقناء الإحعيب 


و 
9 
و 


۲ إن تُصبكَ ألمَنون فَالنَئْلٌ برى . قَمُصيبٌ مئهاوع یر مُصيب 
۶ ۹ تم 1 072 2 - 7 
۲ کل خی زان تملاعیشا آخسذمن سهایها بستصیب 


سخن ابوطالب با حضرت على و ليلة المبیت 
-١‏ پسر عزیزم (با توجه به آينده تو)» تو را وصیت می‌کنم که صبر را ييشه 
خود کنی. كه صبر از تو زیبنده است. به همین جهت تو را برای قربانی 
شدن براك نجیب فرزند نجیب (حضرت محمد) بخشیدهام 
۲ تو را برای فدایی شدن, و به جای آن رخشان روي تابان گهر» و سخاوتمند 
و بخشنده انتخاب کردم. 
۳ اگر تير مرگ به سوی تو شلیک شل ممکن است اصابت تكد و ممکن 
است اصابت کند. 
۴ هر موجود زنده‌ای» اگر جه زندگی لذت‌بخشی داشته باشد. از تیرهای 
مرگ نصیبی و سهمی دارد. 
© نکته : 
على اق در اسلام فداکارترین و برجسته‌ترین فرد بود که دارای 
صفات عالیه انسانی» بعد از رسول خدا بود چون هم طینت آن بزرگوار 
و هم تربیت بجا و رهنمودهای بجای پدری فهمیده و فداکار او را در 
اين امر مهم رهنمون شد. 
ابوطالب پدر بزرگوار آن مولای کریمان همچون جدّش حضرت 


AA 
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ابراهیم» اسماعيلش را به قربانگاه فرستاده و به او توصيه مىكند كه 
ان شوه را از یدای ما عي ضاي 

از این رهگذر, همان گونه كه فلسفه و فرهنگ دنیاپرستان بر این 
استوار است که به هر شکل ممکن دشمن خود را از صحنه خارج کنند. 
کفار و سردمداران قریش و بنی‌المروان و بنی‌العباس و جاعلان حدیث, 
دست به هر کاری زدند تا برچسب‌هایی به ابوطالب بزنند و چنین 
وانمود کنند که ابوطالب -نعوذ بالله -مسلمان نبوده است. 

شاسقانه ذر عال عناشر قير کساتی #العواسرواله با سفن شوه 
يليدى سعى مىكنند با دروغ و نیرنگ و فريب برخى از مسئولين نظام 
اسلامى را ضد دين معرفى نمايند تا چند روز بيشتر در يست و مقام 
خود باقى بمانند. 

گاهی با این حربه. وابستگان و دوستداران شخصيتى را متهم 
می‌کنند و برچسب‌هایی ناروا به انها می‌زنند تا زمينة نابودی آن 
شخصیت را فراهم سازند. 

کفار قريش و خانواده‌های قریشی و خلفاء فاسد و سردمداران آنها 
نيز سعی کردند تا پدر بزرگوار مولا على که یکی از چهره‌های 
پرارزش اسللام بود -را به عنوان مشرک و نعوذ بالله بت يرست معرفی 
کنند تا شاید با اين اراجیف به جایگاه ویهُ مولا على اكلا خدشه وارد 
تما ین 


3 تَمرّنی با بر في نطر اح مد وه ما قلث آلذي فلت جازعا 
1 ۳ 


+ ولكثتي اة أن تر نضرتي تعر آني لازن تة شات 


۸۹ 


ردان 
۲۳ وسَعْيي لِوَجْه آله في نضر أَحْمَدٍ ‏ نبی آَلهُدَى آلمخمود طفلا ری افتا 


در ليلة المبیت امام على به پدرش مى كويد 
أ يدر جانء آيا در يارى رسول خدا مرا به صبر سفارش می‌کنی به خدا 
۲- يدر جان می خواهم كيفيت يارى مرا از رسول خدا ببينى تا متوجه شوى که 
من همواره مطيع هستم. 
۲ کو قش من آن است که رسول خدا را برای, عدا يارى کنم» آرى آن نبى 
خدا و راهنمای بشر؛ کسی که در دوران کودکی و اکنون مرا يار بود. 


0 

١ 
ا :عل و یه قيعة يَسْطْمٌ‎ .۱ 
اليل لاحقة َة آلأياطل شُرٌَ فب طون نییها والافرغ‎ ۲ 
.بیع مُؤسانيراماً في آلغ لا يَنْكِلونَ إذا لجال تَكَعْكَعُوا‎ 


مو £ 


۴. ِي أَمْرُ و آَخمي حماي بعِرَةٍ واذا تون ديدلا جع 
7 نله في آلمَواطِن كُلَّها مه ا 
۶ مَنْ يلقي یلق آلمنيّة وَليّدى وحیاض مَوّت لَيْسَ عَنْهُ مَذْقَعٌ 
۷ فاخذو مُصاوَلّتي وَجانِبٍ مَوقفي ‏ اني نض قافا ان 


رجز خوانی عمرو بن معدي كرب 
اب ایتک دمان آن رسیده که کلیه‌هایت به هم برسند؛ زیرا گرمی آتش جنگ 


برای سوزانیدن نو برافرو خته سلة استتت: 


۳۹۰ 


۳ اسبهاى ما لاغر میان» كمر باریک, دوساله» و بیشتر يشت سر هم در 
میدان جنگ آمادۀ رزمند. 

۳ و سوارانی بر پشت آنان که در جنگ قدرتمندند و هرگاه که پیشروی برای 

ٍُ من مردی هستم که جنگ را شعله‌ور می‌سازم و از زیردستانم حمایت 
می‌کنم و اگر جنگ شدت گیرد از توانم استفاده می‌کنم. 

م در تمام جنگ‌هایی که برایم پیش آمده پیروز بوده‌ام. و در رخدادها چون 
نيزه مى د رخشم. 

ع هر كس در مقابل من بايستد با شكست و مرك ملاقات خواهد كرد و به 
كردابى خواهد افتاد كه بيرون آمدن براى او محال است. 

۷- از جنگ با من حذر كن و موقعيت مرا درياب كه من در جنگ به دشمنان 


ضرر و به دوستانم سود می‌رسانم. 


هم 
لقن 

د باقر فاي الاطيق اش ناه ايف وماج انر 

۸ وسات الأنطال ان هكد فباثرارية ةه 


۳ ال عَنَي لا يَنائكَ مِخْلبي2 فتکون کٌالامس ألّذي لا يَرْجع 
۴ إلي ارو أخمي حماي بعرو وال يَخْفِضٌ من يَشَاءوَيَرْقَحُ 
۵. اي إلى قطد آلمُدئ وَسَبِيلِهِ ‏ والی شرائع ديه اتر 
ف وفيت بالقران اقللا وها زا تا ويا 
۷ فينا زسول أله أيِّدَ بالهدی راو تى آلقيامة یلمع 


۳۹۱ 


دران 


مولا جواب عمرو بن معدى کرب را می‌دهد 

-١‏ ای عمرو! تنور جنگ داغ شده و آتشى برايت شعلهور ساخته و جنگی 
هراس انكيز برای تو بيش آمده. 

۳ قهرمانان میدان جنگ جامی از زهرهای گوناگون و کشنده در دست دارند 
كه آن را به دشمن خود می‌نوشانند. 

۲ اکنون از من دور شو و برو تا پنجه‌ام» که چون پنجۀ شیر است» به تو نرسد» 
تا مثل دیروزی نشوی که رفت و برنگشت. 

؟- من کسی هستم كه از زیردستانم با عت حمایت می‌کنم» و از سویی دیگر 
جنگجویی بی‌همتايم و خداوند يست کننده و عرّت‌بخش است. 

مو تو را با قصد اصلاح به راه هدایت و به دين و آئين اسلام دعوت می‌کنم» 
مرا به ا يعاق یر 

۶ من قرآن را به عنوان وحى الهى يذيرفتهام؛ و پروردگارم را به عنوان خدايم 
كه سود و زيان دردست اوست. 


۷ رهبر ما رسول خداست که با هدايت و قرآن تأیید شده و پرچمش تا روز 


قيامت در اهتزاز خواهد بود. 


)۳۷۸( 


So 


۳ 


. آزدی بأغشم دهم كان يَأمُلهُ خر مُنْجَدِلاً في الأزض مطروعا 
۲ قدکان ید في آلکلام تا ختی سما خسامه تَرويعًا 
۳ لته مِنَى بِضَرْيَةِ فاتك ماکان يَوْماً في ألحُروبٍ جَزوعًا 
۴ شن كان تنك قشنا دشناننا فأباعلة تب لاله ۸ EEE.‏ 


۳۹۲ 


علد. 


بعداز كشته شدن اغشم مى فرمايند 

۱ اغشم را روزگاری كه به آن اميد داشت (و آن پیروزی در جنگ بود)» نابود 
كرد و اینگا بد خاک افتاقه. 

١‏ اغشم در سخن كفتن پهلوان بود تا دشمن را بترساند» و با این تصور 
شمشير كشيد و حمله كرد. 

۳ و من با برترى جنان ضربه‌ای به او وارد کردم كه نابود شد. در حالى كه در 
تمام جنگ‌هایش ناتوان نبود. 

۴ هر کس كه برتری و والایی ما را نادیده بگیرد. سزایش همین است؛ و من 


۳۷ 
ید 
هَل بلح ليح بالامال رالطْتَم 
على آلغداةَعَداة ألرَوْع وَألرّمَع 


لاسا 


3 


بيروزىهاى على در ميدان جنك 
۱ آيا سنگ‌های سخت رامى توان با باران کوفت» آيا با آرزو و طمع می‌توان 
به باد رسید. 
۲- من على هستم» يدر دو نوه ييامبركه در روزهاى سخت جنگ دشمن را 
شكست داده و پیروز ميدان جنكم. 


۳۹۳ 


© نكته: 


ردان 


بايد جهان اسلام. قوی‌ترین باشد 


از مجموع رجزها و برخوردهای مولا على اب جه در میدان جنگ 


با اسلحه و جه در میدان رجزخوانی که یک نوع رسانه آن روزگاران 


بوده, به اين نتيجه مى رسيم كه بايد ما مسلمانان به گونه‌ای قوی باشیم 


و به قول و دستورات قران بايد از نظر دفاعى قوىترين باشيم: 
2 82 1م ,2 01 o‏ ير عر 0 2 ام ای dl‏ 
#وآعدوا لَهُمْ مَاسِتَطْعْتُمْ من قُرَةٍ وَمِنْ راط الْخَيْلٍ تزهبون به عَدُوَ 
01 بر او رو 57 
الله وَعَدوّ کم؟*. (سورة انفال, آية .)2٠‏ 


وهم جنين علاوه بر زمینه‌های دفاعى بايد به تقويت بنیةٌ خود در 
زمینه‌های فرهنگی, رسانه‌ای نظامی. فرهنگی, اقتصادی بپردازيم. آن 
هم برای دفاع از اسلام و مسلمین نه برای تعرّض و جنگ‌افروزی. 


0 


3 الف EE:‏ مه 
1 قتلت زبیعه 


۲ سمغتها کات بهالرَقيعة 


۴ ها بها تقض ولا وض 


۲ 6 2 ےه 


2 


فى ألشَرّف آلعالی من آلدسيعَة 


۳۹۴ 


سلد. 


در راه به سوى جنك جمل 

١‏ افسوس كه ربيعه كشته شد. ربيعه وجودی مسالمت‌آمیز داشت ولى 
متأسفانه کشته شد.۱ 

۲- شنیده‌ام كه ربیعه در حين خرید و فروش کشته شده و مورد حمله قرار 
كرفته است. 

؟- از ربيعيان هيج كاستى و يستى و هيج كار زشتی. ديده نشد. 

۴ آنها از زمان‌های دور مردمى استوار بودند و در كارهاى خوبى كه انجام 
می‌دادند رضای خدا را مى خواستند. 

ه ولی قبیله مریّان در افتخار» خاندانی ناپایدار بودند و سخنانشان هجو 
كردن بود. 

ع صدای آنان مانند صدای جنگجویان در میدان جنگ نیست. ولی حکیم 
فرزند جبّله مردم را به جنگ دعوت کرد و مردم حرف او را شنیدند و به 
مقامی عالی دست یافت. 

۷ حکیم نه حرف بی‌ربطی زده بود و نه یرنگی بازی کرده بود و با دعوت 
خود به مقامی عالی رسید. 


وَمَنْ یَضحب أَلدنيا يَكُنْ مل قابض على آلماء خائثه شروج الأصابع 


22 


.١‏ ربیعه كه ربيعة الخير نيز به او مىكفتند, تمام ثروت خود راء مایحتاج و اسب خريد و تحويل جنگ 


داد. 


۳۹۵ 


ويوان 


دنیا آب در مشت فشردن است 
هر كس رفیق دنیا شد» همچون کسی است که آبی را در مشت خود 
بفشارد» و انگشت‌هایش در نگاهداری آب او را همراهی نکنند و خیانت 
نمایند. 


(A1) 


SO 
2 41ه‎ 8 3# ٩ گر مه حي ريه ته 9 رم‎ 
آفادتنی القناعة كلعز وهل عزاعز من القناعه‎ .١ 
فَصَيرْها لِنَفْسِكَ زاس مال وَصَيّر بسغدها آشَفوی بضاعة‎ ۲ 
0 o ET وه ه رة ف 21 را 52د ق‎ 
تحز ربحاوّتغنی عن ب بخیل و تسنعم فی‌الجنان بصبر ساعه‎ ۳ 


0-4 


قناعت 
-١‏ قناعت مرا به هر عرّتی مى رساند. آيا عز تآفرينى مثل قناعت وجود دارد. 
۲- قناعت را سرمايه زندگی خويش كن و بعد از آن تقوى و يرهيزكارى را 
هستى خود ساز. 
۲-اگر مى خواهى به سودى سرشار برسى و از آدم‌های بخيل بىنياز شوی. و 
در بهشت. زندگی راحتی داشته ياشىء قناعت كن. 
© نکته: 
قناعت و راضی شدن به داشتنی‌ها یکی از ارکان عرّت و آبروی هر 
شی استد و اقزادى که قتاضت یفقس کید لوال وت دراو کردم 
به سوی دیگران رهایی پیدا می‌کنند. 
انسان بايد روی داشته‌های خود حساب باز کرده و از زیاده‌طلبی و 


افزون خواهی که باعث ذلّت در جامعه می‌شود پرهیز کند و به جای 


۳۹۶ 


5 
دست دراز كردن به سوى ديكران و گرفتن وام (كه در فرهنگ اسلامى 
نكوهش شده و باعث ورشکستگی اقتصادى و نابسامانى می‌گردد), 
روی آنچه که دارد سرمایه گذاری کند تا بتواتديا صرقه جویی و قناعت 

و برنامه‌ریزی صحیح, زندگی خويش را سامان بخشد. 

شما اگر در طبیعت نيز دقت کنید. خواهید دید در سرزمینی که باران 
فراوانی می‌بارد, زمين محصول خاصی دارد. و در سرزمینی دیگر که 
باران کم می‌بارد. محصول خاص خودش را دارد که اعجاب آور است؛ 
و مهم اين است که زندگی مردمان هر دو سرزمین به خوبی اداره 
مى شوت 

يس بياييد با پیروی از فرهنگ مولا علی3» با در پیش گرفتن 
قناعت. زندگی خود را تبدیل به بهشت کنیم؛ و بدانیم امکانات و 


مقدورات بر حسب توانایی‌ها و زمینه‌ها تقسیم شده است. 


3 ايت الل عَقْلَيْنِ فقطبوع وتشفوهة 
۲ ولا يلل قوع إذا ل وِيَكَ مسطبوغ 


م مالا مود ارت وه 5 ۰« و ُنوع 
در بارة عقل و خرد 


د عقل را به دو صورت دیدم. اول عقل درونی؛ دوم عقل برونی. 
۲ عقل برونى و شنيدنى سودى ندارد» اگر عقل درونى کار نكند. 


۳ أن گونه که خورشید براق کسی که چشمی ندارد. سودق ندارد. 


۳۹۷ 


© نكته: 
انسان تا در زندگی ذرونیء آگاه نباشد» هر چه از جانب خداوند 
فرستاده شود امکان ندارد که بتواند آدمی را هدایت کند. 


گر شود آئینه عالم سر به سر کور رانبود ز روی خود خبر 


29 
تس 
آزی ألعزء والدنیا کٌمام وقایض بش عليه لكت والکف فارع 


دنا 


مردم دنيا طلب را دیدم» مثل کسی بودند که آب را در مشت خويش 
گرفته‌اند. ولى مشت نمی‌تواند آن را نگه دارد. 


در بيم و اميد 
ست 
ا ولى هرگز بی توشه آخرت و دنيا مكوش که راه زندكى و أخحرت يسيار 
ترسناك است. 


۳۹۸ 


و و 
عت َه 


عه NEN‏ ل د 2 .ه ها د اق aE‏ ما هقرج 
۲ ابد يقل آله نی آیاته إن را هم ماقد ملت 
از گناه دست بردار 


١‏ کسی که از مرز تقوی گذشت و ستم کرد و سپس بازگشت و گناہ خود را 
- او را بشارت بده که خداوند در آیات قرآن گفته است: اگر گنه کار برگردد. 


او را می‌آمرزم و گذشته‌اش را نادیده خواهم گرفت. 


a 6 03‏ 0 - 2ه 5 پر هت و کي 7 اه 
.١‏ إن کنت تطلبُ رثْبة آلاشراف فَعَلَيِكَ بالاخسان والالصافٍ 
قن ف الى كن ف 4ه رآ سه 4 NES‏ ۰ 0 
۲ واذا اعتدی اخد علیّك فخله الدهر نهو له مکاف كاف 


نیکی و عدالت 


١‏ اكر مى خواهى به مقام والای خوبان برسی, تا می‌توانی نیکی كن و انصاف 


۲ اگر کسی بر شماستمی کرد سعی كن رهایش کنی که روزگار خود پاداش 


او را خواهد داد. 


۳۹۹ 


ا آنگاه كه دنيا به تو روى آورد. در بخشش بخل نورز» زيرا در جنين 
وضعيتى زياده روى و اسراف مالت را کم نخواهد كرد. 


امین جانشین دنيا مین گر که 


)۲۸۹( 


همه 

مالی علن قوت فایت آشن ول تسرانی عله ال کین 
ماق الال فیس له عتی‌الی من سوای تضوف 
۲ اة لا ریت لد مال ترت زفت الشدت 
۴ أنا راض بالعشر والیسار قما ی 5 ولات ان 


آنچه که گذشت گذشت 
-١‏ هرگاه چیزی را از دست بدهم نه افسوس بخورم و نه مرا می‌بینی که آه 
۴ زيرا هر آنچه كه خداوند برایم مقذر کرده است به فرد دیگری داده 


۳.۰ 


539 
۲ حمد و سياس خدايى را که شریک ندارد. لقمه‌ای برای خوردن ندارم ولى 
همّتم بالا است. 

۴ بر آنچه مقذرم هست. جه سختی و جه گشایش, خشنودم و هيجكاه 
به خاطر سختی لپا بر مهم و از گشایش و شادی لاف نخواهم زد. 
ھک 
99 

١‏ سم مسن عسلیم وی نيمه 
مهدب لب عنه لزق يَنْحَرِفُ 
روزی به عقل نیست 
اد جه بسا دانایی که در کارهای خود نیرومند است و عقل خوبی دارد. اما 
رزق از او کناره گیری می‌کند. 
۲- و چه بسا ضعیفانی که از نظر عقلی عقب مانده‌اند. اما از نظر ثروت گویا 
لب دریا نشسته و به وفور از دریا بهره می‌گيرند. 
© نکته: 
دو نوع ثروت وجود دارد که به آنها روزی (یعنی درآمد روزانه) گفته 
می‌شود. یکی ثروتی که جمع آورنده أن سعی می‌کند به هر شكل ممکن 
از حلال و حرام و سرمایه‌های کشور به دست آورد که جمع آورندگان 


أن عقل معاش دارند. دوم: رزق و روزی که بايد زندگی را بر اساس 
مروت و صداقت و حلال به دست آورد که آن را عقل معاد گویند. 


۳۰١ 


ردان 


به نظر می‌رسد در این نوع ثروت که به أن هم «روزی» می‌گویند. 
اگر جمع شود و صاحب آن بخواهد آن را به مصداق «وّللسَائل 
وَالْمَحْروُومٌ». بخشی از آن بايد در مصارف مورد نظر هزینه شود که بعضاً 
آن گونه ثروت روزی است. 

يس یک روزی حلال داریم و یک روزی حرام که مورد نظر مولا 


سنت 


لذي 
So‏ 
د جری لاعا آلو غوراقاه اب ب ناوالا ورات 


خدا مرك را پاداش دهد 
۱ خداوند ما را به مرگ پاداش خوب دهد زيرا خداوند از يدر و مادر 
خیراندیش تر و مهربان‌تر است. 
۲ مرگ جان‌ها را از رنج و غصه می‌رهاند و آدمی را به خانه‌ای که سزاوار 
است نزدیک می‌کند. 


هم 
س 
. قَدْكُئْتَ يا سَيّدي بالقلب مغروفا 
ولم رل سَيّدي بالحَق موصوفا 
کف إذنيس نوز بش تضاه بن 


لا لام علی آلافاق مغفکوفا 


۳.۲ 


5 


کل ماکان في الأؤهام مَعْروقًا 
۴. ومن رده على آلتشبیه مُمْتَثلاً 

زغ أخاحَصَرٍ بسالعجز نوق 
۵. وَفي آلتعارج يرق موج قدرته 


۷ واش أخسامعة كبا لشيده 
وَبالكرامة من مولاه مسخفوفا 
كلىى ص هه ع وی و 2 
۸ أمسئ دلیل الهُدئ في الازض مُنْتَشِرا 
وَفي آلسماء جمیل آلحال مَعْروفًا 
شناخت و عرفان خدا 
۱ سرور من! تو را با قلب و دلمان شناخته‌ايم و همواره به حق معروف و 
شناخته شده‌ای. 
۲ ای خدا! آن زمان که نه نوری بود و نه تاریکی» که از آن پرتو گيرند. همه 
حير سر به آستان تو داشته‌اند. 
۳ مارا به خود نزدیک کردی و خليفة خود خواندی در حالی که همه 
موجودات راو هرجه در اندیشه‌ها است. که شناخته شده‌اند» نخواندی و 
مارا خليقه مود دانستی, 


۴ کسی که خدا را با تشبیه كردن به موجودات معرفی کند در عجز و ناتوانی 


۳۰۳ 


دران 


محاصره می‌گردد. 

ه موج توانايى و قدرتاش آنقدر نيرومند است که تمام امواج را از حركت 
به سوى او بازمىدارد. 

۶ رها کن فرد ستیزه‌جویی را که خود را ديندار مىداند و دردين شک ايجاد 
ع کف و افا دن حال دک ی كردق اميسو کرو و حلش يداو ایب 
زده است. 

۷ با کسی رفاقت و دوستی کن که دوستدار سرور و برخوردار از مهر خداوند 
خويش است. 

۸ و او نشانه راه هدايت در زمین است. و در آسمان‌ها او را به خوبی 
می فان 


کی 

0 
.١‏ عرفت وَمَنْ یفتدل غرفي وأیسعنت ختاولم 
۲ عن آلكَلِم آلسشدق ياتى بها من آثوني آلرانت را 


۳ رَسائل یُدرَشن في أَلمُوٌمِنِين 1 ¢ ا مرد ' ۹ مر اة 0 لفو 
۴ فاصبح اخسمد فینا عزیزا ۹ زیه آله قامَة وله ۳ 


د كيااتها اماما یواوه يشب 
ء الم تخافونأذنى آلعذاب و بسن و كَالأخْرَنٍ 
۲ فان ضرغرا تخت آشیاننا تضرع عب أبى لش رف 
د ما رای آل طنفیان واس گال اتف 
قال یل ای فتاه وش ال قبن اف لب 


ھے 


۳.۴ 


ملد: 
۱ قسبائت عسیون له مُغولات قق بتع كفي لها تذرف 
۴ کسقالوا نفد نا قكليلاً فانامن آشوح كم تشتف 
۱۳ تفلافم نم ااا اقل هه ان 
۴ وشن آشضیر الی عة وکس‌الوا بسدارة في خرف 
۵ إلى ادعات رف عسلی لقي راجب 
يس از کشته شدن کعب فرزند اشراف 
و اخراج قبیله بنی نظیر فرمود 
١‏ اسلام را شناختم و هر که را انديشة سالم داشته باشد و به اسلام عرفان 
بيدا کند شناختم و آن چنان باور کردم که لحظه‌ای رویگردان نیستم. 
۲ از سخن و انديشة سالم و راست که پیامبر از جانب خداوند آورده 
رویگردان نیستم. زیرا او مهربان و مهربان‌ترین آورنده است. 
۳ به دستور قوانین ع مدون قرآن که درس زندگی مسلمانان است و خداوند 
عالمیان محمد را جهت ابلاغ آن پیام (قرآن) فرستاده اقرار و اعتراف دارم. 
۴ محمّد در بين ما عزیزی بی‌نظیر است که دارای مقام و جایگاهی استثنایی 


انيت 

۵ ای نادانى كه از روى جهالت مردم را می‌ترسانی! مگر نمی‌بینی قانون او 
ستم نیست و او با این قانون و جایگاه» درد شتی نکرده است. 

۶ آيا از کمترین عذاب الهی نمی‌ترسید و من از سر صدق و صفا و باور ایمان 
آورده‌ام نه از ترس و جلب منافع دنیایی. 

۷ اگر در اثرلجاجت زیر شمشیرهای ما سقوط کردید. مثل کعب ابی اشرف 
به قتل خواهید رسید. 


۳۰۵ 


ولوان 


۸ در آن بامداد که خداوند جبّار سركشى او را ديد كه همچون شتر گرسنه 
يشت كرده روى برتافته و ياغيكرى مىكند. 
٩‏ خداوند از طريق وحى به بنده مهربان خود محمّد. دستور قتل او ( کعب 
ابی اشرف) را داد. (سورة آل عمران آيهُ مبارکه ۱۲) 
۰- پس پیامبر محرمانه دستور قتل او را صادر کرد. او هم با شمشیری آبدیده 
و تيزو بزان او را کشت. 
۱ در آن شب حادثه. چشمانی که بايد برای مرگ او گریه کنند. با ناله و 
زاری گریه کردند. 
لك تن هنوز آرامش نگرفته» اجازه 
كه برای أو بي بيشتر كريه كنيم! 
۳ ی اجازه داد عزاداری کنند. سپس دستور داد قبيله بنی‌نظیر بر 
خلاف ميل خود آن سرزمین را ترك کنند. 
۴- بنی‌نظیر که در خانه‌های آراسته زندگی می‌کردند. به جایی دور كوج 
کردند. 
1۵ بنى نظير در شرايطى سخت بر روى شترهاى لاغر رديف هم سوار شدند 
و به سوی أَذَرْعات (شام) حرکت کردند. 
© نکته : 
بهود بنی‌نظیر در منطقه مدینه زندگی می‌کردند. آنگاه که پیامبر به مدینه 
آمدند. با آن خضرت پیمان معد که با مسلمانان جنگ نکنند و علیه 
مکه رفت و با مشرکان مکه هم پیمان شد که متحداً مشرکان مکه از 
خارج و بهود بنی‌نظیر از داخل با مسلمانان بجنگند. 
يسن از بازگشت از مكه بهزدیان بنی نظیر و مت كان مگه همدست 


۳.۶ 


5 
شدند و عليه مسلمانان قيام کردند. دراين جنگ كه به پیروزی 
مسلمانان ختم شد. مشركان مكّه شبانه از منطقه مدينه فرار كردند و 
قبيله بنى نظير به طرف شام كوج كرده و فرار نمودند و چند عشيره ديكر 
سو ساف مقن حم اقرع ک ون عو اوم گت وردان سيد ارك سايم 

كعب ابن اشرف را غافلگیر کرد و او راکشت. 


۵ 
۰ . 
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. یا لت نفسی على آلغطریفب الشدعی الاس وبذل آلایف 
۲+ فلت من شرب له خفیف شیر قريم الخد ام طریف 
در كريختن غطریف 

١‏ دریغا از غطریف که ادعای شجاعت و انفاق داشت. 


۳1 از ضربتی که برایش قابل تحمل بود گریخت. خواه سلسله نسب او 
تاتانتبت اا تفرگ 


د یاخذا سیف بأزض الکُوقة أو لسن ماوقا مسفروئه 
م طا اتا التغلوقد عنس ضباحا وان لمی مألوقه 
اشتیاق به کوفه 
١‏ خوشا بر ساحلی در سرزمین کوفه» آنجا زمینی است که شناخته شده و 


مورد علاقهٌ ما و خوشبو است. 


۳۷ 


وران 


۲- شبانه شتران علف خورمان بر آن سرزمين راه می‌روند. ای كوفه صبح به 
خی درود بر تو که با تو انس كرفتهام. 
© نكته: 
كوفه در كنار شط است و با نجف حدود یک فرسخ فاصله دارد. ولى 
نجف در كنار دریایی بوده که فعلاً خشک شده و علاقه امام بی‌مورد 


نبوده و به خاطر دفن شدن در أن سرزمین بوده. 


حوعم 

I 
إِغْنَعَنْ آلمخلوق بالخالقي تفن عن الكاؤب بالصّادق‎ .١ 
واستززی خفن ین فَظلِه  فليس یر آله بالرَازِقٍ‎ .۲ 
من ظن أن لزق فِيكَئْهِ فايس يالرّحْلنِ بسالواني‎ ۲ 
أو فين ان آلشاس ی ول هاش هلان يوخا‎ ۴ 
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توكل 

+ تا خدا را دارى از مخلوق بىنياز باش» دروغ يردازان را كنار بگذار و با 
راستكويان باش. 

؟- از فضل و لطف خداوندی كه رحمن است روزى بخواه. جز خداى بزرگ 
كسى نمى تواند روزى دهنده باشد. 

۲ کسی كه تصور مىكند زرنگ است و خودش روزى و درآمد دارد» به 
خداى بزرگ و رحمن اعتماد ندارد. 

۴ يا آنکه می‌گوید وابستگان زندكىام را تأمين می‌کند. با این انديشه گویا با 
کفش لغزیده از کوه افتاده. 


۳۰۸ 


.١‏ ز کان بالجیل آلفنی لَرجذتني بجوم آفطار آلشماء علقي 
۲ أكِنَ من ژزق آلججی رم لفن ضذانِ مسفترقان ی نرق 
عقل و ثروت 
اگر با زرنگی ثروت و مال زياد به دست می‌آمد» می‌دیدی که ستاره‌های 

پهنة آسمان در ملک من است و به آنها چنگ انداخته‌ام. 
۲ امّا آنکه عقل و خرد خواست از ثروت محرومش ساختند. زیرا عقل و 
ثروت از همه گریزان و ناسازگار هستند. 
© نكته: 
دانشمندان و دانشوران در زندگی‌شان ملاحظات حقوق مردم و شيوه 
بهره‌وری از منابع اقتصادی را در نظر می‌گیرند وكوشش مىكتند از دانش 
خود به خاطر پیشرفت در علوم و فنون استفاده کنند. 
به هر حال دانشمند به دنبال داده‌های عقلانی و دانش است. 
اما آدم‌های زرنگ که فقط به دنبال شکم خود هستند و حقوق دیگران 
حتی حقوق همه موجودات را نادیده می‌گیرند و فقط به فکر شکم خود 
هستند. بدیهی است که اندوخته‌های فراوانی را فراهم می‌سازند. 


عم 


(9 


دروا ااال ولا فسوی ان عا 


* قد اخسن اللافى مامضی کذلك قى مابقی 


۳۰۹ 


دران 


تسليم اراده خدا هستم 
ا به آنچه كه خداوند متعال برای من مقدّر کرده خوشحالم و کار خود را به 
آفريدكار سيردم. 
3 پیش از اين جز لطف و احسان از خدا نديدهام» و زین پس نيز لطف و 


نيكى خواهد كرد. 


تلبي وعاء له لاجوف صُنْدوقٍ 
۲ نت في أَلبَيْتِ كان للم فيه معي 
نت في الشوق كان الله فى الشوق 
من همراه علمم 
4 در همه جا و در همه حال» علم من همراهم است. دلم جای او است نه در 
انلوق اتف 
۲ اگر در خانه باشم» او با من استء اگر در بازار باشم او با من است» در همه 
© نكته: 
علم و ثروت 
علم آدمی را در مواضع خطر حفظ می‌کند. اما ثروت را بايد 
صاحبش حفظ کند و جه بسا ممکن است این‌گونه ثروت خطر آفرین 
باشد و صاحب خود را به ام مرگ بکشد. 


۳۰ 
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علم در هر جاى دنيا باشی» همراه انسان است» ولى ثروت را بايد تو 
همراهش باشى. 
علم نياز به مكان و ظرف ندارد و هم چون روح انسان همراه با انسان 
است و حمل آن نياز به زحمت ندارد. ولى ثروت را بايد با وسايل 
مختلف همراه خود داشته باشى و حمل آن مستلزم زحمت بسیار است. 

فرد عالم نوعاً در تمام جوامع بشرى محترم شمرده می‌شود. امّا جه 
بسیارند ثروتمندانی كه در تمام جهان انگشت‌نما و منفورند. 

امكان استفاده از علم در هر زمان و مكان مقدور است و علم عالم 
يل سرفت‌لیست: اما استفاده اور وت فباز به یار ی از عوامل داود. 
و بدتر از آن اينكه قابل سرقت است و در صورت وقوع سرقت» 
ایی رايد خاف سياء ی مالك 


هيج كس باينده نيست 
۳۳ دنيا و زندكى و عمر را مىبينم كه خودش تصميم مىكيرد برود و می‌رود. 
و برای رفتن دست و پای خود را جمع کرده و دامن به کمر زده است. 
۲ به زندکی دنيا برای زنده‌ها می‌ماند و نه موجود زنده‌ای در روی زمين 
پایدار خواهد ماند. همه چیز می‌رود. 


۳۱ 


.١‏ أف على آلدنیارآشبابها قإنها للحُْنِ مخلوقة 
۲. هُمومُها ماتنقضی ساعة من مك نیهاوعن سُوقَه 


ا 


هميشه در دنیا غم می‌بارد 


ف أقدو آه بر این دنیا و همه وسائل او: گوپا اين دليا را بزاق غصه خوردن 
آفریده‌اند. 


۲- غم و اندوه او پاینده است؛ همه كس درگیر غم او است. جه شاه و جه گدا. 
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2 تيفك فى لد و ا لا و رس 
ع ا ا ما مب ا حدم يها عم A‏ الو ا 


دوست خوب وجود ندارد 
يرسيدم يك دوست واقعى نشانم بدهند. 
۲ همه كس به من گفتند. دو جيز را بيدا نخواهى كرد: اول» دوست راستگو و 


دوم تخم عقاب. 


۳ 


. راب على رَأَسٍ أَلرّمانِ له رمان عقوتي لا مان حُقوق 
. كلوقي ید ود وان گل دیق فیه قو صدوق 
ناسپاس وجود دارد. ولی سياس خير 
اد خاک بر سراين روزگار که بسیار ناسازگار است. نه روزگار سازگاری و نه 

کسی را دارم. 
۲- هیچ رفیقی به رفاقت خود وفادار و هیچ دوستی به دوستی خود پایبند 


لسننا. 


.١‏ ما ین صَديقٍ ون تَكَتْ صَداقَنهُ ماع في الحاجات ون طَبَقِ 
¥ اذا تللم‌با لديل مُنْطَلِقاً أ بخش صولة بواب ولا عَلقٍ 
۳ لا تَكْذِبَنَ قن آلناش مُذْ خُلقوا لِرَطْبَة بخرمون آلناس أوقَرق 


يا برای دوستى يا ترس 
١‏ هر دوست. هر چند در دوستى درست كردار باشد. بايد در برآوردن 
حاجات يس از بی‌نیازی و پیروزی به مردم خدمت کند. 
۲- هر گاه دهن‌بند به گوشه سربند خود ببندد و روانه شود از هیچ مانعی و 
دربانی نهراسد. 
۲ دروغ نگو! زیرا مردم از زمانی که خلق شده‌اند» يا از روی ارادت و 
اخلاص به دیگران احترام می‌گذارند و يا از روی ترس و جلب منفعت. 


۳۳ 


ھک 
092 


سازگت بذ اشيا اة 
جنك بدر 


جنگ بدر نه دوستى برای ما گذاشت و پل‌های يشت ما را نيز خراب كرد 
و راهى براى ما نگذاشت 


هم 
)۳۰7( 
ر 
.١‏ دوتكها مُيْرَعَة دهاقاً كأساً رُعافاًمُِجَتْ ژعائا 
۲ الق ما ثرئ مالاتى افد هاما رافط ساق 


خطاب امير سخن به موسى ابن حازم عكى 
-١‏ جام مرگ را بگیرید كه مملوٌ از زهرى است آميخته با آب شور. 
۲ ما مردمى هستيم كه هر دشمنى را در ميدان جنگ ببينيم؛ بدون توجه به اين 
كه جه کسی است. مغز سرش را مى شكافيم و ياى او را قطع مىكنيم. 


عم 
(TY)‏ 
آری ریا مُغَيْبَةَ وَسِلُْما وَعَهْدا یس بِالعَهْدٍ ألرئيق 
بيمانى نا استوار 
در ایا ا جنگ و صلحى را مىبينم كه ينهان است و ييمان صلحی که 


1۴ 


علد 
© نكته: 

امامت قبل از جنگ صفین, حريث بن راشد را فرماندار اهواز 
کرد. و لی حريث تمرّد نمود. پس از آن معقل ابن قيس را به جنگ او 
فرستاد و او را به قتل رسانيد و زن و بجداش و يارانش را به اسارت 
گرفت. چون حريث بر این باور بود که اهواز بايد تحت حكومت معاويه 
باشند. 

لذا مصقلة بن هبیره که نماینده امام بود از معقل خواست که اسیران 
را آزاد کند و پول آن را از مصقله بگیرد. فديه و پول اسیران, پانصد هزار 
درهم تعيين شد. مصقله یکصدهزار درهم تحویل داد تا بعداً بقيه را 
پرداخت کند. به هر حال اسیران آزاد شدند ولی مصقله ضمن آنکه بقیه 
پول را تحویل بیت‌المال نداد» فرار کرد و پیش معاویه رفت و به او 
پناهنده شد. 

يس از أن امام دستور داد خانة او را بازرسی کنند که از خانه او 
مقداری اسلحه کشف شد که حاکی از أن بود که مصقله قصد شورش 
دارد. 

برادر مصقله به نام نعيم که اين ماجرا را دید. نامه‌ای به برادرش 
مصقله نوشت و در أن دو شعر نوشته بود: 

۱-زنان طائفه بكر بن وائل را نادیده گرفتی و اسیران طائفه لوی بن 
غالب را آزاد کردی. 

۲-از بهترین انسان بعد از رسول خدا (یعنی على بن ابوطالب) به 


خاطر مال ناچیزی که از بین می‌رود. دست برداشتی. 


كن يز لو 


۳۵ 


مه 
وی أكسرا تقض هنال وَحَبْلاً یش بالحبّل ألوّثيق 
نيز می‌فرمایند : 


امری را مىبينم که دو دسته‌اش شکسته و ریسمانی که استوار و قابل 
اعتماد نيست. 


نامه‌ای که براى معاويه فرستاد 
-١‏ شنيدهام كه از درآمد باجكيرى و مالیات. مسجدى می‌سازی سياس خدا 
را که کارت راست تشوک 
۲ کار تو مثل آن زنی است که خودفروشی می‌کند و از محل درآمد اين کار 
نامشروع. انار مى خرد و در راه خدا صدقه می‌دهد. یعنی خیانت و صرف 
آن در کار خیر. 
۳ آگاهان به احکام اسلام به آن زن گفتند: وای بر توا نه خود فروشی كن و نه 


صد فه بده. 


۳۶ 


سل 
© نکته : 

به نظر می‌رسد جهان اسلام بايد به اين منشور الهی توجه کنند و از 
صرق بیت‌المال که مال همه مسلمانان الست در کارهایی که آنها أن را 
غير مر كريد صر فر كد که اين اسر ياعت تاسف اسع زیر 
بیت‌المال مال هم مردم مسلمان و غیر مسلغان است. و طبیعی است که 
غير مسلماتاخ راضی يدايق مر تیستند, ولی نا سقانه این آمر متكر در 
جهان اسلام و کشورهای اسلامی به صورت یک سّت زشت مورد 
عمل قرار می‌گیرد و بسیاری از کارها را که غير مشروع است انجام 


می‌دهند. 


رج 
جه 
.١‏ العَجْر عَنْ درك آلاذراك إِدْراكٌ ‏ وَالبَحْتُ عَنْ سر ذات لس إشراك 


عرفان به خدا 
١‏ آنگاه كه خود را از درک ذات خدا عاجز دانستیم» خدا را شناختهايم. بحث 
و جستجو از راز خدايى (كه رازش پنهان است) نياز به تشبيه دارد و جون 
ذات احديّت نظير و شبيه ندارد» اين امر منتهى به شرك می‌شود. 
١‏ در همّتهاى ينهان آدمیان» همّتهايى است که جنٌ و فرشتگان از درک 
آن عاجزند. در صورتى كه انسان مخلوق خدا است و قادر به درک ذات 


۳۷ 


دران 


۳ کسی می‌تواند او را درک كند که خود ذات بارى تعالى او را يارى و 
راهتمایی کند. کسی که ذر حقیقت خدا را دوست داشته باشد» خدا او را 
بای درک خود راهنمایی مى قرمايتد. 
لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا ينا هه سلتا ون له لمع الشخینین ۱4 


همت بلند دار 
جز ذات باری تعالی در اين جهان کسی نیست. يس بايد همت خود را 
به گونه‌ای بالا ببری تا فقط به خدا توجه كنىء تا پروردگار عالم آنچه که برايت 


1 اھا لكاتب ما تک مش ن فک 
۲ قال ارخ کےا اف هه دود اليا 
هشدار به كاتبان 
-١‏ ای نویسنده, آنجه كه خود مىنويسى بايد بدانی» اعمال تو نيز به وسيله 
نويسندكان نوشته می‌شود. 


۲ پس خوب بنویس و به حق بنويسء زیرا اعمال تو به سوی تو برمی‌گردد. 


.۶۹ سوره عنکبوت آیة‎ .١ 


۳۸ 


م هدوم و « > م9 َ8 , 20 6 
.١‏ مَنْ لم يکن جَده مُساعده َحتْفه آن يَجدَّ فى آلحر که 


۲ َل لمن حالَهُ مولي 0لا تفرضن بالجراك لِلْهَلَكَ: 


بخت و کوشش 
5 اگر دنیا به کامت نشد و تمام راه‌ها بسته بود. تلاشت نابود کننده است. 


۲- اگر جاده باز است وبی‌مانع. حركت كن به سوى يار که به يار خواهى رسيد. 


5 
© 


3 إلبك زي لا (لی سواکا قيلت عَمداً اغى رضاكا 
۲. أَسْألكَ یرم يما دعاکا قرت لا عن به بلاکا 
۳ إِنْ يك متی قد دنا قضاکا رَبّ فبارك لي من لقاکا 
نیایش و مناجات 
هنكام قتل مرة بن مروان در خیبر 
١‏ بار خدایا فقط به سوی تو رو آورده‌ام نه به غير توء به سوی تو اقبال نموده 
و رضايت تو را می‌جویم. 
۲- امروز از تو همان درخواستى را دارم كه ايوب پیامبر در رنجى كه تو مقدّر 
کردی. خواسته بود. 
۳ بار خداياء اگر قضاى تو نزديك است كه به سوى تو آیم» يروردكاراء 


ديدارت را بر من خجسته دار. 


۳۹ 


دران 


© نكته: 
ادرب کی الا یرام وتو اس اقل ووو وه سیفن که ر 
عمل مىكرد. او در معرض امتحانى سخت قرار كرفت و تمام اموال و 
فرزند وسلامتى از او گرفته شد و به شلات مريض گشت. 
سرانجام خداوند او را شفا داد و در جایگاه اول قرار كرفت و ایوب 
در طول اين مدت اظهار نارضايتى نکرد. و دائم در حال دعا بود. 


5 


1 4 
تاد ی ريه آني 


ق الا وادث أ الإاعيية + 


فَاسْتَجَيْنًا له ل شتا به من و وتا نله وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ من 
عنینا وَذِكْرَئ لِلْعَابدِينَ ۱.4 


یوب إذ 


0 


3 قومی الا اش تیاه أشنا جَعَلوا آلصُدور لها سالك 
5 اللایسون ذروعَهم َو ق لوب لاخ ل ذلك 
در دلاوری جنگجویانش 


-١‏ آنگاه که نیزه‌ها در هم شوند» ياران من سینه‌هایشان را در مسير نیزه‌ها قرار 
می‌دهند. 

۲- برای حمله به دشمن» زره‌ها را روی قلب خود پوشیده‌اند. تا آسیبی به آنها 
نرسد و بر دشمن حمله می‌کنند. 


۱ سور انبیاء آيهُ ۸۳و ۸۴. 


۳۰ 


د <٤ 4 d7‏ 7 0 0 
.١‏ هبالدنياتواتيكا الیش المؤت ياتيكا 
7 ق ۳1 ۲ 
۲ وماتطتع بسالذلیا سل السیل تکفا 
از دنیا برتافت 
-١‏ تصور کن که دنیا با تو همراه است. آیا مرگ خودش از راه نمی‌رسد؟ 


۲ تو که از دنیا بیشتر از سای «میل»" نصیب نداری» با دنيا و ثروتی که جمع 
می‌کنی جه می‌خواهی بکنی؟ 


SO 

1 
.١‏ آشدذ حَيازِيمَكَ للمَوّت فسان التوت ایکا 
۲ ولا تَجْرَّعْ من أَلمَوْتِ اذا حل بواديكا 


۲ فا لزع ِيف یسوم لزع یخفیکا 


۴ ضحکل الوه كذاك آلافه يُبكيكا 
و كذ اشف رف أقواها إن عابرا ا 


۶ مساریع إلى آلنْجد ۶ دساف مستازیگا 


آمادگی برای مرگ 
۱- کمر خود را برای مرگ محکم ببند. که مرگ تو را ملاقات خواهد کرد. 


۲ هر زمان كه مرگ به دیدارت آمد از آن وحشت نکن و نترس. 


.١‏ ميل : نشانة فرسنگ که در راه‌ها نصب می‌کنند. 


۳۳ 


دران 


۳ زره و کلاهخود در ميدان جنگ به درد تو می‌خورد (در زندگی برای مرگ 
نیز آماده شو). 
۴ آن گونه که دنيا تو را می‌خنداند» همان كونه كريانت خواهد كرد. 
۵ مردمى را می‌شناسم كه روزى فقير بودند. اما امروز بىنياز هستند. 
۶ و آنها در يارى دين خدا شتابان و از كمراهى كريزان بودند. 
© نکته: 
نقل شده, شب نوزدهم ماه مبارک رمضان, مولا على اها ميهمان 
دخترش بود آن بزرگ مرد عالم» صحبت هايى کرد كه دخترش 
مضطرب شد. 
بعد از آن عازم مسجد شد تعدادی مرغابی که در حياط خانه 
بودند. با باز کردن بال‌های خود. سعی کردند از رفتن مولا به مسجد 
جلوگیری کنند که با پا درمیانی دختر مولاء راه باز شد. 
زمانی كه آن حضرت درب خانه را باز می‌کرد. کمربند مولا به كير 
درب خانه كير کرد و در أن زمان مولا هنگام باز کردن کمربند اين شعر 
را خواند. در آن گیرودار دختر حضرت گفت: يدر امروز به مسجد 
ترويدءولى ان مولا در حال خواندن اين اشعار از خانه خارج شد و به 
مسجد رفت و مورد سوء قصد أبن ملجم (لعنةالله علیه) قرار گرفت. 


(rw) 


ب 
.١‏ لَقَدْ خاب مَنْ غَرَّنْهُ ُنْيَادَنَيّةٌ ‏ وماهي ان عَرّث رون بطائل 
.٣‏ فلت ها غرّي واي فْانني غَزوفٌ عن ألدّنيا لت بجاهل 


۳۳۲ 


58 


۴. وما أنا والانيا فان شتقداً مین بقَفْرِيَيْنَ تَلكَ آلجَنادِل 
ه. مها تا بالکُوز ودژها ‏ وآوال قارون وملك آبائل 
۶ أَلَيْسَ جمیعاللناء مصيرُها وَيُطْلَبُ من خُژانها بِالطّوائِلٍ 
۷ قَغُري سوائي ني غَيْرُ راغب لمافيك من عر وَمُلْكِ وَنَائْلٍ 
۸ وقد قتعث تفسی يما قذ ذزفثة فاتك یادنیارآفل آلفوائل 
٩‏ فانی آخاف آله یوم لقانه وَأَخْشئ عتاباً دائماً غیر زائل 


5 


علا 


امام دنیا را به صورت زن زيبايى ديد 

۱ هركس فريب اين دنياى يست را خورد از همه فضائل محروم شد. و اگر 
نسل‌هایی را مدت مدیدی فریب داده باز هم برایش فایده ندارد. 

۲ دنیا با ظاهری زیبا و لباسی فاخر به شکل نيه نزد من آمد. 

۳ به او گفتم برو دیگری را فریب ده. كه من از تو روی گردانم و نادان نیستم 
که فریبت را بخورم. 

۴ مرا با اين دنیای شما جكار, در حالی که مىبينم رسول خدا در بیابانی 
ششک در كرو خاک سکن 

ه تصورکن تمام گنج‌های دنيا و همه جواهرات آن و ثروت قارون و رياست 
همه قییله‌ها و عشیره‌ها در اختیار من باشد. 

ع آیا سرنوشت همه اینها چیزی جز نابودی است. و نه اين است که به زور 
از صاحبان آنها می‌گیرند و هم چنان اين گرفتن‌ها و يس دادن‌ها ادامه دارد. 

۷ برو ديكرى راكول بزن» و در دام خود گرفتار کن که من شكوه و ثروت و 


رياست و نواى تو را نمى خواهم. 


۱ دختر عامركه در زيبايى ضر بالمثل بوده است. 


۳۳۳ 


وان 


۸- ای دنيا آنچه كه روزى من است به آن قانع هستم و تو بايد به دنبال حادثه 
جويان باشى و با آنها سركرم شوى. 
-٩‏ بی ترديد من از روزی كه به ديدار خدا بروم» وحشت دارم و از كيفرى كه 


© 

اليلق 

ال االات اک قل زائيل 
أو ۶ ضیف بسا نينا EE‏ 

۲ أوكَلَومٍ ذذ ينابم 


گیتی سایه‌ای است ناپایدار 
-١‏ داستان دنیا مثل سایه‌ای است که تمام می‌شود. يا داستان مهمانی که شب 


بخوابد و صبح برود. 
۲ يا چون خوابی است که انسان می‌بیند» يا رعد و برقی است که در آسمان 


ارزوها می‌درخشد. 


ھک 

2 

كه 
يسا فسخ اقل ق ےلان 
1 ت 0 ی 2 ۲ 2 2۹ 000 2 ۳1 ۰ و 5 ۰ 
1.۲ ت ياتى بخنه وا سیر صندوق الک کل 


۲۴ 


آرزوهاى دراز 
١‏ ای کسی که دنيا سرگرمت کرده» و آرزوهای طولانی گولت زده. 
۲- بدان که مرگ. نا گهانی می‌آید» قبر جایی است که اعمالت بایگانی می‌شود. 


د هب آلدانیا ساق الَيْك عَفواً لیس مصیه ةة إلى اران 
# شا تور شيو ليق ييخ وميك ند اليا 


دنیا و زندگی در آن باقی نیست 
ال تصور كن که دنیا مجانی و بدون خسارت يه دستت رسیده است. آیا 
فرجام آن جز نابودی است؟ 
۲- آنچه که تو بدان اميد بسته‌ای ماندگار نیست. و به زودی گذر شب‌ها به 


كونة دیگری در خواهد آمد. 


- 


-١‏ فان تكن ألدنيا تعد تفيسَة ‏ فان تسواب آثه آغلی وأنبل 
َإِنْ تکُن اَل زاك نهنا تقار قله حزص آلمزم في آلکشب أَجْمَلُ 
۳. رن تکن ال وال لك جنفها قمابال مثروك به ألمَرْء يَبْحَل 
إنْ تکن آلأبدان لِلْمَوْتٍ آنشتث فل امْرِئٌ بالسَیف في أله آفضل 


1 


۳۳۵ 


ردان 


برتر چیست 
ف اگر دنیا و زندگی در آن زیبا است. پاداش نهدا از آن برتر و والاتر است. 
أكر رزق و روزی افراد تقسیم شده است» يس حرص نزدن در زندگی 
زیباتر است. 
۳ اگر اندوختن ثروت و مال برای بر جا گذاشتن و رفتن است» پس برای 
مالی كه رفتنی است. بخل ورزیدن چرا؟ 
۴ اگر بدن‌ها برای مردن آفریده شده‌اند. کشته شدن با شمشیر در راه خدا 


افضل اسیک 


. اما رُهْدُ آشتی قَطْدٌألأأمن لا بأكئ لألموء لا لبس ألشَّمَلْ 
۲ خُذبأثر اه وارك ماتهى والْبَسٍآلخَرَّوَكُل تخم آلحَمَل 


تقوى و يارسايى كجاست؟ 
۱- زهد جوانمرد» دركاستن آرزوها است» نه در خوردن و يوشيدن. 
5 دستورات الهى را انجام بده و از آنجه كه نهى كرده بيرهيزء آنگه لباس خرٌ 
بپوش و گوشت بره تناول كن. 


۳۳۶ 


علكد. 


۳. اك كر ف اوسا 
ای دنيا! هر جه هست برای تو 
ا دنیا می‌خواهد مرا خدعه و نیرنگ بزند. او تصور می‌کند من خام هستم و 
۳ گیتی دست راستش را به سوى من دراز کرده» و من هر دو دستم را كشيدهام. 
۴ دنيا را چون فقير و نيازمند يافتم و همه جيز را به او بخشيدم. 


سین ی لستفاته يمينا عسن شسمال 
۲ وَثْلْتُ الضف آمال وجزض وشغل بالتكاسب وآلعسیال 
؟. وباقي آلشنر أشقامٌوَمَيْبٌ وقسم بازتحالٍ وأنتقالٍ 
۵ قجد آلمَزء طُولَ لمر جَهْلٌ وَيِسْمَُهُ على هذا آليئالٍ 


3 


روزهای عمر 
-١‏ اگر انسانی شصت سال عمر کند. نصف عمرش را شب نابود می‌کند. 
۲- و یک چهارم آن, چنان در غفلت می‌گذرد که راست و چپ را تشخیص 


نمی دهد. 


۳۳۷ 


دران 


۳ و یک سوم نصف آنء آرزوها و حرص است و اشتغال جهت معيشت 
خانواده. 

؟- و بقيه عمر یا مريضى و کسالت است يا پیری و غم مردن و از دنيا رفتن است. 

۵ تلاش برای طول عمرء كمال نادانى است» و همین گونه بقيه عمر را 
عبان کی 


وَأنْتَ بسما شهوی عَن آلحق غافل 
۲ سُرورُكَ في لیا روز وَحَسْرَةٌ 

وَعَيْشُكَ في آلدنیا محال وباطل 
۲ تَرَودْمِنَألدّنيافَإِنَكَ راحل 

وّب‌ادز فان أَلمَوْتَ لامك نازل 
۴ أ نما لفيا معئزل راکب 

ناخ عَشِيَاوَهْوَ في آلصْبح راحل 


۳۹ 
۳ 
أ 


دنيا چون کاروانسرا است 
ا روز و روزگار رفته و گناه همجنان باقى استء و تو با خواهش‌ها نفسانى 
خويش از خدا غافلى. 
؟ لذت و شادی در دنیا فريب و دریغ اسسشه و زندگی و راحتی در آن محال 


۳۳/۸ 


5 


۳ تا می‌توانی در اين دنيا توشهاى بردار که در حال رفتن هستىء و زود 
بجنب که مرگ نا گزیر و بدون خبر می‌رسد. 
۴ دنیا چون کاروانسرایی است که غروب وارد می‌شوی و صبحگاهی از آنجا 
كوج می‌کنی. 
00 
. لا ئَجَرَعَنَ من آلهْزال فَإِنّمد ذبع آلشمین وَعُوفي آلتفزول 
. واجعل قُوَادَكَ لشواضع مَنْزلاً ‏ إن آشواضع بالشریف جمیل 
۴ وذا خلت إلى القبور جَنازً قاط اة بها شرن 
ف ا تق زب مشا وعنه من خلق آلعذاپ کبول 
تيتا وتك له يتن ا يرودل 


حا 


4 


4 


Ww 


معانى بلند و مصاديق روشن 

-١‏ از لاغری دلتنگ نباش» چون چاق‌ها را می‌کشند و لاغرها ازكشته شدن 
معافند. 

۲- همه وجود و جان خود را جایگاه تواضع قرار بده» زیرا تواضع و فروتنی» 
زیبنده بزرگان است. 

۳ و هر زمان تابوت مرده‌ای را بر دوش می‌کشی, بدان که روزی تابوت تو را 
دیگران بر دوش می‌گيرند. 

۴ ای خفته در گوری که سنگ أن نگارین و نقاشی شده است. بسا در زیر آن 


خودت در غل و زنجیر به سر بری. 


۳۳۹ 


دران 


5 نقاشى سنك قبرء برای مرده سودى ندارد. در حالى که مرده در غل و 


. وَإِنْي لمُشتاق إلى من اجه 
٠‏ وَإلَى واٍن شط ين آلداژ نازحاً 
. ققد قال في أَلْأَمْئال في آلبین قال 
. ون افتقادي فاطِماًبَعْدَ أَحْمَدٍ 


زنجير و ياى در بند است. 


كول نعمتهاى دنیا و املاک آن را نخور» چون همه آن املاک فانى و 


2 
: ۶و 


. وَكَيْفَ هناك آلعیش من بَعْدِ فَقْدِهمْ 


o 


و C4‏ ب ۱ م9 
. مغر ض عَنْ ذكري و تنسی مَوّدتي 


. ویس خَليلي بالعلول وَل لذي 


۳۳۰ 


أن وهذا لو ليس يحول 
قلي أَمَلْ من دون ذاكَ طویل 
لكل افر منها إليه سيل 
ول عزیز ما فاك فيل 
و صاحبها حَتّی آلمّماتٍ عَليل 
هل لي إل مَنْ قذ یت سبیل 
وََدْمات قَّلي بالفراق جُمیل 
أ آلفراق ن 
دگل الد دون آلفراق قلیل 
ليل على أن لا يدوم ليل 
لَعَنرك هَيْءٌماإِلَيْهِ سَبيل 


۰ 4 
اذا غیت ينؤضاة سواي يديل 


و2 بیقر 2 و 2 


صسربه یسوم 


1۵ 0006 وم وصاله 


وت که 20 لوه راع 0م 
وَيَخْفظ سري قلبه وّدخیل 


۶ ذا الْقَطَعَتْ ی من ألعَيْشٍ مُدّتي فان یک ء آلباکیات قليل 

۷ یال سس ولي إن عاب يفيه شيل 

.١‏ ویس جلیلا ره مال وَقَقْدُءُ ولك ززء ال مین جسلیل 

1 ا وفي آلقلب من خر آلفراق غلیل 
در فراق فاطمه ا 


-١‏ آيا طولانی‌تر از راه عمر راهى وجود ندارد. يس كجا می‌توان راه مرك را 
مسدود كرد. 

۲- من يقين دارم كه آدم می‌میرد. اما آرزوهای طولانى نيز در كنار آن دارم. 

۳ روزگار تحولات گوناگون و رنگ‌های متفاوتى 
تجلى می‌کند و مردم و آدم‌ها در ميان اين تحولات شب و روز در حرکت 
هستند تا به مرگ برسند. 


دارد که در شب و روز 


؟- کشا منزلگاه حقی است که نمونه‌ای ندارد. و همه بايد از مسير دنیا عبور 
کنند تا يه آخرت برسند. 

هد روزهای عرّت را با ياد رفتنی بودن دنیا يشت سر می‌گذارم. که لیکن هر 
عزیزی در این دنیا ذلیل خواهد شد. 

ع رنج‌های گیتی و دنیا را بر خويش بسیار بینم و تا روز مرگ همراه درد و 
رنج است. 

/۳ و من مشتاق کسی هستم که دوستش می‌دارم. آيا به سوی دوست راهی 
وجود دارد؟ 


۳۳ 


ردان 


٩‏ و در متل‌ها سخنی در بارة جدایی گفته‌اند که من هم آن را برای شما بیان 
یکی 

۰- فرجام وصل هر دو دوست جدايى است و کسانی که جدايى نبینند بسيار 
اندکند. 

۱- از دست دادن همسرم فاطمه, پس از پیامبر بزرگوان بهترین دلیل و نشانه 
است که هیچ يارى تا آخر ماندگار نیست. 

لاك پس از مرگشان زندگی در آنجا چگونه است؟ سوگند که این حقیقتی 
استاکه واهى به سوم از تیا 

۳ زود است که ياد كردن مرا رها کنند. و دوستی‌ام را فراموش نمایند و پس 
از من يار راهنمایی يديد آید. 

۴ دوست و يار من کسی نیست كه هرگاه از او جدا شدم» دل خود را به 
وجود دیگران خوش کند. 

۵ دوست و یار من کسی است که دائماً در حالت وصال با اویم» و رازم را 
در دلش نگاه می‌دارد. 

١‏ اگر روزى» زندگی‌ام سر آید. كرية گریه کنندگان کم خواهد بوده چون آن 
دوست بود كه مجلس عزاى مرا كرم مىكرد و اكنون در قيد حيات 
نيست! 

۷- مرد از خدا می‌خواهد كه يارش هرگز نميرد وليكن به سوى آنچه که 
خواهد راهى نيست. 

۸- ضرر مالى و آسيبهاى اجتماعى سخت نیست. اما سخت‌تر از همه 
سختىهاء از دست دادن عزیز است. 

۹- از این جهت در هیچ بستری آسایش نمى بينم» چون سوز و فراق دوست 


در دلم جوششی همیشگی ایجاد کرده است. 


۳۳۲ 


2 69 ار so N°‏ 2 7 2 
.١‏ فاهلا وَسَهلا بضیف نرّل وَاملتؤدع 
e e 2 ۳۳ ۳۳‏ 57 7 وا 9 
۲ توّلی الشباب كان لم ین ول ال ی كان لم یل 

م كيم 59 ۳ 0 ۳ 0 
۳ كان المتشيب كصيْحبدا وَاةهالشبابٌ كبدر 
2 ۶ 


۲ شسقى 81:1 وفذا معا . قينه آلشوآی ونش الب دل 


در جوانی و پیری 
۱د خوش آمد می‌گویم به میهمانی که به خانة من خوش آمد. و آن كس را که 
در این خانه بود و به مسافرت رفت. به خدا می‌سپارم. 
۲- جوانی بشت كرد و رفت گویا اصلاً وجود نداشته و پیری چنان جاخوش 
کرده که گویی از اول عمر بوده است. 
۳- موی سپید چون صبحی روشن و سفید آمده است» و جوانی مثل ماهی 
است که غروب کرده است. 


۴ خداوند به هر دو آنها نيكى و خير دهد. که جه خوش آمد و جه خوش 


رفك 
عم 
2 
روک 


؟. رَأَى آلأفر يُقْضي إلى آخر نس هیر آَم رَةُ رلا 


رن 


ر ۶ مر 2 0 2 
۴ وذو الک هل یامن انامه یی تال شن مس 
۵ فسان بدهثه روف آلرّمان بسیفض, قصائبه أغدلا 


۳ ولو قدم آلحزم في نا ت اواك 
عاقل و جاهل 

-١‏ آدم عاقل دشواری‌ها و سختی‌ها را قبل از آنکه بيايد در نظر دارد و سعی 
می‌کند اتفاقی نیفتد. 

ال از این رو هر وقت که اخوانده آمد نترسد» چون قبلا پیش‌بینی کرده 
ات 

۳ او می‌بیند كه فرجام و عاقبت کار به کجا خواهد كشيدء بنابر آن» آخر و 
فرجام را از ابتدا بيش بينى کرده است. 

۴ نادان از مکر زمانه» خود را ايمن می‌داند. زیرا پیش‌بینی نکرده و زندگی 
گذشتگان را فراموش کرده است. 
برايش نمی‌ماند؛ 

۶ لذا اگر قبلا انديشه کرده برد در زمان بلاهاء آن انديشه په او صبر آموخته 


بود. 


. ساأخسن آلدنیاوانبالها اذا أطاء أل مهن نالها 
5 مَنْ لَم واس س القاش من قله ررض للإذبار اقبالها 
۳ ناح ۳ افطل پاجایه بط من اناد مز سانا 


۳۳۴ 


مك 


۴ فان ذا أَلَعَوْشٍ جَزیل ألغطا 
ه. وَكَمْرَأَئْنا مِنْ ذوي تَرْوَةٍ 
۶ تاهوا على آلدنیا بأفوالهة 
۷ لو شکروا آَلنْعْمَةَ جازاهه 
۸ لين مرت لأزيدنكم 


ضیف بالحبةٍ أفثلها 
لم يقْيُوا پب الشکُر إقبالها 
فلا الشکر آلستي شاا 
دک مائنرشهم غالبا 


به جابر توصیه می‌فرمایند 

-١‏ دنیا و روآوردنش جه زیبا و نیکو است. اگر کسی در زندگی از خدا اطاعت 
كنك. 

۲- هر کسی که مى تواند ولى از مال خودش نبخشد. همواره زندگی و دنياى 
رد را با شکست موجه می کند. 

۲ ای جابر از نابودی برك و نوای خویش بترس, و از ثروت دنیا هر 
نیازمندی را عطا کن. 

۴ آن خدایی که صاحب عرش و کرسی است. بخشش فراوان دارده و از هر 
دانه» دانه‌های فراوان به بندگانش می‌بخشد. 

۵ ثروتمندانی را دیده‌ايم که با عدم بذل و بخشش؛ شکر خدا را انجام 
نداده‌اند. 

ع در زندگی اين جهان. به ثروت و مال زياد خود باليدند و بر صندوق و 
گنجینه خود قفل حسادت زدند. 

۷ و اگر شكركزار نعمت‌های الهی می‌بودند. خداوند پاداششان می‌داد که 
فرموده: 

ل اگر نعمتهاى مرا شکر گویید. نعمت‌های شما را افزون می‌کنم» و لیکن 
ناسپاسی آنها موجب شد برك و بار زندگی‌شان بريزد. 


۳۳۵ 


لوجر 


HF 


. بائُوا على قُللٍ آلأَجْبالٍ یرهم 
. واشتئزلوا بعد عر عَنْ معاقلهم 


ناماش ما بخ قیرط نت 


روا نوی 
. طالْ ما لوا فیها ما شرا 
. وطال ما کرو آَلأَمُوالَ وَادّخّروا 
, وطال ما شَيِّدوا شرا[ لتخصته ۰ 
. مل ألحَليفة إذواقث مَنيَنهُ 


أَيْنَ آلکنو ر ألّتى کاتث مَفاتحُها 


۱ 

۲ 
ا 
۴ ا 
۵ ا 
N‏ 
۷ ا 


ین آلعبي د آلِّي أَرْصَدْتَهُمْ عَدَدا 
ت ألُوارسُ وَالغلمان ما صَنعوا 


لکفاء أل يفوا تفه 
اس ا 


بن الؤماء أل تفع بأشه 
هات مامَتعوا یم تقو 
وا تم 


دفَعَنْها عَنْكَ لو بَذلوا 


۳۳۶ 


28 


عُلْبٌ آلرٌجال قلم تَنْفَعْهُه غه القلل 
الی تابردم یاپشی مانژلوا 


یس لایس 


بن لجنو ا الشيل الول 
۲ تي نشدي لساري لو سخلا 


58 


۳۰ ما ساعدوك ولا واساك ربمم بل لم1 تھا يا قبع ماقرا 

۱ مابال ٤‏ قبرك لا يأتي به أَد لا بَطوف به من بینهم رجل 

7 مابال كرك عنسياً صطرحاً وکلهم باقسام السال قذ شغلوا 

۳ مابال فرك وخشالا آنیش به يَعْشاكَ من کته لزع والرهل 

۴ لا لكر قما دامث على لب ال آنساخ عليه آلصوث والرجل 

۵ و كيف يَرْجُو دوام آلعیش مُتَصِلاً وررخه 4 بحبال آلموت ب مُتصل 

۳۶ وَحِسْمُهُ ییات ألرّدى غرّض رکه رانل عة رم تنل 

کجایند تخت‌ها و تاج‌ها 
در نسخه‌ای از این کتاب مقدس که برای ترجمه به آن استناد شده است یک بیت 

شعر وجود ندارد که در سایر نسخه‌ها آمده است. لذا ابتدا ضمن آوردن متن عربی و 

ترجمه اين يك بیت. به ترجمة ادامة اشعار می‌پردازيم. 

ليخ التلوک و افوا و ة فا الْجُيُوسَ آلا بابس ماعيلوا 
کجا رفتند پادشاهان و رهبران کشورها و فرزندانشان و آنهایی که 

ارتش‌های نیرومند را فرماندهی می‌کردند؛ واقعاً چه عملکرد زشتی داشتند. 

ان آن پادشاهان و رهبران کشور در کاخ‌های رفیع به عيش و نوش 
می‌پرداختند و مردان چیره‌دست آنها را پاسداری می‌کردند. ولی آن کاخ‌ها 
و آن پاسداران و نگهبانان برای آنها سودی نداشتند. 

۲ با آن همه عزت و شکوه از پناهگاه‌هایی که داشتند به يايين کشیده شدند 
و آنها را به سوى گورهایشان بردند و جه سقوط و نزول بدی برایشان 
پیش اعد 

۳ وقتی اسیر خاک كور شدند» منادی ندا داد: کجاست أن تخت‌ها و تاج‌ها و 


دران 


آن لباس‌های فاخر و زر و زيور گرانبها؟ جرا آنها را نبرديد؟ 

۴ كجايند يادشاهان و فرزندان آنها و رؤسا و فرماندهان ارتش‌ها؟ جه بد 
عمل کردند و به اين وضعیت را نينديشيدند. 

ه کجاست آن چهره‌ها و صورت‌هایی که پرده‌نشین بودند و با تاج كل و 
پرده‌های زیبا محافظت و احترام می‌شدند؟ 

ع گورها با فصاحت کامل جواب دادند: آن چهره‌های زیبا و پرده‌نشین» 
اکنون جولانگاه کرم‌هایی هستند که خود را نشان داده‌اند. 

۷ مدت زیادی غذاهای لذیذ و نوشابه‌های متفاوت خوردند و آشامیدند» 
اکنون بعد از آنکه مال مردم را خوردند. خودشان خوراک جانوران زیر 
خاکند. 

۸- چقدر اموال ملّت را ربودند و ثروتمند شدند و چقدراموال مردم را ذخیره 
کردند» ولی هم آن اموال و گنجینه‌ها را برای دشمنان خودشان رها کردند 
و به سفر آخرت كوج کردند. 

٩‏ سال‌ها از اموال مردم کاخ‌های محکم ساختند تا از آنها محافظت کند» ولی 
از آن خانه‌ها و کاخ‌ها و وابستگان خويش جدا شدند و نقل مکان کردند. 

۰ أن کاخ‌ها و خانه‌های محکم و سر به فلك کشیده» خالی و بی‌فایده و 
بی‌استفاده مانده, و هر كس به آن کاخ‌ها و خانه‌ها سر بکشد وحشت 
می‌کند» در حالی که خودشان كوج کرده و اسیر خاک شدند. 

١‏ از آن رهبر و پادشاه بيرس آنگاه که مرگ رسيدء نیروهای رزمی و سواران 
و نوکران حلقه به كوش کجا بودند ؟ 

۲ و آن ثروت‌های فراوان و گنج‌ها كه کلیدهای سنگین آنها را مردان 


نیرومند نمی‌توانستند بردارند جه شد؟! 


۳۳۸ 


کے 


۳ و انبوه نوكران حلقه به كوش كه شما را می‌پرستیدند و تسليم شما بودند 
و شما را حفاظت می‌کردند. كجا رفتند كه اينك با داشتن كلاهخودها و 
نیزه‌ها؛ سختىها را از شما دفع كنند. 

۴ كجايند آن سواره نظام‌ها و برده‌ها و غلام‌ها؟ جه كردند و کجایند آن 
تيغ هاى تيز و كجايند آن نیزه‌های باریک خط. 

۵ مردان رزمنده و شجاع كجا رفتند. و جرا رهبر و پادشاه خود را که در 
بستر مرگ است و می‌نالد و کمک می‌خواهد. حمایت نکردند. 

۶ کجایند آن مردان شجاع که هرگاه خشمگین می‌شدند. می‌شوریدند؟ 
کجایند آن دلاورانی که پشتیبان حکومت‌ها بودند؟ 

۷- آن تک تیراندازان ماهر کجا رفتند؟ چرا زمانی که تیرهای مرگ تو را 
نشانه گرفتند. آنها با تیراندازی خود جلوی اين حمله را نگرفتند؟ 

۸- افسوس! أن همه نیروها نه از تنهایی و بی کسی تو حمایت کردند. و نه 
آن‌گاه كه مركت فرا رسید از تو دفاع کردند! 

9 و نه اگر رشوه‌ای بود» رشوه می‌دادند تا مرگ را از تو دفع نمایند و نه 
حیله‌ای به سودت بود و نه تزویرات کارا یی داشت. 

۰ آنها یاری‌ات نکردند. نزدیک‌ترین آنها به تو» به درد و غم و حسرت تو 
نيند يشيد و تو را به چنگال مرگ سپرد. واقعاً که چقدر بد رفتار کردند. 

۱- خانة قبر جه خانه‌ای است. که از همه اطرافیانت هیچ كس نمی تواند پیش 
تو بيايد و درون آن قدمی بزند. 

۲ چرا فراموش شده‌ای و ياد تو از حافظه‌ها رفته و گمنام به چاله‌ای 
افتاده‌ای و همه جانشینان. فرزندان و همسرانت فراموشت کرده و 


مشغول تقسیم ارث شده‌اند. 


۳۳۹ 


رن 


۳ چرا کاخ و خانة خوب تو خالی مانده و کسی وارد آن نمی‌شود و از 
دو سویش تو را ترس و واهمه فرا گرفته است. 

۴ بايد بيذيرى كه از آن همه اقتدار سیاسی و مالی» برای هیچ فرمانروایی؛ 
جيزى جز مرگ و ترس باقی نمانده و نخواهد ماند. 

۵- اميد و دوام زندگی برای همیشهء چگونه ممكن است؟ در صورتی که 
روح انسان با ريسمان مرگ گره خورده است. 

۶ و جسمش آماج تیرهای مرگ است و پادشاهی و رهبری از دستش رفته 
و در خانة نامأنوس اسکان داده شده است. 


.١‏ ألا فاضبز عَلَى الحَدّثِ آلجلیل وداو جَواكَ بالصَّبْرٍ آلجمیل 
۲ فلا تَجرغ إذا آغشت یوم تقد یرت في تخ طویل 
۳ ولا تسیأس فان لماش کف لغ آفه بشت عن قلیل 
۵. ری آلغنشر یه سار وقول آثه 
. فان آشقول نجرٌرزقا لكان آلژژق عِنْدَ دوي آلشقول 
۷ وَكْمْمِنْ مین قذ جاع يَوْماً ‏ سیزوی من زحيق سلتبیل 
نوميد نباش 
١‏ بهوش باش ! در پیشامدهای مهم و سخت صبر کن و ناراحتی درونی را با 
صبر جمیل مداوا کن. 
۲- اگر روزی به سختی افتادی, ناله و اظهار عجز نکن چون روزگاران زیادی 


۳۴۰ 


کے 


دز اسای به سر وردق. 

۳ از لطف خدا نوميد نشو که نا اميدى كفر است. شايد خداوند به زودی 
بىنيازت كند. 

۴ به لطف خداوند بدگمان نشوء كه خداى منبع فیض, به كمان خوش 
واا انس 

ه هميشه ديدهام كه در بى سختى و دشواری» كشايش است. و گفته خداوند 
كه فرمود: «لِکُل غشر یره راس ت تراز همه سخنان است. 

ع اگر خردمندی, آدم را بی‌نیاز و ثروتمند کند بايد ثروت جهان در دست 
خردمندان باشد. در صورتی که قضیه برعکس است. 

۷ ممکن است یک مؤمن چند روزی گرسنه بماند. امّا به زودی از جشمة 
زلال خوشگوار سيراب خواهد شد. 


.١‏ ما اغتاض باذل وَجْهِهِ بشواله 
۲ وَإِذَا َلسُوَال مَع وال وَرَنَْهُ 
۳ وَإِذَا اثلیتَ بل وَجْهِكَ سائلا 
؟. إن الكريم إذا حَباكَ بمَوعد 


عوضا رل نال الشنن بشوال 
جح آلشوال وَحَفّ کل وال 
ابذله لشتَکرم آلیفضال 


ابرو 
-١‏ هر کس آبروی خود رابا خواهش و تقاضاى کمک از بين ببرد هر چند به 
خواستة خود رسیده» ولى آبروی ريخته را به دست نخواهد آورد. 
۲ هرگاه درخواست را در يك كفه ترازو بگذاری كفه درخواست يايين 


می‌ماند و بخشش و عطا بالا می‌رود. 


۳۴۱ 


وان 


۲ هر زمان ناچار شدى آبروى خود را به خاطر درخواست بریزی» آبروی 
۴ زيرا شخصيت بزركوار هر وقت به تو قول کمک داد» به آسانى و بدون 


. لوت الدطد قرتاغدقزن ار ملل مشتال يمال 

۲ ولم ار فی الخطوب أشد مولاً واب من معاداة الإجال 
٤ ۳ 04 o ۰‏ 8 

۳ دق سرا رة ا لااد طا فسماطنغمافء من آلشوال 


سؤال آدم را خوار می‌کند 
-١‏ روزگار را قرن‌ها" و قرن‌ها آزمودم» بدتر از کسی که به مال و ثروت خود 
۲ در ميان کارهای دشوار و دهشتناک» دشوارتر از دشمنی بزرگان نديدم. 


۲ همه تلخی‌ها را جشيدهام؛ مزه‌ای تلخ‌تر از تلخی درخواست ندیده‌ام. 


ار 


۲. یقول آلتاس لی فى آلکشب غارٌ ا فن ذل لش از 


.١‏ توضیح : قرن در زبان فارسی يكصدسال است و در زبان عربى نيز به يكصد سال گفته می‌شود. اما 
گاهی مطلق زمان را سال به سال» قرن می‌گویند. منظور امام از قرن» معنای دوم آن است. 


۳۲ 


کے 


به دوش سنك كشيدن بهتر است 
-١‏ حمل سنگ‌ها از نوک قله‌های بلند برای من بهتر است از اينكه منتكش 
شی باش 
۲- بعضى از آدمهاى كج سليقه مىكويند كسب درآمد و روزی ننگ است 
ولى من مىكويم ننگ در درخواست از ديكران است. 
© نكته: 
گر نخاره پشت من انگشت من 
خم شود از بار منت يشت من 
همتی خواهم که خارم بشت خويش 
تانبيلم عملت از انگشت خویش 
در مكتب اسلام و علی تا یکی از بدترين و ننگ اورين کارها مت 
کشنیدن است: 
مولا علی1 واضح و روشن مى فرمايند: بدترین کار و ننگین ترين 
كار مثّت کشیدن است و خداوند به هر کس امکاناتی داده که می‌تواند 
بدون متّت از دیگران زندگی کند. 


فنت ديديوم 


۳۳۳ 


دران 


مقام عالى را با ذلت نمی‌خرم و نمی‌خواهم. 
؟- چشمان سياه سياه مادرزاد را دوست دارم چرا که در آن چشم منت سرمه 
© نکته : 

صریح‌ترین و روشن‌ترین تعریف را مولا از منّت بیان داشته است. 
آن بزرگوار نه برای متاعی ناچیز, بلکه می‌فرمایند: اگر همه عالم را 
به من بدهند (چه ثروت و چه مقام آن را) و این بخشش توأم با مت 

باشد, من نخواهم پذیرفت. 
انا متا سفانه در ایح زماته جه بسیار أقرادى هستند که خود را پیرو 
مولای متقیان علیت می‌دانند ولی در قبال يست و مقام ويا مالی 
ناچیز انسانیت و شخصیت خود را به راحتی می‌فروشند و لباس بردگی 


بر تن م ىكنند. 


.١‏ داري مُناخ لِمَنْ قَدْ نرّل وَزادي مُباحٌ لِمَنْ قذ اکل 
۲ أَقَدَّمُ ماعِئْدَنا حاضر ان لَمْ يَكُنْ غَيْرَ حُبْزِ ول 
۳. فا آلگریه رای به وأا التيدكناة الول 
مهمان خوش آمد 
2 خانة من مهمان‌سرایی است برای هر مسافری که بار اندازد و سفرة خانه‌ام 
۲ هر جه در خانه دارم برای ميهمانم آماده می‌کنم» اگر جه جز نان و سركه 


نباشد. 


fF 
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۲ ميهمانان بزرگوار به آنجه كه هست راضی‌اند و فرومايكان با اين غذا 
نمىسازند و مايه كرفتارىاند. 
© نكته: 
یکی از سنّتهاى بسيار يسنديده که در فرهنگ ايرانيان و فرهنگ اهل 
بيت نبوّت جایگاه ارزشمند و خاصی دارد. يذيرايى از ميهمان وبه ميهمانى 
رفتن است كه امروزه باكمال تأسف به خاطر یک سرى مسائل يوج و 
خودخواهىها اين سنّت و افتخار ملى كه در قرآن واحاديث بسيارى نيز بر 


آن تأكيد شده أستم كوكم به دست فرآموشی صيرة فى شود 


کر 
ل 

.١‏ صَبْرُ آلقتى بففره يُجِلَهُ وَبَذَلْهُلِوَجْهه يُذْلَْهُ 
قناعت 


١‏ صبر و شكيبابى بر فقر مرد را بزرگ م وكتل» و ریختن آبرو و درخواست 
کمک او را خوار می‌نماید. 


ات جوانمرد به حداقل زندگی در خوراک و لباس می‌سازد و نان برای شخص 
گرسنه هم نان است و هم خورش. 


۳۴۵ 


بان 


۳ واذا بصاحبنی زفیق شرمل آنزته بالزاد تى يفتلي 
۴. وَإذا دی ل رة فَِدَجْتُها واذا دُعيتُ لعَدرة لمآ عل 
۵. وَذا يَصيحٌ بي آلصّريخ لحادث وانیهُ مثل آلشهاب لمُشعَل 
۶ وَأَعُدُ جاري من عبالي إِنّهُ للتار این آلعنازل مَنْزِلي 
و فِظُهُ في أَْلِهِ وعسیاله بتعامُدٍ مستي زلا اق 


خصلت‌های يسنديده 

۱- من آنم كه سربلندىام از خداى بزرگ است و آن عرزت و سربلندی را از 
آباء و اجدادم به ارث بردهام. 

۲- هر زمان كه به کسی نیکی كنم در بى آن» نیکی دیگری را انجام مى دهمء اگر 
جه كسى از من آن را نخواهد. 

۳ اگر رفيقى بينوا همنشينم باشد. غذاى خودم را به او می‌دهم تا سير شود و 
اگر چیزی ماند. خودم استفاده می‌کنم. ۱ 

۲ هر زمان كه مرا برای حل مشکلی دعوت کنند. شتاب می‌کنم و اگر برای 
توطله‌ای دعوت شوم هرگز اجابت نمی‌کنم. 

ه و چون شخص گرفتاری فریاد کنان از من کمک بخواهد. چون شهاب 
فروزان به سرعت خود را به او می‌رسانم. 

ع همسایگانم را اهل خانة خود می‌دانم كه از همسایگی دیگران همسایگی 
مرا پذیرفته‌اند. 

۷ و از آنان حفاظت می‌کنم. همان گونه که فرزندان و اهل خانۀ خود را 
محافظت می‌کنم و تا کنون به همسایه‌ای رو ترش نكردهام. 


۳۶ 


ج)| @ 


.١‏ دا اجْتمَعَ ألآفاث قالبْخْل شَرُها ور من آلبخل آلتواعیذ وَأَلمَطْل 
۲ ولا خَيْرَ في وَعْدٍ [ذاکان كاؤياً ولا خَيْرَ في قول إذا تم يَكُنْ ففل 
". إذاكُنْتَ ذا علم ولم تَكُ عاقلا تَأَنْتَكذي تغل وَلَيْسَ له رجل 
۴. وَإِنْكُنْتَ ذا عقل وَلَمْ تك عالماً قان کذي رل ولد ELAR‏ 
ه. الما اسان عفد للد ولاعيرفي غند ]دا ل يكن نضل 


خصلت‌های زشت 

د هرگاه خصلت‌های زشت یک جا جمع شود بخ بدترین آنها است و 
بدتر از تخل وعده دادن‌های توخالی و يوج به افراد است. 

۲- وعده دروغ هیچ خیری ندارد و قولی که به آن عمل نکنی ارزشی ندارد؛ 
فقط آبروی خود را می‌بری. 

۳ اگر دانشمند شوی و علوم زیادی را فرا گیری ولی عاقلانه عمل نکنی» مثل 
کسی هستی که پا ندارد ولی کفش مى خرد. 

۴ اگر خردمند باشی» ولی علمی نداشته باشی که از حردت استفاده کی 
همانند کسی هستی كه پا دارد ولی پاپوش ندارد. 

۵ هان توجه کن, انسان. غلاف شمشیر عقل خويش است» و غلاف شمشیر 


۳۳۷ 


.١‏ لَؤكانَ هذًا آلعلم يَحْصُلْ بالمُنى ماکان يَبْقَى في البَرِيّةِ جاهل 
۲ اجُهُذ ولا تخشل ولا تك غافلاً قتداعة الشف لمَن یتکاسل 


تلاش در راه دانش 
١‏ اگر دانش و علم با آرزو به دست می‌آمد. در جهان جاهل و بی‌سوادی بيدا 
۲- کوشش كن و گیل و تنبل نباش و از اعمال خويش غافل نشوءكه پشیمانی 
فرداها از آن کسی است که سستى و تتبلى کند. 


fm) 


جه 
۷ قينا قشكة الخبار فينا آتاعلم وللاشداء هال 


مال و ثروت 
آ2 هر جه خدا نصيب ما كرده خوشحاليم» دشمنان ما مال و ثروت دارند. ما 
١‏ در هر حادثهاى ممكن است ثروت از بین برود» ولى علم سرمايهاى ابدى 


۳۳/۸ 


.١‏ إن أَلعَني ه ملق يلي لبق القن شو الق يماله 
59 وَكَذَا آلكريم هو آلكريم بخلقه قه لیس آلکریم ب فقَوْمِهِ وبآله 
۳ وَكَذَا أَلفَقِيهُ هو لفقي بحاله لیس آلقيه بسنطقه وَمَقاله 


تو کیستی؟! 
ف شونمد کسی آنست كه اسای ییارچ کنو کورتم کسی کیت گنه 
ثروتش زياد باشد. 
۲- بزرگوار کسی است كه از درونش بزرگواری می‌جوشد. بزرگوار کسی 
نیست که فامیل و تبارش فراوان باشند. 
۳ فقیه کسی است که دانایی روشش باشد. کسی که خوب حرف می‌زند و 


دارای مقام است. فقیه نیست. 


۱ لا ی ول في یر ق َأَدْمِنْ عَلَى آلصَفت مین للعفل 

يَموتُ آلقتی من عفرة بلسانه ‏ ولیس يموت أَلمَرْءٌ من عَثْرَةِأَلرّجْلٍ 

. قلا تك مبدائاً لِقَوْلِكَ مُفْشياً فتستجلب آلبغضاء من رل اش 
اندرزهای با ارزش 


۱- هیچ گاه» بی‌مورد پرگویی نکن ! دائم ساکت باش که خاموشی طلا و زیور 


ديوان 


نت مرد ا گر نایش بلغزد. ممکن است نمیرد» ولى اگر زبانش بلغزد ممكن 
است بمیرد. 
۲ در همه جا حرف نزن و پر گویی و افشاگری نکن که با لغزیدن کفش 


.١‏ وَفي آلحلق أخياناً عفري مَرارَةٌ وَبْقْلٌ على عض آلرجال تقیل 


۲ وَلَمْأَرَ اسان یری عَيْبٍ نفیه ‏ وان كان لا يَف عَلَيْهِ جمیل 
۳. تكن ذا اللي الجرية الاي سالا لقاس قال بالظنون وقیل 
+ أجلت قو حين عدت إلى آلفنی ول 2 سوت اک 


e 1‏ له جر )ا ۳ 3 
. ولب الغنى إلا غنىّ زین الفتی عمنة يني او خداة تسیل 
؛ یه به 8 E‏ و a‏ 2 و 
ع. وآ 3 یم وان کان مُعْدِماً سخي ولم يَسْتَعْنِ قط بخیل 


۱ 
۱ 
o 


هنر ز فقر كند در لباس عيب ظهور 

انسانهاى والا را به خاطر حسادت سبك کردن, سنكين است. 

؟- من در همۀ عمرم کسی را ندیدم که عيب خود را بازگو کند. هر چند که 
زیبایی‌های زندگی‌اش مخفی نمی‌ماند. 

5 آیا کسی را سراغ دارید که از گزند زبان مردم در امان باشد؟ اين مردم در 
تهمت زدن و عيب جويى حرفهاى زيادى دارند. 

؟- وقتى ثروتمند شُديدء تعدادى ازاين مردم تو را به خاطر مالى و مقامى که 
بيدا کرده‌ای تجليل می‌کنند» چون فرهنگ جامعه اين گونه شده كه افراد 


۳۵۰ 


سلد. 


ثروتمند. ارجمند می‌شوند. 

۵ از ویژگی‌های ثروتمند آن است که با شخصیت به نظر می‌رسد. جه هنكام 
پذیرایی در شب يا بخشش. 

۶ ثروتمند اگر روزی فقیر شود در انظار و افکار جامعه او را فقیر نمی‌دانند 
و آدم بخیل در هیچ زمانی بی‌نیاز نباشد و دائماً احساس فقر می‌کند و از 
ووی مردع او وا بخیل می دالئد. 


۵. ولا یر في ود انری مَُلون 
اذا اليم الت مال حَیْث تمیل 
۳ فا م 0ے م م ٤‏ 
۶ جواد اذا اشتعتنیت عَنْ اخذ ماله 
و ۹ تمال آله قر عَنْكَ بخیل 


۳۵۱ 


ردان 


0 - 


. قَماأكْتَرَأَلاحُوانَ حين تغدهم 

درست فكر كن درست عمل كن 

١‏ خواهش‌های نفسانى را مهار كن و روشى در زندگی انتخاب كن كه ماية 
افتخار تو باشد و دين و دنيايت را از آلودگی حفاظت كند و آنچنان 
آموزنده باشد كه مردم به خوبی از تو ياد كنند. 

۲ جز صبر و شکیبایی از خود نشان نده اگر جه روزگار با تو نسازد و یا 
دوستانت ناسپاس باشند. 

۲ اگر امروز روزیات کم بود تا فردا تحمل كنء اميد آنکه جهرة خشن 
روزگار از تو دور شود. 

۴ کسی که عزت نفس داشته باشد اگرچه فقیر باشد. عزیز است» ولی کسی 
که با ثروت و مقامش بالا رود شخصیت درونی او خوار می‌گردد. 

۵ دوستی با آدم‌های چند چهره سودی ندارد. چون آنان از هر طرف که باد 
آید به همان سو می چرخند. 

ع هر زمان که از آنان بی‌نیاز باشی» خود را سخاوتمند به تو نشان می‌دهند, و 
هر زمان كه ببیند به آنان نیاز داری» بخیل می‌شوند و به تو کمکی نخواهند 
کرد 

۷ در روزگار خوش و داشتن امکانات جقدر دوست زياد استء اما در 


روزگار سختی» دوست بسیار کمیاب است. 


 %‏ يمد لد 


۳۵۲ 


۲و ی a‏ 2 
3 عتك أله 
ا 0 
؟. فإناعرّضواكرها 


ون حبسو 


۰ هرا و و 
بوذيك منه اشتماعه 


5 


وان السدی فت‌الرا ؤرافة آسه ال 
سلام و محيّت كن 
ّ به افرادى که از تو در دل كينه دارند سلام كن و محبّت بورز اين کار تو 


كينه را از دل آنان پاک می‌کند. آری برای اصلاح يوست حیوان دباغی 
لازم است تا صاف شود. 


۲- اگر در برخورد با توء از تو رویگردان باشند» تو بیشتر احترام كن و سلام 


۲ چون ممکن است حرف آنها بدگویی از تو باشد و اگر جویای حرف آنها 
7 
رد 
RE‏ 

. أَحِبٌ تيالي أَلهَجْرٍ لافرحایها عسی دهد یاتی 


ری کل د 


۳۵۳ 


دران 


این نیز بگذرد 


۹ شب‌های جدایی را به خاطر وصال دوباره دوست دارم چون آن جدايى 


موجب وصال است. 


۲ ولی شب‌های وصل دوست را دوست ندارم. چون شتابان به سوی هجران و 


نابودی پیش می‌رود؛ آری هر شبی روزی را و هر روزی شبی را در پی 


۵ 6 ۶ 0 2 لو 
. لا تسخدعن فللمحب دلائل 


. فالملع مله عَطَيّهٌ مغروقه 


؟. وَمِنَ ألدَلائلٍ أ و 


۶ رن الدلائِلِ رده في ما یری 
. وَمِنَ آلدلائْل أن يُرئ من عَرْمِه 
۱ وَمِنَ آلدلائل أن ری من شوقه 
0 وَمِنَ آلدائل آن ورم یه 
: وخ آلدلائل آن ری شيشا 
. وَمِنَ آلدلائل ضحکه بَيْنَ آلّری 
. وَمِنَ آلدلائل خُزنه وَنحیبه 
وَمِنَ آلدلائل آن ترا كسان 
وَمِنَّ آلدلائل أن تراه مُسَلُّماً 


۱۳ 


مت 


و5 


حصا 


2 حا 1 


ر گج ۳ 2 
NS ,‏ قراة خشكا 


١ 


۳۹۴ 


دارد. 


وَلَدَيْه من نَجْوّى آلخبیب رَسائل 
۳ وك . عر ع عو و 
وسروره في کل ماهو فاعل 
مر إكرام وَلْطْفٌ عاجل 


في خزقتین علی شطوط آلتاجل 
مس دار ذل تأي آلژانل 
طسوع آلخبیب نع لسال 
مثل آلشقیم وَفي آشواد غلائل 
وَآَلقَلْبُ فيه مَع آلحنین بلایل 
وَأَلقَلْبُ مخزون کقلب القشاکل 
جَوْفَ آلّلام قما له من عاقل 
تخر آلجهاد رل فغل فاضل 


۶ ی 2 


کل الأمرر إلى لت ليك العادل 


سلد. 


فريب نده 

١‏ خودت را فريب نده كه دوست خدا نشانههايى دارد و از خدا پیام‌ها و 
رازهايى نزد اوست. 

"- یکی از آن نشانه» خوشی او با رنجى است که می‌بیند و شادی‌اش خواستة 
وسنت اسنت: 

۳ و مخروميّت او هدیه‌ای است كه دوست داده و با آن هديه آشنا است و 
درويشىء مهرى و لطفى از سوى است. 

۴ یکی از آن نشانه‌هاء شب زنده‌داری و صبر و قناعت در زندگی است و هر 
جه برای او پیش آید استقبال می‌کند. 

ه و نشانة دیگر آنکه با دو لباس کهنه و کوتاه در کنار دریای زندگی خرسند 
اتف 

به آنچه که برایش مسر است از خحانه محفر و فعست‌های در حال زوال: 
راضی است. 

۷ و برخلاف سرزنش عده‌ای نادان. سر به فرمان دوست دارد. 

۸ از نشانه‌های اين مسحت صادق آن که از شرق دوست. مانند بیماری است 
كه در محبّت يار می‌سوزد ولی دلش آکنده از عشق است. 

٩‏ از نشانه‌های عشة او آن است كه جز دوست. هیچ چیز او را به خود 
مشغول نمی‌کند. 

-٠‏ او در ميان مردم چهره‌ای خوشحال و لبی خندان دارد اما در دلش حزن 
دوست و يار نهفته است. 

۱- او خنده‌اش در مجامع و محافل مشهور است و دلش مثل قلب عزاداران 


۳۵۵ 


رن 


کسی نباشد تا او را منم كنك 
۳ یکی از نشانه‌های بارز او اين است که در تمام عمرش» چون مسافری 
۴ و آخرین نشانة او این است که تسلیم است و کارهایش را به خدا واگذار 
کرده و هر جه خدا خواهد او نیز همان را می‌خواهد. چون خدا را در همه 


جا و همه چیز حاضر و ناظر می‌داند. 


بیم و اميد 
۱- هم از عذابش می‌ترسم و هم به بخشش او امیدوارم. و يقين دارم كه حکم 
او عدل و داد است. 


۲ اگر مرا عفو کند. از بزرگواری اوست و اگر کیفر دهد. من خود سزاوار کیفرم. 


ھکے 
ره 
جه 
اف تسییت اغالا ولوقت آلازش لها 
4 تسیز آلجسبال عل شزغل که الق خاب ری حالها 
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شك 9 55 ٤ e 2 er‏ 0 
۳ وكنقطة آلازض من نفد هناب ثضرج أتقالها 


۵۶ 


+ له كسيد سدق سافيل قافتا 

۳ 
N CIEE‏ 
ف درل الن وتف 
۷ تَرَى لس ما عَمِلَتْ مُخضراً 
۸ سحاسهها ملك قادز 
٩‏ تَرّی أَلنّاسَ سَكْرئ بلا خَمْرةٍ 
ذنوبي لای ق ایی 
ER.‏ الضتعاه Ey E‏ 


مِنَألناسٍ يَوْمَئِذِمالها 
ور لا شك اوسن لها 
تیم أَلكُهُولَ وأطفالها 
وَلؤوؤْْرٌَةَكانّيثقالها 
]ما علیها وافالمها 
وَلکن تری أَلعَيْنُ ماهالها 
إذاكنث في آلبفث حنالها 


E EE‏ 5 آمالها 


روز قيامت 

-١‏ وای بر زمانى که قيامت نزدیک مىشود؛ زمين به طورکامل یک جا 
می‌لرزد. آن هم جه لرزه‌ای. 

۲ کوه‌ها با سرعت هر جه تمام‌تر از جا کنده و مثل ابرها شتابان حرکت 
ی کنیل 

۲ زمين با نفخه‌ای متلاشی می‌شود. و بارهای كران خويش را برون مى ريزد. 

؟- در چنین حالی» سؤال کننده‌ای ( که همه آدم‌ها هستند) از مردم می‌پرسد: 
جه قند:۳] 

ه آنچه از ظلم و جور و اجحاف و غيره در زمين اتفاق افتاده, همه را زمين 
گزارش می‌دهد و خداوند همه جيز را به زمين خواهد گفت. 

ع و هر انسانی: بزرگان» کهنسالان و کودکان. در جایگاهی که خدا معیّن 
می‌کند خواهند ایستاد» 

۷ آنگاه است که هر کس اعمال خود را به چشم خواهد دید تمام اعمال کم 
و زياد انسانهاء پیش آن‌ها مجسّم می‌شود. 


۳۵۷ 


دران 


۸ خداوند مالک روز قیامت» همه اعمال خوب و بد را محاسبه خواهد كرد؛ 
جه به سود انسان و جه به ضررش. 

9 در آن اسف‌انگیز روز» همه مردم بدون خوردن شراب حالت مستى بيدا 
می‌کنند و چشم. چیزهایی را می‌بیند که هراسان می‌شود. 

3 همه می‌گویند: گناهان من وبال گردنم هستند. خدایا چکار کنم. خدايا 
چگونه در روز قيامت آنها را بر دوش كشم. 

۱- خدایا! من بازگشت و قيامت را فراموش کرده‌ام يس وای بر این تفس که 
خواسته‌هایش را برآورده کرده‌ام. 


.١‏ یاحار ندان قن يَمُتْيَورَني 2 من شوین أو ناق قبلا 
+ ی غرفنی طوذة رارف واي ومافستلا 
۳. وَأَنْتَ عند ألصّراطٍ شفترضی فلاتتخف عفرولا رللا 
؟. أقول للتار حین توقّث لِلْعَرْ ض‌ ذرسه لا تقربی الإطلا 
ف ره لاتشوبیه ان له حَبلاً بحَبْل الوص مُتَّصِلا 
۷ قول علي لحار عَجَبٌ . کم تم أغجونهة له جلا 
ای حارث هغدانی 
اد ای حار همّدان! هر كس بمیرد (مومن باشد يا منافق» مرا در مقابل خود 
خواهد دید. 


ا در آن هنكام با چشم خود مرا می‌بیند و می‌شناسد و من اوصاف و نام و 


۳۵۸ 


مد 


كرا وان زا ی شتاس. 

۳ ای حار همدان! تو در صراط با من ملاقات می‌کنی» و تو از افتادن در جهنم 
و از لغزیدن نترس. 

۴ در لحظة دیدارت با آتش جهنم, به او خواهم گفت: رهایش كنيد و حق 
تدارين به او لودیک شوید. 

۵ او را رها كنيد و به او نزدیک نشوید كه او را ریسمانی است متصل به 
ریسمان وصی پیامبر. 

ع و تو را که به سختی تشنه‌ای آب سردی بنوشانم که از شیرینی گویی 
الكييرة ایتک 

۷ سخن و حرف على برای حارث همدانی عجیب است. و بايد بدانی که در 
على بن ابى طالب عجايب فراوانی وجود دارد. 


0 


مه 
.١‏ وقي مجه أَحُو خَبّل جُع آلمزّیخ في بَيْتِ آلحَمَل 
۲ لت غبي من أكاذيب آلیل ا ل اراي ل 
۲ أَذْقَعُ عَنْ نفْسي أفانينَ آَلدُوَلُ ‏ بسخالفي ورازقسي سر سل 
اختر بینی 
١‏ منجم دیوانه‌ای مرا از بازگشت ستاره مريخ به خانه حمل (فروردین) 
ترساند. 
۲- به او گفتم مرا از این نیرنگ‌های دروغ رها کن» زیرا ستارة مربخ و مشتر 
و زحل پیش من یکسانند. 


۳۵۹ 


دران 


مى خواهم و به او يناه می‌برم و تكيه مىكنم. 

ھک 

)۳«( 

۱ بُنَىَ إذا ما جاشت آلترك فانتظز ولايه مهدي قوم وَيَعِْل 

و ۲ ۲ ۳ 2 و هن کش 

الازض من ال هاشم وبویع منهم من یلذ وَیهزل 

+ ی مد آلطییان ران عة ولا عنده جسه ولا هس يكل 

5 ِ 0 
آلحَق نکم وبالحق بتکم وَبِالحَقٌ يَعْمَلَ 

د. سم نب و نفسي فِداؤة ‏ فَلاتَخدَلوهُيايَنيٌّ وَعَجلوا 

پیش بينى آينده 

5 فرزند عزیزم» هر زمان که ترک‌ها ييروز شدند منتظر ولايت و حكومت 

e سران كشورها و پادشاهان» مغلوب او خواهند بود. و آل هاشم‎ -١ 
مى شوند و تمام ملتهاى قوی و ضعيف با او بيعت می‌کنند.‎ 

۳ اين قيام در زمانى اتفاق خواهد افتاد كه کودک صفتان بی تجربه كه برای 
اداره جهان نه فكر صحيحى و نه كوشش و جديّتى و نه پشتوانه‌ای از عقل 
صحيح دارند. بر مردم حكومت می‌کنند. 

۴ با ايجاد جنين شرايطى او بر حق قيام می‌کند و حق را بياده و به حق عمل 
فى رگن 
تنها نگذارید و او را دراين خيزش يارى كنيد و شتاب نماييد. 


۳۶۰ 


ال ده 8 2 اه راو ووه و 
. ولا تبُخسّنه حقه وازدد الوّری 


ن رَسول الله اؤصئ بحقه واکد فيه قوله بالفضائل 


سر دن هو 


در بار خلافت 
اين را بدان ای ابوبکر و خود را به نادانی نزن! که على بهترین کسی است 
كه کفش پوشیده و پا برهنه بوده است. 
و خووت مرب هي فان او تھا كم ایک کف يسول هلا درس او 
وصيت كرد و او را جانشين خود قرار داد و در برترى او سخن راند و 
ویژگی‌های او را بیان كرد. 
حق او را نادیده مكير و جایگاهش را به او برگردان و بدان که خدا غافل از 


متجاوزان نیست. 


تاآلطفه آلذی خدثت غنه عتاق الطير تنجدل انجدالا 


. وقاسَیّت آلخروبّ أنَا ابْنُ سَيْع قلخا بت أفستیت الإجالا 


وله يَدَءَاً : لسَّحاءُ لدي مالا 


در دلاورى خويش فرمايند 
من آن باز شکاری هستم که از دلاوری‌های او خبردار شده‌ای. پرندگان 
شکاری در مقابل من فرود آیند. 


۳۶۱ 


وان 


۲- و در ميدان جنگ بسيار قويدلم و در هفت سالگی فنون جنگی را 
آموخته‌ام و اكنون که موی صورت سفيد شده» دشمنان و مردان جنگی را 
نابود خواهم كرد. 

۲ شمشیرهای ما برايمان دشمنى نگذاشته‌اند. همان گونه كه بخشش و 
سخاوت. مالی برایمان نگذاشته است. 


0 

SO 

1 ية آلشلرك اران زتعالت وإذا ركيت قصضهدج الأبطال 
2 ۹1 و ۰ 8 سا : ۰ ]22-1 مه :5 

باز هم 

۱د شکار سلاطين خركوش و روباه است و هر زمان كه يشت زین اسبم 
نشينم و بخواهم به جنگ روم» شکار من پهلوانان و شجاعان‌اند. 

2 شکار من تک سواران ميادين جنگ‌اند و در هنكام رزم شرزه شيرى 
جان كيرم. 


: عَلبكُعْبالئلاثة كافشرها ‏ قجافتك رعلمکم زمال 
۲+ قإةأقاشأطداةنينا باللا 
سه جيز را پنهان كن 


-١‏ سه جيز را تا مى توانيد ينهان دارید» شجاعت و علم و مال. 


۳۶۲ 


1 
۲ چون مردم دشمن اين سه جيز هستند. و جز به نابودى آن سه جيز راضى 


2 


١ 
أَعَيْنَيَ جُودا بارك أله فیکما على هالِكَيْنِ لا تری لَهُما مثلا‎ . 
علي مت َي نیطحام وان ري تة آلنشوان ال 2 من صلی‎ 3 
مهدبة ا قَدْطَّيّبَآَنَهُ خِيمّها  مُبارَكَةوَآنْهُ ساق لها الشظلا‎ ۲ 
فاا اجى لي آلجه وَآلهُوا قبت آقاسي يها آل4 الا‎ ۴ 


>> هاس 


د. لقذ تصّرافي الله دين مُحَمَدٍ على م مَنْ بَغى في آلدین قَدْ رَعَيا | 


در مرك حضرات ابوطالب و بانو خديجه 
اد ای چشمان من. با اشک خود بخشش خود را نشان دهید. از فقدان دو 
گوهر گرانها که دیگر مثل آنانپیدا نمیکنم. 

۲ اشک بریزید برای سيد بطحا و فرزند رئيس بطحاء و نيز بر سيّده و بزرگ 
زنان که اولین کسی بود از زنان مسلمان که نماز خواند. 

آری» بر آن زن پیراسته خوی و خجسته که خدای عالم وجود او را پاک 
كرده بود و بر ديكران برتری داشت 

۴ مرگ و فقدان اين دو نف روز را برای من شب تاريك کرد» اكنون شب‌ها 


۳ 


را نیز در غم آنها با اشک و آه به صبح می‌رسانم. 

۵ اين دو بزرگوار دين محمدييقة را یاری کردند و پشتیبان بزرگی برای 
رسول خدا بودند و آنها عهد و پیمان خود را با خدا و محمّد رسول خدا 
حفظ کردند. 


۳۶۳ 


ولوان 


© نكته: 
شيوة مبارزة ناجوانمردانه 

در طول تاريخ شيوة ناعادلانه‌ای برای از بين بردن شخصيتهاى 
مؤثر و خدمتگزار به وسيل دنیا پرستان واقعى و دينداران ظاهرى به 
كار كرفته شده كه تا كنون نيز مورد استفاده قرار مىكيرد و باكمال 
تأسف خوام الناس را به وسيلة اين ذو ابزار یا دو شیوه تحت تأثیر قراز 
داده و به دست آنان جنایاتی در تاريخ اسلام به وجود آورده‌اند. 

شیوة اول : بزرگ كردن افرادی که لیاقت کافی و شرايط لازم را 
برای اداره امور مردم و دینداران نداشته و ندارند. 

دوم : متهم كردن افراد شایسته و لایق, آن هم با ابزارهای مختلف و 
وارد كردن اتهام‌های واهی در تمام شئون زندگی آنان و با این کار 
فرشتگان نجات را دیوان بی قيد و بند و متجاوزان تبه کار معرفی 
می‌کردند. همچنین با تهمت زدن به وابستگان و پیروان آنهاء عرصة 
زندگی را بر آنان تنگ کرده و اين شیوه‌های ناجوانمردانه را در دوران 
زندگی تبه کارانه بنی‌امیه و سپس بنی مروان و بعد از آن در زندگی 
شرم‌آور بنی عباس مشاهده می‌کنيم. 

برای از مین بردن جهرةملكوتى مولا على لا دستگاه‌های غپر ساز 
و جاعلان احادیث برای بزرگ جلوه دادن بنی‌امیه چقدر حدیث جعل 
کردند و در اختیار عوام الناس گذاشتند و با همین رقعان غاصبان 
منصب اداره کشورهای اسلامی را به نام امیرالمومنین خواندند و 
تهمت‌های کازوایی مشار مرف عوام سمت هتا گرا عادو 
برای از بين بردن چهرة ملکوتی مولا علی3 و فرزندان و وابستگانش 
تا جایی پیش رفتند که با بسیج كردن خبرسازان خود در تمامی جامعه, 
ابوطالب اء آن قدرت بزرگ و پشتیبان اسلام و يدر بزرگوار على لا 


۳۶۴ 


سے 


را غير مسلمان معرفى کردند که تا امروزه نيز اين تبليغات مسموم ادامه 
دارد. انها برای از بين مشروعيت مولا علی ًا و پنهان كردن فضائل آن 
حضرت با تمام توان اقدام كردند. امروزه نيز شاهد هستيم كه با همان 
شیوه» جه انسان‌های والایی را با تهمت و افترا از كردونة انقلاب خارج 
کرده‌اند. 

لذا مولا با بیان اين حقيقت که خدیجه امالمومنین و ابوطالب 
بزرگترین حامی اسلام و بهترین بندگان صالح خداوند هستند. سعی 
کردند تبلیغات شوم دشمنان اسلام را بی‌اثر نمایند. 


عم 

سس 
د از عبداًاطاع زجلا وقفاآلدّاعي الي سول 
۲ فطلاآلال تثرئ عَلَيْهِ ‏ في دجی ۳ کا واا 
۳ ان صرب العدئ بأبيِض برضي سيدا قاوراًوَيَشُفى فايلا 
۴ لیس عن كان قاصدامُتَقیماً يفل قو كان هاويا وللا 


0 
0 0 0 يي ف 4 
۵ شیب الله عِصّمَّة لاموري وخ بیبی محمد لى خلیلا 


بنده فرمانبردار 
اد بنده‌ای که پروردگار خويش را اطاعت کند. و مطیع پیامبری شود که از 
جانب پروردگار آمده انستا. 
۲ بارها و بارها درود خداوند بر او باد. در تاریکی شب و در صبح و شام. 


۳ أو با کوبیدن دشمن, رهبر قدرتمند و بزرگوار را خوشحال کرد و سوز دل 
را فرو نشاند. 


۳۶۵ 


دران 


۴ کسی که با عزم خود روندۀ راه حق باشد و اعتدال داشته باشد. مثل کسی 


نیست كه با اندیشه‌های ضعیف خويش سقوط کرده و ذلیل است. 


م خداوند متعال زندگی‌ام را حفظ می‌کند و او مرا کافی است. و دوستی و 


سح 


(9 


So 


۲ أقيك بتفسی ايها أ مط لمُضطنئ الذي 


هّدانا به آل# هن من عة آلجَهل 


و و ۵ م 


. وَأَفْدِيكَ خوبائي وَماقَدْرُ شهجتي 


لمن أنتمي مَعْدُ إلى آلشزع والأضل 


وه ه و 


۱ وَمَنْ ضَمّني مُذ کت طفلاً وَيافِعاً 


هک کی باق ازال 


پم ا برض و وة 
تا 


۶ |( و ص م 


. وَمَنْ حينَ آخی ین من کان E‏ 


دعاني واخاني رب من ذ فضلی 


. لَكَ آلقضل إنى ما حَييثُ تشاكدٌ 


اناد سا اولفت اعام الاشل 


تو را با جانم نگهدارم 


۳۶۶ 
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حدای بزرگ ما را از تاریکی‌های نادانی با تور ايعان جات بخشید. 
۲- جان را فدای تو می‌کنم. و جان و خون و قلب من در برابر آنکه در شاخ و 
بن با او پیوند دارم هدیه‌ای ناجيز است. 
۳- کسی كه از اوان کودکی و نوجوانی مرا گام به گام با تربیت خود و 
خورانیدن غذاء نشاط داد. 
؟- آن کسی كه جذش جد من و عمويش پدر من و نژادش نژاد من و دختر 
عزیزش همسر من است. 
ه آن کسی که هنكام برادر نامیدن مسلمانان مرا برادر خود خواند و پیمان 
برادری با من بست و برتری مرا بر دیگران اعلام کرد. 
ع او به بزرگی سزاوارتر است و من تا زنده‌ام» ای خاتم پیامبران! از نیکی و 
لطفی که داشته‌ای پاسداری خواهم کرد. 
© نکته: 
على آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این ذل شب 
شب ز اسرار على آگاه است دل شب محرم سر اللّه است 
شب شنیده است مناجات على جوشش چشمه فيض ازلی 
ناشناسی که به تاريكى شب بسبرد نان یستیمان عرب 
علی ب اولین مردی بود که به پیامبر ایمان آورد. اولین مردی بود 
بعد از رسول خدا و يشت سر او نماز خواند. تنها مردی بود که تمام 
دوران کودکی خود را در خانة بيامبر بود و پیامبر رحمت او را آموزش 
داد و علوم الهی را به او آموخت. تنها کسی بود که در ماجرای 
لیلةالمبیت. از نثار جان خود برای زنده ماندن پیامبر دریغ نورزید تنها 
کسی بود که در جنگ احزاب, شاخ احزاب را شکست و عمرو بن 
عبدود را از سر راه اسلام برداشت. تنها کسی بود که پیامبر او را برادر 


۳۶۷ 


دان 


خوائد و تهاکسی بو که رسول خدا در جنگ فرموديؤلة کی او غل 
لأ سیف إلا ذوالقفار». 

با اين همه, دستگاه‌های خبرساز و جاعلان حديث در دوران 
بنی‌امیه, و ساير خلفاء اموی و عباسی بسیار هزینه کردند تااو را از 
تاريخ اسلام محو نمایند؛ اما چون على اا وصل به حقيقت و حقیقت 
وصل به علیاث بود. انها همه نابود شدند و از خود چهره‌ای منفور در 
تاريخ به یادگار گذاشتند. اما نام و یاد و گفتار و کردار على ا تا جهان 
برياست بر تارک بشريت می‌درخشد. 


چراغی را که ایزد برفروزد گر ابله يف کند ریشش بسوزد 


01 0 رز 1 1ش كه و ع 2 اک ف 2 ۳۹ ۰2 > مه 

تقو وی ی له ۳ 1 ۳ 2 ه 2 5 
. ب‌ماانل الکفار دار مَذلة ولاقوا هوانا من اسار ومن قتل 
و" 3 7 و 5 
وه a‏ اه سا رم د مات oi‏ 7 ۰ 
. قامسئ رسول الله قد عر قضدة وَكان امین الله ازيل بالعدل 


2 وك ت 0 EET?‏ 38 86 ۲ ۶ 
. فجةء بفؤقان من الله مُنْرّل مُبَيِّنَةَاياته لذويالعَقلٍ 


. امن أفوام کرام انوا وأنسوا بحند آله مُجْتيعي آَلشَّمْلٍ 
. وانکر آفوام فراعت قلوبهم فرزادهم آل شد بل علن بل 


. اکن منهم يَوْم بدر رَسولَهُ ما غضاباً فذلهه آخه خسن آلفغل 
ديهم بيضُ خفات تَواطِعٌ وَقَدْ حادثوها بالجلام وبالصفل 
e‏ صريعاً وَمِنْ ذي َجْدَةٍ مهم كَهْلٍ 
و o E,‏ بأنبال لاش وَبالوَبلِ 
اتا کي عب ألهَيّ واه وة تنعاةوَتئعئ أَبِاجَهْلٍ 


۳۶۸ 


رسول خدا و كقار 

۱ مگر نديدى كه خداوند رسول خود رابا امتحانى سخت» آزمایش كرد وبا 
نيرويى عظيم او را بيروز كردانيد. 

۲ وكمّار را به حاک مذلّت نشاند و آنها رابا اسيرى و ذلّت و خوارى و مرگ 
مواجه ساخت. 

۳ بر اثر شکستی که دشمن خورد. رسول خدا پیروزی مهمّی به جنك آورد. 
چرا که رسول خدا امین خدا و مأمور به عدالت بود. 

۴ خداوند سبحان قرآنی و فرقانی برای نشان دادن راه یعنی شناخت حق از 
باطل» درست از نادرست نازل کرد که قوانین و فرامين او چنان روشن و 
کارساز است که عقلاء آن را ملاک قرار می‌دهند. 

ه گروهی فراوان از اندیشمندان و بزرگواران, آن قرآن را باور کردند. و به لطف 
پروردگار قران پایگاهی شد که مردم پراکنده را زیر يرجم توحید جمع کرد. 

ع و قبائلی و گروه‌های دیگر حقيقت را انکار کردند و عقاید و اندیشه‌های 
آنان منحرف شد و خداوند آن کودن‌ها را در کودنی رها کرد. 

۷ خداوند به ياران محمّد رسول خدا در جنگ بدر نیرو بخشيد و گروهی از 
مسلمانان را که بسیار خوب عمل کردند غالب کرد. 

۸ دردست أن جنگجویان شمشیرهای سبك و تيزو بزنده‌ای پود که براق و 


صیقل خورده بود. 


۳۶۹ 


ردان 


٩‏ در آن جنگ بسیاری از جنگجویان کفار از جوان و توانا و با تجربه و 
سالخورده. روی خاک افتادند و کشته شدند. 

۰ اشک‌های درشت و ریز زنان نوحه گر که بر آنها گریه می‌کردند روی 
زمین ریخت. 

۱- بسیاری از آن زنان نوحه كر بر عتبة گمراه و پسرش ولید و برای شیبه 
گریه می‌کردند و خبر مرگ او را به ابوجهل می‌دادند. 

۲ خبر مرگ آن کفار را به کسانی كه کین رسول خدا در دلشان جوشان بود و 
از جمله خبر مرگ فرزند جدعان را دادند و خود فرزند مرده‌شان با دلی 
سوخته و پوشیدن لباس عزا و شذت غم عزاداری کردند. 

۳ اجساد گروهی از کشته شدگان که روزگاری در کوه و دشت قهرمان 
بودند. در چاه بدر انباشته شد. 

۴- برخى از آنان دعوت به گمراهی شدند و گمراهی را پذیرفتند؛ زیرا 
گمراهی و گمراهان پیوندهایی دارند كه سرانجام گسستنی است. 

۵- پس از کشته شدن در گوشه‌ای از جهنم. دیگر قادر به ستم و تجاوز 


نیستند و در بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند. 
4 
Cy‏ 
ذ اال ريو ینوا علینا ولشرافى اقراتدراشلال 
۲ وَقالوائَخحْنْأْكَْرُإِدْتَمَرند عدا ألرَوْع بسالأسل آلطُوالٍ 
۲ فان يَبْقُوا وَيَفْتَخِروا عَلَيْنا بِحَمْرَةوَهْوَ في أَلقُرَفٍ آلعوالي 


۴. فقد آزدی بِعْتْبَةَيَوْمَبَدْرٍ ١‏ وَقذاؤدى وجاهد غير ال 
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۳۹ ۳ 


۶ وَقَدْ غادزت کبشهم جهارا بحند آله طَلْحَةَ فى آلمجال 


۷ فثل بسوجهه فرَففت عَنه ریق الح خودت بالصْقال 
۸ كأ الب لح خالطهُ (ذاما تلفی كالعَقيقة في آلشلال 
جنگ احد 
-١‏ مشرکان در جنگ احد عليه ما ایستادند و در امواج گمراهی و انحراف 
غوطه‌ور شدند. 

۲ آنها ادّعا کردند که از نظر تعداد جنگجویان و اسلحه و ساز و برك نظامی 
بر ما برتری دارند و با نیزه‌های بلند با ما جنگ خواهند کرد. 

۳ اگر آنها بر کشته شدن حمزه بر ما می‌بالند. بايد بدانند که حمزه در 
غرفه‌های بهشتی قرار گرفته است. 

۴ حمزه در جنگ بدر عتبه را به قتل رسانید و پس از آن به دشمن حمله کرد 
و در راه خدا جهادی بی‌مانند کرد. 

ه من در جنگ بدر سواره نظام آنها را به فرار مجبور کردم و طعم تلخ 
شکست را به آنان چشانیدم. 

ع در آن جنگ. قوچ جنگی آنان. طلحه را بر جای خود نشانیدم. 

۷ وقتی بر او حمله کردم او را با صورت بر روی زمین انداختم و شمشیر 
تیزی را که صیقل داده بودم از او برداشتم. 

۸ آنگاه که شمشیر راء همانند برقی كه در تاریکی نور می‌دهد. به حرکت 
درآوردم. گویا نمك به زخم طلحه پاشیده شد. 


۳۷ 


رجز عثمان يسر طلحه در أحد 
دست من كشته مى شوى. 
و یا از بیم مرك ناجارى فرار کنی. 


1 امقام رطن يلول من ی ان شينى فله القویل 
؟. ولا أهابُ آلصّوْبَ بل اصول إلى عن الأغداءلا أزول 


¢ 


. یوما دی آلهِیجا ولا احول وَالْقِدْنُعِنْدي فى آلوغی مَفتول 
1 


أو هالِكُ بالسیّف أذ مَغْلول 


ياسخ على به فرزند عثمان بن طلحه 
-١‏ من جايى ايستادهام كه آشکار و هويدا است. هر كس شوق ديدار مرا دارد 
با تيغ من كشته مى شود و شيون از آن اوست. 
۲- از حمله کسی نمی‌ترسم بلكه حملهور می‌شوم و در برابر دشمن قدمى به 
عقب برنمی‌دارم. 


۳۷۲ 


مك 


۳ در روز جنگ و رزم جابه جا نمی‌شوم و جا خالى نمی‌دهم و حريف من 


دشمن من يا کشته می‌شود يا اسير می‌گردد. 


(1۷) 


2 و 
1 یام رخبا بسفارس مَعكم 
؟. رجو قرانا قاصداتخونا 
۲ ماعندناشیء سوی‌ماتری 


۴ ذاك اذى یفری ضيوف آلوغی 


إأجاءنا في حَومَة آلقشطل 
تشقیه من ماء آلسّما المُعْجِلٍ 
من حادث بسالقهد الیل 
رللا للأضيافٍ في آلئزل 


رجز شریق ثقفی در جنگ أحد 

۱- به سواره‌ای که پیش شما است خوش آمد می‌گويم. که در گرد و غبار نبرد 
و جنگ به سوی ما آمده است. 

۲- به اميد آنکه همتایی را بيدا کند به طرف ما حرکت می‌کند. و ما با شمشیر 
آبدار او را سيراب می‌سازيم. 

۳ این را بدان که نزد ما جز شمشیر آبدار چیزی نیست. 

۴ اين قهرمان کسی است که میهمانان جنگ را پذیرایی می‌کند و پناهگاه 
میهمانان است. 


۳۷۳ 


ديوان 


ی ۱۳۷ زوا كَالبَْق في آلمخلولقی ألمُسْبلٍ 
۳ يفْري شون الاس بَعْدَ فراش آلحاجب آلجُرّل 


۴ چو بذاك لور ني 8 اة فى اكوم التتغل 


پاسخ مولا على 
اد گم شوء ای نفرين بر تو که باور نداری خدا راء تو فرزند نفرين شدهاى 
E‏ قيافه ناكسان ظاهر شده‌ای. 
او صن ی وجو ايودي 
؟- همان شمشيرى که استخوان سر را می‌شکافد و به خاطر استحكامش خم 
۴ من ازاين جنگ و اين زخم. انتظار بهشت برين و اقامتگاه‌های آن را دارم 
و تو را به دوزخ خواهم فرستاد. 


د الق ايل اها لشنیغ آلشولي آلعطاء آلمجزل 


۲ تنكينه لرّسوله بالئطرينة على أَلعُواةٍَأَلجُهًا 
۳ بخ أشقطيع شارغها جَهْدا ور أغتلث طاقة مِقْوَلٍ 


۳۷۴ 


روز خندق 

-١‏ سياس خدایی را که فضل و کرمش را به بهترین شیوه و زیباترین وجه به 
بندگانش می‌رساند. آن خدای نکوکار و بخشنده درست کردار و کلان بخش. 

۲- شکرگزار او هستیم که به پیامبر خود توانایی و قدرت داد تا گمراهان یاغی 
را شکست بدهد. 

۳ جه نعمت‌های بزرگی را به ما داد و هر جه کوشش كنيم تا الفاظی را به کار 
گیریم كه شکر او را به جا آوریم. قادر نخواهیم بود. 

۴ سوگند به آن ذات مقدّس که بخشش و احسانش به من» جه با دعای من و 
جه بدون دعای من پی در پی خواهد بود. 

۵- قبائل و عشیره‌ها دیدند که او چگونه پیامبر خود را یاری کرد و ارتش او را 
پیروز گردانید. 

۶ و یاری او اندیشمندان صاحب نظر و افراد عادی را به انديشه وامی‌دارد تا 


)۳۷۰( 


So 
وک هشن بخذل آثه يُخْذَ ذل‎ REA لَعَمْردُكَ ما لام ابْنُ‎ .١ 


۲ فَجِاهَدَ حتّی بَلْعَ اس جْهْدَها وحاول يَبْغي لعر کل مقلقل 
خیِی بن اخطب كويد 

اد به جان تو سوگند» هرگز پسر اخطب خودش را سرزنش نکرده است» و 

اگر کسی شکست بخورد و خوار شود به خاطر آن است که خدا آن را 


بر ای تراه اسک 


۳۷۵ 


دران 


۲ او در ميدان رزم كوشش شايستهاى کرد و تا نفس آخر جنگید» و در هر 


نبخة د. 
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.١‏ لَقَذکان ذاجَد وَجَد لِكُفْرِهِ فقید الینافی آلمجامم يُعْتَلٌ 

۳ قَدَاكَ مب آلکافرین وشن يگ مطیعا لأشر أ فى آلخلد يرل 

-١‏ او مردی پر تلاش بود که برای کفر خويش و عشیره‌اش می‌کوشید و از 
روی ناچاری برای جنگ به سوی ما کشیده شد. 

۲- پس با ضربت مهلك و دردناک شمشیری که بر گردنش وارد شد و در 
حالی که از خون برای كردن او گردنبندی درست شد کشته شد و به قعر 
دوزخ افتاد و به زنجیر کشیده شد. 

۳ پایان و نتيجه کار کافران اين است و امّا هر كس فرمانبردار خدا باشد در 


بهشت جاویدان فرود خواهد آمد. 


فاق تافل الأراهيف وآلب‌اطل 


۲ یقولون لى قد قلاك آل#شول تخلاك في آلخالف آلخاذل 


۳۷۶ 


تة لاك وماکان بالفاعل 

۶ فسزت وَسَيْفي عَلى عاتقي إلى آلزاحم آلحاکم الفاصل 

۵ فستنازء‌اني هفاق له قال مستقال الأخ آلت‌ائل 

واي غي فأنبات؛ بازجاف ي‌آلحشدآلذافل 

۷ قال : أخي. أنْتَ من دو نهم کهارون موسىئى ولم ات 

در باره شایعات (اراجیف) 

١‏ خدا نابود کند افراد چند چهره و منافق و تبه كار را. 

۲ شایعه کرده‌اند که پیامبر بزرگوار شما را دوست ندارد. و تو را در ميان 
عاجزان و ناتوانان قرار داده است و فرمود شما در شهر مدینه بمانید. 

۳ و این امر حاکی از آن است که پیامبر به تو جفا کرده و ستم نموده» در حالی 
که نسبت به دیگران چنین ستمی روا نداشته است. 

۴ من اين حرف را که شنیدم» در حالی شمشیرم را بر دوشم گرفتم. به سوی 
آن مهربان که قدرت و نیکی داشت حرکت کردم (اين در حالی بود که 
رسول خدا در جبهه جنگ بود). 

ه وقتی رسول خدا مرا دید قلبش فرو ريخت و چون برادری مهربان از من 
پرسید: 

۶ پسر عموی من ! چرا مدینه را ترک کردی و به اين جا آمدی» من به آن 
حضرت داستان حرف‌های يوج و فتنه‌انگیزی را که از حسودان شنیده 
بودم گفتم. 

۷ آن حضرت فرمود: برادر من! تو در ميان مردمی که مانده‌ای» نسبت به من 
همانند هارونی نسبت به موسی. و هارون به وظیفه خويش عمل کرد و 
کوتاهی نفرمود. 


VY 


دران 


© نكته: 
شايعه يراكنى 

یکی از ابزارهای مبارزۂ نفاق با حق و برخورد باطلكرايان با 
حق‌جویان آن است که طرفداران باطل در تمام دوران زندگی بشرء 
سعی کرده‌اند با پخش دروغ و شایعه پراکنی. حق‌جویان را از صحنة 
اجتماع خارج کنند. 

اگر سير تاريخ بشر را ملاحظه کنیم. خواهیم دید که مملوّ از این 
گونه اعمال ننگین از طرف حکومت‌های خودکامه و فریبکار است. 

لذا خدمتگزاران صدیق و حق‌جویان از اين رهگذر چه صدماتی که 
ندیده‌اند و چه خسارت‌هایی که جامعه انسانی از این اعمال 
خیانت‌انگیز تحمل نکرده‌اند. 

با نگاهی به تاريخ انبیاء نیز شاهد اين پدیده شوم و ناجوانمردانه 
هستیم تا جايى که بعضی از آیات قرآن کریم به اين رفتارها اشاره 
نموده و در این مسير جه انسان‌های والایی که قربانی اين ماجراها 
نشده‌اند. 

با شایعه پراکنی و ابزار دروغ و تهمت و وارونه كردن حقایق, ائمة 
هدی له نه تنها خانه‌نشین شدند بلکه جانشان را از دست دادند. و 
ملت و است اسلامی ينه خسارت هاي واکه از این رفعارها معضل 
نشده‌اند!! 

در این باب نمونه‌های فراوانی در تاريخ بشریت و تاريخ انبیاء و 
تاريخ انقلاب اسلامی قابل ارائه است, ولی با کمال تأسف و تأثر تمامی 
این شایعات زمانی بر ملا می‌شود که دیگر کار از کار گذشته و 


نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. 


۳۷/۸ 


4 


@ ]© 


.١‏ قد طال يلي وَآَلحَِينُ شوک لحار یوم عاجل شوج 

'. وآلنَاس تَغْروهُمْأمورٌجَمَة مُدُمَذافَمُهاكَطكم الخظل 

۲ فخ تکل یاوق رارغ يشتن راغ :ها كاي اذل 

در انتظار جنك جمل 

-١‏ در اثر بی‌خوابی طولانی» غم در دلم خانه كرده است. زیرا از حوادث 
امروز و آینده وحشت دارم. 

۲- حوادث فراوانی گریبانگیر مردم خواهد شد که بسیار تلخ و ناگوار 
همچون هندوانه ابو جهل است. 

۳ به زودی فتنه‌ها و آشوب‌ها دامنگیر ملت ما خواهد شد که به سرعت در 
سرنوشت مردم اثرگذار است. 

۴ اين آشوب‌هااگر در عرصة زندگی مردم ظاهر شود مردان عدالت پيشه و 
مخلص را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 


عم 


3 
و‎ 1 ۶ 2 4 f f° E 0 


۳ 2 2 ‌ ۳ ه 5 ۳ 
دا يكو غيواك دای افا لی نکی سيل 


۳۷۹ 


ديوان 


طلحه و زبير 
١د‏ از بس كه از دست طلحه و زبير رنج می‌کشم, روزم شب نمى شود. 
۲- آنها به من ظلم كردند و خدا می داند که ستم كردن بر فامیل و کسانم برای 


.نايبل مساأقسول . فسن اشول لئاسول 
۲ ألا بلغ معاويّة بن صَخْرٍ تقد حاولت له تع لخویل 
۲ وناطخت الأكارِمٌ من رجال مم ألهاء ألَّذينَ له اصول 
؟. هم نصّروا لشي رهم اچاب رَسولالله إِذ حال الراعننول 
ف سنا عاتن اش غ وناب آلحزب لیس له فلول 
۶ قبلت له ودان أبوة زعا شيل القن اسيل 
۲ مضی فتکطشالتاتواری عَلَى الأغقاب غْیْکما طویل 
۸. [ذا ما أَلحَرْبُ أَهْدَبَ عارضاها . وَأَبْرَقَ عارض نها مُحيلٌ 
. یوشاك آن یجول آلْیل یوم عسلیك وأنت مُنْجَدِلٌ تيل 


5-0 


ھے 


ييامى برای معاويه 
5 آیا کسی هست که بيغام مرا برای معاويه ببرد ويا حرف مرا كسى می‌رساند. 
۲ به معاويه فرزند صخرء بگویید اگر آنچه که اتفاق افتاده تلاش سويى بود 
خودت اين وضعيت را به وجود آوردی. 
۳ تو شاخ در شاخ بزركانى انداختی» كه در بين جامعه ما از بزرگان هستند و 


ريشه در تاريخ دارند. 


۳۸۰ 


5 


۴ آن بزركانى كه پیامبر خدا را يارى کردند. آن هم زمانى كه کسی نه تنها از 
ايشان دفاع نمىكرد بلكه حتى كارشكنى هم می‌کردند. 
مو پیام آوری که يارانش براى دفاع از او شمشير زدند و دندان جنگ چنان در 
بدن آنان فرو رفته بود كه سستى دراو راه نداشت. 
ع من باكمال اخلاص به او نزديك بودم. امّا يدرت به ناجارى به او پیوست؛ 
آری» راه تو و يدرت هميشه کج بوده است. 
5 ييامبر بزرگ به سوى خدا رفت و شما بعد از دفن او به گذشتۀ خويش كه 
گمراهی و بت‌پرستی بود برگشتید. شما از قدیم آدم‌های گمراهی بوده‌اید. 
۸ بعد از آن وجود نازنین» ابر جنگ فضا را تاریک کرد و باریدنش با ایجاد 
برق و آذرخش شروع شد. 
٩‏ منتظر باش که به زودی سواران ميدان جنگ به تو هجوم خواهند آورد و تو 
کشته می‌شوی و بر خاک می‌افتی. 
© نكته: 
فرصت طلب‌ها 
انقلابهاء حتى انقلاب فرهنگی و ملى پیامبران دستخوش 
ماچراشایی است که ذيلا ذكر می شود: 
شروع انقلاب و تحول ابتدايى با کمبود نیرو و کمبود امكانات و ضعف 
اقتصادی و مالى و سياسى شروع می‌شود. 
و تعدادى افراد از جان گذشته به خاطر دفاع از ارزش‌ها تا ياى جان 
فداکاری می‌نمایند و در نتيجه عدهاى كشته يا مجروح می‌شوند. 
آنگاه که انقلاب به سرانجام رسید, گروهی فرصت طلب از راه رسيده 
و میراث‌خوار انقلاب می‌شوند و با تهمت و افتراء مبارزان صدیق را با 
ابزار تهمت و دروغ و صحنه‌سازی از صحنهة انقلاب و تحول بیرون 
می‌کنند. 


۳۸/۱ 


ردان 


آری, بيامبر انقلاب کرد و امثال حضرت على و ابوذر و سلمان و عمار 
ياسر و... با تمام ظرفیت و توان خود از پیامبر دفاع کردند. ولی زمانی که 
درخت اسلام ريشه دوانید و بارور شد. یکباره آل اميه و آل مروان و 
آل عباس میراث خوار اسلام شدند و خوبان را با صحنه‌سازی از گردونه 
اجتماع خارج و خانه‌نشین كردند؛ فقيل مَنْ فتل... 

آمروزه نيز در انقلاب اسلامی مشاهده کردیم كه جه شخصیت‌های 
برجستة سیاسی و علمی قربانی اين سياستها شده و با عمری مجاهدت 
و مبارزه با رژیم ستمشاهی با همین تهمت‌ها از گردونۂ انقلاب خارج 
شدند و با دلی پر خون يا به شهادت رسیدند (مانند دکتر بهشتی) یا این 
جهان فانی را وداع گفته آن را به اهلش واگذار نمودند. 

خواننده عزیز» شایسته است با تفکر در بیانات مولا! دست به دعا 
برداشته و برای در امان ماندن از دسیسه‌های شیطان و شیاطین, از 
خداوند متعال استعانت جوییم. 


عم 


فا رجا 0 ف نگ T~ o‏ رم م 
لا تسخسبتی ماعل غافلا ژردن الک وفة الق _نابلا 


۲ وال مَخر وألقنا آلذوابلا فى عامنا ضذاوعاماً قابلا 


جواب معاویه 
۱ ای على ! تصور نکن که من غافلم من با سپاهی كران به کوفه حمله خواهم 
کرد. 
؟- من امسال يا سال آینده کوفه را از جنگجویان شترسوار و سرباز و نیزه و 


PAY 


.١‏ أُصْبَحْتَ ذا حُئْق تَمَنَّى آلبا 
صبحب د حمق نمی ٍ. طلا 


۲ أَصْبَحْت نت يَابْنَ هند جاهلا 


۰ 


سم مم م 2 

لاوردن شاك الصسواهلا 
دربن بنك آلگ واه لا 
يَرْدَحِمونَ آلحَزن وَالسّواهِلا 


۴ بالحَقٌوَأَلحَقُ يُزيلٌ آلباطلا هذالكَ العام وَدَزْنى قابلا 
درجواب معاويه 
-١‏ تو نادانى هستى كه آرزوی باطل داری, شام و دمشق تو را از شيهه و غرش 
۲ ای يسر هند! خيلى نادانی» يس بدان که من مردان شما را چون برگی به 
۳ من نود هزار تيرانداز و نيزه زن دارم كه كوه و دشت را تسخير می‌کنند. 
۴ من به حق سوگند می‌خورم که حق باطل را نابود خواهد کرد و آنچه که 
نوشته شده برای تو و امسال تواست و سال آینده خود نامه‌ای دیگر دارد. 


3 کاسشاو شيل زاشبال غین .اعدا امیس نيص تال 

۲ جیذ آَلضّراب وَحَرَألقاب ‏ أمام آشقاب عُداا آزال 

۳. كيد آلکذوب وَنُخْزي آلهیوب وروي آلکعوب دماء آلقذال 
در وصف یاران خود فرمودند 


-١‏ سربازان من همانند شیرهای بیشه و بچه شیرهایی هستند که در کنام 


۳/۷۳ 


ردان 
استراحت می‌کنند. ولى در هنگامه نبرد با شمشیرهای براق و صیقل زده 


آماده جنگند. 
۲- فردای نبرد يشت سر يرجم قرار گرفته و با آمادگی کامل سر از بدن دشمن 


خود خواهند گرفت. 
۳ دروغگو را بفریبند و ترسو را رسوا سازند و نیزه‌ها را با خون يس سرها 
© نکته: 


على اب از شيعه و پیرو خود می‌خواهد اين گونه با دشمن و 


فرصت طلب‌ها مقابله کنند: 
در مبارزه خستگی‌ناپذیر باشند, در دفاع نظری از آرمان‌ها آرام و 


قن ميذان جنک شين شه بآ ققد 
با تسلط كامل فرهنگ اتقلاب را حفظ کنند. 
با دروغگو و تهمت زن و ترسو برخورد مناسب داشته باشند. 


۸ھک 
۳ 
So‏ 
شریت بأ لا يُطاق حَفيظة خیاءاً وان ألجفاظ قلیل 
يداك بفضل ماهُناكَ جزيل 


به عبدالعزيز فرزند حارث در صفين فرمودند 


١‏ جان خود را برای كارى معامله كردى که غيرتمندان از روى شرم و حياد 
كه دارند طاقت آن را ندارند. آری مردان و برادران غيرتمند اندک‌اند. 


۳۸۴ 


58 


۲- خدای اين مردم به تو جزاى خير دهد تو به ييمان و قول خود عمل كردى 
كه هر جه از دستت ستت آمد عمل كردى و آن نيكى بزركى بود كه انجام دادى. 
© نكته: 
در جنگ صفين حدود هزار نفر از نيروهاى مولا در محاصره دشمن 
قرار گرفتند و اوضاع آنها مشخص نبود. 
حضرت فرمود: جه کسی خود را به آنها می‌رساند و به آنها می‌گوید 
با دادن شعار اللّه اكبر ولا له إلا الله موضع خود رامشخص کنند. 
قرو يدام عبةالسريزايع اضر را يدي فت تیا غپوار سارها 
شكسث و پام امام وا يه تحاصر« سدكان رسای يكيان ت اض 
شدگان به دادن شعار پرداختند و امام به همراه نیروهایش با دادن همین 
شعار به سوی آنان حركت كردند و انها را از محاصره بیرون آوردند. و 


امام با اين شعر او را د تشویق کردند. 


4 راق هوا رالد ین املق فاق عاش نسخوهم بدلیل 
بعد از شهادت عمار ياسر 
-١‏ ای مرگ. تو مرا رها نخواهى کرد. يس آسودهام كن كه دوستانم همكى از 


۲- مى بينم تو را که به دوستانم گزند می‌رسانی» آنچنان كه كويى کسی تو را به 
سو آنا ودای هن كيق. 


۳۸۵ 


.١‏ کین ترکناین شق وَأَهْلِها 

۲ وَغَانِيّةِ صاد آلرماح حَليلّها 

۳ وَتَبْكي علی بَعْل لها راح غازیا 
3 5 


*. وتخو انا لاتصید رماخنا 


من أشْمَط مَوّتور وَشَمْطاءَ ثاکل 
1 لیم إخدى الأراملٍ 
وَلَيْسَ إلى یم آلحساب بقافل 
إذا ما طعنا القوم غَيْرَ آلُقاتل 


8 
ور ره هن 
واصحت 


در بازگشت از صفین و نتایج آن جنگ فرمودند 
۱د در دمشق جوانان و مردمی را كشتيم و زنان جوانی راء که مولایشان 
جوگندمی بود داغدار کردیم که قادر نبودند خونخواهی نمایند. 
۲- بسا زنان جوان و زیبارویی كه همسرانشان شکار نیزه‌ها شدند و بیوه گشتند. 
۳ آنها برای همسرانشان ناله و گریه می‌کنند. کسانی که عازم میدان جنگ 
شدند و تا روز قيامت برنمی‌گردند. 


۴ ما مردم جنگجویی هستیم که نیزه‌هایمان خطا نمی‌رود و جز جنگجویان 


© نکته : 


بعد از شروع جنگ صفین, على ًا از اینکه جنگ شروع شد 
بسيار ناراحت بود و گفشه شدن دشمتان را پسیار ناراحت کشنده 


دانست. 


أن رهبر فرزانه هم مخالف جنگ بود و هم از کشته شدن دشمنان و 


افراد ناراحت بود و به اين امر افتخار نمی‌کرد. 


با توجه به ویرانی‌های جنگ و بی‌سرپرست شدن زن‌هاء چقدر مولا 


رنج کشیده است. 


ع 


5 
اين بيانيه نشان می‌دهد كه مولا حاضر به جنگ نبوده و از عواقب 
آن بسیار ناراحت شده و عواقب جنگ را با زیباترین بیان مطرح 

می‌فرمایند. 
شایسته است کسانی که خود را پیرو أن امام همام می‌دانند در اين 
گفتار دقت و شیوه و رفتار على ايا را دنبال کنند. 


(A1) 


taz 
أعُوڈبالرخنأأميلا من عژف ج أظهرواتهويلا‎ ١ 
وَأُوقَدَث نيراتهاتفويلا وقسرعث مغ عَزفها ألطّبولا‎ .۲ 
در بارة چاه ذات العَلَّم‎ 
اد من وظيفة خويش را به خوبی انجام خواهم داد. و از آن صرف نظر‎ 
نمی‌کنم» و به صدای مرموز اجنه‌ای که باعث ترس شده گوش نخواهم داد.‎ 
آنها به خاطر آن که ما را از انجام وظیفه باز دارند با روشن كردن آتش و با‎ ۲ 


صدای طبل و دهْل به شایعاتی دامن می‌زنند که خالی از حقیقت است. 


.١‏ 8 لمنيّة موه مسورودة ان وس لحيل 
:]ابن آمت البق كا وجل صدوق قالع جيل 
۳ أ رمام ولا نَحَفْ من عاق قال سردیهم غن اش نکیل 


AY 


ولوان 


آماده کوچ باش 
١‏ مرگ در رودخانه زندگی. آینشخوری, است که جاره‌ای جز ورود به آن 
نیست» پس نترس و بار سفر بربند. 
۲ محمد رسول خدا و فرزند بانو آمنه مردى راستكو است که از قول 
جبرئيل امین می‌گوید. 
٣‏ لكام مركبت را شل كن و از آن کس كه مانع رشد تواست مترس که 
خداوند نیز با كيفر خود آنها را نابود خواهد كرد. 


كه راه ما یکی است. 

مم 

سه 
غ عيرلا 1 قوة نوع NEE‏ 
۳ ون دنامن ختفه 1 تغن عَلْهُ یله 
۳ ااا قدذ غاب فة 
الل تة فى الق ال له 

پس از مرگ رسول خدا فرمودند 


5 آرزوهای دراز آدم را كول می‌زند» و هر کس كه اجلش برسد» می ميرد. 

۲ هر کس مركش نزديك شود آينده نگری برايش سودى ندارد. 

۳ گذشتگان كه رفتند ماندگان جه اميدى برای ماندن دارند. 

؟- همراه انسان در قبر و در سراى ديكر تنها اعمال اوست» جه خوب باشد. 
حوب. جه بد. 


TAR 


8 ی ك > ۵ص ره عن و ۳ 0 مه 
د شدواغلغ شكس لا تکیت بغد طلم وآلژ+ یر تالف 


م و فا و اه رم وبي ص وه ۳ 2 5 4 كيد اس وه 
و5 یوم لهمدان وَيَوْم للصدف وَفى تميم نخوةلا تنحخرف 
ره كوف کا > وه امه رش مال دا انه 
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عمروعاص در صفين كويد 

-١‏ كمر بند و زره مرا محكم ببنديد تا هنكام رزم باز نشوندء البته بعد از مرگ 
طلحه و زبير مرگ خواهد آمد. 

۲- اين زندگی در گذر است. روزی از آن هَمْدانيان و روزی از آن صدفیان و 
از سویی روزی با سرسختی تمیمیان که در موضع خود محکم ایستاده‌اند. 

۳ با شمشیر به آنان ضربه می‌زنم تا تسلیم شوند. و مانند چوب بسیار محکم 
و خشک در مقابل آنان خواهم ایستاد. 

۴ و با حمیریان نیز برخورد کنم» تا برگردند و يا پشیمان شوند. و ربیعیان 


۳۸۹ 


وان 


در پاسخ فرزند عاص مى كويند 

-١‏ رزم آوران ميادين جنگ بلكه زنان كيسو بلند و کمرباریک كه داراى 
انگشتانی نرم هستند. مى دانند. 

۲- كه من جنگجویی هستم كه در شمشير زدن تردست و ماهر هستم. من 
يشتيبان يارانم و به افرادى که برای جنگ به مصافم مىآيند به سرعت 
برای نادبودی‌شان خواهم رفت. 
من دارای شمشیری آبدار هستم که هنكام نبرد نمی‌شکند. 


د يسا شاع إن کفت کما تقول لے ول ولا تصول 
ققد اا اعفن بالا اتل 
۲ ققذاباة الأشدالشوون بسهارم لي لسه فال 


خطاب به طلحه عَنْدّری در احد 
-١‏ ای طلحه اگر آن طور که مىكويى باشد. بنابراين شما داراى اسب زياد 
هستيد و ما شمشیرزن‌های فراوان. 
۲- پس در جای خودت بایست تا با هم بجنگیم. تا معلوم شود جه کسی کشته 
خواهد شد و کدام یک از ماء در ادعایمان صادق هستیم. 
۳ اکنون شیری جنگجو و تکاوری رزمنده, كه شمشیرش نمی‌شکند. به 
سوی تو خواهد آمد. 


خدای توانا و نیرومند با دعای پیامبر خود او را يارى خواهد کرد. 


۳۹۰ 


۲ مِنَ أَلهُرْمٍ ألرّزوم 
۳ ياخالق روج ار پستلا فسووج 
۴ مع أَللَيْلٍ ذي ألونُوج قلي ال ذي لب لوج 
۵ عشي سَنَا آلشجوم 
۶ يافالق آلصسباح یاف انح اجاح 
۷ یسا یل آلزیاح بک ور[ مع لواح 
۸ يتشان بالغيوم 


۳۹۱ 
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۳۰ 


رود 


۳۳ 


۳۹ 


مود 


۳/۸ 


۳۹ 


.۳۱ 


۳۲ م 


۳۴ 


1 


رش" 


۳۸ 


دران 


آلرّ واسخ 


2 


أو ناا آلشسوایج 


۱ مِنْ صنعه أَلقَديم 


يا هاري الاو 


والأفسات وآلرازي 


۷ أعذتى مخ ارم 


۳۹۲ 


علی الشاس والتواشي 
- 8 2 
من آلطغم وَالرٌياش 


oR 


٠ 


د 


ل" 


.۵۰ 


۳۲ د 


7ه. 


۵ د 


عه. 


۸ د 


٩‏ د 


علد. 


امالك الواضسی للمُطيعاتِ وَآالقواصى 


۲ لماض ولا مُقيم 
. ياخَيْرَ مُشتَعاض مخض أَليقينِ راض 
۵ تَعَالَئْتَ من حَكيم 
.ياممَنْبيتايُحيطٌ تا الأقن تسعط 
وَمَنْمُلكْهُأتِسيطُ ١‏ من عئله 


۸ علی آل وآلائیم 


۳۹۳ 


12 


دران 


aA 5 ا 2 و‎ TTT 
یامن قضی بالحق على نفس كل خلق‎ 


و و 


. قاتا يكل آفق فُمایسنفم آشوئي 


۳ من أَلمَوْتٍِ وَآَلحُتوم 


:رای ارا ل سا 


. فقذنى إلى مدا و تست تن 213 


۶ بِتَوْفِيقِكَ لصوم 


رتست مَعْدِنَ آلجلال ذا لد ولج مال 
٠‏ و لک ید وآلمحال وَذَا ال مجد وَالقفعال 


eT‏ أن عض آلجنانا 
وكشي الهسانا و لي آلامسانبا 


E ۷۸ 


<o‏ بت 


إلى القفاظر آلشَزیه السدی ل افو فيه 
تیه لا قطوين لسعامریه 


.4١‏ ذُويِألمَدخل آلکریم 


۳۹۴ 


#ه ال شرل تغالئ بالحُسْن فد تلا 
عه بار فقس قوالن تا به اآلج لالا 


۵ إلى المَفْرَشٍ أَلوَطىٌ الس الك اسف 
۶ إلى اَلمَطْعَم آلشهی الل الفشيي ال ف 


مناجات معروف اماما 

-١‏ ای کسی كه دعاى بندكان خود را می‌شنوی» ای برافرازندۀ آسمان. 

2 ای كه هميشه بوده و خواهى بود» ای کسی که بخشش او فراگیر است. 

۳ و به این بيجارة ثدار کمک میک 

۴ ای عالم به همه چیز و همه كس و غيب و نهان» ای بخشندة گناهان و 
لغزش‌ها. 

ه ای کسی که نقائص و عيوب بندگانت را مى يوشانىء ای نابود کنندۀ غم‌ها و 
اندوه‌ها از نادانی كه خشم خود را مهار کرده. 

ع از خسته‌ای که رنج خود را به سختی تحمل می‌کند. 

۷ ای دارنده منش‌های والاء ای رويانندة گیاهان. 

۸ ای گردآورنده پراکندگان» ای باز سازندهٌ استخوان‌های پوسیده (توتیا) 

٩‏ حتی استخوان‌های بزرگ پوسیده. 

-٠‏ ای نازل کننده باران از ابرهای سریع و شتابان. 

١‏ بر کوهساران و دشت» و بر موجودات تشنه 


۲ از توده ابرها 


۳۹۵ 


ردان 


۳ اين آفریننله ستارگان آسمان که هیچ‌گونه فاصله‌ای بين آنها نیست ولی 
هرکدام در مدار خود در حرکت هستند. 

۴ خدایا تو شب تاریک را به وسيلة آن ستارگان روشن کردی. 

۵- و روز روشنی ستارگان را می‌پوشاند. 

۶- ای شکافنده صبح‌هاء ای فاتح پیروزی. 

۷- ای فرستنده بادهای ابرآفرین در صبح و شام. 

۸ که به وسیله آن بادهاء ابرها به وجود آید. 

9 ای استوار سازنده کوه‌های سر به فلک کشیده‌ای که میخ‌هایش در زمین 
بلند است: 

۰ ريشْه کوه‌ها در عمق زمین است و سرش در آسمان. 

۱- اين خود از کار کهن و صفت قدیم او است. 

۲- ای هدایت‌گر رستگاری» ای آموزنده استواری. 

۳ ای روزی دهنده بندگانش, ای زنده کننده سرزمین‌ها. 

۴- ای گشاینده و برطرف کننده اندوه‌ها. 

۵ ای کسی كه من به او يناه می‌برم» ای کسی که به هنكام نیاز به او تکیه 
575 

۶- ای کسی كه دستورش در وجودم نفوذ دارده ومن نمی‌توانم از او 
کناره گیری کنم. 

۷ چقدر بزرگوار و حکیمی! خدای من ! 

۸- ای رهاننده اسیر ای ترمیم کنندۀ استخوان شکسته. 

9 ای کسی که فقیر را بی‌نیازی دهی. ای پرورنده خردسالان. 

۰ ای شفا دهنده مریض. 


"۳ ای کسی که به من عزت داده‌ای» ای کسی که يشت و يناه تویی. 


۳۹۶ 


5 

#د از کلت و خواری و آفت‌ها و عيب جویی. 

۳ پناهم ده از غم و غصه‌ها. 

۴ و پناهم ده از آدمهای شرور و حوادث پنهانی که قیامت را از یادم 
ب رند 

۳۵ و دلم را نسبت به قیامت سخت می‌گردانند و پناهم ده از گمراهی نفس. 

۶ و از شیطان که رانده شدهُ درگاهت می‌باشد. 

۷ ای روزی دعتدة انسان‌ها و جانوران. 

۸ و روزی دهنده مرغان در لانه‌ها از خوراک و پوشاک (بال و پر و کرک 
آنها) 

0 پاکی و منزهی ای دانای رازها 

۰ ای کسی که مالک انديشه و اراده بندگانی بندگان مطیع و بندگان سرکش. 

۱- از تو نه گریزی برای بندگانت هست. و نه چاره‌ای برای آنها وجود دارد. 

۲ نه برای آنهایی كه رفتند و نه برای بازماندگانشان. 

۳- ای بهترین کسی که بندگانش را بيمه کرده و ضرر و زیان آنها را جبران 
می‌کنی و با کرداری که از روی يقين انجام شود راضی هستی. 

۴ بدانچه که خود بر خود الزام کرده‌ای» از جبران خسارت‌ها و زیان‌ها؛ 
حکم می‌دهی. 

۵ راستی چقدر حکیمی ای خدای من ! 

۶ ای کسی که بر ما احاطه داری و آزار را از ما دور می‌کنی . 

۷- ای کسی که ملک تو پهناور و عدالتت مبتنی بر دادگری است. 

۸- برای هر نیکوکار و هر بزهکار. 

4 ای بیننده لحظه‌های پنهانی. ای کسی که سخن‌های پنهانی را می‌دانی. 

۵۰ ای تقسیم کننده بهره‌ها و نصیب‌ها با سرشماری دقیق 


۳۹۷ 


دران 


اه و تقسیم دقيق و عادلانه است. 

۲ ای كسىكه همه جيز را می‌شنوی» ای كسىكه قدرت و عرش تو بالاترين 
ات 

۴ھ ای که آفریده‌ات نمونه ندارد و ای که پناهنده به تو واقعاً در پناه است. 

كك و از سکسگر سر کن می اسع 

فف ای آنکه بخشیده‌ای و نیکو بخشیده‌ای و بخشش‌ات گوارا است. 

ع0 ای کسی که عطایش برای بندگان و مخلوقاتش کافی است و در دسترس 
آنان قرار می‌گیرد. و آنقدر زياد است كه لبريز می‌شود. 

۷ با این کار بر بندگانت منت بزرگی داری. 

8ه ای يناه ناتوانان» ای گریزگاه دردمندان. 

۹ بزرگ خدایا تو مهربانی» هم رحیمی» هم رئوفی. 

۰ از کار ما آگاهی و می‌گذری. 

۶۱ ای کسی که بر حق قضاوت می‌کنی. و ای کسی که مرگ را بر تمام 
جهانیان حکم کرده‌ای. 

۶۷ در هر کجاء مرگ را حتمی کرده‌ای. گریز از مرگ ممکن نیست. 

۳ مرگ حتمی است و فرار از أن غير ممکن. 

۴ خدایا تو مرا می‌بینی و من تو را نمی‌بینم» خدایا غير از تو خدایی و 
دادرسی ندارم. 

دع خدایا مرا به راه خويش هدایت کن, و به نابودی خویشم مکشان. 

۶ ای کار ساز! نگهدارم باش از لغزش. 

۷ ای معدن بزرگواری» ای صاحب عرّت و زيبايى. 

۸ ای كان شکوه. و ای خداوند فر و زیبایی. 

۹ والایی توء ای مهربان! 


۳۹۸ 


سم 


54 از آتش جهنم پناهم ده» وازوحشت بزركش امانم ده. 

-١‏ و از زندگی زارش, و از آتش ماندكارش پناهم ده. 

۲ از آب جوشانش نجاتم ده. 

۳ خدایا قرآن را رفیقم کن» و مرا در بهشت مسکن ده! 

۴ جفت و همسرم را از خوبان قرار ده» و از عذاب جهنم امان ده. 

۵ آخر کارم را در بهشت ير نعمت قرار بده. 

۶ مرا به سوی نعمت و خوشی ببر بدون هیچ بیهودگی سرایی و کلاملغو. 

۷- و بدون ياد هیچ اندوهی و بدون فکر گله‌مندی. 

۸- و بدون كله از هیچ رنج و غصه‌ای مرا در بهشت پر نعمتت قرار بده. 

۹ خدایا مرا بدون هیچ خستگی, به سوی آن چشم انداز پاکیزه ببر. 

مك ایی که چن ساكنافاشن قراراى لتعيعقن اسع شرفايه سانشان كد 
آنجا را براى خود آباد كردند. 

١‏ كه ورودی محترمانه و كريمانه دارد و با احترام ويزه وارد می‌شوی. 

۲ به سوى منزلى متعالى كه از زيبايى می‌درخشد و به طور مرتب نور برآن 
می‌تابد. 

۳ و عظمت از آن می‌بارد 

5 و نسیم بهشتی آن را در آغوش گرفته است. 

۵ مرا ببر به سوى آن بستر نرم» که در آنجا لباسهاى زيبا و جامههاى زيبا 
فک شخان آماده شده اس 

۶ و در آنجا غذاهای اشتهاآور و آب‌های خوشگوار و خنک آماده شده 
است. 


۷ از چشمه گوارای شلسبیل كه آبش خوشگوار و زلال است. 


۳۹۹ 


کر و ويي ر وم 7 ۳ ۶ و و مد 

.١‏ ثلاث عصیٌ صفقّث بَعْدَ خائم و و 
5 يع فى کر عه ار 2 9 0 

۳ وَأَرْبَعَة مثل الأصابع صُفَقَتْ ‏ له يه إلى الات بن ینم 

۴ وهاء شقیق شم وان قوس عَلَيْها إذا يَبْدو کارت محجم 


۵. دباي و وید توق من آلاشواء تنج وت 


نام خدای متعال 

١‏ سه «الف» ردیف شده بعد از «هاء» گرد که بر سرش اتکی م همچون 
نیزه‌ای راست قرار دارد. 

_- و «میم» کوری که دم ندارد. سپس نردبانی است که انسان را به خواسته 
خویش من وسائده ولى دردباة لیست: 

۲ سپس چهار خط شبيه انكشتانى به هم جسبيده بدون كف كه به كارهاى 
خير اشاره م ىكند. 

؟- سپس «هایی» دو چشم يس از آن «واوی» کمانی است که وقتی كه آشکار 
گردد شبیه بندهای نی حجامتگر است. 

۵ ای کسی که اين طلسم را همراه داری» اين نام خدا است که مانندی ندارد و 
با داشتن اين نام از کارهای زشت پرهیز کن» که برای هميشه نجات 
مى يابى و سالم می‌مانی. 

۶ آنچه می‌بینی اسم خدای متعال است. که عظمت او به تمام موجودات 


زبان‌دار و زبان‌بسته برتری دارد. 


۳۰۰ 


.١‏ که آلعزم لیس آلمز؛ يُدْرِكُها ‏ كَكَيْفكَيْفيه ب 


ناتوانی از درک کنه خدا 
-١‏ انسان نمی‌تواند گنه و کیفیت خویش را درک کند» پس چگونه می‌تواند گنه 
قديم' بودن خدای جبار را درک کند. 


۲- او کسی است كه موجودات جهان را بدون الگو و نقشه خلق كرده. چگونه 
ممکن است انسان حادثی ' که په دست او ساخته شده بتواند او را درک کند. 


(۳۹۱) 


SO 
وَمِن جهول محر ماله ذلك تغديز آلعسزیز الک ليم‎ ۲ 
دانای درویش و نادان ثرو تمند‎ 

- جه بسیار افراد مدب و زرنگ و دانشمند و با هوش کامل و خردمند که 
بینوا و درویش‌اند. 

۲ و چه بسیار نادان‌هایی که ثروت و مال زیادی دارند؛ و این خواست خدای 
عزیز و دانا است. 

.١‏ قدیم : صفت خدای متعال. کسی که ازلی و ابدی است. هميشه بوده و خواهد بود. 

۲. حادث در مقابل قدیم ؛ موجوداتی که مخلوق خداوند و در قيد زمان هستند. 


۴.۱ 


و لقي الا راوشد ال ىنات ةاد 
۲ قنی الأمر ماخان لما قضی وفی الحُكم ما جار ما حَکم 
ژزاقنا قاو آزواشنافی لدم 


سرنوشت و برنامه هستی 
اد سرنوشت عالم را خدا ترسیم کرده و قلم را كنار گذاشته و در آنچه که 
بگذرانیده ستم نکرده است. 
۲- در برنامه‌ای که چید. خیانتی نورزیده, و در حکمی كه رانده» ستم روا 
فداه ادكه 
۳ آن خدای جهان» نخست روزی‌های ما را آفرید در حالی که هنوز ارواح ما 
در این عالم نبود و در عدم بود. 
© نکنه : 
هر کاری که خواستی انجام دهی در سطح زندگی فردی يا اجتماعی يا 
چهانی. اول بايد برنامة کاملی آماده کنی» والا شکست غواهی خورد. 


(ay) 


RE 
قال آلشتَجه والطبیب کلاهما كن بخشر آلضراث فلت الها‎ . 


2 


۲ إِنْ صح قولکما فَلَسْتُ بخاسر ٍن صح قولی فالخسار إِلَيِْكُما 


۳.۲ 


سم 


اختربین و پزشک 
-١‏ ستاره‌شناس و پزشک هر دو ادّعا کردند که انسان‌ها بعد از مرگ زنده 
نخواهند شد من به آنها گفتم : 
۲ اگر شما درست می‌گویید. من زیان نمی‌کنم» و اگر من راست می‌گویم» 


شما زیان سختی خواهید کرد. 


۱ ما لدهر إلا یِفْظهٌ ونوم رل یله بَيْتَهُماوَيَوْمٌ 
۲ یعیش قم ونوت قوم در قاض ما عَلَيْهِ وم 
سرشت و خلقت روزكار 


۱- روزگار مجموعداى از بيدارى و خواب است و شب و روزى كه ميان آنها 
قرار دارند. 
۲- آدم‌ها به دنیا می‌آیند و عده‌ای دیگر می‌میرند و اين کار به نوبت است» پس 


دابا و وأنر الف واگ 


۳ 1 ف ت 
هات 7| 5 ای 3 مه 
۲ لد ياتى الدهر یوما روز فسیتمه 
2 2 1 
1 ۰ ر مهه 2 5 2 2 2 جر ض مه 


۴۰۲ 


ديوان 


شادى و رنج همراه و همزادند 
۱ من به کار و روش دنیا به خوبی آگاهم و به پدر گیتی و مادر آن آگاهم. 
۲- روزگار در هیچ زمان» شادی بدون رنجی نمی‌آورد. 
۳ اگر امروز شادت کند. فردا اندوه و غمش به سراغت خواهد آمد. 


۶ ه م 1 ف ao‏ ۳9 5۶ م وه 97 2 ۵ ê:‏ ۳ 
.١‏ فْمَنْ یَخمَدٍ الدنيا بعش يَسْرَه فسَوّف لعفري عن قلیل یلومها 
۲ إذا أَقبَلَثْ كائث على آلمَزءِ فة وان أَدْيَرَثْ کاتث كبيراً هُمومها 


در كار كيتى دقت كن 

١ ٣‏ هر کس از دنيا و زندكى خوبش تعريف كند, به جان خودم سوگند به 
زودى ازبدىاش خواهد كفت. 

۲ اگر دنيا روی خوش نشان دهد تو را آزمايش می‌کند. و اگر يشت کند» 
اندوهش فراوان است. 


8 
١ 4 


. إذاكُئْتَ في نغهة قازعها فان آلمعاصي زيل عم 
۲ فان ثفط نَشْسَكَ آسالها ‏ سود مناها ی طل ده 
۴ فَأَيْنَ آلشرون وَمَنْ حَوْلَهُمْ ‏ تفلوا جميعاًوَرَبَي لحم 


2 


۰۵ ون وسرا د كت از شکب تلا مد له 6 5 2 8 


ر ۶ وه یچ ر 03 55 ورو بجي هس م 
۶ سلاو لاك سوه فلاتاکل الشسهد الا بشه 
2 ۳ 2 9 2 مب ان يت 
۷ محامد دُنْياك مدمومة فلا تکسبٌ آلخند الا بذم 


ls <‏ 2 ج 5 و و 2 8 2 بر ٤‏ 
۸ اذا تم‌امر‌بدانقصه توفع زوالا إذاقيل تم 
4 کم قدر دب في غفلة قلم یشغر آشاش ختی هجم 

باز دوباره دنیا و کیتی 
١‏ هر زمان که نعمتی به دستت رسيد از آن استفاده و قدردانی کن؛ زیرا 
١‏ با شکر نعمت خداء از آن نگهداری کن و اگر شکر نعمت نکنی» عذاب 
۲ اگر دل به آرزوهایت ببندی» چون بدان دست نیابی» پشیمانی خواهد آمد. 
۴ کجایند بزرگان و اطرافیانشان همه نابود شدند و داور آنها خدای حکیم 


5 


امه 

۵ اگر توانگر باشی يا درویش. از زندگی جز با غصه و غم جدا نخواهی شد. 

ع شیریتی دای کو زهرا کین و مقر که استه یدیهی است که 
شیرینی‌اش را جز با زهر نخواهی خورد. 

۷ آنچه که دنیای تو را خوب و زیبا نشان می‌دهد. نکوهیده و مذموم است؛ 
نذا لت ن شیریتی و معايش وديا چزیا كرهش يه «ست لبايك 

۸ هر کار دنیا که کامل شد نقصانش يديد آید. وقتی گفتند کار تمام شد منتظر 
نابودی آن باش. 

٩‏ بسا سرنوشتی که آرام و بى خبر بيايد و تا هجوم نیاورد. کسی از آمدنش 


۴۰۵ 


۲ ولا تك واثقاً بسالدفر يَوْماً 
. ولا تشد على آلمغروف قَوما 
؟. وق بائه رَبّكَ ذي القعالي 
. وك للعلم ذا طَلب وَبَحْثِ 
۶ بالقوراء لا قلطن ولکن 
. وان خان آلصّدیق فلا تَخنه 
. ولا تخمل علی آلاخوان ضغناً 


نالف منعل لش ظام 


اندرزی چند 


نصیحت به فرز ندش حسين ء2 


5 


دارند رفاقت كن. 


از رفاقت با آدم‌های يست پرهیز كن و با خوبانی که اصالت خانوادگی 


۲ هرگز دل به روزگار مبند که روزگار در حال تغيير و نابسامان است. 


۳ برای کار خير نسبت به هیچ كس بخل نورز و خود را از آنان بدان تا به 


دارالسّلام (بهشت) دست یابی. 


2۴۳ به الله پروردگار بلند مرتبه‌ات که دارای نعمت‌های بزرگ و سرشار و 


استوار است اعتماد كن. 


0 در - جستجوى دانش باش و در ت تسخيص حلال و حرام مناقشه و ب بحث كن. 


۳.۶ 


عشد: 


۰ ۷ اگر دوستت به تو خيانت کرد تو حق خیانت نداری و پیوسته دوستی را 
نگهدار و پیمان را حفظ کن. 
۸ كينة ياران را در دل نگیرء با گذشت آنان از گناه پاک شو ! 


د أوى اسان عند لش دیا وعسلد الفخ مضه وتف 

09 - 2 2 5 ۰ ع 2 

۲ کقطر صَارَ فى آلأضداف درا وفی شدق الأفاعى صار سنا 
نيكى در جشم آزاده دين است 

-١‏ جنين می‌پندارم کسی كه به انسان آزادهاى نيكى كند او را مديون خود 

ساخته و احسان و محبت به فردى يست موجب سرزنش و نقصان است. 


۲- هم چون قطرة باران كه اگر در كام صدف بيفتد مرواريد می‌شود و اگر در 
دهان مار بیفتد زهر کشنده‌ای من گر دق 


.١‏ واذا طَلَبْتَ إلى كريم حاجَةٌ قلقاوه يفيك وليم 
3 وا عاك فضمما #كدالتى ماه تال علوره 
جوانمرد کیست؟ 
۱د هر زمان که از شخص سخاوتمندی خواسته‌ای داری» با یک سلام و دیدار 

می‌توأنی به هدف برسی. 
۲ و چون تو را در سلامی که کرده‌ای ببیند. خود را متعهد می‌بیند كه حاجتت 


را براورد. 


۴۰۷ 


.١‏ لا تووع لس إلا عِنْدَ ذي گرم والس عند کرام لتاس مَکُتوم 
۲. وَأَلسّءُ عِنْدي في بت هلق قَدْضاء مِفْتاحُهُ ولبات مختوم 


سپردن راز ممنوع مكر... 
١‏ راز خودت را جز به فردی رازدار مسپار, كه راز تو فاش نمی‌شود و پیش 
رازدار امانت است: 
۲ به نظر من راز در صندوقى در بسته است كه كليدش گم شده و در آن 


صندوق مهر و موم است. 


0 


So 


5 


.١‏ لا من إذاماگنت مُقْتَدِراٌ الم مرف يُفْضى الی آلنَّدَم 
pA‏ بْنَيّ من آلمَظلوم دوه كيلا يُصِنِكَ سهام لب في للم 

تنا يئك اللوم شتتبة ٠‏ بذعو غیت عي آل كترم 
١‏ اگر قدرت دارى به کسی ظلم نکن .كه ستمكارى به پشیمانی ختم مى شود. 
للق رن یر دان تعکر نيا ردي مومس و 
؟- چون تو در خوابی ولى مظلوم بیدار است. و تو را نفرين مىكند و چشم 


خدا هم به خواب نرود. 


۴۰۸ 


سم 


© نکته : 
به زیر دستان مکن تکبر ادب نگهدار اگر اديبى 
که سربلندی و سرفراز گذر بر آه سحر نبندد 


ظلم واژه‌ای در مقابل ترحّم و گذشت است. 

ظالم در گرو ظلم خود است و عاقبت هر ظالمی شکست و 
محرومیت و نابودی است. 

تمام انبیاء و بزرگان علم و ادب و عرفان, ظلم را به هر شکل و در هر 
لباسی تقبیح نموده و آن را منفور دانسته‌اند. اگر از تمام انسان‌های روی 
زمين سوّال شود. همه می‌گویند ظلم بد است. نارواست و خواهی 
نخواهی ظلم دامنگیر ظالم و نوادگانش خواهد شد. 

و از سویی, آه و نفرین مظلوم عاقبت گریبان ظالم و فرزندانش را 
خواهد كرفت و تاريخ گذشته, خود گویای صحت اين گفتار مولا است. 


عم 

)6.۳( 

مد 
۰ لا رن آلاجال ان مَرَحُوا ‏ لم قوها اا صليرا 
۲. قالجرزح جُزح آللسان تَغعْلَمُهُ ورب فول يَسيل منه دم 


ا 


شوخى نكن 
-١‏ اگر با تو شوخى كردند تو شوخى نكنء نديدهام افرادى را که شوخى كنند 
وسلامت باشند. 
۲- بدان كه زخم واقعى زخم زبان است. و بعضى از سخنان موجب 
خون‌ریزی می‌شود. 


۴۰۹ 


مِرَضَئْكَ مه .من لح هافر واجما 
مَلَيِكَ أمورٌ ظَل يَنْحَاكَ لاثمًا 


ت 
کے 


۲. ویس أُخُوك بالدي ان تَشَعُبَتْ 
برادر تو چه کسی است؟ 
۱- برادر تو کسی است که اگر مصیبتی به تو وارد شد. هميشه برای تو ناراحت 


نان 
ند پرادن تر کسی يست که اگر كارها پراش تو دشوار له كر را سرتنش کید 


.١‏ ينك عَلَى آلاشلام من کان باكياً ‏ فقذ رث آزک اه وَمَعالِحُة 
۲ لقَدْذَمَبَ الإشلام إلا بَقَيّه قلیل من آلتاس الذي هو لازشة 
بر اسلام اشك بريز 
اد كريه كنندكان بايد بر اسلام كريه کنند. به اين خاطر که پایه‌ها و نشانه‌های 

آن رها شده و به آن عمل نمی‌شود. 
5 بخش اعظم قوانین و مقررات اسلام از بین رفته. و اندک افرادی که به 


۴۳۹۰ 


.١‏ رجي کریم يُبْغِضُ آلمحارِمًا 2 یلم ليلا قاعداً وَقائمَا 


oy ۳‏ رق چ ۵ 2 ٤‏ ا 
5 وَيُصْبِح الدهر لدینا صائما ود کیت ان یکسون اهما 
لأنَهُ يُصْبِعٌ لى مُراغِمَا 


اکا پت ژنی از شوهوص كز على 
اك همسر من مرد خوبی است. از کارهای اروا خوشش نمی‌آید. همه شب را 
به نماز و دعابه سر می‌برد. 
۲ روزها هم روزه‌دار است» می‌ترسم گنهکار باشد. چون هميشه از من 
دوری می‌گزیند. 
© نکته : 
بايد در اين روزگار با صدای بلند فریاد زد : 
يا على ! الآن بيا و ببين جه بر سر اسلام آمده, اکثر ارزش‌هاء ضد 
ارزش شده. غیرت از وجود بسیاری مردها رخت بربسته و حيا و 
حجاب از بسیاری زن‌ها فرار کرده, رباخواری, دزدی از بیت‌المال, 
رشوه» آدم‌کشی به نام اسلام» ثروت اندوزی مسئولین بالای کشورهای 
اسلامی, قتل و جنابت و دزی و کلاهبرداری و... 
اکثریت احکام اسلامی در کشورهای اسلامی به فراموشی سپرده 
شده و از دین به جز ظاهری نخ‌نما چیزی بر جای نمانده» دين دینداران 
تنها و تنها در نماز و روزه خلاصه شده و... ریاکاری» تملق و 
چاپلوسی, خصوصاً تملق از مسئولین, و... در یک کلمه به خاطر 
حماقت دوستان و عداوت دشمنان از اسلام و قرآن فقط نامی و شعاری 
بر جای مانده و اگر این روش ادامه پیدا کند. و على الاسلام الشلام. 


۴۱١ 


. لا شبح آلافرب هن اما ولا کون بايا نايت 
۲ لا بل أصَلي قاعداً وَقائماً فق اون توب روا 
يا لبتي نَجَوْتُ ينها سالماً 
باسخ همسرش 

اد من به زنان علاقه وافرى ندارم و در كنار آنان سرخوش نيستم. 
١‏ هميشه در حال نماز به سر می‌برم. جه ايستاده و جه نشسته» چون فكر 
می‌کنم گنهکارم؛ ای کاش از گناه نجات بيدا كنم. 
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(4-۸) 


SC 


2م 0ء 


. مفلا ققد اضبكت فيها آنماً لك ال لا فاعدا رقائما 
۳ و یلا فشر لدئها ناعيا ‏ سالك آن تاق راغا 


داوری مو لاا 
۱- مقداری فکر کن! تو در بارة رفتار با همسرت گناهکاری, البته نماز ایستاده 
و نشسته برای تو باشد. 
۲ سه روز روزه بگیر» و روز چهارم افطار کن و در خدمت همسرت باش. 
۳ و شب رابا وی تنها بگذران و خوش باش ! زیبندة تو نیست او را در خانه 


حبس کنی و به او توجه نکنی. 


۳ 


© نكته: 
مولا عل یا با جنين مرد ناقص العقلى, اسلام واقعى را بیان 
مىكند و از اینگونه افراد اظهار نفرت می‌نماید و وظيفه زن و شوهر را 
تعيين مىكند و از افراط و تفريط كه در همه زمینه‌های زندگی ممكن 
است به وجود بيايد قاطعانه جلوگیری مى فرمايند. 


کچھ 
9 
مج مه ا 2 2 2 ۳ ىدم و عر م 
.١‏ اتطبر للبلوی عَزاءا وحشبة فتوجر ام تلو سلو آلبهائم 


و 
۲ خلفنا رجالا جَلد والأسی وَتِلْكَ ألقواني للبكا وآلمتم 


صبر و شکیبایی 
-١‏ آيا در بلاهای روزگار صبر داری و می‌خواهی که تو را پاداش دهند؟ يا 
چون چهارپایان بی غمی و بی تفاوت. 
١‏ ما مردها را بدان جهت آفریدند که صبر کنیم و دم مزنیم. و گریه و سوک 


ویژه أن زیبایان است. 


0 ےت 9 2 ام مه ۵ 2 
.١‏ أبا طالب عِصْمَةَ آلمُستجيرٍ وَعَيْتَ آلمخول روز أَلظْلَمْ 
۶ ‌ 2 


۲ که مد تفه أل آلجفاظ ققذكنت لِلْمُضْطنئ غیرعه 


۳ وال ريق رضوان؛ فسصلی عليك ون ألم 


۳۳ 


ربان 


در عزای پدر 
١‏ ابوطالب ای يناه پناه‌جویان» ای باران خشکسالی زدگان» ای روشنایی 
تاریکی‌ها. 
۲- رفتن تو پشت صاحبان نام و ننگ را شکسته است. تو برای رسول خدا 
بهترین عمو بودى. 
۳ م رفتن تو به سوی خداء خشنودی پروردگارت را در پی داشته» پس درود 


خداوند. که ولی نعمت‌ها است. بر تو باد. 


6 

١ 
فاطِمٌبئتَألسَّيّد آلگريم بسنت تبي لیس بالرَّنم‎ .١ 
قد جاءتا اله بذ أيهم مَنْيَرْحَمٍ یز تير دحم‎ ۲ 
تويااني ج ةاي اغ الم‎ ۲ 
مَن یشْلمَلبخلیحش لیم وصاحب خل یقف میم‎ ۴ 
يُفُوىبهفي وسط آلجحيم سره آلصدید والحخميم‎ .۵ 
۱ هذا صراط له مُسْتقيم‎ 

اطعام بتیم. دستور به حضرت فاطمه 


١‏ فاطمه جان. ای دخت پیامبر خدا و مرد سخاوت. ای دختر کسی که در 


زندگی با برکتش هيجكاه بخل نورزید. 
۲- فاطمه جان! يتيمى به خانۀ ما آمده. 1 به او لطف کند 
هر وور په او و رحم 
نماید. ê‏ در اعماق جان او لانه كرده است. 


۳۴ 


5 


۳ وعده پاداش اين عمل خداپسندانه بهشت است. که پروردگار آن را بر فرد 
بخیل حرام کرده است. 

۴ کسی که از مرض بخل سالم بماند. یک زندگی سالم خواهد داشت 
بخیل مورد نفرت مردم و خدا است 

ه خداوند. بخیل را در عمق جهنم خواهد انداخت. آشامیدنی او چرک و 
خون و زردآب جوشان جهنمیان است. 
بخشش و انفاق در راه خداء همان صراط مستقیم است. ( که هميشه در 
نماز مى خوانيم: إِهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقِيم). 


<هم 

(AY) 

ب 
.١‏ إلى أغطيه ولا ابالی ا نله على عیالی 
۲ نوا جياعاً وم آشبالي أَضت رهم ل باغتبال 


۳ ال یل مع آلوّبال 


جواب حضرت زهرا به شوی خود 
١‏ من به او خوراک خواهم داد و در این باکی نیست. رضایت خدا را بر 
رضایت فرزندانم ترجیح خواهم داد. 
۲ فرزندان من دیشب گرسنه خوابیده‌انده آنها بچه شیرهای من هستند. 
کوچکترین آنها را با نامردی کشتند. (منظور شهید محسن است) 
۳ وای بر قاتل او و وای بر فرجام بد او. 
© نكته: 
در اين اشعار و اشعار قبل چند مطلب مهم ذكر شده که از زبان 
على ا و همسر كراميش فاطمه زهرائيه بیان شده است: 


۴۳۵ 


دران 


اول: هر کس به يتيم خدمت کند» دل رحيمى دارد و جایگاه او در 
بهشت جاويدان است. 

دوم : سير كردن گرسنگان و غذا دادن به یتیم» فقط از آدم رحيم و 
مهربان ديده می‌شود. 

سوم: بخل یک صفت و اخلاق زشت است. 

شخص بخیل خدا را در دادن روزی ناتوان فرض می‌کند و تتصور 
ف ند اكر چیزیذر زاه خداداد فقیر و بیچار» می کو هو کسی که خا 
را قادر نداند در واقع خدا را نشناخته است. 

نتيجه و ثمرهٌ بخل در دنیاء نفرت مردم و وابستگان نسبت به فرد 
بخیل است. از این روء بخیل با ابراز بخل منزوی می‌شود. 

و در آخرت نيز جای او عمق جهنم و اب آشامیدنی او چرک و 
شون و ژرذاب بدن غاب شده‌ها است. 

در اینجا حضرت زهرا :86 می‌گویند: على جان, دیشب بچه‌هايم 
گرسنه خوابیدند و من غذای آنان را به فقیر دادم. 


جر 
(e)‏ 
SO‏ 
1. أَصْبَحْتُ بَيْنَ آلهُموم وَآَلٍ لينم هموم عجز وه هة آلکرم 


0 > و 


۲ طوبئ لِمَنْ نال قَدْرَهِمّته أؤنالعرآلفنوع باقَسَم 
غم ندارى و انديشه بخشندكى 
همت عالى و دست خالى 


أت امروز من در بين دو جيز گرفتارم» اول غم نداری» دوم همت بالا و سخاوت. 
۲- خوشا به حال کسی كه بتواند به قدر همت خود. تصميم خود را عملى كند 
ويا به عزت قناعت و رضايت به خواست خداوند دست يابد. 


۴۱۶ 


۲ وإني تاه لتاس را 
۴. فال کل صندید د رئيس 
۵. رفي آشزآن مهم 
۶ کماهاژون من مُوسئ اوه 
۷ لذاكَ اقام مني هم إماماً 
د تن تک يعاراي يعون 
4 فویل E‏ 
.٠‏ ول نم وبل نم ول 
۱۱. وَوَيْ ل للدي يَشقى سَفاهاً 


هم ولائي 


كران شان ای سق 


وَإشلامي وَسابقتي وَرَحْمي 


من ي لقىآلالة عَدابظ 


۳ و 56 8 وا ابن 
يريد عداوّتى من غير جزم 


به جايكاه خود در اسلام می‌بالد 


١‏ همه كس می‌داند که سهم من در پیشرفت اسلام از تمام افراد بیشتر تاه 


۲- احمد ييامبر خدا برادر من است. و يدر زن من و پسر عموى من است. 


؟- من پیشوای همه مردم جه عرب و جه غير عرب. در اسلام هستم. 


؟- من قاتل تمام رهبران كفر و ستمكا 


عشیره‌ای بودند. هستم. 


ران و کقارء كه دارای توانایی جسمی و 


لك قرآن مجيد ولايت مرا بر همه لازم و واجب دانسته» و فرمانبرداری را 


بايسته و استوار كردانيده اسع 


ديوان 


ع همان گونه كه هارون برادر حضرت موسى بود. همین گونه من برادر اويم 

۷ ازاين روى رسول خدا مرا به پیشوایی مردم بركزيد و در غدير همة مردم 
را آگاه‌ساشت. 
خویشاوندی با محمد داشته و هم ردیف من باشد. 

۹ے وای» وای» وای بر کسی که در روز رستاخیز خدا را ملاقات کند در حالی 
كه اين همه به من ظلم كرده است. 

۰ وای» وای» وای برای کسی است که پیروزی‌ها را ناديده كرفته و از حق 

۱-وای بر آن کس كد با نادانی خود په شقاوت می رسد و سیه روی می‌شود و 
با من درافتد. در حالی که مرا گناهی نیست. 


۲ ودیروا جیریل فى أبْیاتنا 2 والأخكام 
۴ کون اول ف ل ع ورم سل رام 
د. تحن آلخیار مِنَالبَريَةكُلُها وَنِظامُهاوَزِمِامُكُلٌ زمام 
# آلخاظو غعرات كل كريقة والضامنون غرادت لأا 
0 والفتزمون توئ الأسور برد وَآالتاقضون فرامز آلابسرا 
4. في كل مَعْرَكَةٍ تُطير سُيوقُنا فیها آلجماجم عَنْ فراخ آلهام 


۴۳۸ 


سخن از فخر بود و علىايّة فرمود: 

١‏ خداوند به ما افتخار داد كه ييامبرش را يارى كرديم و به وسيلة ما 
ستون‌های اسلام استوار گشت. 

۲ و به وسیله ما و تلاشی كه داشتیم پیامبر خدا و قرآن را عزیز کرد و ما را به 
خاطر حمایت از او عزت بخشید. 

۳ و جبرئیل در خانه‌هایمان به ديدار ما مىآمد تا بایسته‌های اسلام و احکام 
نورانی آن را به رسولش انتقال دهد. 

۴ و ما نخستین انسان‌هایی هستیم که حلال خدا را حلال دانسته و تمامی 
حرام‌های خدا را پذیرفته‌ايم. 

ه ما انتخاب شده از کل هستی و رهبر تمام رهبرانيم و زمام همه امور 
انسان‌ها را در دست داریم. 

ع ما فرو رفته به ژرفای هر رزم و پاس‌دارنده پیشامدهای روزگاريم. 

۷ با نیروی خود تمام مشکلات و شکاف‌های بشر را برطرف ساختیم و 
تلخی‌های روزگار را شكستيم. 

۸ در تمام جنگ‌ها شمشیرهای ما پرواز می‌کرد و جمجمه‌ها را از بدن‌ها به 
پرواز درمی‌آورد. 

٩‏ هر كس بخواهد ما را کنار بزند» با او مخالفت کرده و با همراهان حود 
محبت خواهیم کرد. 

۰ شمشیرهای ما اخلالگران را به جای خود می‌نشاند و شخصیت‌هایی را 
که به دنبال مقام نیستند به مقام و عظمت می‌رساند. 


۳۹ 


وان 


© نکته: 
عکومت اسلامی دو زمان حضرت رسول دا بر اساس 
اظهارات مولا علی با برای آن بوده که حلال و حرام خدا در تمام 
شئونات زندگی سردم پیاده گردد. و افرادی که در ان حکومت 
خدمتگزار هستند بايد يدون چشمداشت مادی اين امر را پیاده کنند. 
تمام فشارها و محروميتهاء برای حفظ حقوق مردم و پیاده كردن 
حلال و حرام بوده است و از سویی با یاغیان و هرزگان نیز مبارزه کرده 


اس 


.١‏ أَأطْلْبُ آلغذرمن تزمي ود جَهلوا قَرْض آلکتاب وَنانُواكُلٌ ماحَرما 


۲ حَبْل آلامامة لي من بَعْدِ خن لخر ون تسا 
و5 لا في نبوت »انوا ذوي وَتَعٍ وَلارَعَوابَعد فد لاما 
۴ لكان لى جائزاً سرحان آشرهم NE‏ فوس ای اش مه اما 


كلائه 


١-آيا‏ از قوم خود عذرخواهى كنم؟ كسانى که نادان هستند. بایسته‌های قرآن 
مجيد را ناديده م ىكيرند و يا ندانسته بر کار ناروا دست می‌زنند؟ 

۲- بعد از رسول خدا رشته امامت به من رسید. هم چون دسته دلو آب كه به 
گوشه‌اش بستگی دارد بر من تكيه داشت و مخصوص من بود. 

۳ مخالفین من نه در زمان زندگی ير بركت ييامبر تقوای درستى داشتند نه 
پس از آن حضرت. و آنها تعهد و پیمان‌های خود را در غدير خم رعايت 


نکردند. 


۳۳۰ 


سم 


۴ اگر برای من روا بود که آنها را و حکومت را رها کنم» يشت به مردم 
می‌کردم و آن كاه مردم دسته دسته می‌شدند و معلوم نبود جه می‌شد. 
© نکته : 
رسول خدا وله در غدير خم موقعیت مولا على را بعد از 
خويش به طور واضح و روشن, تبیین کردند. و به همین دلیل مولاء از 
اين که عده‌ای تعهدی را که در غدیر خم پذیرفته بودند. رعایت نکردند 
گلایه و شکایت داشتند. اما برای ان که شکاف در حكومت اسلامی 


ایجاد نشود. صبر و تحمل را پيشة خويش قرار دادند. 


لابُدَمِْبَلِيَّةَمُلِمَهُ 
در ستايش حارث فرزند صَمَهٌ انصاری 
١‏ خدایا! حارث فرزند صَمّه انصاری فردی متعهد و نسبت به ما وفادار بود. 
۲ او در شبی تاریک و ظلمانی و بیابانی غمناک و حادثه آفرین حرکت کرد. 
ی ۵ در آن شب تاریک. در ميان کوهی از نیزه و شمشیر برای بيدا كردن رسول 
خدا حرکت کرد و آن وجود نازنین را جستجو می‌کرد. 
او از بلا و سختی که ممکن بود به وجود آيد خبردار بود. 


۳۳" 


۲ 
1 
ی 
۹ 
to‏ 
0 1ه 
١‏ 
Pe‏ ۰ 
م 
نا 
©“ 
یعا ` 
3 
.6 
۹ے 
ح 


۲ افاطم قد یت فى نضر أخمّد 
کز وین و ۲ 
۳ ارید ثواب الله لا شیء غیره 


۳ 
3 
مه یگ اه 2ه 


۵. أمفت ابْنَ عَبْدٍ الدار حتی صَرَبته 


و و و 


ا ا و پو 4 SB‏ 
. فغادژته بالقاع فازفض جَمعه 


Ww 


۾ متا مت كع ۵ 
۰ وَسَيْفي بكي کٌالشهاب هه 


4 مر صل ام و م2 و 
فما زلت حَتى فض رَبّی جموعهم 


1 
۱ 
< 


> 


ره باق > 4 م لام مه 
ورضوانه فى جنهة ونعیم 
مع + اه یه وی یر ال 
وقامت على ساق بغیر ملیم 
عسبادید من ذي قانط و کليم 
أ 8 : عاته ا 2 


EY‏ متلق شة و کل شا 


پس از بازگشت از جنگ اد فرمود 


١-اى‏ فاطمه جان! شمشیر شایسته‌ام را بگیر که من نه ترسو هستم و نه آدمی 


لسا . 


١‏ فاطمه جان! من در يارى رسول خدا و خشنودى آن ذات مقدس. كه به 


بندگانش مهربان است» جنكيدم. 


نعمتهاى آن جيزى نمی‌خواهم. 


؟- فاطمه جان! من كسى بودم كه هنكام شعله‌ور شدن جنگ به يا خواستم و 


مبارزه كردم و آنگاه كه جنگ دامن برچید. دامن به كمر زدم و روى ياى 


۳۳ 


کے 
۵ در این جنگ فرزند عبدالدار (طلحة بن ابی طلحه) را نشان گرفتم و با 


شمشیر آبداری که استخوان را خرد می‌کند بر او حمله کردم و او را کشتم. 
ع جسد او را بر خاک رها کردم و یارانش, نا اميد از پیروزی و زخم خورده 


گروه گروه فرار کردند. 
۷ شمشیر در دست من همچون شعله آتش می‌درخشید و كردن ناموران را 
خرد می‌کرد. 


۸ آن قدر به کار خود ادامه دادم تا خدای من جمعیت متحد آنها را پراکنده 


ساخت و ناراحتی قلب‌های رزمندگان را شفا بخشید. 


رجز غطریف فرزند جشم 
ا.من غطریف پسر جُشم» اگر مرگ هم پافشاری کند با او درگیر می‌شوم. 
١‏ شمشير من درخشان است و خود نیک نهادم و در جنگ تنها شیری هستم 
که به یک لشگر حمله‌ور می‌شوم. 
معان جا که ایسفاهه‌ای پارست كه موود شريع ای و فلا رای ديل 


تا طعمه شير شوی. 


وی 


.١‏ أنا علی َلمُرْتَجئ دون الم هن للحي شرن بال 

۲ اضر خَيْرَ الاس مَجدا و گرم یی صدق راحما و تد علم 

*. اني شاشفي صَدرَه را نتقم فَهْرَ بدین لله وآلحخق مُعْتَصِمْ 

۴ فاْبْت لحاك ال باشهء قد یز فَسَوْفَ تلقی خر نار تضطرم 

در پاسخ غطریف می فرمایند 

١‏ من آن على هستم كه در كنار يرجم اسلام ایستاده‌ام برای انتقام گرفتن 
كمين كردهام و به ييمانى كه بستهام وفادارم. 

۲ ياور بزركوارترين و با سخاوتترين و بهترين انسان‌هاء ييامبر راستين و 
مهربان. هستم و او خود می‌داند. 

۳ با شكست دشمنان سینه‌اش را شفا می‌دهم و از دشمنانش انتقام می‌گیرم؛ 
او به دين خدا چنگ زده و مقصدش درستی و راستی است. 

۴ همان جا بایست. خدا تو را نفرین کند. ای بدترین پیش آینده, به زودی 
سوز آتشی فروزان را ببینی» 
در آن آتش بیفتی و هم چون ذغال سرخ شوی. 


4 م Lon‏ ۰ رة 2 ۳ عن ر 
.١‏ يا عَمْرُو قد لاقيْتَ فارس بُهْمَة عنداللقاء مُعاودالاقدام 
۲ من ال هاشم من سَناءٍ باهر وهس مَتوّجين كرام 


۳ 


58 


۳ يدعو إلى دين آلاله ونصره الى الجدئ وَشَرائع الاشلام 
2 2 0 ا ون زر لو ۰ رد و تم 5 رز 
۴ بمهندٍ عضب رقيق خده ذي رَوؤُنق يَفري الفقاز حسام 


۷. شهدت قُرَيٌْ وآلقبائل كُلّها أَنْلَيْسَ فیها من يَقومٌمَقامي 
به عمرو ابن عبدود خطاب می‌کند 

۱ ای عمروا! به سوارة سرسختی رسیده‌ای که در جنگ حملات پی در پی 
دارد. 

۲- او از عشیره و دودمان هاشم است. از پرتوی درخشان, از پاکیزگان 
خانوادۀ برگزیده است. 

۳ او حریف خود را به دين خدا و یاری او و به آئین اسلام دعوت می‌کند. 

۴ او شمشیری هندی, تین چابک و کارآمد در دست دارد که استخوان‌های 
طرف مقابل را در هم می‌ریزد و می‌درد. 

۵ و محمّد فرستاده خدا در ميان ماء پیشانی اش همچون خورشید. حتی در 
يس ابرها نيز درخشش دارد. 

این را بدان که خداوند دين و پیامبرش را یاری خواهد کرد و یاور هر 
موحد دلیر است. 

۷ تمامی عشایر عرب» حتی عشیره هاشم» می‌دانند و شاهدند که کسی چون 


من جنگجو و مخلص نیست. 


FF $F‏ فنا 


۴۲۵ 


0 ا و ۳ ۳۳ ۲ ۳ 04 2 
1. یاایُهاآلج‌اهل باترغم ماذاثريدٌ من قفتن عَشَئْشَم 
۲. ماذا تسری ببازل مُعَصّم ازع مفضالٍ َصور هَيْصَمِ 
۳. وقاتل آلقزن ألجَريءٍ آلمفدم وآه لااشبم تى تخرم 


رجز داود فرزند قابوس بکری 
١-اى‏ که از روی نادانی رجز می‌خوانی و خشم می‌آوری» از جنگجویی 
قوی‌دل جه می‌خواهی؟ 
۲ تو از مرد جنگ ديدة دلاون أثر مرد شکننده و خرد کننده, جه مى خواهی؟ 
۳ اين قاتل دلیر حریفان؛ به خدا قسم اسلام نخواهم آورد تا از کارت ناكام 


شوی. 


۹ 4 a. f تس‎ <o أ‎ 

.١‏ انبّت لحاك الله ان لم تشلم لوقع سیف جرفي خضرم 
بش 2 5 وم ا 5 2 5 5 2 

۲ تخمله منی بنان الى اخمى به کتائبی وَاختمى 
3 5 4 ۳ 2 دیش 4 5 مه و ê‏ ۳9 

۳ إلى ورب الحجر الم رم قد جدت له بلخمى ودمی 


در جواب داود می‌فرمایند 


۱-نفرین خدا بر تو باد اگر اسلام نمی‌آوری» برای فرود آمدن تيغى سخت و 
آبدار بایست. 


اك شمشیری که انگشتان دست من آن را گرفته و با آن لشگرهای اسلام. را 


۳۳۶۴ 


1 
۳ به خداى حجر الاسود. که مورد احترام همه است» سوگند ياد می‌کنم که در 


راه خدا گوشت و خون خود را بخشيدهام. 


(Yé) 


سه 
او ول ۲ 5 8 چ كم ۲ 
‌- ف 2 2 2 مر اه 2 ۳ فى .كم ۹ 
۲ ضَربٌ نفوذ شعرّ الجماجم بصارم ابسیّض اي صارم 


۳ آخمی بے کتائب ماقم عند جال ألخَيْلٍ بالأقادم 


در رجزی با يهوديان خیبر 

١-اين‏ شمشير آبدار نوجوان هاشمی است که برای جنگ و ضربه زدن به شما 
و نابود كردن شما آورده‌ام. اين شمشیر مخصوص شکستن كلاه خودهاى 
شما است. 

۲- اين شمشیر برنده آن چنان ضربه‌ای مهلك به شما خواهد زد که غير از 
کلاهخود فرق شما را هم دو نیم می‌کند. 

۳ با اين شمشيرء هنكام حملۀ دشمن از نیروهای خودی حمایت و آنها را در 
پیروزی بر دشمن يارى می‌کنم. 
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١ 
باعل وک ذثني هاشم ليث تخحروب لجال قاصم‎ . 


و۶ ۵ م و 


5 مُعْصَوْصِبٌ في نقعها مَقادِمٌ من ی لنی بلفاه مت هاجم 


۳۳۷ 


ديواان 


هنكام كشتن صحيح خيبرى انشاء كرد 
١‏ من على و نواده هاشم هستم شير ميادين جنگ و شكننده يشت 
جنكجويان دشمن. 
١‏ به هنكام حمله پیش آهنگان دشمن که سعى در محاصره كردن من دارند. 


بدون آنكه مرا ببینند مرگ خود را مشاهده خواهند كرد. 


در جنگ جمل به زبير می‌فرمایند 
١-اى‏ زبير! در نبرد عجله مكن و حرف مرا كوش کن. به خداى نمازگزاران و 
روزه داران سوگند می‌خورم؛ 


۳ و با شمشیر تیزی که به بریدن گوشت و استخوان عادت کرده به دشمن 


5 
۳ سَتَعْلَمُ في آلحساب إا آَلتَقَينا غداعند أَلمليكِ من ألعَشومُ 
۴. مستلقطع لاد عن اناس م نَآلدنياوت شطع الوسر 
ه. پأنر سارت الّيالي لأفرماتَحَرَكَتٍنُجومٌ 
ع سل لیام عَن آمم تَقَضَّتْ س تخبرك آلتعالم والسوم 
۷. روم الاد فى دار الايا نَكَمْقَدْرامَ مِثْلّكَ مسا تروم 
۸ تنام ولع متو نك آلمنایا تئیه لس مه سانسووم 


0 2 
.مه 


< 9 الت 70 
فماشیء من الدنیایدوم 


١ 
9 
3 
1 
3 


cali <‏ ۳ و روت ع ا الى 
٩‏ تموت غداوانت قريرٌ عین من العضلات فى لجج تعوم 
۶ " ۳ 


به معاویه می‌فرمایند 
١‏ بدان ای معاویه! که ستم شوم است و افراد زشت کردار همچون 
ستمکارانند. 
۲- ای معاویه به سوی روز قيامت در حرکت هستی, روزی که خدای دادگر 
حاکم است و آنان که اختلاف دارند در پیشگاه او قرار خواهند گرفت. 
؟- فردای قیامت چون به هم برسیم آن زمان خواهی دید که ستمگر جه کسی 
تاه 

۴ درآن رول ته کیو کی و لای می‌ماند و هه طمن و آنذوهی: زيرا هر جه در 
دنيا بود. از بين رفته و عواقب أن باقى خواهد بود. 

هھ به خاطر كارهاى بزرگ. شب و روز در جريان است و ستاركان 
هی کر نله 

۶ از روزگار بپرس حال افرادی را که قبل از ما آمده و رفتند تا به تو بگوید که 


آداب و رسوم و فرهنگ آنها جه بوده و اکنون وجود ندارد. 


۳۳۹ 


دران 


۷ و به تو بگوید كه در خانه مرگ آرزوی عمر جاويدان داری» و جه بسيار 
كسانى که چون تو همین را می خواستند. 

۸ تو می‌خوابی و مرگ بدون آن که بخوابد لحظه به لحظه به تو نزديك 
می‌شود» ای که در خوابی» هشيار باش كه مرگ نزدیک است. 

٩‏ از نيستى غافل مانده‌ای! كرجه خود نابود مىشوى و بدان كه جيزى در 
جهان يايدار و جاويد نخواهد ماند. 

۰ تو که فردا خواهی مُرد. به خاطر رهايى از مشكلاتى كه در قعر درياى 


ژندگی دیده‌ای خوشحال خواهى شد. 


60 

مه 

حى ويوق. سوه هو دالش دار خش 
۲ وَجَعْفَرٌ الذي يُضْحي وَيُمْسي 2 بطر مع أَلمَلائِكَةِ ابن عمي 
۳ وَبِنْتْ مُحَمَّدِ دٍ مکني وَعِرْسي | مَشوب لَخمها بدمي ولخمي 
وبل د اي يكن فمن مِلْكُمْلَهُسَهْمٌكَسَهْمى 
ه. بتکم إلى آلاشلام طُوَاُ شسلاماً ساب أَفث آوان خلم 
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۲ وَأوْصاني شب عَلَى المتيار لته رضي منکم بحُكْمي 
4. ألا من شام ليان بهذا اق ةاي 


روصت 


ه. أَنَا ا آلمطل لذي لم تُنكروة ‏ یرم كريهة ولسیزم لم 


۳۳۰ 


5 
به معاويه بكوييد على كيست 

١‏ ای معاويه! رسول خدا محمّد برادر من و داماد من است(و من داماد اويم) 
و حمزه سيّدالشهداء عموى من است. 

۲ جعفر طيّار که در بهشت همراه فرشتگان پرواز می‌کند. برادر من است. 

۲ دختر رسول خداء آرامش دل من و عروس من است. خون و گوشت ما دو 
نفر به هم آميخته است. 

۴ دو نوه احمد پیامبر خداء فرزندان من هستند. جه کسی در اسلام اين قدر 
سهم و منزلت دارد که من دارم. 

ه در نوجوانی كه هنوز بالغ نشده بودم» به اسلام گرویدم و اولین مردی بودم 
که به پیامبر ایمان آوردم. 

۶ در روز غدير خم پیامبر خدا مرا جانشین خود کرد و ولایت مرا بر شما 
واجب فرمود. 

۷ پیامبر مرا وصی خويش قرار داد و برگزید تا به فرمان من همه خشنود 
باشید. 

۸ اين را بدان! هر كس که مرا بخواهد و به اين دستور عمل کند مؤمن است 
وگرنه بايد از غصه بميرد. 

٩‏ ای معاويه؛ مرا خوب می‌شناسی ! من قهرمان میدان جنگ و میدان رهبری 
و اداره کشورم. 


۳۳ 


.١‏ قاذ نيألفث عَصَبْتُ قزمي إلى دهي آلسیماة أذ شام 
۲ ولكني إذا رف أمراً 2 ُخلفني أقاويل الطَّغام 


فرمان نبرند 
۱-اگر از من فرمان می‌بردند و اطاعت می‌کردند. ملّت خود را تا يمامه و شام 
پیش می‌راندم. 
۲- لیکن هر زمان که خواستم کاری انجام دهم فرومایگان با شایعات 
ناسازگار در بارهُ من کارشکنی کردند. 
© نکته : 
مولا على ا در نهج البلاغه می‌فرمایند: کسی که حرفش را گوش 
نمی قد ديك هل و رای تشواعد واک 
و آنچه مولا در مورد شايعات فرومايكان گفته» هميشه در تاريخ 
بشر وجود داشته و اين گونه شایعات که از طرف فرومایگان در جامعه 
رواج داده می‌شود. مانع رشد جامعه و باعث اخلال در امور و باعث 
شکست منجیان بشریت شده است. 
على اقرار واعتراف می‌کند که نتوانست از اين موانع و 
خاکریزهای منافقین عبور کند. 
ناگفته پیداست که شایعه پراکنی و تهمت زدن از طرف آدم‌های 
بى حيئيت و سست دين انجام شده و اگر کسی فهمیده و دانا باشد و 
معارف اسلامی را آن گونه که هست بداند. امکان ندارد به کسی تهمت 


بزند. 


۳۳۲ 


حا 


۱ 9 شود ی بل 
۳ تراه |ذا ماکان یوم کريهة 


۴. وَأَجْمَلَ بر حينَ یذعی إلى آلوغی 


4 


د وَقَدْ صَبَرَتْ عَكّ وَلَخْمٌ فير 
ا م وَیْحکم 
۷ امار تقون أله في خُرماتنا 
۸ چدی أله ثه قَوْماً قاتلوا في لقائهم 
ا غني إنهُم CENE‏ 
هند طغتنا وضرابَنا 
۱ ون اي زر نشاب 
rk‏ 


٩‏ رَبِيعَةَ اء 


3 56 این 


8 وعفرواً ولقماناً مقر 


31 1 EEL 
و کزز ب نبهان وَإِبْنَيْ محرّة‎ ۳ 


اذا قیل قدمها خضین تَقَدَّما 
حیاض آلمنایا تَفطه أَلمَوْتَ وش 
اس فيه الا عرّة وَتکوُما 


ےم ےہ و 


اکن ا لجال کشا 


وما قَرّب لخن منها وعظا 
توق القت قذماً ما لقث وا فما 
۳ إذا 0 گا ع رَما 
بساشیافنا عق تون واج 


وَذا ک لمع فنص کتیا وَأَنْمُما 
رعَوشب وآلغاوی ریسا وأطلما 
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وَححَوثاً وقینتا بیدا رأشتما 


در بارة سياه حضّین ابن منذر 


- يرجم سیاهی در دست داریم که می‌جنبد. آنگاه که به حضين گوییم 


پیشروی كنء به پیش می‌رود. 


۲ او به صف دشمن می‌زند تا دشمن را به گرداب مرگ و خون بکشاند. 


سی سال 


دران 


۴ هر زمان كه مردم را برای جنگیدن دعوت می‌کنیم» صداى مردان در كلو 
خفه می‌شود و به حرف‌های نامربوط مشغول می‌شوند. آنگاه حضین 
قهرمان» تحمل جنك را دارد. 

ه قبيلههاى عَكْ و لحم و حُمِيّر با ايستادكى در برابر قبيله مذحج» آنها را 
پشیمان كردند. 

۶ و قبيله جذام آوازكرد: ای مذحجیان وای بر شماء خدا از ميان ما دو كروه 
هر كدام راكه ستمكرترند كيفر خواهد داد. 

۷ آیا از خدای پورگ نمی‌ترسید از حرمت خاندان ماو افرادی که حدا 
حرمت آنان را بر ما واجب کرده است. 

۸ خدا با عشیره‌ای که در مصاف با دشمن تا لحظة مرگ نبرد می‌کنند پاداشی 
نیکو عنایت می‌کند آن گونه که برای آنان عرّت و شرف آفریده. 

٩‏ منظور من طائفه و عشیره ربیعه است که هر زمان با دشمنی انبوه برخورد 
می‌کنند. مرد جنگ و سختی هستند. 

۰ به فرزند و پسر هند طعم تلخ نیزه‌ها و شمشیرها را چشانديم. آن گونه بر 
آنها حمله کردیم كه فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

۱-در حالی كه فرار می‌کردند فریاد زنان زبرقان پور ظالم و ذاكَلَمَ وكُرَيْبِ را 
به کمک می طلبیدند. ۱ 

۲- و نيز عمرو عاص را فرا خواندند و تُعمان و بُسر و مالک و حوشب راو 
نيز شريح كمراه را. 

۳- و كرزابن نبهان و دو پسر محرّق راو حرث و عبيد قينى را و اسلم را که 
شايد بتوانند عقب نشينى را جبران كنند. 


بقن 


برادر راستين كيست؟ 
ا- برادری باكيزه خوى: و زلال» گویی انگبینی كه با آب زلال آميخته شده است. 
۲ با گذشت ت زمان نیکی و دوستی و شدت اخلاص درونی و رعایت حال 


ريده افزوده مى شود. 


£ 

EY 

. ولا رأیث الیل د فرع بالقنا فوارشها خنر أَلعْيُونٍ دوامي 
ا یط عَمامَة دجن شم لیس بسقتام 
0 دناتى ئ هنر 6 آلكلاع وَيَخطبا َيَحْصّباً | وکندة ني لخم رَحَيٌ جُذام 
و كعد شنت حنداة یم مه هه اذا ناب أو شق وخسامی 
۵ نايت فيه وق أجاتي فَوارِسٌُ من مَندانَ غَيْدُ لام 
۶ فَوارِسٌ من هَفدان سوا بِعُرّلِ دا آلزغی من یشکر وشبام 


ف ی حب لش طاعی بالقنا رهم وأخیاء آلسسبیع ويام 

0 ۳۹ 8 1 0 1 1 
*. ومن كل ی قد أتئني فَوارِسسش ؤو نجدات في اللّقاءِ كرام 
4 يكل رین وعضب تَخالة ‏ إا اَلَف ألأفُوام شغل ضرام 


Ne 


۰ 


۹ 
1 
4 


. یقودهم حامي ألحَقيقة مهم سعید بن فیس و 


۳۳۵ 


وان 
.١‏ فخاضوا آظاها واططلوا بشرارها. وكانوالدَى أَلهَيْجا کشزب مُدام 
۷ جَرَى أله دا آلجنان فَإِنَّهُمْ يمام آلودی في کل یوم خصام 
1۳ دا أخلاق ودیس یلم وَلِينٌإذا لاقسوارخشن کلام 


۴. متی هم في دارهم لضيافة يو و 
۵. ألا إن مدان آلکرام أَعِدَةٌ عفن آلبَيْتِ عِنْدَ مَقام 
۶ آناش یُحبون انب وَرَهْطَهُ ١‏ سِراءٌإِلَى أَلهَيْجاءِ غَيْرُ کهام 


ناکت يَوَابَعَلِن باب جَئَّة أقول لهندانَادْمُلوايسَلام 
قصه و داستان قبائل همدان در صفين 

۱-وقتی سوارکاران را ديدم كه در اثر اصابت نيزه جشمشان سرخ و خونين است. 

۲- و از سويى غبار جنگ در آسمان» چون ابر باران زا آمیخته با گرد و غبار 
لباس سياه بر میدان جنگ پوشانید. 

۳ فرزند هند قبیله ذالکلاع و يَحصّب و کنده و لحم و جذام را فرا خواند و 
آنها را به کمک طلبید. 

۴ در چنین وضعیت سختی من به قبیله و عشیره همدان رو آوردم که هر زمان 
جنگ سختی رخ دهد مرا یاری می‌کنند و چون شمشیر و سير من هستند. 

۵ با صدایی رسا آنها را ندا دادم و آنها فوری اجابت کردند و با افراد برگزیده 
خود آمادة رزم شدند. 

ع قهرمانان همدان از قبیله يشكر و شیام دراول وقت كاملاً مسلح و آماد رزم 
شده بودند. 

۷ و نيز قبیله ارحب آن سرافرازان نیزه انداز و قبیله رهم و تیره‌هایی از قبیله 


سبیع و يام. 


۳۳۶ 


مد 
۸ از تمام اين قبائل سوارانی نزد من آمدند که همه آنها در میدان جنگ رزم 
آور و دلاور و با گهر بودند. 
٩‏ همگی اين طائفه‌ها نیزه و شمشیر در دست داشتند تا هنگام نبرد. چون 
شعله‌های آتش» دشمن را بسوزانند. 

۰- فرمانده آنان سعيد بن قيس آن مرد گرانقدر آنها را پشتیبانی می‌کرد. 

۱ یک باره تن به شعله‌های جنگ دادند و در جنگی بسیار سخت فرو 
رفتند. آنها هنكام نبرد چون باده نوشان هميشه مست. بی‌با کند. 

۲- خدای عالم به قبیلةٌ هَمُدان بهشت را پاداش دهد؛ زیرا آنان در هنكام 
حمله چون زهر کشنده دشمن را نابود می‌کنند. 

۳- اخلاق و دینداری زینت قبیله همدان است که در دیدارها نرم و 
خوش‌سخن و خوش بیان هستند. 

۴- اگر به میهمانی آنان بروی. شب را با شادکامی و پذیرایی خوب به سر 
می‌بری و حسرت آنان را می‌خوزی که چقدر مهربان و دوست 
داشتنی‌اند. 

۵ بدانید که عشیره و قبيلة همدان هم شخصیت والا دارند و هم عزیز 
هستند و عرّت آنان در طینت و وجود آنان نهفته» همچون عرّت رکن در 
مسجدالحرام در مقام ابراهیم؛ 

۶ طایفه همدان طائفهاى هستند که ارادتمند پیامبر عظیم الشأن و خاندان 
پیامبر هستند و رسول خدا و طایفه او را دوست دارند. 

١‏ آنگاه كه من دربان درب بهشت شوم به طائفه همدان م ىكويم: ادْخُلُوهًَا 


بسّلام. توو ةةة ۳۶ 


۳۳۷ 


2 2 ۳ 7 ۳ و 
.١‏ فمانوَب الحوادث باقیات ولا البوسی تدوم ولا النعيم 
تیه اوه ذلك مایشوءل لا يدوم 


2 


۳. فلا تَهْلِكْ على مافات رَمجداً ولا شفرذك بِالأسَفٍ آلهموم 
كيتى به یک حال نماند 

١‏ حوادث و ييشامدها ماندگار نيست و به نوبت است. نه غم و اندوه می‌ماند 

ونه خوشى و نعمت‌ها. 

۲- همان گونه که شادی‌های انبوه می‌گذرد. حوادث رنج آور نیز دوام ندارد. 

۳ به خاطر آنچه از دستت ستت رفته خود را نابود نکن و سعی كن اندوه و 


هم 
G9‏ 
صَرَبْتَهُ بالسَيْفٍ وَشط آلهامَة بغر صارمَة هدَامة 
۲ بتكت من جشمه عِظامَة پا ث مس ألقه ازغانة 
۳ آنا علي صاحِبٌ أَلصَّمْصامَهْ ‏ رصاحبٌ ال زض لوق الق اظا 
۲ او نب الوق العامة قسذقسال لا فتن الات 
ه. أَنْتَ أخي وين الكراقة وَمَنْلَدُمِن بَغديّ آلإمامّة 
يس از كشتن تبهكارى 


١-با‏ شمشير برهنه بر فرق سرش کوبیدم» شمشيرى كه خيلى تيز و برّنده بود. 


۳۳۸ 


58 


اك آن‌چنان شعشير بر سرش فرود آمد که استخوان‌های عش را شکافت و 
بینی‌اش را آشکارا بر خاک مالید. 

۳ من على هستم که در دنیا شمشیر برنده دارم و در قيامت ساقی حوض کوئرم. 

۴ برادر رسول خدا و نبی پروردگان اين نشانة من است» هنگامی که تاج 
امیری و سروری بر سرم کرد و فرمود: 

۵ تو مرا برادری و كنجينة ارزش‌ها و بزرگواری‌هایی» تو کسی هستی که بعد 
از من امامت مسلمانان در دست تو است. 


ی عَصبَةَ حسان وجوه صُرّعوا حول هاشم 
۲ شقیق وَعَبْد آله مِنْهُمْ وَمَعْبَدٌ وتَبهان وَائِنا هاشم ذي آلمکارم 
۳ وَعْرْوَةُلا يَنْأى فَقَدْكانَ فارسا إا أَلحَرْبُ هاجَثْ بالقنا وألصَّوارِم 
ذا اخْتَلَفَ آلأبطال واشتبك آلقَنا وَكانَ حَديث أَلقَوْم ضَرْب آلجماجم 


در مرثيه یارانش در جنگ صفين 
١‏ خدايا پاداش نيك بدهد به آن گروه» جه گروهی؟! زيبارويانى كه در كنار 
هاشم ' شهيد شدند. 
؟- آنها عبارت بودند از: عبدالله» شقیق, مَعبّد. تبهان و دو پسر گرانقدر و 
۲ و عروه که از میدان جنگ فاصله نمی‌گرفت و زمانى كه تنور جنگ گرم 


می‌شد. سواره و با نيزه و شمشیر مى جنگید. 


.١‏ هاشم فرزند عتبه ابن ابی وقاص, مشهور به مزقال. 


۳۳۹ 


دران 


أب اين هنكامى بود كه دليرمردان و نیزه‌ها در هم مى رفتند و هدفشان كوفتن 


جمجمه سر دشمر بود. 


هم 
9 
.١‏ ماع لي وأناجله حازِمٌ وفي يُميني و غرار صارم 
0 وَعَنْ يَميني ڏج آَلقَماتِمٌ وَعَنْ يساري وائل أَلخَضَارمٌ 
۳ من حَؤلي ظز آلجماجم رابت قندان وآلأكارمُ 
۴ ولاز من بفه لناعانم والحق فی الاس قدیم‌دائنم 
در میدان صفین 
١‏ بهانه‌ام چیست؟ من بايد وارد کارزار شوم که هم هشیارم و هم چابک. و 
در دست من تیغی تيز و برّان است. 
۲- طرف راست نیروهایم عشیره مذحجاند» نیروهایی مسلح و بزرگوار و 
دست چپ نیروهایم عشیره واثل‌اند كه مسلّح و مجهزند. 
۳ و عشیره مضرّ قلب نیروهای مرا در دست دارند و همدانیان كه نیرومند 
هستكد. 
؟- و قبيله ازد براى نيروهاى رزمنده ستونهاى محكماند و حق در ميان اين 


نيروها بيوسته و يايداراست. 


ی of > f‏ تام TP‏ ۳ ی ا 
نَصِحْتُ على شبام قَلَمْ جيني یعرعسای مسالستیث شَيامٌ 


۳۳۰ 


۱ 
افسوس بر شامیان 
امات 


<۵عء 
(۲۸) 
وغل وس شا واو تهنا 
۳ قوالي آیا کا من وطی: ءلقضا تال قيس لاتوت وا 
۲ قماستة سبقوا نوم بوثر ولا دم e‏ 
و ولا قام منهم قائم في جماعة یل ضیما از بعر 


در نکو هش بعضی افراد 
CS‏ نزدیکند» 


O ys ۳‏ 
ریگ بیابان گذاشته‌انده نه مغز متفکر دارند و نه سخنگوی خوب. 
ی بر آنها شده قیام کردند و نه برای خونخواهی از 


۴ در ميان هیچ اجتماعی حتی یک نفر از آنان (قبیله قیس) برنخواست تا از 
ظلمی جلوگیری کند و يا زیانی را که وارد شده جبران نماید. 


كد يد لد 


۳۴۱ 


.١‏ لا تک لِلْعَيْشٍ مجروح أَلقُوَادْ حلت 1 لك 


". كن غنی لب وَافْتَ بالقلیل PETAR‏ »7 
در بی نیازی نفس 


-١‏ برای زندگی دل آزرده مباش و افسوس نخور که روزی را خداى بخشنده 
می دهد. 
۲- از جان و وجودت توانگر باش و به اندک بسا بمير و به فرومايكان اظهار 
نياز مكن. 
© نکته: 
ثروتمند و توانمند و توانگر کسی نیست که مال و منال فراوانی 
داشته باشد؛ بلکه ثروتمند و توانگر کسی است که درونش احساس 
بی‌نیازی کند. 
برخی از افرادی که دارای ثروت و مال زیادی هستند. همجنان 
سعی می‌کند با آسمان و ریسمان بافتن و با قسم ناحق خوردن و دست 
درازی به اموال مردم و اموال عمومی و با چپاول و رشوه و ربا و دروغ و 
راههای گوناگون بر اموال و ثروت خود بیفزایند. امّا به راستی اينان 
فقیر ترین افرادند. 
و کسانی كه به داشته‌های خود هر چند کم قناعت کرده و 
صرفه جويى نموده و از گرفتن وام و قرض برای زندگی کمی بهتر» پرهیز 
ی كنيد دوعر هایشان با افرآدبر اساس ارومهاسة نه شروت‌ها: 
اینان ثروتمند واقعی هستند. 


خالی از لطف نیست به داستانی از هارو نالرشيد توجه کنیم: 


يفف 


5 

روزى هارون الرشید. پول بسيار زيادى به بهلول داد و گفت: اين 
يول را ببر و به فقراى بغداد بده» چون شنيدهام تو بارها اين كار را انجام 
ور 

بهلول پول را گرفت و رفت و پس از چند روز برگشت و مقداری از 
أن يول را به هارون داد و گفت: اين هم سهم شما. 

هارون با تعجب پرسید یعنی چه؟ بهلول گفت: خودتان پولی به من 
دادید که به فقرا بدهم. من هم مقداری از أن را به معاونین و سران کشور 
دادم و این هم سهم شماست. 

هارون گفت: مگر دیوانه شده‌ای؟! من گفتم يول را به فقرا بده و تو به 
اقعام وای 

بهلول گفت: بسیار جستجو کردم اما از شما فقیرترنیافتمء چرا که 
به خاطر ثروت. دين و آئين و شریعت خود را می‌فروشید. اما حتى 
کارگران ساده که ظاهرشان فقير است. راضی به اين امر نمی‌شوند و در 


باطن بی‌نیاز و ثروتمند هستند. 


.١‏ إلهي أت وف ضل ون واني ذو خَطايا فا عَنَي 
۲ وظتي فيك يارَبَي جيل فحٿق ياإلهي حش ظني 
نيايش 
١‏ بار خدایا تو دارای فضل و کرم و منت هستی. و من گنه کار به درگاهت 
آمده‌ام» مرا عفو كن. 
1 خيال و آرزوى من تويى ای پروردگار زيبايىها! خدايا خوش بينىام را 
محقق فرما. 


۳۳۳ 


السهی تةي قال ناوین 
۲ مالي حیلا إل رجائي به 
۲. قگزین ژلوي في ألشطايا ‏ خضت 
۶ يَظُنٌ آشاس بي خَيْرارَإِئَي ‏ شه الاس ان لم تفت عَنَي 
ه. وین يَدَيّ شختبل طویل اني قذدعيث لهكأني 
۶ من بزفووالانیا نون وَيَفْتَى آلفن ينها باشلي 


1 ه 2 


۷ فلز أي صدفث لوف فیها ‏ فأنث یاف لها ير أَلِسجَنٌ 


1 ۱ 


زاری به درگاه پروردگار 

١‏ خداوندا مرا عذاب نکن. چون من به گناه خود اقرار کرده و پشیمانم. 
مرا با عفوت و اميد به خودت ببخش. 

۳ خدایا! جه لغزش‌های فراوانى كه در اثر آنها انگشت يشيمانى كزيدهام و 
دندان فشرده‌ام. 

۴ خدایا مردم تصور می‌کنند من بنده خوبی هستم» در حالی که اگر مرا عفو 
نکنی» من شرورترین مردم هستم. 

۵ خدایا زندانی طولانی در پیش دارم که مرا به سوی آن خوانده‌ای. 

ع خدایا سخت شیفتۀ جلوه‌های دنیا هستم و عمر من با اين آرزوها فانی 


۷ خدایا اگر به راستی در اين دنياء زاهدم» سير را برای دنیاطلبان واژگون کنم. 


۳۴ 


9 


3 ومن کوت طباتفة تحلی بآداب ممُنَضّلَةِ حسان 
۲ وَمَنْ قَلَّتْ مَطَايِعُهُتَقَطّى 2 من آلدانیابأئواب الأمان 
۳ وما يدري القت ماذايُلاقي إذاما عاش من خدث آلرّمان 
؟. وان غَدَرَتْ بك ألأيَامُقاطيز وَكُنْباله مسخمود ألمَعانى 
ه. ولاك ساکنأفي دار در قإِنَآلدنَْفْرَمُ بالهوان 
. ون ولا ڏو گرم جميلاً 


اندرزی به امام حسین!ا 

-١‏ هر کسی خصلتهاى نيكو بزركوارش می‌کند. به آداب نيك و شايسته 
زندگی آراسته می‌شود. 

۲“ و کسی که نسبت به مردم كم طمع باشدء لباس آرامش و امنیت در دنیا 
پوشیده است. 

۳ اسان نمی‌داند در زندگی‌اش چقدر از گزند دنیا و سختی‌هایش آزار 
تن 

۴ اگر روزگار به تو حیله زد تحمل كن و پندار خود را با خدا در ميان بگذار. 

ه در محيط ذلّت بار زندگی نکن زیرا ذّت خواری به بار می‌آورد. 

عاگر بخشنده‌ای به تو نیکی کرد از او سپاسگزار باش و تشکر نما. 


۳۴۵ 


1 1 5 5 و س , مع 
.١‏ الصَّبْرٌ مس نتاح مسایرجی کل خیربهیکون 
۲ قاضبز وَإِنْ طالت آللیالی نیما ط رمع آلحسوون 
۲ 3 نيل باضطبار ‏ ماقیل میهات لا یکون 
اكر می‌خواهی موفق باشی صبر كن 
دست خواهد آمد. 
۲- بايد صبر کنی» هر چند تاریکی‌ها و موانع فراوان باشد. جه بسا اسب 
چموش با صبر ارام می‌شود. 
۳ جه بسا به آرزویی می‌رسی که دیگران آن را دور می‌بینند. 
© نكته: 
صدر 
رسيدن به هر هدفى در زندگی» جه هدف‌های علمى و چه اقتصادی 
و اجتماعی. مستلزم عبور و گذشت از موانع و مشکلات و 
سرمایه گذاری دارد. و هیچ سرمایه‌ای مثل صبر و تحمل و پشتکار در 
اين مواقع کاربرد ندارد. 
خداوند کریم در قران مجید بارها یادآور می‌شود که پیروزی در 
همه کارها و حتی پیروزی بر دشمن, نیاز به صبر و استقامت دارد. 
صبور بودن و صبر کردن» رمز پیروزی و عبور از مشکلات است تا 
آنجا که در ضرب المثل‌های فارسی بسیاری به آن اشاره هده است. از 


۳۴۶ 


5 
جمله اين كه: «گر صبر كنى ز غوره حلوا سازى». 
گفتنی است که تمام نوابغ تاريخ از جاده استقامت و صبر گذر کرده و 
به سرمنزل مقصود رسیده‌اند. 
مولامثْلً زندگی و مشکلات را هم چون اسبی چموش دانسته که در 
مقایل ناهمواری‌ها» کمبودها و اشکال تراشی‌ها باید ضير و گوشش كرد 


تا به قلهُ رفیع پیروزی رسید. 

كر 
9 

e .۱‏ إن آلحوادت لم تَرَل مُتَباينَهُ 

۲ کم نِعْمَةِ لم تشتتل لقي طی آلعک اره اة 

سختی‌ها را جذی مگیر 
-١‏ هر زمان در زندگی با مشکلی مواجه شدی ناخوش نباشء زیرا رخدادها 
همگون و همسان تستتلك: 


۲- بسا نعمت‌هایی که در لابلای سختی‌ها نهفته شده. و هنوز نفهمیده‌ای که 
آن نعمت است تا شکر خدا را گویی. بايد لطف خدا را در لابلای 


نگرانی‌ها پیدا کنید. 
هم 
9 
اد عون آلاشز هت فى راد قل ساموت إلاسيهرن 


NE ELE E شالف نله‎ RAE 
فطلب الا فى دار آلغنا خاب قيطت شيا يكون‎ .* 


۳۷ 


ديوان 


آسان كير و سخت مكير 
-١‏ زندگی را بر خود آسان گیر و راحت باش» کم است کاری را آسان‌گیری و 
آسان نشود. 
۲- هر کاری که برای آدم پیش می‌آید. ممکن است آسان نباشد. زیرا زندگی و 
امور دنیا از آسانی‌ها و سختی‌ها تشکیل شده است. 
۳ آيا در زندگی پر رنج دنیا راحتی می‌خواهی؟ هر کسی نیستی و نابودی 


جوید نوميد می‌شود. 


(e 


a 

.١‏ اذا بث رياحك فاغتینها بى كل خسافقهة شکسون 

۲ ولا غفل عن آلاخسان فيها ‏ ولا تذري اَلسکوڻ مَتى يَكکون 

فرصت را غنيمت شمار 
-١‏ هر زمان باد بر يرجم تو وزید. و آماده كار شدی» فرصت راغنيمت شمان 
زيرا دنبال هر وزيدن باد توقفى است تا تو از آن بهره‌مند شوى. 

۲- از کار و نيكى كردن در جنين فرصتى كه به دست آمده غافل مشو ؛ زيرا 

معلوم نيست كه جه زمانى اين باد فروكش مىكند. 
© نکته: 

استفاده از فرصت ها 

رشد و کمال در جاده‌های پر ببج و خم وجوه ذاره و در این جاده 

خطرها وموائع فراوان است. لذا کسی که می‌خواهد په درجه‌ای از رشد 

و کمال علمی, سیاسی, نظامی و اجتماعی برسد. بايد همه آن‌موانع را با 


۳۳۸ 


نسم 


تحمل سختی‌ها يشت سر بگذارد تا موفق شود. امّا در اين میان, گاهی 
فرصت‌هایی پیش می آید که اگر فرد با درایت و هموشمشدی از آن 
فرصتها استفاده کند. می تواند بسیار زودتر به مقصد برسد. 

با نگاهی به زندگی بزرگان علم و عرفان و دانشمندان سیاسی و 
اقتصادی, خواهید ديد كه آنها نیز علاوه بر صبر و استقامت در مقابل 
موانع و مشکلات. در زمان مناسب از فرصت‌های پیش آمده نیز به 
خوبی استفاده کرده و به اهدافشان دست یافته‌اند. به هر حال همان گونه 
که مولا فرموده است: «بادی که امروز می‌ورزد, دیگر برنمی‌گردد. و تو 
از این فرصت استفاده کن». 


روزگار سخت كيرد و من صبر پیشه كنم 
١‏ روزگار با من بیگانه شده است و نمی‌داند كه من بر مشکلات پیروز 
خواهم شد. و ترس از کارهای وحشتناک و بزرگ برطرف و آسان 
می تود 
۲- روزگار دائماً بزرگی سختی‌ها را به رخ من می‌کشد. من هم به او نشان 
خواهم داد که تحمل و شكيبايى چگونه بيروزى می‌آورد. 


۴۴۹ 


روزكار مرا ادب می‌کند 
۱- روزگار مرا آداب و رسوم زندگی می‌آموزد. و نااميدى را به اميد می رساند. 
یک لقمه غذا مرا قانع می‌کند و صبر مرا تربیت کرده است. 
؟- تجربه زندگی آن چنان مرا پر قدرت و محکم ساخت که آن كس که مرا 
راهنمایی می‌کرد. راهنمایی اش می‌کنم. 


6© 


So 
ان ذْلِكَ وَهُنٌ منك في آلدین‎ 


0 
ع 
ا 


؟. واشتوزق أله متا فى خُزائيه فَإنّمَاألأشدٌيَيْنَ آلکاف وآلشون 
۴. ما خسن آلدَينَ وََلدنْاإِذا اجتمَعا 2 لابارل أله في آلدُنيابلادين 
۵ کان باب یداه لیب عن لكان كل بيب مثل قارون 
. ّما لزق بالميزان ین حَكم يُغطي اليب وَيُغطي کل َأفون 


Ww 


طمع نورز و خود را خاضع نكن 
۱- هیچ كاه خود را به خاطر طمع از کسی خوار نكن؛ زیرا طمع ورزى موجب 


5 


سستی در دين مى شود. 


۴۳۵۰ 


۲ از خدا روزى بخواه. چون خزانۀ خدا پُراست و همه جيز بين كاف و نون 
امت 3 ۱۳ 

۳ از هر موجودى در این دنیاء که از او جيزى می‌خواهی و آرزوی ملاقاتش 
را داری» خود. مسكينى فرزند مسكين است. 

۴ چقدر خوب است دين و دنيا در یک جا جمع شود و دنياى بدون دين 
ارزنده و مبارك نيست. 

ه اكر علم و خردمندى و هوشمندى انسان را بىنياز می‌کرد. هر خردمندی 
مثل قارون می‌شد. 

ع لیک روزي هر كس اندازه‌ای دارد که خداوند مقرر فرموده» حکمت أن 
حكيم است که هر كدام را روزى معيّنى بدهد. 


.١‏ مالا کون فلا یکون بحيلة بدا سا هو گاید شیکرن 
۲ سَیکونْ ما هو کائن في وَفته رخ ألجَهالة مُنْعَبُ مَحخزون 
کوشش و تلاش گاهی جواب ندهد 
١‏ چیزی که ممکن نیست. هیچ كاه با زرنگی ممکن نمی‌شود. و هر جه 

شدنى است» سرانجام خواهد شد 
١‏ هر جه شدنی است. در زمان خود انجام می‌شود و فقط نادان است که 
۳ آدم نیرومند هر جه کوشش كندء به اهداف خود نرسد, لیکن آدم ناتوان و 


خواری هر چه خواست بشود. 


۴۵۱ 


ريوان 


© نکته : 


امام باق رثا می‌فرمایند: خدا را از اینجا شناختم که گاهی هر جه 
تصمیم گرفتم انجام دهم نشد و کار به گونه‌ای دیگر غير از آنچه 
می خواستم به سرانجام رسید. 

در ھان سس ء لمن وجوه وآود که در سای اج خب مس چو دات 
ھان مدو انعد به راع ولنگی کی وزاين آمر یکی از آنسرار ا 
خلقت است که خدای عالم مقتدر به عنوان نظم جهانی به وجود آورده 
است: 

و اگر گاهی کسی ويا موجودى بخواهد برخلاف مسير رودخانه 
خلقت حركت کند. طبيعى است كه شكست خواهد خورد و چرخش 
جرخ جهانى او را از مسير به بيرون يرتاب می‌کند. 

بنابراين با تمام گفته‌ها در مسير و تلاش و کوشش برای رسيدن به 
هدف. كاه در بعضى از مسائل كه ممكن است برای ما قابل درك نباشد. 
با تمام كوششى كه برای رسيدن به هدفى انجام می‌دهیم. دسترسى به 
عر سيق هن ارده شر اكه مسا اس قراس نظا بابر كاف 
خواست يروردكار متعال و مسير نظم جهانى باشد, بنابراين : 
هر جه دلم خواست, نه آن می‌شود 

هر جه خدا خواست. همان مسى شود 


اد ایض افا ول بات سم شیر از 


0 زونه 
۲ وا ء عجب بسالعخب فاقتادم 


0 ۵ وا of‏ 2 و 2 ريه ماگ 2 من 
۳. فدعه فقد ساء تسدبیره سيضحَك يَوْماوَ سنه 


F۵۲ 


5 


هر جه به دستت رسيد راضى باش 
١‏ هر كاه مرد به داشتههاى خود راضى نباشدء و برای بهتر زندگی كردن كار 
مناسبی انجام ندهد 
۲- اين چنین آدمی به خودپسندی گرفتار می‌شود و زمام زندگی خويش را به 
خودپسندی می‌سپارد. 
۳ با چنین کسی رفاقت و دوستی مکن ! چون تدبیر خوبی ندارد او به خاطر 
روش بدش» یک روز می‌خندند» ولی یک سال گریه خواهد کرد. 
© نکنه : 
یکی از صفات زشت و ناپسند. خودپسندی است» هر كس به اين 
مرض روانی مبتلا شود اوّلاً تمام مردم و حتی دانشمندان و دانشوران 
را بی‌ارزش و حقیر می‌شمارد و حتی قهرمانان قارو را تاچیز می‌داند. 
او جز خود کسی دیگر را قبول نداشته و ندارد و در نهایت در 
جامعه و خانواده و عشیره خود منزوی شده و به امراض روانی گرفتار 
می‌شود. و زمانی که رشتةٌ الفت او و دیگران قطع شد. از مزایای یک 
انسان کارآمد بی‌بهره می‌شود. 
از این رو, مولا می‌فرمایند: تحت هیچ شرایطی با آدم خودپسند 
معاشرت نکنید چون تدبیر خوبی ندارد و چنین آدمی نوعاً بادرون 
خويش و مردم در حال نزاع و کمکش است. لذا او یک روز می‌خندد و 
یک سال گریه مىكند. چون تعادل روانی ندارد. 


رل رم مه ا Ar‏ وه مت َه مر رمق 
.١‏ عد عَنْ تفسك الحَّياة فصنها وتوق الد نياولا تسافتتها 


۴۳۵۳ 


0 2۵ س رق ح 2 ۳ 0 

۲ اما ع ها تفیل العو توف نها لتخرج يلها 
7 ۳ مر ۱2 

؟. سَوّف يَبْقَى آلحدیث بَعْدَكَ قانظر أيّأخدوتة جب نها 
پرهیز از دنياطلبى 


١‏ حیاء را از جان خويش بدان و او را حفظ كن و از دست مده و از دنیا تا 
می‌توانی پرهیز کن و از مکر دنیا ايمن مباش. 

۲ دنیا آمده‌ای تا از مرگ استقبال کنی و به مرحله تکامل برسی (و مرگ كمال 
برای انسان است) و به دنیا آمده‌ای تا از آن بیرون روی و به کمالت ادامه 
دهی. 

"د يس از تی ذواین ڈنیا سرگذشتی می‌فاند ہس دقت کن که از تو جه بای 
می‌ماند. 
[توضیح: در متن عربی به جای حیاء. حیات آمده و این یک اشتباه است.] 

© نکته : 
حیاء 

از اروفده رین صفات دروتى انسای» خیم است كدو عاص آثات از 
این موهبت الهی بی‌بهره هستند (البته بعضی از حیوانات نیز تا حدودی 
از این موهبت برخوردارند). يس از آموزه‌های الهی و اسلامی, یکی از 
صفاتی که باعث کنترل اعمال زشت در جامعه می‌شود. حیاء است. 

لذا در حدیث داریم: «کسی که حیاء ندارد. دين ندارد». همسو بودن 
حياء و جوم نشان دهتدة آن است که حياء در درون انسان‌هاء تقش 
پیامران را ايفا مىكند. لذا یک جامعه بی‌حیاء يعنى یک جامعه بی‌بند و 
يار كه همه حرکات و اعمال ضد اخلاقی و ضد بشری در آن جاری و 


وی 


. لیات حول الها في کل یسوم مرتین 
۲ قسغدو‌ها لستَجمُم وزواشها لقستات بين 
دنیا یعنی جمع و تفريق 
-١‏ دنياء هر روز انسان‌ها را در دو حال نگه می‌دارد. 
۳ روزها بين انسان‌ها جمع می‌کند تا جرخ اقتصاد و علم به گردش درآید و 
شب‌ها همه را پراکنده می‌کند تا بخوابند و استراحت کنند. 
© نکته : 
زندگی انسان‌ها سرشار از سکون و حرکت و آرامش و تلاش است. 
روزهاء برای اداره زندگی خويش همچون مورچگان از محل 
استراحت بیرون می‌روند و غروب پس از تلاشی برای گذران زندگی, به 
خانه برمی‌گردند و تا به صبح به آرامش می‌پردازند. 
ادارة کشور و توانایی انسان از این رهگذر است و اگر به گونه‌ای عمل 
كنيم که نتيجه غير از اين باشد برخلاف مسير حرکت کرده و هر اندازه که 
خارج از مسير برویم. به همان اندازه زیان خواهیم دید. 
به هر سال حیات انسانی در بستر قانون تکوینی الهی بايد اداره شود. 
وَجَعلنَا َوْمَكُمْ سُباتاً ه وجعلا الیل لباسا « وجعلتا هار معاشا ۱4 
حال اگر شب را بیدار باشیم و روز را بخوابیم, نتيجه معلوم است که 
اين حرکت غير طبيعى عوارض روانی و جسمی و اجتماعی دارد. 
بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های جامعهٌ ما معلول روش و منش 
اسان هاس که سیر قط آفزیتین اسراف بيد اقرف لا در تام 
زمینه‌ها انحراف بيدا می‌کند. 


۱. سور نبأه آیات ۹۰۸و ۱۰. 


۴۵۵ 


. هذا رمان لیس اخوائنه یاأیُها آلمزء باخوان 


م ورك #و 


۲ اخوانهکلهم ظالم هم لسانان وَوَجْهانٍ 


۲ لك بالبشر وَفى تلد سواریه بان 
۴ کی إذا ما غبت عن عینه مساك بالزژور وتان 
REKE‏ اف له بالودلا يَصْدُكُكَ انان 
۶ یاه آلتذ؛ فک مُفْرداً مره له تاش بانسان 


باران زمان 
۱- زمانه‌ای است که برادری نمانده و برادران رسم و رسوم برادری ندانند. 
۲ برادرانش همواره ستمکارند. آنها دو زبان و دو چهره دارند. 
۳ در ملاقات با تو جذاب و خوش زبانند و در قلبشان دردی است كه آن را 
پنهان می‌کنند. 
۴ از چشم آنها که دور شوی با تير دروغ و بهتان تو را تیرباران می‌کنند. 
ه زمانه‌ای است که مردمانش در دوستی دو نفر نیز به تو راست نگوید. 
۶ ای مرد تا زنده‌ای. خودت باش و خويش را تمام و کامل در اختیار کسی 
نگذار. 
© نکته: 
دلا ياران سه قسمند ار بدانی زبانی‌اند و نانی‌اند و جانی 
به نانی نان بده از در برانش نوازش كن به یاران زبانی 


برو تو یار جانی را به دست آر به راهش جان بده تا می‌توانی 


۳۵۶ 


5 


حضور و نقش برادر» دوست و يار در فرهنگ, نقش پر رنگی است كه 
حتى در جريان مبارزه موسى بن عمران. حضرت موسى از خدا می خواهد: 
القائرة آخی اقلشة.4 ؛ خداناء هارون برادرم را مأموریت بده تا ياريم 
کنده و خداوند در جواب می‌فرماید: عاف عطذت یخی > . 

و پیامبر اسلام ب على :اه را برادر خود خواند و فرمود: نقش على 
چون نقش هارون با حضرت موسی است. او برادر من است. 

و قرآن می‌فرماید: نما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ4 مؤمنين برادر يكديكرند. 
اما زمانی که اين نقش کم‌رنگ شود, همان می‌شود كه شده است. 


ا یریخ - 13 3 2 ۳ ٤‏ 
.١‏ لا یامن علی آلْساء اخ آخا مافی آلجال علی آلنْساء مین 
ق ر عزو عر ب عت 3 ِ 
۲ كل آلجال وان تَعَقْفَ جَهْدَهُ لاب أن بنَظرة مسیخون 


ATE‏ ال ر 2 o‏ 2 ۳ 2 ع ار 
۲ وَالقَبْرٌُ اؤفى مَنْ وَثقت بعهده ما للنساء سوی القبور حصون 


مرد 
ات در کار زنان» برادر از برادر ايمن نباشد» و مردان در کنار زنان امین نیستند. 
5 مردها هر جه در ياكى تلاش کنند» ممکن است با یک نگاه خيانت کنند. 
۳ گور پیمان‌دارترین کسی است که يه پیمانش, دل توانی بست و زنان را جز 
قبر دژی نباشد تا محفوظ بمانند. 
© نکنه : 
در مورد زنان و معاشرت با آنان توجه به اين نکته که در 
توضیح‌المسائل امام خمینی, به شماره ۲۴۴۵ آمده ضروری است: 


«بودن زن و مرد نأمحرم به تنهایی در خانه اشکال دارد». 


۴۵۷ 


ردان 


اگر به خصوصیات مرد توجه شود که به راحتی تحت تأثير بعضی از 
مسائل. خصوصاً مسئله شهوت قرار می‌گیرد. و از سویی زن که در اين 
مسئله با توجه به بافت وجودىاش که جاذبه هم دارد. انكاه متوجه 
م شو لدم لا على 344 با عراست بیان ف كف ذكدمر كان زثان» براهز 
بايد ايمن از برادرش نباشد» و مرد هر جه تلاش كند و ياكى را شعار 
خود قرار دهد. ممكن است يايش بلغزد و اتفاقى بيفتد كه هم خلاف 
اخلاق و هم خلاف شرع باشد» لذا مرد و زن مؤمن بايد به اين نكته 
اخلاقى با تمام وجود توجه کنند. 


۳ ۵ 2 ِ‌ اام 006 ماو 2 ے‎ ۵ 1 o 
3 ۶ لنن حَلَمَتْ لا يَنفض أَلنَائُ عَهْدَها فلي خوت ادناه‎ .١ 
5 5 و رگ قمع ری فا رن‎ 
وان هی اعطتك الليان فإنها لرك 0 لدنها ت تل‎ ۲ 


2 


۲ تَمنّعْ بهاما سالك ولا تكن عَلَيْكَ شَّجِىّ في ألصَّدْرٍ حينَ تَبِينُ 
زن 
-١‏ اگر زن سوگند ياد كند که دورى از شويشء بيمان زناشويى را نمی‌شکند 
رنگین - انگشتان را سوگندی نباشد. 
۲ اگر با تو نرمی کرده است برای دیگران نیز ممکن است نرمی کند. 
۳ تا با تو دوست است از دوستی او بهره‌مند باش و اگر بگسلد و دوری کند 


اندوه به دل راه مده» حون عادتش اين ایت 


۴۵۸ 


© © 


8 7 ۳ ۳ ا هم و 2 2 
.١‏ قالوا حبیبّك دان منك مُقتَربٌ وَآنْتَ ذو وله قى الب حَيْران 
و مه و و1۴ 11 2-٩1 ° a‏ 9 مه - وا 0 
۲ فلت قد یخمل آلماء آلطهورٌ على ظهر البّعیر وَيَسْرِي وهو ظمان 


در كنار يار ولی ناكام 
-١‏ مىكويند حبيب تو پیش تواست و نزديك تو است. ولى تو هم چنان شيدا 
و سركشتهاى. 
۲ به او مىكويم كاه آب زلال و خوشگوار بر پشت شتر امبته و افر آن وا 
سيمل ع و کد در حالی که تشک استا: 
© نکته : 
سالها دل طلب جام جم از ما مىكرد 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمتا مىكرة 
گوهری كز صدف کون و مکان بیرون است 
طلب از كمشدكان لب درا می‌کرد 
بتى ول موه رال عدا چا ليود 
او نمىديدش و از دور خدایا می‌کرد 
بیراهه نرو و چشم به هركس ندوز و دل اميد به اين و أن مبند. در 
بیرون دتبال هر چه هستی بهثر از آن را در درونت داری. در کجا دنبال 
خدا می‌گردی؟ چرا راهت را دور می‌کنی؟ از خودت شروع كن تابه 
همه چیز برسی. فراموش نکن که به شدت نیازمند بازنگری جدی به 
خویشتن خويش هستی. یک بار دیگر خودت را کاوش کن و کتاب 
دلت را مطالعه كن تا زیبایی‌های ناپیدای آن را آشکارا تماشاکنی. 
مطمئن باش كه اگر با توکل به خدا و با اميد و شور و نشاط به سوی 


۴۵۹ 


وران 


آغوش جان خواهی كشيد. 


کے 
2 رس 2 ۶ هه ۳ 1 صعب س 
١‏ انانعزيك لااناعلی ثقة من الخیاة وّلکن شنة الدين 


۲ قلا آلمغژی بباق يعدت ول المفزى ولو عاشاالی حین 


به عمر ابن خطاب در سوك فرزندش 
۱ اگر به تو تسلیت مىكوييم نه به خاطر آن است كه به زنده ماندن خودمان 
اطمینان داریم» اين کار اولین وظیفه دینی ما است. 
5 آری» نه سوگوار د يس از مرده‌اش باقی می‌ماند و نه تسلیت گوی جاوید 
می‌ماند. هر جند که تا موعدش» چند روزى زنده باشند. 


یاقزم لا شوغمبوا فى رادا انّآلقريب ریب خي ماکانا 


دل به غربت نبند 


.١‏ زا لین لَه وزد يَقُومُونا وآخرون هم سره يَصُومُونا 
۲. تدکدکث آزشک ین تیک تخر لحم قوم سور لا شطیفوا 


۳۶۰ 


١د‏ اگر نبودند افرادى كه شبها نخوابيده و در حال دعا هستند. و آنان كه 
روزها پیاپی روزه مىكيرند. 

۲ زمين در سپیده دمی از هم متلاشی می‌شد و از هم می‌پاشید؛ زیرا شما 
بدمردمی هستید که فرمان الهی را نمی‌برید. 


د آنساني هذى باجم مساو من شهاک این 
؟. وبي أخاف فأناآشجرم فلتي من مرها آمسن 
سعد تکس ايم 
-١‏ یک نفر پیش من آمد و مرا از گردش بعضى ستارگان و آسیب‌هایشان 

ترسانيد و تهديد کرد. 
۲- در برابر این تهديد مىكويم: از گناهان خود می‌ترسم. اما از شرٌ ستاركان 
در امانم چون حرف پوچی است. 
© نكته: 
از در ومان خراقات در زندگی انسان‌ها وجوذ داسته و اسب 
خرافات هميشه در تاريخ بشر در جولان بوده و هست. انسان هر جه از 
آموزه‌های دینی و علمی و آگاهی دور باشد به خرافه و خرافه‌گویی 
پایبندتر است. 
معتقد ترین و عالمترين انسان‌ها به خداوند. خرافات را محکوم 
می‌کنند و خرافه گویی و خرافه‌پسندی روش و کار ناداران و افرادی که 


از آموزه‌های دینی دورند. 


۴۶۱ 


۳9 


۳ 2 8 رح م ۳ اا اق 2 
تغل بسا تون قق تال ی او وبا 
فال نیک 


به آنچه مایلی تفأل بزن, کم گفته‌اند که: شود. و خود نشود. 


(7) 


مب 
.١‏ تسخن آلکرام نوا آلکرام وط نا في آلت هد يُكُنئ 
اا الغ سای سيال لخد ها 
اصالت ما 
۱- ما گرامیان هستیم فرزند گرامیان و کودکان ما هنگامی كه در گهواره‌اند به 
کنیه ! خوانده می‌شوند. 
۲- وقتی ببينيم افراد يمست و زبون بر مسند عزت و حکومت نشسته‌اند بيا 


می‌خیزیم و با آنها مبارزه می‌کنيم. 


۳2 


2 چ 2 4 f~ a‏ و E E‏ 
.١‏ الا خضد وعد ضصوسی مَرَّتين وضع اصل الطبائم تخت ذین 
5 2 2 2 5 0 ركه مام وم مه 1 9 

5 وسکء خان شطرنج فخذها وادرج بَيْنَ دن المدرَجَين 
۳ قذلك اشم من یَهواهقَلبی ‏ وقلب جمیم من ف ی آلخافقیر 

۱. در فرهنگ عرب کسی را با کنیه صدازدن نشانة احترام است. 


۳۶۲ 


5 


رمز نام محمد 6 
١‏ وعده خداوند از موسی (اربعين ليلة) را دوبار بگیر(م. م: ۴۰ +۴) و اصل 
عنصرهای طبیعت [د = ۴] را دنبال آن دو بگذار. 
۲- و یک ردیف از خانه‌های شطرنج [۱ ج = ۸] را بگیر و در ميان آن دوتای 
همانند بگذار. 
۳ این چهار حرف [- محمّد ] نام کسی است که قلب همه عاقلان را ربوده 


استت. 


)6-0( 


RE 
فاطم ذات المجد وَأَليّقين ایا اک‎ .١ 
أماقرين البائس آلیشکین قذقاءباباب لة خن‎ ۲ 


۲ ی دعو الى ]ف زیشستکین يتقو الها جمائعا خرين 


mm ۶‏ ۳9 ر مله 
۴ کل افری بکشبه زهین و فاعل الخیرات من یدین 
توا عسايين. نها ةفك الي 


۶ ول لبخیل مَوقف كزين تهوي به آلتارإلى سجین 
۷ قرانة اتمه زالفسلین. سک فسیه لاهن والشتین 
خوراک به درویش داد 
دخت پیامیر. فاطمة زهرائيية 
١‏ ای فاطمه» ای بزرگوار دارای عظمت و يقين» ای دخت بهترین انسان‌ها. 


۲- اين بینوای فقیر را می‌بینی که درب خانه ایستاده و ناله می‌کند. 


۳۶۳ 


ردان 


٣ت‏ او خدا را می‌خواند و ناله می‌کند و از فرط گرسنگی با آه و ناله به نزد ما 


امده. 

د هر انسانی كزوكان اعمال خويش است و تیگرکار کسی است كه به خا 
وام دهد. 

۵ در قبال اين معامله. خداوند جای او را در بهشت برین قرار می‌دهد. جایی 
که به آدم بخیل نخواهد داد. 

ع برای بخیل جایگاهی اندوهبار آماده شده انش جهنم او را به «سجین» 
مکانی در انتهای جهنم قرو خواهد انداخت. 

۷ نوشیدنی در جهنم آب سوزان و چرکابه زخم دوزخیان است و او بايد در 


جهنم بماند. 


۱ رد فع بان اوه اط یمه ولا أبالي أَلسَاعَة 

۰ آزجو إذا آشبشث 6 المجاع أذ اذل الشلد وی ف غا 

۳۹ ای بسر عموء دستور تو را شنیدم و اطاعت می‌کنم. او را غذا می‌دهم و 

۲- هر زمان كه كرسنهاى را سير می‌کنم» آرزو دارم که وارد بهشت جاویدان 
شوم و اهل شفاعت دیگران باشم. 


۳۶۴ 


5 


.١‏ آیسن تَذَكْرٍ وم َير عون 


1١ 


۲. ین تَذكَرٍ أقوام ذوي ينام 
۲ لا تبون عن لقخشاء ما ام 
۴ ألا یرون ال أن خیرهم 
۵. ن يَلُطَموهُ ولا بخشون مُقْلَنَهُ 
۶ سوت تجزیهم ان لم نشث عَجَلا 


¥ 


۸. نئ ليم من يدجو هضیمتنا 


أ 
20 


طبخت مُڱْتَيباً بكي سخزون 
يفون بط ق بذعو إلى آلدين 
ابا يلق قاين 
طَعْناً دراکاً وَضَرباً غَيْرَ مَوْهونِ 
فیه وشوق ما بَغد بالدون 
يكل مُطْرهٍ في الک شنونِ 
تشفی بها لد ء من هام آمجانین 
َغ لصعوَة بالإشماح وان 
على تب کموسی أ كَذِي اون 
کا في آیساتِ ياسين 


در بار عثمان فرزند مظعون 
زمانی که مسلمانان در شهر مگه مورد آزار و اذیّت کفار بودند: عثمان 


فرزند مظعون. روزی از ميان جمعی از قريش برخاست و در رابطه با مخالفت 


آتهابا رسوال نذا اصحيت گرد 


ناكهان جوانى قريشى بلند شد و با سیلی محكم به صورت عثمان کوبید واو 
را اذیت کرد و چشم عثمان آسیب ديد وكبود شد. وليد فرزند مغیره» عثمان را 


دلدارى داد. عثمان به وليد ابن مغيره گفت: چشم سالم من در دفاع از رسول 


خدا واسلام, به اين آزار نياز داشت و بايد معيوب می‌گردید. 


۴۶۵ 


دران 


امام على ا می‌فرمایند: 

-١‏ آیا از یاد مردى بی‌گناه که مورد ستم قرار گرفت اندوهكين شده‌ای و كريه 
می‌کنی؟ 

۲ و یا آدم‌های نادان و جاهل را به ياد می‌آوری که با ستم و ظلم خويشء 
طرفداران دين خدا را آزار دادند؟ 

۳ أن گروه جاهل و نادان, از کارهای زشت خويش دست برنداشته و از 
سران فاسد خود دستور گرفته‌اند. آنها کسانی هستند که از پیمان‌شکنی 
آنها ما آسوده نيستيم و هم اکنون به دنبال تبهکاری هستند. 

۴ آيا آنها درک نمی‌کنند که خداوند طرفداران آنها را به حداقل رسانیده و 
گروهکشان بسیار ناچیز شده است. طبیعی است که ما در داستان عثمان 
بن مظعون عصبانی باشیم. 

ه امروز هم ادامه انحرافی است که دیروز داشتند و امروز نيز به آزارشان 
ادامه می‌دهند. آنها به عثمان سیلی زدند و از کوری او باک نداشتند 
ضرباتی پی در پی و کوفتنی سخت و بی‌شرمانه. 

ع اگر نميريم به زودی آنها را کیفر دهیم. پیمانه به پیمانه و پاداشی برابر 
(سیلی در مقابل سيلى). 

۷ اين مقابله به مثل ادامه خواهد داشت تا آنها از مخالفت خويش دست 
بردارند و به شکست خويش راضی شوند. 

۸ و در مقابل ستم مىايستيم؛ مادامی که اين سیاست را ادامه دهند و هر که را 
اميد به کاستن حق باشد. به تيغ برنده و تیزی که در دست داریم تنبیه کرده 
و باز خواهیم داشت. 

4 با شمشیرهای تیز که گویا با نمك آبشان داده‌اند. دردسر دیوانگان را شفا 


خواهیم داد. 


۶۶ 


٠‏ اين سياست ادامه دارد تا مردان بی‌خرد آنان يس از دشوارى سرانجام به 
فرمانبردارى و نرمش كردن نهند. 

١‏ يا تسليم شوند و به قرآن شگفت‌انگیز ایمان بياورند كه بر پیامبری چون 
موسى و ذواالنون فرود آمد. 

۲ و بدون كجروى و بدون انحراف ايمان بياورند ز همان گونه كه در سوره 


ياسين آمده تسلیم خدا شوند. 


(E) 


میب 

. قَذ عرف آلحَرب آلعوان أتي بسازل امین عدیث سن 

۲. معي سلاحي وَمَعي يجني وَصارمٌ يُذْهِبُ کل ضفن 

در جنك بدر فرمود 

۱- ميادين جنگ به خوبى مرا می‌شناسند. كه چون شتر جوان نيش برآمده دو 
ساله‌ام. 

۲ نه تنها روزهاء بلکه شب‌ها نیز هم چون جن خود را نشان می‌دهم و جنگ 
را با شگردهای گوناگون ادامه می‌دهم. 

۳ همراهم اسلحه جنگی و سپر و شمشیر تیزی است که در دست منء كينه 
و کینه‌ورز را نابود می‌کند. 

۴ با این سلاح هر دشمنی راء هر چند قدرتمند باشد دور می‌کنم» مادرم مرا 


بر این توانایی و بیداری و هشیاری رهنمون بوده و زائیده است. 


۳۶۷ 


(7۹) 


SO 
سَيْفٌ سول لله في يَميني في يساري قاطعٌألوّتين‎ .١ 
امه 7 3 زر ماج م ۳ ۹ و و ۰ 2 و‎ 

۲ وک ل من باززني بجيني اضربه بِالسَّيْفٍ عن قريني 
؟. مُحَكَدِ وَعَنْ سبیل آلدّين ‏ هذاقليل عَنْ طلاب ألمي 
ترسانیدن در جنك. جنگ روانی 
أ در دست راستم شمشیر رسول خدا استء و پاره كننده رگ قلب را در 

دست جيم دارم. 
'- هر کسی قدرت و جرأت دارد به جنگ من بیاید. كه من با شمشير به او 
۳ از رسول خداء محمد و راه دين و اسلام دفاع می‌کنم» اين كار برای كسانى 
که در طلب چشم‌درشتان بهشتند» اتلك است. 


)6۷۰( 


تب 
الیو الا خسني تعيض بصم يخيلُهُ يميني 
ند الفا أخمي به عريني 
دفاع از دین 
امروز شخصیت خانوادگی‌ام و دين خود را با شمشیر تیزی كه در دست 
دارم. آزمایش می‌کنم در لحظه نبرد از حيثيت و هستی خود دفاع خواهم 


گر 


۳۶۸ 


گر ن E‏ ۴ ۳ ۳ 5 0 1 8 8 
دو شير در میدان جنگ 
شیری بر شير دیگری حمله می‌کند. با شمشیر برندۀ یمنی که در دست 
<9عءم 


)4۷۲( 


١ 
به فرزندش محمد حنفته در جنگ جمل‎ 
آنچنان به دشمن حمله كن که سرعتت از تير بیشتر باشد و بدان که در برابر‎ 


مرگ» خدا برایت سپری قرار داده. 


همم 

(ev) 

ف 
يا قاد آلكوئة من أَهْل أَلفَِنْ ياقاتلي شمان ذاكَ اموتن 
؟. نی بهذا حَرَناًمِنَ ألحَرَّنْ أضربکم ولا أرئ أَبَاالحَسَن 


عمرو عاص در جنك صفين كويد 
-١‏ ای رهبران کوفه» ای آشوبكران» ای كشندكان عثمان» آن مرد استوار! 
۲- مرگ عثمان برای ما کافی است که دلیلی برای جنگ داشته باشیم و من با 


شمشیر شما را می‌کوبم. ولی ابوالحسن را نمی‌بینم! 


۳۶۹ 


ربان 


© نكته: 

در طول تاريخ, وارونه كردن حقايق و جو سازى و تهمت و افتراء عليه 
انسان‌های والاو کارآمد يك روش ناجوانمردانه و شیر انسانی و یک ستّت 
زشت و ناپسند بوده و هست. 

اين روش غير منصفانه همراه با بيدايش فرهنگ‌ها در زندگی تبه کاران 
و مجرمان و منافقان به وجود آمده است و تا کنون ادامه دارد. 

امروزه» با نگاهی گذرا به وضعیت موجود کشورهاء به خصوص 
کشورهای اسلامی, اين واقعیت تلخ به خوبی مشاهده می‌شود. 

جهان اسلام و ممالک اسلامی و کشور اسلامی ما نيز بابت اين رفتار 
ناجوانمردانه, تاوان سنگینی پرداخته و می‌پردازد. 

ين گفتار عمروعاص از آن نمونه است که دل هر انسان آزاده‌ای را به 
دروف ی اورف ی خود حديق مقصل بخو ان از ایی مجعل. 

و در نهایت جواب مولاست که در پی می‌آید و این جواب انسان 


ناالاسم آشرشی آلشوتمن ألماج د الب لح لَيْتُ كَالقَطَنْ 
. یرْضی به السّادة من اهل اليَمَنْ من ساكني نج وَمِنْ اهل عدن 
۳ عازه ا 
ابو حسَیٌن فاعْلمَن بو حَسَنْ 
جواب امام به عمروعاص 


١‏ من پیشوای استوار قریش‌ام مردی با عظمت. گشاده‌روی و با آبرو و 
شيرى که همانند كوه قطن استوارم. 


۳۷۰ 


۱ 
۲ بزرگواران کشور یمن مرا قبول دارند. جه ساکنان نجد و جه اهالی عدن. 


بدان که من يدر حسين و حسن هستم. 


9 


كي 


و ۰ 2ه هر 2 52 0 ۳ < 
.١‏ الا اخذروافی حَرْيكم ابا | 0 ولا تسروموه فذامن الغبن 
3 ور ن دروت 5 ه 2 مو ا 1 ۵ حبه 0 
1 فإنه یدفکم دة لحن ولا یخاف فى الهياج من وهن 


حضرت در صفين فرمود: 
١‏ در جنگ با على احتياط كنيد و بترسید» آهنگ او مكنيد كه به زيان شما 
۳ 
۲- همان گونه كه آسیا گندم را نرم و آرد می‌کند. او شما را خاکستر می‌کند و در 
جنگ از سستی نترسد. 
او از شیرخوارگی برای جنگیدن تربیت شده است. 
(ev‏ 
س 
اریگ وا أرئ آباآلحختشن دا آلذي فل إلى الأنيا رگن 
رجز عبداله راسى در نهروان 


شماها را نابودتان می‌کنم. چرا ابوالحسن بيدا نیست؟ همان كه به دنيا 


5000 


۳۷ 


دين 


© نكته: 

آنچه که در نكات بيشين بارها آوردم در اين رجز عبداله راسى نيز 
به جشم می‌خورد. او که هم حافظ قرآن بود وهم نماز شب خوان, با 
كمال تعجب به خاطر کج فهمى و دوری از حقايق فرهنگ ناب اسلام, 
تا آنجا پیش می‌رود که على با را طالب دنیا معرفی می‌کند. 

و امام بزرگوار. آن مرد را که سیمای عابدان را داشت» به عنوان 
مشرک و فریب خورده معرفی می‌کند. 

و دوداوو اتجاست كه اين رفتارهاى زشت و ناجوائهرداته را 
امروزه نيز در بسيارى از کشورهای اسلامى و حتى كشور خودمان 
مشاهده مىكنيم كه جه انسانهاى بزرگ و کارآمدی قربانى اين 
سياستها شده و حتى بزرگانی را که در راه انقلاب از همه جيزشان 
كذشتند, دنياطلب و فریب‌خورده معرفى كردهاند. 
افسوس که دست ستم و ظلم برانداخت 

هر شاخ برومند كه اميد برى داشت 


ياأَيِّهًا آللشر۹یا من التتن وآالفقتتى أن رئ أبَاالخسذ 
إلَيّ قائظر ينا یل عبن 
جواب اماع به راسي 


ای مشرک. ای فریب خورده و آرزومند دیدار ابوالحسن ! به سوی من آی 


و ببین جه کسی در این ميدان می‌بازد. 


۳۷ 


٤ 0 ۷‏ 2 ۳ ۳ 5 
اضربکم ولا اری اباالختن البشه بصارمي نزب العَبَنْ 


مردی از خوارج به میدان آمد و رجز خواند 
نا هما اک و چ ازن ون اب تین رو اا 
از خون برايش مىدوزم. 
جر 
هد 
ها ذَاالشتغي لبالحتن إِلَيْكَ انظ انا یلقی آلفین 


ذا 18 
ا 


امام از ميان نيروها بيرون آمد و كفت : 
ای کسی كه ابوالحسن را مى جويىء اینک آمدم» به من نگاه كن تا ببینم در 
اين رزم جه كسى می‌بازد. 


922 


Ko 
د أرق خكرا تاع تلف ما ری 1 و‎ 

. وأشرات قد م ما یاون قُوتَهُمْ وَقَوْماً لتاماً تاکل آلمَنَ والسلو 
۴. قضاء نخلاي آلخّلائق سابق ولیس 2 u‏ 


۲ من عَرَفَ درون وَصَرْكَهُ << تَصبّر للیلوی ولم بظهر آلشّحْوئ 


4 


۳۷۳ 


دران 


سيرى خران برای كرسنكى شيران 
-١‏ خرانى را مىبينم در حال چریدن آنها هر جه مى خواهند می‌چرند و 
یو رسای که یه کت خرن معد و سيراب فی کرت 
۲ خوبان و شايستكان ملت» غذاى مورد نياز خويش را به چنگ نمی‌آورندء 
و در مقابل» يست فطرتانى را مىبينم که لذيذترين غذاها را می‌خورند. 
۳ اين خواست و اراده خداوند و خالق خلق است که هميشه بوده و هيج 
كس قدرت أن را ندارد قضای خداوند را تغیبر دهد. 
۲ هر كس روزگار خیانتکار را ببيند و سرگذشت گذشتگان را بداند» در 
سختی‌ها صبر می‌کند و نمی‌نالد. 
© نکته: 
در اداره حکومت‌ها و انقلاب‌ها و کشورها؛ عده‌ای يست فطرت با 
جاگرفتن در پست‌های حساس و دست یازی به اموال مردم و تملک و 
تاپا در مدعا على و گر وت ار تدای مغل شیر کرت جد 
نیمه‌جان بيت المال افتاده و خون ملت را می‌نوشند. 
و ملت‌های مورد هجوم. به خاطر ضعف بنیه نظامی تمام 
اندوخته‌های خويش را بدون مقاومت در اختیار خدایان زر و زور و 


تزوير قرار داده و از دور ناله می‌کنند. 


۸ے 


048 


. اضربکم ولا اری معاويه ۱ 


13 


خر آلعین له لعٌظیم الحاويّة 
. وت به فی آلنار اهاري جاوره فیهاک لاب عاوية 


۴۷۴ 


/ 


نسم 


معاویه را به مبارزه دعوت می‌کند 


۱- شما را می‌کوبم ولی معاویه, آن ریزچشم. روده‌گشاد را نمی‌بینم. 


۲ جهنمی که به نام (ام هاویه) است. او را به كام خود می‌کشد. و سگ‌های 


فریادگر همساية اویند. 


(A1) 


گس تلتكارر بالعرار ققطماً 


كته 


۲ فلاا اشتتر آلشتی فكناقسث افةو ةلت 
#. و ل آلگ رم ساته لو اراب وان نكا 
۶ ولا لته و الأ واه غ 
حند یند 
٩‏ ¢ 


یل 


۲- خیلی وقت‌ها آدم جوانمرد» ناراحتی‌های خود را پنهان می‌کند. به گونه‌ای 


که چشم‌ها همه به او دوخته می‌شود و حسرت او را می‌خورند. در 


صورتی که او از ناراحتی آه م ىكشد و ناله می‌کند. 


۳ جه بسا نکته دانان و سخن سرایان که برای ترس از جواب. حرف خود را 


۴ بسا مردان گران‌سنگ از فشار غم و درد لبخند می‌زنند و قلبشان از آتش 


درونى 5 می‌کشد. 


۴۳۷۵ 


ردان 


© نکته : 
زمانی که نکته‌دانان. دانایان, گران‌سنگان و اندیشمندان با تبلیغات 
ناجوانمردانة دنیا برستان که در لباس مذهب و تقوی و مصلحت‌اندیشی 
و... هستند. در معرض هجوم قرار می‌گیرند. اين رفتارها يديد می‌آید 


که مولا صریحاً به أن اشاره می‌فرمایند. 


ھک 


)6۸۳( 


يد 


7 و ری مو ٤‏ 0 5 0 4 
3 ایا القت ىا 
س 057 و 3 0 و۳ 


۲ دای ق شل العفال لأؤلا اجات اا 


۵ کین تنج غیت آشاهرین لاوا 
. ینام [ذا عضر لمات وعد آلداناء: پشتنبه 
چند کار خوب 
۱ از گفت وگو با فرد پرخاشگر بیرهیز تا در امان باشی» زيرا بردباری برایت 

برازنده‌تر است. 
-١‏ جه بسا حرف‌هایی را که مخفی می‌کنم و نمی‌گویم» تا عکس العمل 
ناشایسته‌ای نشنوم. 
؟ اگر نادانى نادان را در زندكىام يياده كلم خودم نادان‌تر هستم. 
قريب قد و بالای بعضی اراد را مخوره هر چند بر خود طلا آويخته باشند. 
۵ ای بسا آدم‌هایی که به خاطر آراستگی ظاهرشان دیگران را به تعجب 


وامی‌دارند. چون جرب زبان هستند و چهره‌ای مقبول دارند. 


۳۷۶ 


۶ در زمانی که بايد بزرگواری کرد و بخشش نمود. در خوابند. و هنكام 
پستی بیدار می‌شوند. 
© نكته: 
فرياد از افرادى که ظاهرى آراسته و مقبول دارند. اما همجون مار 
خوش خط و خالند. و درونشان زهر مهلكى است كه شايستكان را تا لب 


قبر تعقيب می‌کنند و حتى از آنان يس از مركشان نيز با نفرت ياد م ىكنند. 


باكهر 
-١‏ بزرگوار نيست کسی که به مقامى رسيده و سرمايهاى پیدا كرده ولى به 
دوستانش اهميت نمی‌دهد. 
5 مرد آزاد کسی است كه اكر به جايكاه رفيعى رسيد و يست و مقامى پیدا 
کرد احترام دوستان گذشته خود را نگاه بدارد. 
© نکته : 
درخت‌های پر ثم هر جه بارشان بیشتر شود. سرشان بیشتر خم 
می‌شود و خاضع تر می‌شوند. و این نشانة آزادگان و آزادمردان است. 
در مقابل آدم‌های بی‌بند و بار و كم ظرفیت» وقتى به مقامى می‌رسند تا 
حدٌ خدا خود را بالا می‌برند. اينان از ثناخوانی متملقان باد به غبغب 


۰ ۰ ۶ 2 
انداخته و همه ارزش‌ها را نادیده م ىكيرند. 


۳۷ 


. یاآکرم آلضلی علی آله وال ضطفی بالشرف آلباهی 
۲ محمد آلمختاز مهمااتی من م4 خدت مُشتفظم ناهی 
۴ فسالدت لد و لیس بالق رولا آللاي 
۲ ثری عماذ آلکثرمن سیف ستکسا باطلَهء رامی 
۵ هَل آلهدی | ؤِئابٌعَوَتْ مغ کل ناس تفش ساهي 
۶ سَيْفْرَمأَلجَنْعُ عَلى عَفْهِ ‏ بسخی در واس طرف 


امام على و رسول خدا ٤با‏ 

۱ ای که در نزد خداوند از همگان عزیزتری انتخاب شده خدایی و با شرف 
و بزرگواری بر همه مباهات داری. 

اد این مسد بر گزیده که از هر کا عادگه‌ای و بيشاهدى تاگوازو عراس انگید 
آمد از آن نهی کردی و جلوگیری نمودی. 

۳ ای حيدر! فقط برای او گریه كن و نه کسی دیگر که اين گریه نه برای كول 
زدن مردم و نه بازی با عقاید مردم است. 

۴ ستون کفر را از تيغ محمد افتاده بينى» و باطل کفر را سست یابی. 

۵ دشمنان تو غير از گرگانی که زوزه می‌کشند نیستند. و هر کس دلش غافل 
است» زوزه می‌کشد. 

۶ ای رسول خدا! به زودی آن گروه نیز فرار نموده و عقب‌نشینی می‌کنند 


چون شمشیر على و یاری خدا را داری. 


۳۷۸ 


د إن آلعک ارم آخلاق مهرد قالديخ رها وآلعفل ثانیها 

۲ وآلعلم ثالئها َالحلم رابعها وآلجوذ خامشها وَاَلقَضْلَ سادشها 
۳ والب سابغها رنه اشا الف تاسغها وال باقیها 

۴ وَأَلنَفْسُ تَعْلَهُ آني لا أصادفُها ولفث ارف ا عسية ق 

برترىها و والائىها 

-١‏ بزرگواری‌ها و والايىها را برای شما می‌شمارم. اول: دینداری» دوم: عقل 
سلیم. 

۲ سوم: علم چهارم: صبر و بردباری» پنجم: بخشش و انفاق ششم: 
بزرگواری» 


۲ هفتم: نیکی. هشتم: صبر و شکیبایی» نهم : شکر نعمت‌های الهی و تشکر 
از خوبی‌های مردم و سرانجام ملایمت و نرمش با مردم. 

ت نفس امّاره‌ام می‌داند كه با او صادق نیستم و راست نمی‌گویم و به هدف 
نمی‌رسم» مگر آنكه با او مخالفت نمايم. 


2 
2 


تکون عَلَيْهِ حُجَة حُجَةَ هى ماهيا 
إلى آلبر رالرى قتان الأماتيا 
عفافاًوَتَئْزيهاً بح ماليا 


دران 


۴ وَصَانَ عن آلفخشاء تَفساًكريمَةً ‏ أبَثْ هة لا آلفلی وآلععالیا 
. تراءٌإذاما جاش ذوالجهل وَآَلصّبِى ‏ حَليماً وَقوراً صائِنَ أَلنّفْسِ هاديئا 
۶ له حِلْمُكَهْلٍ في صَرامَة حازم وفی‌آلعین إن أَنْصَرْتَ أَنَصَرْتَ ساهيا 
¥ یروق صفاء لماء لیف فَأَصْبَحَ مه آلماء في أَلوَجْهِ صافيًا 
۸ ضبورا عن ریب أَلزّمان وَصَرْفِهِ كتوماً لأشرار لير داریا 
د. له هِمَّهٌ تغلو على کل هة كماقَدْعَلا أَلبَدْرُ آلنجوم آلدراریا 
.٠‏ وین له یَزعی ماما یجاره ‏ وَيَحْفَظُ له لد إِذ ظَلَّ راعیا 
نشانة ارباب كمال 

-١‏ از ترس لغزیدن مراقب خويش است. زیرا لغزش به هر شکل که اتفاق 
بیفتد ضرر دارد. 

۲ اطراف لباس خود را جمع می‌کند تا با چیزی برخورد نکند و قلبش را 
متوجه نیکوکاری و پرهیزکاری می‌نماید و در نتيجه به آسایش و امان 
دست پیدا می کند. 

۳- از عوامل نادانی و فخر فروشی» به خاطر عفت و پاکی, اجتناب می‌کند. لذا 
مردم» به أو با دید خوبی برخورد می‌کنند. 

۴ از فحشا و کارهای زشت جان خود را پاک نگه می‌دارد و از بلندنظری» جز 
برتری اخلاق و پاکی چیزی را نمی‌خواهد. 

ف کارهای که تافاق با کردگان را یه تكاس وامب كاوه از را به بر دبای و 
ریک دار و آرامش و کشا 

عت أو ضير و تعكل فيسالات رابا پیشرفت و برش خردمندان, راما دارده و 
به اندازه‌ای آرام و بی شتاب اقدام می‌کند كه تصور می‌شود فراموشکار 


افع 


۴۳۸۰ 


5 


۷ زندگی او مثل آب زلال» چنان صاف است كه بايد صفاى آب را در 
صورت او دید. چون آبروی خود را با کارهایش نمی‌برد. 
۸ در فراز و نشيب زندگی و دگرگونی‌های روزگار صبور و رازدار است و با 


ف او دارای همتی است فرق هخت‌ها» عناق ماه چهارده که سار گان را تاریک 


فت از فضیلت‌های او آن است که حق همسایگی را پاس داشته و به اين کار 
ارزشمند ادامه مىدهد. 


@ 


lo 8 14‏ کچ من 2 کا ب 
.١‏ النفس تجزع ان تکون فقيرَة 
۱۰ ۰ ام و CT‏ مرحم و م2 
فجمیع مافي الازض لا یکفیها 


بی نیازی جان 
۹ هوای نفس از درویشی و فقر می‌ترسد. در حالی که فقر از ثروت زیادی 


که آدم را طغیانگر کند بهتر است. 
۲- بی‌نیازی برای انسان‌های آزاده کافی است و اگر بی‌نیازی نباشد آنچه که در 


کر زمين است آدم را بی‌نیاز نمی‌کند. 


۴۸۱ 


دران 


۲ عل الفس بالشع ولا طَلَبتْيِئْكَ وق سا کنیا 
ا مق م ِ 4 

*. لِيْسَ في ما مَضئ ولا في الذي لم یات من لْذةلِمشستحليهًا 

؟. ما نت طُولَ عُمْرِكَ ماش سزت باسَاءَةٍ التي أَنْتَ فيهًا 


بی‌نیازی دل 
-١‏ بی نيازى و نیا کار دل است. هر آنجه كه دارى اگر دل به آن بسنده كند 
بس است و لا هر چه به او پاداش دهی باز هم کم است. 
۲ روح خود را به قناعت عادت ده و الا ثروتی فراوان‌تر از توان تو 
مى خواهد. 
۲ در آنچه که ازعم ر گذشته و خواهد آمد. لذتی وجود ندارد براق کسی که 
گذشته و آينده را می‌خواهد. 
۴ تمام زندگی که در پیش داری درست همین لحظه است که در آن هستی 
ببين الان نيازت جيست. 
© نکته: 
برای هر اتسانی که در روز ابن ژمین ژندگی می کد خصوصاً برای 
مسئولینی که دارای قدرت هستند. و اگر بخواهند از قدرت و توانایی 
خود استفاده کنند و زندگی مادی خويش را با تصاحب و تملك اموال و 
املاک مردم با بهانه‌های گوناگون مرفه نماید. این نصیحت مولاکارساز 
است. البته: 
گوهر پاک ببايد كه شود قابل فيضض 
ورنه هر خشت و گلی لول و مرجان نشود 


FAY 


می‌خواهی خوش باشى 
١‏ اگر مى خواهى خوش باشى و زندكى شيرين داشته باشی 
۲ هيج وقت حسود نباش و تخل نورزو حرص زندكى را نخور. 
6 
ا 
.١‏ إذا مادک آللجال كفك اشنا مَبْعاًوَرِيَا 
+ قن وجلا رجله ني‌اشرن تاي توافتت 
۳ یال نائل ذي نود تسا لمافي يديه 
۴. فان إراقة مكايا )واه تسا اننا 
قناعت 


-١‏ هرگاه کسی تو را تشنه نگه دارد و نياز به کسی داری» قناعت» هم 
كرسنكىات را برطرف مىكند و هم تشنكى را. 

۲ مردى باش كه ياهايت در عمق زمين و سربلندى و همّتت در آسمان‌ها 
باشد. 

۳ از گرفتن کمک از ثروتمندان خودداری كن و به آنچه که در دست دارد 
بی‌اعتنا باش. 


۳۸۳ 


00 2 


.١‏ لا د غي على آلعباد اّما بای ززل ی بان فيد 


8 سيق القضاء 9 اتيك خَيْرَ آلرفت أو تاتيه 


- 


۴ ی هفرس ی سا وال ید 


۵. قالحه د ينجل < جشمه إغدامُة Ee‏ فسن ر نسفسه : يُخفيه 
هیچ كس را سرزنش مكن 


-١‏ مبادا بندگان خدا را سرزنش كنىء زيرا روزى تو زمانى مىرسد که 
اجازه‌اش صادر شود. 

۲ قضای الهی قبلاً برای تو تعیین شده است که در بهترین زمان دولت یا 
روزی پیش تو می‌آید يا تو پیش روزی خود می‌روی. 

۳ وظیفة تو آن است كه به مولا و پروردگارت اطمینان بيدا کنی که آن خحدای 
بزرگ برای بنده خود مهربان‌تر از يدر به فرزندش می‌باشد. 

عل :داشت شتنی‌های خود را آشکار و فقر و نداشتن‌های خود را پنهان دار و آن قدر 
سختى را تحمل كن كه درونت را بكاهد ولى تو محكم بايست و او را 
أشكار نکن. 

ه فقر و ندارى چنان جان و تن آزادمردان را مىكاهد و از بين می‌برد. كه 
كويى أن را از خودشان نيز ينهان می‌کنند. 


۳۸۴ 


۲. لا دار للم بَعْدَ آَلمَوْتِ يَسْكْنُها إلا ألّتى كان بل آلصوت بانیها 
۳. فان بناها بخَيْر طاب مَسْكَنْها ‏ وان بسناها شم خاب ثاويهًا 


۲ 
۱ 
۰ 
واج 


؟. أَيْنَ اللو ك الي كائث مسلط حى سقاها بکأس آلمَْتٍ ساقيهًا 
ه. لكل تفس وَإِنْ كائث عَلى وجَل ين ألمَنيّة آماليُقَرَيهَا 
ع. قَالمَرْءُ يَبْسُطْها ولاف یِفیضها والتفش ینشر‌ها وآلموت يَطويهًَا 
۷ أنوانها لذوي الات تنقيا ودوژن ال ابال تبنیها 


۸ کمن مدائن فى الافاق قدبنیث امسث رايا ردان آذك اخ 
ناکزیر از مرگ 

١‏ نفس يس از محرومیّت اژنه ست آوزڌڻ دنیاء گریه خواهد کرد در 

صورتى که مىدانى سلامت انسان در دنیاء ترک خواهش‌های دنيوى 


اسگن 

۲- بعد از مرگ خانه‌ای برای انسان آماده نکرده‌اند مگر خانه‌ای كه نتیجه 
اعمال نیک انسان است. 

۳ اگر با اعمال نیک و کارهای خیر خانه‌ای برای خود در آن سرا آماده کردی 
خوش به حالت» و اگر بستری را با كارهاى زشت آماده کرده‌ای ناكام 
خواهی ماند و بدا به حالت. 

۴ کجایند آن پادشاهانی كه بر کشورها مسلط بودند؟ سرانجام جام مرگ را به 
انها نوشانیدند و رفتند و همه چیز را از دست دادند. 


ه هر کس» هر چند از مرگ واهمه و ترس دارد» آرزوهایی دارد که دنبال آنها 


۴۳۸۵ 


ولوان 


است و به آن دامن می‌زند و به آن آرزوها نمی رسد. 
ف بشر آرزوها را گسترش می‌دهد. روزگار آن را محدود می‌سازد؛ هواى 
نفس. سفرة آن را باز می‌کند و مرگ آن سفره را جمع کرده و می‌پیچاند. 
۷ آری کارمان اين است که اموالی را برای بازماندگان و میراث‌خواران جمع 
می‌کنیم و خانه‌ها را برای خراب شدن به دست روزگار می‌سازيم. 
۸ جه شهرهایی در اين جهان ساخته شده» سپس ساکنان آن مرده و آن 
شهرها خراب گردیده و اکنون عبرت است. 
© نكته: 
ای علماء» ای حاکمان, ای رهبران. ای ثروتمندان, ای خوبان, و ای 
بدسیرتان و ای مرد و زن و جوان و پیر که در این کره خاکی زندگی 
می‌کنی, مواظب باشید. که رها نخواهید شد و بايد مورد به مورد اعمال 


و کارهایتان را بررسی کنند و تو را پاداش خوب يا بد بدهند. 
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E. Rs * 2 3 5 5 11 2‏ 
لوالا افامشاترفسا ان لوث راغ کل خم 
ت 1 5 0 0 9 و ر چ 5 9 ين 
۲ و لک ناذا ی شاب عثنا ونشال بفده من کل شم 


۰ 


پس از مرگ آزاد نیستی 
١‏ يس از مرگ اگر کاری به کارمان نداشتند. مرگ باعث راحتی زندگان بود. 
می‌کنند و نتيجه را به ما ابلاغ می‌کنند تا با آن نتایج زندگی دیگری را شروع 


كنيم. 


ع 


كاش مادر مارا نزاده يود 
اد ای كاش از مادو زاییده نشده بودیم» ای كاش در همان حالت کودکی مانده 
وديم 
؟- ای كاش كياهى بوديم جزء طبیعت. تا حيوانات ما را مى خوردند و هيج 
ایدیب 
© نكته: 
آرزوهاى غير منطقى 
با آرزوهای غير منطقی, دردى از ما دوا نمىشود. و با كفتن كلمة. 
اىكاش: مشكلات ما حل نخواهد شد. 
آرزوی به دنيا نيامدن و به حال كودكى باقى ماندن وكياه بودن, 
آرزویی است محال اما مولا با گفتن اين اشغان از سویی 
می‌خواهد اين پیام را به دیگران برساند که در زندگی» جه راه مشکل و 
پر بيج و خمی پیش رو داریم و نسبت به هر عملی که انجام می‌دهیم. 
بايد حساب يس بدهیم و هیچ عملی بدون عكس العمل نخواهد بود. و 
از سویی نشان دهنده رنج و دردی است که مولالئً از رفتار و کردار 
مردم زمانة خويش متحمل شده‌اند. 
يس شایسته است با درس گرفتن از اين اشعار: در دوران زندگی 
شخصی و اجتماعی خود که بسیار هم کوتاه است. به گونه‌ای عمل کنیم 
که مولا على ع برای یک مسلمان شيعه و پیرو خود ترسیم کرده است. 


FAV 


وی الت انات اقا شتاو لها برش 


ص وه ۳ له 3 عا ا 
۲ نكت الاژض بالكف وَاألبديت لها سرّى 
5 ده 1 ؛ “GN F ofl.‏ ® 
۳ فمهما تنبت الاررض فذاك البَدْرٌ سم بدری 


خواهش‌های دل 
١‏ در درون من تمايلات و خواهش‌هایی هست كه سينهام را تنگی می‌کند. 
۳ زمين را با دست خالى شکافتم» و اسرارم را در آن دفن كردم. 
۲ تا هر زمان که خدا تخم پاشیده را زنده کرد. هر آنچه کاشته‌ام سبز کند. 


0 


SS 


تا 7 ا ۳ 8 9 و اك 
.١‏ عجبا للرّمان فى حالتیه وب لاء دقفت مله اليه 
#8 مه دحمو ۶ 5 اس ٤ “e ê‏ 50 مه هه مس ۲ 
۲ رب یوم يكت منه فلمًا صرت فى غیّره کیت علیّه 
گله از روزگاران 


-١‏ از روزگار برای دو حالتی كه دارد در شگفتم: از بالا و پستی آن و آزمایشی 
که مرا از خود به سوی او کشانیده. 

؟- یک روز با مرا واداربه گریه می‌کند. و آن روز دیگر وضعیتی پیش می‌آورد 
كه بر روز گذشته گریه کنم. 


FAA 


.١‏ یا نفش قومي فقذ نام آلوری ‏ نیتم لتاس قذو آلعزش یسری 
۲ وَأَنْتِ يا عَيْنُ دعي عتي آلکری عِنْدَ آلصّباح يَحْمَدُ وم آلشری 
برای دعا از جا برخيز 


۱ ای دل! اكنون كه همه خفتهاند» تو برخيزء اگر همه خفته‌اند» صاحب عرش 
۳۳ وتواى جشم! خواب رااز من دور كن كه در صبحگاهان» روندكان به 
هدف رسیده‌اند و کارشان قابل ستایش است. 
© نکته : 
در لحظاتی که تمام درها بسته است. در خان معشوق و دوست باز 
است, آن كاه است که وصل عاشقانهٌ توء تمام دردهایت را دوا می‌کند. 
جراكه خالق یکتا خود فرموده است: #اذْعُونِي أَسْتَحِبْ کم ۱۹ 
يسن آوست كه عست تو رام کیره ويد يار واصل عی‌شوی» أن قاد 


دنبال آن لحظه بودهاند واين کار در صبح قيامت دستت را خواهد گرفت. 
5 
۷7 و 5 5 2 ۳ ۳ ص ت 
1 من له یک حلص طا لم يحرج الطيّبٌ من فيه 
3 عي م مه 5 ١س‏ 2 
۲ اصل القتى فى ولکنه من فغله يُعْرَفَ مسا فيه 


۱ سوره غافر أيه F8‏ 


۴۸۹ 


بان 


از کوزه برون همان تراود که در اوست 
-١‏ هر كس نهادش نیکو نیست. از زبانش جز هرزه‌گویی چیزی نخواهمی 
۲ ذات و نهاد هر كس هر چند مخفى است. كردار و رفتارش أن برا تان 
می‌دهد. 


.١‏ وَفي قَبض كف لطفل عِنْدَ ولوده ‏ . وليل عَلَى آلحزص آلمر کب في لح 
۲ وفي بشطها عند آلعمات مَواعِظٌ ‏ ألا قائظروني قَدْ خَرَجْتُ بلاشی 
آدمی یعنی حرص و آز 
-١‏ بسته بودن کف دست نوزاد هنكام ولادت. نشانه حرص و آزی است که 

همراه آدم به دنيا آمده. 
۲ و هنكام مردن کف دست او را می‌بندند. يعنى ببينيد او جيزى از اين دنيا 


نبرده | 


5 الا طرّق آلتاعی يليل فراعنی زاوفتی فا اش کل منادیا 
۲ فلت له لا رابك آلذي آتسی آغیر رشول آله أَضبخت ناعیا 
». حه ما أَشَْفْتُ كد وا وک‌ان خليلي عُدّتي وَجمالیا 


و ا 


۴ فَر اه ما أنْساك أَحْمَدُ مامَشَتْ بي العش في أزض وَجاوَڙث وادیا 


۳۹۰ 


۵ و کت متی أهبط من آلازض نع 

ف جواداً تَقَطَّى الیل عله كأ نما یرون به لياع ليو ضاریا 

۷ من ند قد آختی آلفرین مهب تفادی بسباغ الأوض له قفاوي 

4. شدید جَري ٤‏ ألصَّدْر نهد مَصَّدرٌ هُوَأَللَّيْتُ معدیّاً عليه وعادیا 

4 لوك شول الله شف 24 إذاكانَ ضَرْبُ آلهام نَقْفَاً تفانيًا 

.٠١‏ لك رشول آله یل مُغيرَةٌ ‏ شیر عُباراً كَالضَبابَةٍ كايا 

در عزاى رسول خدا ٤ا‏ 

١‏ شب بود كه منادى خبر مرگ رسول خدا را اعلام کرد با شنيدن اين خبر 
وحشت کردم و خواب از چشمم يريد. 

۲ وقتی فریادش را شنیدم» به او گفتم: آیا خبر فرد دیگری غير از رسول خدا 
را می‌دهی؟ 

۲ آنچه که در عمرم از آن می‌ترسیدم پیش آمد و آن منادی باکی نداشت؛ 
من دوست و اتیاق و سای اکفخار ما بوة. 

۴ به خدا سوكند در زندگی‌ام هركز تو را فراموش نخواهم کرد در هر كجا 
كه باشم. جه در زمين هموارء و در جه بيابانها. 

۵ و در تپه ماهورهاء هر جا كه يايم روى زمين باشد نشان و اثرى راء جه نو و 
جه كهنه از تو به خاطر دارم. 

ع او بخشنده مردى بود كه سواران او را شيرى غرنده مىديدند و از او 
می‌گر يختند. 

۷ بيشه را از شیران خالی کرد و دیوان و ددان از بیمش پراکنده شدند. 

۸ او دلیر بود دلاور بود» بلند بالاو ستبر سینه بود» شیری بود. خواه دیگران 
بر ان ماه كنيد با او سيل کد 


۳۹۱ 


بان 


4 بر رسول خدا بايد گریه کنند. آنهایی که در صف مقدّم جنگ بودند. آنگاه 
كه ضربه بر سر جنگجویان و افشاندن مغزها و از خودگذشتگی نشان دادند. 

۰ و هم چنان سوارکاران تکاور که در جنگشان غباری مثل ابر برپا می‌گردد 
بايد در عزای رسول خدا گریه کنند. 


.١‏ اتنافی آلخزب آلیها مس اس اس ها 


ونا اعا نلا به نها العلويهًا 
۳ ونا الفا مرا قو عسان قات ف 


0 0 
۴ واذا اضرم خرب ال ية 
وم 1 ۳ ع ° 
۴ واذا نادی زشول آل له تخوی فلت ایا 
رت 206 2 ۶ 2 ۳ 2 - 2ه 4 35 5 
8 ااال اا االات فهها 


۳۹۲ 


5 


می‌بالم به پیامبر خدا 


۱- در ميدان جنگ در كنار او هستم» و او را با جان خويش حفاظت می‌کنم. 

۲ او نعمتی است که بر افرازنده هفت آسمان به من داده است. 

۲ در ميادين جنگ مثل من کسی را بيدا نمی‌کنی. 

از کودکی و خردسالی تا کنون در اسلام از همه پیشی گرفته‌ام. 

ه من به محمد از همه كس نزدیک‌ترم اگر کسی چنین افتخاری دارد بيايد و 
خود را نشان دهد. 

ع دانش و علم راء کلان و ريز در وجود من نهاد. همچون پرندگان که 
جوجه‌های خویش زا عدا می‌دهنده 

۷ افتخار من فاطمه دختر رسول خدا و دو فرزند دلبند او است. 

۸ من به وجود پیامبر خدا افتخار می‌کنم که فاطمه را به عقد من درآورد. 

و در جنگ بدر هنگامی که همه (به خاطر کثرت دشمن) حیران بودند. 
امتیازهایی دارم. 

۰ در جنگ احد و خنین تکاوری بودم بی نظیر. 

١‏ من حامل پرچمی بودم که به حق در دست من بود. 

۲ من قاتل عمرو ابن عبدود هستم, زمانی که همه در مقابلش فرار کردند. 

۳ هرگاه جنگی درگرفته» پیامبر عظیم الشأن مرا به سوی آن گسیل داشته. 

۴ هر زمان پیامبر خدا مرا خوانده و صدایم زده لبیک گفتم. 

۵- آن جام که لذت جان در آن استء آن را نوشیدم. 


۶- اين لطف خدا است در اين گیتی نسبت به من زيرا من کسی نیستم. 


۳۹۳ 


3 ۵ رو 5 2 0 0 ت 
8 اتا فد اجه شاا فسات اس لت FE‏ 
وا ل قفا 4 ۳ 2 ۳ 2 5 

۲ أطل الأبطال قهر اال یا 


۲ يا باع ألو ريغي وگسای 8 الق فا 
در د لاوری‌اش می‌فرمایند 


١‏ از وجوانی برنادل و دليرم. 
۲- در جيركى دلاور دلاورانم و از هیچ كس و هيج حادثهاى نمی ترسم. 
*- ای ددان بيابان! بجريد و گوشت مرا خام خام بخورید باكى ندارم. 


اضریکم ولا آری عَلِيَا 
کافری رجز خواند 
به شما ضربه می‌زنم. يس چرا على نیست تا شمشیر سپید و براق مشرفی 


را بر او فرود آورم؟ 


E 8 8 َم‎ 


يا أيّها ذا المبتغي عَِيَا انسی اراك جاهلاً عبيًا 
۲. قد کت عن لقائه فنا مَلُدَقَادْنُهاشسااليًا 


۳۹۴ 


کے 


مولا در جواب فرمود: 


١‏ ای آنكه على را می‌جویی! تو را نادان و كودن مىبينم. 


؟- تو را با نبرد او جكار! پیش آی به سوى منء من اينجايم. 


رم هل 0 ی مق 
١‏ و کم له من لطف خفی 
رم ۱ 2 ۳ 
ا سی مس ب ج سر 
۲ رگم آفر تساء به صباحا 
». ولا تَجرغ اذا ماناب خَطْبٌ 


. اذا ضاقث بك آلأخوال يَوْماً 


مرو 8 


13 م # ق ۳ 
م 


۸. وبالأطهار أَهُْل آلذ کر خقا 


۳۹ 


5: 
3 
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۱ ق راو 
ووتاتيك المَسَدَة 
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۳ 
۷ 


در توکل به خدا 


١‏ خداوند لطف پنهان و نهفته‌ای دارد که نازک‌تر از درک هشیاران است. 


۲ جه بسا آسایشی که بعدش سختی است. و جه بسا اندوه دل دردمند که 


رفع گردد. 


۳ جه بسیار کارهایی که صبح غصة آن را خوری؛ و شب شادی‌اش را می‌بینی. 
۴ اگر مشکلی سخت و بزرگ برای شما پیش آمد منتظر لطف خدا باشید تا 


آسانگن گنه 


۳۹۵ 


وات 


۵ اكر روزى بر تو سخت گذشت» دل به خداى یگانه و بزرگ بسپار. 

۶ توسّل به پیامبر کن» چون در هر دشوارى كه توسّل به اوكنى آسان 
می‌گردد. 
توسّل کن. 

۸- و به آن پاکان که به راستی اهل ذ کرند» فرزندان پیامبر و سلالۀ احمدء وصی 
رسول رب‌العالمین توسّل جوی. 


۳ نا ا 
ارو دہ ی ارا مد رای سا وده ا ست : 


۳۹۶ 


